








عنوان و نام پدیداور: دانستنیهای برائت ج1/ جمعی از محققین و 
نویسندگان, بهمن 1399 / ربیع الاول 14132 

بخش اعظم مطالب جلد 1 اين اثر از سایت شیعه تیوب دریافت و ضمن 
۳۳ ۱ جهت سهولت در دسترسی, دسته بندی گردید. 


طلیعه 


خدای, متعال متکفل مقام صلوات و لعن:, 
ی ال و مَلائکنه ضلون علّي التبر* یا ها الذینَ آَئوا لوا عَلیّه و سَلْمْوا 


(احزاب 56( ی دشن اش ِ 
ان الذین عون ال و رَسْولة لَعتهْم ال هي الکبا و جرخ و أعَة هم غداباً 
مهیناً (احزاب 57) 


خدا| و فرشتگانش بر پیامبر درود مي‌فرستد؛ ؛ اي كساني که ایمان آورده‌اید, 
بر او درود فرستید و سلام گویید و کاملاً تسلیم (فرمان او) باشید. 
آنها که خدا و پیامبرش را آناد هنن خداوند آنان را از رحمت خود در 


دنیا و اخرت دور ساخته و براي آنها عذاب خوارکننده‌اي اماده کرده است. 


ولادت و خصوصیات شخصی 


نسب عمر از طریق اهل سنت 1 


«تسشب رن ات۱ ز کتب موژخین و نسب شناسان اهل سئت» 

ابن کثیر (اسماعیل بن عُمَر بن کثیر, ة تفای 774 ق), موژخ و مقسر 

مُحدّث شافعی مذهب, در کتاب سیر زسُول الله (ص) یا اسر ۲ 
رح 1/ص153) (چاپ داژالمعرفه -پیژوت), به نقل از ز زبیربن تکار (قاضی 
مکه و تسب شناس شثی مذهب معروف - متوفای 256ق) و محشد بن 
اسحاق (بن پسار مَدنی-متوفای 151ق- نخستین سیره نویس نبوی و 
محدذت مشهور, مدفون در بغداد- نزديك قبر ابوحنیفه), تصریح می کند 
که:«خطاب. در هرن حطاف ۵ خن موش او نز تاذ امی ( حمادری) 
او بوده است(!!)؛ زیرا عغمروین تُقَیل (برادر خطاب و عمومی اصلی غمر) 
پس از درگذشت تفیل (پدربزرگ عُمر), زن پدر خود را به عقد در آورده و 
این زن همان مادر خطاب (پدر عمر) بوده است (حال آن که در شرع 
ابراهیمی, ازدواج با زن پدر, حرام بوده و در اسلام نیز این حرمت باقی 
ِ 

وی ۳ به 0 0 محدت» می 1 در کتاب العف ۳ 
بیروت-11/ص380-379) از ژهری (محمدبن سعدبن منیع,. معروف به 
کتاب واقدی-م230 ق-مورژخ و تسب شناس معتبر» که احمدبن خنبل, وی را 
به عنوان «نیکوترین محدث» می شناسد) در کتاب المصنف (چاپ بیروت - 
11ص 380-379) از زهری (محمدبن سعدبن منیع,. معروف به کاتب 
واقدی-م230ق- مورخ و نسب شناس معتبر, که احمدبن حنبل به استماع 
حدیث از او علاقه نشان می داده است) نقل می کند که: آتس بن 
مات خادم ساهتضای ال نع ال که به احلست کرمید موی 
روایت کرده که (به طور خلاصه): «در یکی از روزها, پیامبر اکرم (ص)نماز 
ظهر را , به جا آوزده و سبنن به متیر ردفتتد ویس از کباناتی در مهرد قیافت: 
فرمودند که: هر کس سوالی دارد از من بپپرسد, پس برخی از حاضرین, در 
مورد پدر خود سوال کردند؛ ناگهان غمر خود را به زانوهای پیامبر (ص) 
انداخت و گفت: ما به پروردگار ایمان داریم و اسلام را به عنوان ُِ خود 
پذیرفته ایم و به محمد (ص) نیز به عنوان رسول خدا اعتقاد داریم ! پس 
3 عمر چنینٍ کرد, پیامبر 9 رود 39 1" نظیر این روایت 1 علی 
منیغ القواید (چاب مصرج1/161) اه تا ار 
سَلونی سا کنید از من!) و طَبرانی (ابوالقاسم سلیمان بن احمد بن 
ایوب -م 3060 ق-محدات نزو ن اهل سنت)در المعجَم الکبیر, آورده اند... 


جال الدّین یی (شافعی مذهب-م911ق) در اد المُور (فی تفسیر 
القرآن بالقائور) چاپ مصرج3/309) از زیر بن تکار (که کت ور 
الاخباژ آلموفقیات رکه بویت شاتن لفق الله غاسی است: و 
توسط ژتیر گردآوری شده است) نقل می کند که عبدالله ربن عباس 
کم که ان ول این ایهم توو ۱ ۴1 و لا سل عَن آشیاء 
آن بدلکم تس کم (< ای کسانیکه انفان امزده آیده توا تکنید اد جیر هانی 
که اگر واقعیّت آنها برای شما برملا گردد, ناراحت می شوید- مائده, 101)؛ 
پس عُمَر گفت: برخی از مهاجرین (از مه به مدینه - از جمله خودش!) در 
تسبشان طعن (حعیب و ایراد شرعی) بود؛ پس گفتند روزی: ای کاش 
خداوند, يك قرآنی هم در بیان تسب های ما نازل می کرد(!!)؛ پس خدا, در 
جوات: انشا ند این آبه جاا ل فرمود که تمک‌اندی ۱ 

و باز هم سیوطی در همان کتاب (2/335) از سشدی (مفسر معروف: 
ابومحمد, اسماعیل بن عبدالژحمن تابعی قزشی -م 127 ق- که سیوطی در 
الاتقان فی علوم القرآن, تفسیر او را از بهترین و نمونه ترین تفاسیر می 
داند- و پا: مفسر دیگری به همین نام : اسماعیل بن مُوسی القرازی 
الکوفی-م 145ق- که ابن حجر در النّقریب از او نیز یاد کرده است؛ و نیز 
نام برخی از مفسٌرین معروف دیگر...), به نقل از ابن ابی حاتم از او, در 
دابطه باشان نتول همین آبه کربهه (ماندم:101) تغل تم کته که «روزی 
پیامبر (ص) در حالی که غضبناك بودند, به خطبه ایستادند و فرمودند: 
سلونی.. (<از من بپرسید. ۰ پس مردی از قریش, از بنی سهم, که به او 
هه هه برخاست و پرسید: پدر واقعی من کیست ؟! 
پس پیامبر (ص) فرمودند: پدر تو فلان شخص بوده است... در اين هنگام, 
عُمّر ناگهان برخاست و بر پای پیامبر (ص) توییبه داد و همان سخنان مذکور 
فا کف ه ضرض کرفا فاص از حاز ما مرا ان کم اهر راد 
سکوت راضی شدند.. ۳ 

و باز هم سیوطی از ابوهرزیره, دی همان کتاب (2/335) نقل می کند که 
همین جریان رخ داده و عُمَرین خاان صریحاً به پیامبر (ص) عرض کرده 
که: «... [ئا حدیتو عهد بجاهلیّه و شركِ؛ واللهة أَعلِمٌ من اباوٌ‌نا ؟!!» (عبا به 
ناز کی ان جاهلیت و سر به.اسلام در آمدم انم وخ اوند ذاناتو است که 
تذران ها قعی ما کسمتند ۱۱): که در پی آن, همین آیه کریمه نازل گشت.. 

و ابوبکر هیتمی (که مذکور شد) در همان مجمع الرّوایّد 7/188 باز هم 
این حدیث مَتَوایر را ان ات بن مالك نقل کرده و اضافه 9 عْمر 
گفته: «... قلا تبد عَلینا سوءاتنا!! قاعف عَنا, عَقا اللة عَنك!» (عیس- ای 
مت آشکار نگردان بر ما زشتی های ما را!! 7 که 
خداوند از تو بگذرد!)؛ و گفته که: ابویعلی (مفسر و محدذث حنفی معروف) 


نیز این حدیت را روایت نموده و گفته که رجال آن هک رجال حدیبت 
طحیه سوت فی شون . (رجوع شود به:_ من یاه الحَلیقه عْمَرّ بن 
الخطاب, تالیف: عبدالژحمن احمد البکری, چاپ هفتم : الارشاد ِ بیروت؛ 
ص16-13). 
مادر عَمّر چه کسی بوده است ؟ 
ابن اثیر جَرّری (علی بن محمد-م630ق) مورخ شافعی مذهب معروف, در 
اند الغابه في, معرفه الصَحابه (چاپ مصر-4/52) از علماء انساب نقل 
می کند که: «اد غُمَر آخث آبی جهل» ( عهادز من خواهر ابوجهل- مُشرك 
معروف بوده است). و سْیُوطی نیز در تاریخ الخلفاء (تحقیق: محشد محیی 
الاین- ص 131), از تاریخ ابن عساکر (علیث بن حسن بن هبه الله- 
مق موژخ و محدّث شافعی مذهب دیگر, نقل می کند به طِرّق 
( کشتلسله اسناد). کونا کون:: که «عمر ین خطاب, حَنتَمّه دختر هشام بن 
۳ و خواهر ابوجهل پسر هشام است؛ و ابوجهل, دائی عْمر بوده 
رست > . 
1 بن ۷ 285 ق) در 7۱ الق (باب الهاء و الکاف - 
0279 و مُرتحی الرْبیدی (م 1205 ق) در تاج العروس (ماده صحتك از 
باب صاد و حرف کاف - ج1/ص6740) می آورند که: «صهاك- به ضمٌ صاد 
و تخفیف هاء (نه به فتح صاد و تشدید هاءء که غلط مشهور است) و بدون 
الف و لام تعریف - از آعلام (<اسم های علم) نساء (حزنان) است»؛ و 
این را از دو لفت شناس. به نام های: خارژنجی و صاغانی نقل کرده 
اند.ابن ابی الحدید (عبدالحمید بن هبه الله, ابوحامد مُعتزلی شافعی - 
م656ق) فقیه و موژ و محدّث معروف اهل سئت. که شرحی بر نهج 
البلاغه امیرالمقمنین علی (ع) نگاشته, در آن (ج39/12) می نویسد: 
«عمرو بن العاص بر عمر وارد شد - پس از سوال و جوابی بین عُمَر و او 
- عمرو عاص گفت (با خشم): ای و اللهما تابطتیی الاماء و لا حَلتنی 
البَغایا فی عْبراتِ المالی (< سوگند به خدأٌ که هرگز کنیز کان مرا زیر بغل 
خود نگرفته و زنان زناکار من را با خود در پارچه های و زنان زناکار مرا با 
خود در پارچه های کهنه حیضشان حمل نکرده اند!!) (کنایه به مادر عمر 
است)؛ پس عُمر در جوا ب گفت: سوگند به خدا که اين جواب سوّال من از 
تو نبود! ان الدجاجه تفص فی الرّماد, فتَصَع لیر القحل؛ و انما تست 
ایا را 
کرده و می جوید, تا در ان برای غیر خروس, تخم بنهد؛ ولی فقط تخم مرغ 
را به صاحب نطفه - یعنی همان خروس نسب می دهند, نه به مرغ ۲!!) 
۳ فرقی نمی کند که مادر انسان چه کسی باشد, زناکار يا غیر زناکار, 
کنیز يا آزاد!! - بلکه مهم این است که پدر او چه کسی است!!) پس 


عمرعاص جوابی نداد و با چهره ای گرفته برخاست...». 

] نظیر این خبر را ابر منظور در لسان العرب,: و ابوغیید در غریب الحدیث؛ 
و آبن اثیر در نهایه اللغه؛ و ازهری در تهذیب العّه؛ و رُبیدی در تاج العروس؛ 
و رمخشری در الفائق؛ و غیر ایشان از لغت شناسان و موژخان اهل سئت. 
در کتب لفت عرب., در ماده (غ ب ر) يا (اب ط) يا (ط ر ق) يا (ب غ ی) 
اورده اند و در اکثر انها لفظ «البِغایا» (< زنان زناکار - جمع بفی) نیز 
علاوه بر «الاماء» (< کنیزان - جمع امّه) ذکر شده؛ هر چند برخی نسخه 
نویسان لفظ «البغابا» را حذف کرده اند؛ ولی چون در اغلب تسَخ خبر, این 
لفظ موجود است و خود آن را نقل کرده اند, ما حذف نمی کنیم. و جالب 
ان کرحت ای لغو ون در صدد توجیه ات کین مهار نز انده و گفته اند؛ 
یکی از معانی «بِغِیْ» کنیز است و معلوم نیست منظور, زن زناکار باشد!! 
در جواب ب ایشان گفته شده: آوردن دو لفظ «الاماء» و «البَغایا» - اگر هر دو 
معنی کنیز باشد - آغو و تکراری بیهوده در يك عبارت کوچك است و جایز 
نیست که دو لفظ مترادف, در يك جمله کوتاه, نزديك به هم تکرار شوند؛ 
تتیرب نفتتا «بغایا» به همان معنای ظاهری و متبادر به ذهن خود: چزنان 
زناکار» حمل می شود و چاره ای جز این نیست؛ خصوصاً با ذکر (عْبرات 
مالت < پارچه ها و دستمال های کهنه) که ضراحةٌ اشاره به لوازم هضراه 
ژنان«بدکاره و ولگرد دارده ته کنیز کان که بسیاری از آنها با غفت: بوده: اند. 
و از طرفی, مادر عمروعاص نیز خود کنیز بوده؛ ای 
او ك خود زاده کنیز است) از عْمر عیب بگیرد که: مادر تو کنیز بوده 
است ۱۱ 

گفتنی است که عبدالاحمن احمد البکری السَعُودی (نویسنده ی معاصر) 
نیز در کتاب من یاه الخلیفه غَمَرّین الخطاب (چاپ هفتم - الارشاد؛ 
بیروت؛ ص379 و 380), این خبر را نقل کرده و برخی 0 اهل 
۱ را ۱ وت 
(م206ق) - که خود از تسب شناسان و سیره نویسان بزرگ اهل سئت 
بوده است - در کتاب المتالب (< جمع مثلبه: زشتی و بدی) که سنی ها ان 
را چاپ نکرده و هنوز به صورت مخطوط مانده و در,بدی ها و زشتی های 
صحابه نوشته شده - در فصل مربوط به عْمربن الحَطاب گوید: «. .. صهاك, 
کنیزی حبشی برای هاشم بن عبد مناف بوده است؛ عبدالعرّی بن ریاح (جذ 
اعلای عْمَر) با آن کنیز زنا کرد و از وی, تقَیل که جد عُمَر است, متولد شد؛ 
سپس خود تفیل با آن زن (ضصَهاك) - کم او را نمی شناخته دوباره زنا کرده 
و خطاب., پدیدار شده است؛ و خود خطاب نیز (برای بار سوم!) با ان زن 
(صَهاك) - که عاشق او شده بود و هنوز به پیری و یائسگی نرسیده بوده - 
زنا کرد و دختری متولد شد؛ اين بار, ضُهاك از ترس مولای خود, آن دختر را 
در پارچه ای پشمی پیچید و در راه انداخت؛ پس هشام بن مَغیرّه (که او را 


جدٌ مادری عمر, گمان می کنند) آن دختر سر راهی را برگرفت و پرورش 
۳ او را خنتقه گذاشت؛ پس چون خطاب هنوز جوان و پر شهوت 
د, هنگامی که حنتمه به بلوغ رسید, در او رغبت کرد و خواستار ازدواج با 
1 شد - حال آن که دختر نامشروع خودش بودا! - و آن دختر از پدرخوانده 
ی وی (هشام بن مُغیره) خواستگاری کرد و پس از ازدواج با او عقرین 
الحطاب به وجود آمد. پس تسب عُمَرء. معمایی شد در بین اهل انساب: که 
«خطاب, هم جدٌ عُمر و هم پدر او و هم دائی او است؛ و خنتمه, هم مادر و 
هم خواهر و هم عَمّه عْمَر است!!» (بحار الانوار, علامه مجلسی, ج31/ 
ص 98 کشف الحق, علامه ی ص 348؛ الز ام الّواصب, ص 97؛ و 099 
علامه مجلسی (ره) در بخش مطاعن (< زشتی ها؛ ۱ از 
پحارالانوار (31/99 و100), پس از نقل این خبر عجیب 9 خود اهل 
سئت, می نویسد: «... (ترجمه): دیدم در کتاب «عقد الِثرُر] - فی تاریخ 
ای ۱۱ ال ارت سم سای ی مثل همین 
روایت را... و در اين رابطه شعری نیز به امام صادق (ع) نسب داده شده 
است ٍ ۱ 
یر جد خالة و5 والدْه! 
وَامَة 2 خی مه و عَمَنَهَ! 
أجدر آن یَبفض الوصت و آن 
نکر یوم القدیر بَیعتَة! 
< آن کس گ جذاش دای و پدر او باشد! و مادرش خواهر و عمه اش 
باشد! (یعنی عَمر), سزاوارتر است به این که بفض و کینه وصی 
پایر(ص خی رت علی (عا ترا ام ناد و اکار شایه: کت 
خودش با او را در روز عید غدیر خم!)...». 
علامه بیاضی (شیخ زین الذین علیْ بن محقد تباطی عاهلی - م877ق) نیز 
در کتاب گرانقدر «الصَراط المَستَقيمٌ» (ج3/ص28) می نویسد:«جماعتی 
از عمر روایت ت کرده اند که گفت: تَعلموا آنسابَکُم تصلو بها آرحامکُم؛ و لا 
تسألنی أحذ ما وراء الجطاب (< یاد بگیرید تسب های خودتان را, تا بوسیله 
آن خویشاوندان خود. صله رجم داشته باشید؛ ولی کسی حق ندارد از من 
(حعمر) سوّال کند که قبل از پدرم حَطاب. چه کسی يا چه کسانی بوده 
اند!!» (مخفی نماند که بخش اول این گفتار, که فائده علم آنساب را صله 
رٍجم معرفی می کند, حدیث مشهوری است از پیامبر اکرم (ص) - که عْمر 
ان را سرقت کرده و در بیان خود - که از اهل بیت پیامبر نیست - افزوده, 
تا ادعا کند که همانند ایشان, فصیح و بلیخ سخن می گوید!!). 
جالب این که فضل بن روزبهان خنجی شیرازی (از علماء شافعیه - 
م 7 ق) ,در کتاب مسا الباطل» - که آن را در رد بر کتاب کشف الحف 
مرحم لته حلی هتفه آزست - هنگامی که به اين بحث می رسد: می 


گوید (خلاصه): ». . اگر روایت تسب مر بدین گونه که نقل شد. صحیح 
باشد, ی رف زیرا چه بسا در جاهلیت. چنین ازدواج هایی (!) 
حلال بوده است!!». مرحوم قاضی نوروالله شوشتری (که اهل سنت او را 
در 019 ق به طرز فجیعی به شهادت رساندند) در کتاب «احقاق الحقَ» 
علامه جل ی (ره) نوشته است - در رد این توجیه گوید: «اگر آن چه این 
روزبهان گفته درست می بود, هرگز زنا در جاهلیت معنی نداشت! (مٌضافا 
اين که در خود جاهلیت : نیز ازدواج با مادر و دیگر مَحارم. حرام و ممنوع 
دم تا کروهی کسان را خای مي دام اند عرعی رشان 
بوده اند - که صریحاً در کتاب دینگرد, آن: را خانز دانتستهاندا ار این 
فسا لیر ان ی ونر یی تا بت نم ود ای ال رت 
بوده. آن را در کتاب «مثالب» (< بدی ها و زشتی های صحایه) ذکر نمی 
کوزد: و به گونه ای می بود که هر کس در جاهلیت, با هر زنی نزدیکی کند, 
آن ازدواج به حساب بیاید!! حال آن که چنین نیست و از هیچ مورخی هم 
شنیده نشده که در جاهلیت, يك زب ولو در يك روز و یا در يك ماه؛ بتواند 
در اتالمکا عصیی وان ایو (حال امک ال کین ی و ین 
خود عرب جاهلی میز به چنین زنی. لقب زانیه می داده است!)... 
(بحاژالانوار, علامه مجلسی, ج31/ص98). 

در اتمه اه ار را از اهل ستت مره کرت و هی نت کت را 
چنین خلیفه ای که دارای چنین سوابقی از نظر سب و تسب است, لایق 
خلافت اشامن ناش مایا ان که این مایی مه مد کی و ام 
ما مسلمانان نیست که چنین کسی را به عنوان خلیفه خودمان, به پیروان 
کر افبان مه فی کید ۱٩‏ ربهر 

ما ز مَجبّان علی و عُمر 
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فتاوای خود ار در مورد ولدالزنا: تووي در شرح سیم مسلم ِِ 
اه بل میت کی که کت قلا علی کل ملد زا ک سا 
خوانده نمی شود بر مرده ای که ولالژنا باشد». 
هیتمی در مجمع الرّوایّد (6/257) نقل می کند که: ابوهزیره روایت ت کرده 
از رسول الله (ص) که: «ل ید ولد انا الجّه و لا سی ین تسله, الی 
سبعه آباء < داخل نمی شود ولدالژنا به بهشت؛ ۱ ۳ 
هت بر نیز در همین کتاب (6/258) از ابوموسی روایت می کند از 
پیامبر اکرم (ص) فرمودند: «۷ تبفی عَلّی لاس الا ول تغي, و الا قن غبه 
عرق هنة < مردم آزاری نمی کند مگر ولدالژٌناء یا کسی که رگی از حرام 
زادگی در او باشد!». 


عینی در فده القاری (5/226) از شافعی و اصحاب آبوحنیفه نقل کرده 
که: مکروه است ولدالژنا را امام جماعت کنند (چه رسد به امام ات و 
خلیفه مسلمین! !). 

عظیم آبادی در عون المَعبود (10/359) حدیبت متواتر و مشهور پیامبر 
اکرم (ص) را نقل نموده: «ولذ الزنا شَدٌّ التلاته ح زنا زاده, بدترین سه نفر 
است» (یعنی از میان پدر و مادر و فرزند, فرزندی که حرام باشد از پدر و 
مادر زناکار خود بدتر است) (ستن آبی داود.4/28)؛ و سپس توضیحات و 
تاوتلات اصحاب اهل سنئت و فقهاء ایشان را پیرامون این حدیت آورده, و با 
کمال تعجب, از عبدالله بن عُمَر نقل می کند که بر ضد حدیث نبوی گفته: 
«لا؛ بل هو خی التلائه!» (ع نه!] چه کسی این را گفته؟![بلکه او بهترین آن 
سه نفر می باشد!). و در همین کتاب (10/360) از عبدالله بن عمروین 
عای ق کروی که تور موزی ایس انم کرییه «ه هه د رانا لکفنم را من 
الجنٌ و الانس» (< و به راستی که آفریدیم برای جهنم, جمع بسیاری از 
جن و انس را ‌ِ آعراف: 9( گوید: «ولذالزّنا مم ذُری لِجهتم» (<- 
فار نا ای مه را ها سای ای ی بر ی تا 
رسول خدا (ص) روایت ت کرده است. و هیمن جا از ابی حنیفه نقل می کند 
که فتوی داده: «اگر کسی غلامی بخرد و بفهمد که او ولدالژنا است. به 
عنوان خیار عیب می تواند او را به فروشنده پس بدهد؟»؟. 

احمدبن عنبل در مستد خود (6/463) از پیامبر اکرم (ص) روایت می کند 
که در مورد ولدالژنا فرموده اند: «لا یر فیه...» (< هیچ خبری در او 
قت ی و ی ها ای ی ای ای ره 
نموده راست. 

آبن خَلْکان در وفیاث الأعیان (2/12) از پیامبر اکرم (ص) روایت می کند 
که فرمود: «ولذٌ اللّنا لیس متا؛ و علمٌ من و آتا منغ» (< زنازاده از ما 
نیست؛ و علی (ع) از من است و من از او هستم)... اين تنها نمونه ای از 
ا تاه افلست سا وا وی هر فرع ری که سا و لیا 
ها ار خودشان و یا راجع به فتاوای فقهاء 
ایشان, در اين رابطه, اختلاف عقیده است و همه آنها چنین فتواهایی نداده 
۵ شم ارت اس فنه اسان هم حلافت. عقر سر العصات باخال 
است., زیرا - به اعتقاد ایشان - نباید در مورد صلاحیت کسی برای خلافت 
بر مسلمین؛ اختلاف نظر بین بزرگان امقت باشد؛ پس چگونه از ما انتظار 
دارند که ,رهبری. مغعتوی و خلافت. اشلافی: عفر را بتذيريم: حال آن: که 
خودشان در مورد تسب او و در مورد صلاحیت کسی که دارای چنین تسبی 
استرشست اس ا لاف طر اه ویدار ید۱۱ 

بیت شعری از ناصرخسرو (شاعر نامدار شیعه - م 1 ق): 

ما بر آثر عترتِ پیغمبر خویشیم 


اولاد زنا بر آتّرٍ ری و هوا اند!! 

(بر آنر, یعنی: در پی, به دنبال). نیز در بیت شعر دیگری می گوید: 

لعن گویم آن «سه بّت» را چون همی 

دین حق؛ , از جور ایشان پرپر است! 

(متظور وی.ا سه بت این افراد هستنده آبویکرت غمر‌غنمان). 

میر علیشیر نوائي (شاعر افغانی اهل هرات - م880ق - که معاصر جامی 
بوده است) باطناً شیعه بود, ولی تَقیّه می کرد؛ وقتی شنید که برخی عاماء 
اهل سئت. بر شیعیان خُرده می گيرند که چرا آنها غْمر و ابابکر و عثمان و 
یزید را لعن می کنند, این دو بیتی را سرود: 

ز آنکه شاید حقتعالی کرده باشد 0 

آنچه با آل نبی کردند, گر بخشد خدای, 

هم ببخشاید تو را گر کرده باشی لعنشان! 


نسب عمر از طریق اهل سنت2 


فر کناب شاکه ام که از غالم سل القدر نوت مد آنت.ه 
محمد بن السایب کلبی و ابی مخنف لوط بن یحیی ازدی در کتاب صلاة در 
معرقت صحابه و کتاب التنقیح در ننسب صریح روایت کرده اند از عبدالله 
بن سیابه که او گفت: نکاح شبه از اقسام نکاح حلال است و متولد از شبهه 
و را 
می افتد که مناسب حال و سزاوار شان اوست از ارتباط نسبت بعضی به 
بعض و عرب فخر می کرد اگر اين قسم نسبت در خودشان یا در چهارپایان 
ایشان بود. شاعری در تعریف شتر خود ؟ : 

بعد از آن گفته: هه نب او من ات ری موه 
اتید از مرو کب ع المطلب آمرا ری مهو صوال ک رود 
که از حبشه برای آن جناب فرستاده اند. روزها نفیل را به چراندن شتران 
و صهاك را به چراندن گوسفندان به صحرا می فرستاد و در چراگاه میان 
اشان کم می اداخت ری افاق افاد که ای ور حراگاهی جع 
شدند. نفیل عاشق صهاك شد. و عبدالمطلب زیر جامه پوستی بر پای 
صهاك کرده بود. و بر آن قفلی زده بود و کلید آن را با خود نگاه می داشت. 
چون نفیل اظهار میل و خواهش جماع کرد, صهاك گفت: راه این کار 
مسدود است با اين لباس پوست که پوشیده ام و اين قفل که بر آن است. 
نفیل گفت: به جهت آن حیله کنم. پس قدری روغن گوسفند گرفت و آن 
پوست و اطراف آن را ترم کرد.و آن زا پایین کشید که تا زانو: رسید نس با 
او جماع کرد. و به خطاب حمل برداشت. چون صهاك زایید از ترس جناب 
عبدالمطلب آن را در مزبله انداخت و زن بهودیه نانوایی او را برداشت و 
تربیت کرد. چون بزرگ شد شغل هیزم کنی پیش گرفت. از اين جهت او را 
حطاب (با حاء بی نقطه) می گفتند. و در زبانها به عغلط خطاب شد. و 
صهاك در نهان گاه گاه او را سرکشی می کرد. روزی در نزد او کج شد بود. 
کردو حامله شد به حنتمه! او را نیز بعد از زاییدن به مزبله انداخت و هشام 
بن مغيرة بن ولید آنرا برداشت و تربیت کرد و از اين جهت در نسب به او 
نسبت می دهند. چون بزرگ شد خطاب در خانه هشام تردد می کرد, حنتمه 
را دید. در نظرش مرغوب افتاد و خواستگار شد. هشام حنتمه را به او 
تزویج کرد و از او عمر متولد شد. پس خطاب بت 
حنتمه متولد شد. و چون حنتمه و خطاب از يك مادرند, پس خطاب دایی و 
جد مادری و پدر اوست. و حنتمه مادر اوست که او را زایید و خواهر او 


چون عمر و حنتمه از يك پدرند و عمه او زیرا که حنتمه و حطاب از يك 
و نیز از کتاب مثالب محمد بن السایب نقل شده که بعد از زنای نفیل با 
صهاك عبدالعزیز بن ریاح نیز با وی مواقعه کرده و خطاب منتسب به این 
دو نفر است. آبن حجاج شاعر گوید: 

من جده خاله و والده... و امه اخته و عمته 

اجدر آن یبغض الوصی و ان... ینکر یوم الفدیر بیعته 

ترجمه: کسی که جد مادری او دایی و پدر او هم هست و مادرش خواهر او 
دارد و بیعت خود را با او در روز غدیر منکر شود. ۱ 

و همچنین در جلد سوم شرح نهج البلاغه صفحه 50 مرحوم خویی امده 
اش که اه له بر کی الحی مامت کل ار رحال اهنت 
است که در کتاب مثالب گفته است: صهاك کنیزی حبشی متعلق به هاشم 
بن عبدمناف بوده است که نفیل پسر هاشم با او نزدیکی کرده و پس از او 
عبدالعزی پسر ریاح با او نزدیکی کرد. سپس صهاك پسری زایید به نام 


نسب عمر از کتب شیعه 


مجلسی از بعضی از اصحاب., از محمد بن شهر اشوب و غیر او مطلبی را 
ری کم فان« خوو نم حول آد حترتصضار ن انم اسلا م آاست .ر 
آن حدبت چنین است که مجلسی فرموده: در کتاب عقدالدرر از یکی از 
اف اه کات کهآ ار ی اه سا 
پدرش از حسن بن محبوب از ابن زیات از حضرت صادق علیه السلام که 
ان حضرت فرمود: صهاك کنیز عبدالمطلب بود و صاحب کفل, شترچران و 
ال و اس ره اه ای ای ده ری را وت 
عاشق او شد. در چراگاه شتران با صهاك نزدیکی کرد. صهاك به دختری به 
نام حنتمه باردار شد. چون حنتمه را زایید از اهل و نزدیکان ترسید, او را 
در پارچه ای پشمین پیچید و بین حشم داران مکه انداخت. هشام بن مغيرة 
ین ولید او زا پیدا کرد و به منژلش برد و تربیت کرد و او را حنتمه نام 
و اخلاق عرب بود که هر کس پتیمی را بزرگ می کرد او را به فرزندی می 
گرفت. چون حنتمه بزرگ شد خطاب به او نظر انداخت و میل کرد و ارا از 
هشام خواستگار شد و با او تزویج کرد و عمر از او متولد. پس خطاب پدر 
و جد مادری و دایی عمر است و حنتمه مادر و خواهر و عمه اوست و در 
این معنی شعری به حضرت صادق علیه السلام نسبت داده شده است. 


شناخت کلی و رذایل 


#قتاعت کلن از عفر 


عمر بن خطاب بن نفیل از قبیله قریش بود. او در سال 13 (عام الفیل) در 
مکه به دنیا امد. کنیه اش ابوحفص و مادرش, حنتمه بود. تا پیش از مسلمان 
کدنا هوفم شمان رسعول خوا.هلی له عله و الم فسلم بة شهار 
می‌رفت. 7 

بنا بر برخی روایات, هنگامی که عمر از سوی سران قریش مامور کشتن 
رسول خدا شد, متوجه شد که خواهر و شوهر خواهرش مسلمان شده‌اند. 
از این ,زو خشکین به خانه آنها رفت وعواهر خود زا به نت کل وی 
اندکی بعد با آیات قرآن آشنا شد و در سال ششم بعثت به ظاهر اسلام 
اورد. 

عمر اندکی پیش از رسول خدا| به مدینه هجرت کرد. به اقرار کتب اهل 
سنت وی بارها پیامبر اکرم صلی الله علیه واله را اذیت و موجبات ناراحتی 
ایشان را فراهم کرد. هنگام شهادت خاتم الانبیا, مانع نوشتن وصیت‌نامه 
شد و گفت: تب بر رسول خدا| چیره شده و هذیان می‌گوپد! از این روه 
۷ 
که چرا مسلمانان از ان وصبیت مهم محر وم شدند. 

عمر در سقیفه بنی ساعده حضور داشت و بیشترین نقش را از بز زنیذن 
ابوبکر و بیعت مردم با او ایفا کرد. ابوبکر نیز در هنگام مرگ, وصیت کرد 
که عمر پس از وی خلیفه شود. از اين رو عمر در سال 13 هجری, پس از 
برگزید. عمر ده سال و شش ماه خلافت کرد و در این مدت به تاسیس 
دیوان و دفتر برای حکومت همت گماشت و مقررات حکومتی بسیاری 
وضع کرد. بسیاری از سرزمین‌های اسلامی (مانند عراق, فلسطین, شام, 
مصر و بخش‌های بسیاری از ایران) در دوران خلافت او فتح شد. 

یکی از اقدامات نادرست وی. طبقه بندی اصحاب_ رسول خدا جهت 
دریافت حقوق و مزایا بود؛ به طوری که در سال آخر زندگی خود با 
مشاهده اختلاف طبقاتی شدید بین مسلمانان گفت: اگر سال دیگر زنده 
باشم, بیت المال را به روش پیامبر به طور مساوی بین مردم تقسیم 
مورخان عمر را مردی بلندقد. سرخ‌رو و تندخو توصیف کرهده‌اند که در 
مواردی به رسول خدا نیز اعتراض می‌نموده است؛ از جمله در واقعه صلح 
حفصه, دخترش؛ یکی از همسران رسول خدا بود. 

عمر در 27 ذیحجه سال 23 هجری, در 63 سالگی , بر اثر ضربه شمشیر 


ابولولو از دنا رفت و در خانه رسول خدا, در کنار مرقد پیامبر به خاك 


سیرده شد. 
علاملا ملاعلا مد 


معجم رجال الحدیث, ج 13, ص 31.) 


"کان سیدنا عمر ماًپونا!" 


ابنه ای بودن عمر از کتب اهل سنت : : "کان سیدنا کر شا و۰۱ 

ابن سعد در بحث استخلاف عمر می گوید: 

قال: آخبرنا (سحاق بن یوسف الأْزرق و محمد بن عبد الله الأنصاری و هوذة 
بن خليفة قالوا: آخبرنا ابن عون عن محمد بن سیرین قال: قال عمر بن 
الخطاب: ما بقی فی شیء من آمر الجاهلية الا آنی لست آبالی الی آی 
الناس نکحت و آیهم آنکحت. 

یعنی: عمر میگوید: از احوال وامور جاهلیت چیزی در من باقی نماند الا 
اينکه هنوز برای من فرق نمی کند که کسی مرا بکند پا من کسی را بکنم. 
(1) 

بخاری در صحیح خود چاپ هند می گوید: 

کان سیدنا عهر هایونا و یتداوی بماء الرجال 

بختف: اقاق ها عمر ابثه ای بود وبا ات مردان خون را مداوا می کرد. 

ابن حجر عسقلانی در فتح الباری شرح بخاری چاپ بولاق برای 0 این 
مطلب می گوید: ماء الرجال نبت ینبت فی الیمن. یعنی ماءالرجال گیاهی 
است که در یمن می روید! 

و جواب ابن حجر را یکی از بزرگان چه خوب داده است که: ماءالرجال 
نبت. ینبت بین الصلب و الترائب. و همچنین سیوطی در کتاب تصحیح لفة 
ابنة چاپ بولاق, و ابن اثیر جزری در اغلاط القاموس به این مطلب تصریح 
کرده اند. 

همچنین احمد بن محمد السیاری در التنزیل و التحریف می گوید: شخصی 
7 
امام صادق علیه السلام ایستادند و فرمودند: همانا این اسم تنها مختص 
ما ار ام لیس الی ۶ اسا مد مس ات را 
ندارد. و کسی راضی نمی شود او را امیر المومنین علیه السلام خطاب 
کنند مکر آینکه.مابفن باشد! ۵ اکر انشه. اي تباشد به آن فلا می..شفن. و 
این قول خداوند است که مي 0 

ِنْ بَذعون من ذونه لا نان و ان یَدْعُون لا شَیّطاناً مریداً (نساء/117) 
یعنی. نمی‌خوانند جز ت مگر ۳ (مادگانی) راء و نمی‌خوانند فقو 
تسا سا مرا را 

این در حالی است که در بسیاری از روایات امک مردم ابوبکر, عمر و 
عنمان را "امیر المومنین " می نامیدند. و ایشان نیز هیچگاه به این مساله 
اعتراض نکردند و بلکه از اين لقب راضی نیز بودند! 


کا>اعاع< کل 


(1) طبقات الکبری 3ص289چاپ بیروت سال 1377 ق 1957 میلادی 
(2) مستدرك الوسائل ج10ص400, بحارالانوار 37/331 


نهی از منکر به شیوه عمر!!! 


در یکی از شبها که در کوچه های مدینه گشت می زد صدای آواز مردی را 
از درون خانه اش شنید, ناگهان از دیوار بالا رفت ! و پایین آمدا! و به نزد او 
رفت. عمر دید زنی و ظرفی از شراب نزد اوست. گفت: ای دشمن خدا! 
پنداشتی که خداوند تو را با این معصیت می پوشاند؟ 

وقتی صاحب خانه او را دید گفت: ای خلیفه وقت ! اگر ما يك گناه کردیم- 
تو شش گناه کردی و اگر از ما يك مخالفت امر خدا صادر شده از تو 
چندین مخالفت صادر شده. 

اگر قبول نداری بشنو تا بگویم: 

اولا: تنجسس کرده ای و خداوند فر موده: 9 لا تجسسو|" یعنی تجسس 
ثانیا: خداوند فرموده: 9 لیس الیر ان تاتوا البیوت من ظهور ها و لکن البر 
من آتقی و اتوا البیوت من ابوابها" بعنی: : خوب نیست از پشت بام خانه ها 
داخل خانه مردم ند و تیحی. آن است که از خدا بیرهیزید و از در خانه 
مردم .جر آیید. که آز .در تامدی. از دبوار آقدی. و از تیکی و تقوا که خدا 
فرموده چیزی به جا نیاوردی. 

ثالثا: خداوند فرموده: "ان بعض الظن اثم " تو گمان بد در حق مردم و در 


حق ما می بری 

رابعا: خداوند فرموده: " آن جائکم فاسق بنباء فتبینوا" و تو تحقیق نکرده بر 
سر ما امدی. 

خامسا: آنکه خداوند به بندگان فرموده بی رخصت و اجازه به خانه کسی 
داخل نشوید: 


"لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا و تسلموا علی اهلها" اگر اين 
خانه توست بگو. و اگر ادعای انیست (دوستی) میکنی انیس و دوست از 
بام خانه 0 و خداوند فرموده هرگاه داخل خانه کسی شوید بر 
اهل آن خانه سلام کنید که در سلام سلامتی است و ترکش در عرف قبیح 
است. در هیچ مذهبی نیست که تسلیم و تواضعی نباشد و تو سلام نکردی. 
سادسا: انکه امر به معروف و نهی از منکر مراتبی دارد. پس از رعایت ان 
مراتب دستور به کشتن او میدهند. ولی تو قبل از آنکه مراتب را رعایت 
کی برای کشتن من ادن دبحرن آنکه تو جانشین رسول خدایی-تو را 
تمکین در کار است. شب گردی چیز دیگری است و جانشین رسول خدا 
دیگر. یعنی وظیفه تو شب گردی نیست. ٍ 

وقتی عمر این مسائل را شنید خجالت کشید و از ان شخص عذر خواست. 
)1 


روایات زیادی همچون روایت فوق ذکر شده اند که همگی بیان کنند اصرار 
و سعی زیاد عمر در تجسس خانه های مردم دارد. در حالیکه در قران و 
روایات تاکید بسیار زیادی شده است که: "تجسس نکنید .. 

داد 

(مکارم الاخلاق نوشته خرائطی حدیث 3696 - شرح نهج البلاغه ابن آبی 
الحدید 3ص 96, احیاء العلوم غزالی ص 137 - الغدیر للامینی ج 6 / 
ال الصاض مخ ۱402ظ 1 رم نیح اللاعه لاس آنی العدند ج 
1 61 وج 3 / 96 ط 1 الدر المنثور ج 6 / 93, الفتوحات الاسلامية ج 2 / 
7«( 


خلاصه این مطلب این است که زنی فوت نمود و شوهر و مادری بجای 
گذاشت. و دو برادر مادری و دو برادر پدری و مادری هم داشت. این واقعه 
در عصر خلیفه دوم بود. 

این قضیه را دو بار به حضور او بردند. در نوبت اول عمر حکم کرد که حق 
شوهر, یعنی نصف ترکه و حق مادر, یعنی يك ششم, و حق برادران 
مادری, يك سوم, برای هر کدام يك ششم را به آنها بدهند. و بدینگونه مال 
تعام فد ,هک بزادرآن دزی جاور دا ساقظ کرد 

در نوبت دوم خواست باز همینطور حکم کند, ولی یکی از دو برادر تنی 
گفتند, فرض کن پدر ما الاغ بوده است., ما را در ارث مادرمان شريك 
گردان. عمر هم ثلث (يك سوم) مجموع ترکه را میان هر چهار برادر علی 
السویه تقسیم کرد. 

مردی گفت: تو فلان موقع به این دو. سهمی ندادی؟! 

عمر گفت: آن-خکمی بود که آن زور تخودیهه و این حکمی است که امروز 
میت که 

بیهقی و اآبن ابی شیبه این قضیه را در سنن خود نقل کرده اند. عبدالرزاق 
در کتاب جامع و کنز العمال وفاضل شرقاوی در حاشیه تحریر شیخ زکریای 
انصاری و بسیاری دیگر از علمای اهل سنت داستان جهل عمر در این 


قضبه را آورده اند 
کا علا ملد کل کل 


فی آول الصفحة الثانية من فرائض کنز العمال وهو الحدیث 110 من 
آحادیث الکنز فی ص 7 من جزثه السادس, سنن البیهقی ج 6 / 255 


جهل عمر به ارث جد با وجود برادر 


بیهقی در کتاب سنن و کتاب شعب لایمان و متقی هندی در کنز العمال, 

روایت ت کرده اند که عمر از : پیغمبر اکرم عصلی الله عایه واله - سوال کرد 

که ارث ج با برادران چگونه است؟ 

پیغمبر اکرم - صلی اللّه علیه وآله - فرمود: عمر! منظورت از این سوال 

چیست؟ چنان می بینم پیش از آنکه آن را یاد بگیری از دنیا بروی! 

راوی حدیث - سعید بن مسیب - گوید: قیل از انکمه عضر آن را یاد بگیرد, 
مَرد! (1) 

وت ای درآ مان ونر ط ری ۳ 

گفته اند؛ 

هفتاد جور حکم کرد! عبیده سلمانی به نقل از ابن ابی شیبه می گوید: 

من درباره حکم عمر, راجع به ارث جد. صد قضاوت مختلف خوانده و از بر 

کرده ام! (2) 

خود من درباره ارث جد. حعمها صادر کردم و از حق هم تجاوز 

ننمودم . ! ولی عاقبت؛ در این مسئله مشکل. به زید بن ثابت رجوع نمود. 

)3( 

لاد 

(1) المتقی الهندی در کنز العمال ص <15 من ج 6 و الغدیر للامینی ج 6 / 

116 

(2) سنن البیهقی ج 6 / 245, الجامع لابن 9 شيبة, الطبقات العبری لابن 

سعد ج 2 / 336, الغدیر للامینی ج 6 / 116 و 117. 

(3) الفدیر للامینی ج 6 / 117. 


نحوه رفتار عمر با قرآن و معصومین علیهم السلام 


لازم نیست در قرآن تفکر کنید!!! 


روزی عمر آیه و فکهة و ابا (عبس/31) را میخواند کلمه اب را نفهمید که 
به چه معناست. بعد گفت: لزومی ندارد یاد بگیریم و در کتاب خدا لازم 
نیست زیاد تعمق و تفکر کنیم!!! از قرآن هرچه میدانید عمل کنید و هر چه 
را که نمیدانید به خدا واگذارش کنید!!! (1) 

همچنین روایت شده است که شخصی به خلیفه گفت: من شدیدترین آیه 
را در قرآن می دانم. عمر با تازیانه بر سر او کوبید و گفت: به تو چه 
مزر بوطظ که ژر فرآن تحقیق. هی کتی2(۳۱) 

کا اعد ک< کل 

(1) تفسیر ابن جریر ج 30 ص 38- مستدرك ج2 صس914<- تفسیر کشاف 
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مق مین اس ات لیم اد 


ابو موسی اشعری روایت شده است که گفت: عمرٍ پرسشهایی از پیغمبر 
کرد که باعث نارحتی رسول خدا - صلّی اللّه علیه واله - گردید. حضرت به 
طوری غضبناك شد که عمر آثار غضب را در چهره پیغمبر - صلی اللّه علیه 
واله - مشاهد نمود. 

بخاری نیز این روایت را در صحیح خود, جلد اول, باب: ابواب کتاب العلم, 
تاب: ااقضب, فی الف‌عطظه والعلیم ض 19 آورده انتت: 

باید دانست کسانی که خدا و رسول اکزم.ص با ازان هن ذهند به. گفته 
خداوند در قران, لعنت شده و مستحق عذاب هستند: 

قطعاً آنان که خدا و پیامبرش را می‌آزارند, خدا| در دنیا و آخرت لعنتشان 
ضفت:. نگ و برای آنان عذابی خوارکننده آماده کرده است. (احزاب/57) 


ماه ضوع ای کم بامیر اقتم لاله خاید ال 


بیهقی در دلایئل النبوة از عروه روای یت کرده که او گفت: فتحامیت که رسول 
الله صلی الله علیه و اله با مسلمین از تبوك مراجعت می کرد و در راه 
مدینه بسیر خود ادامه می‌داد. گروهی از اصحاب او اجتماعی کردند. و 
مخفیانه از بین ببرند, و در نظر داشتند که با ان حضرت از راه عقبه حرکت 
کنند 


پیغمبر اکرم (صلی الله علیه واله وسلم) از این تصمیم خائنانه مطلع شد و 
فرمود: هر کس میل دارد از راه بیابان بزود. زیر که آن.زاه فسسیع است و 
جمعیت به. آساتی از آن می گذرد. حضرت رسول. (صلی الله ۳ 
وسلم) هم از راه عقبه که منطقه کوهستانی بود به راه خود ادامه داد, اما 
آن چند تفر که اراده قتل بیغمیر را داشتند برای این کار مهیا شدند: و 
صورت های خود را پوشانیدند و جلو راه را گرفتند. حضرت رسول امر 
فر مود, حد بفة بن یمان و عمار بن یاسر در خدمتش باشند, و به عمار 
فرمود: مهار شتر را د و حذیفه هم او را سوق دهد در اين هنگام که 
راه می‌رفتند ناگهان صدای دویدن آن جماعت را شنید ند که از پشت سر 
حه کت هی کنفد و ابان-خضرت: رستخل را در ضان: رفن هدر نظو. داشتند 
قصد شوم خود را عملی کنند. 

پیغمبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) از این جهت به غضب آمد, و به 
حذیفه امر کرد که آن جماعت منافق را از آن جناب دور کند؛ حذیفه به 
طرف آن ها حمله کرد و با عصائی که در دست داشت. بر صورت 
مرکب‌های آنها زد ۳ را هم مضروب کرد و آنها را شناخت. پس از 
اين جریان خداوند آنها را مرعوب نمود و آنها فهمیدند که حذیفه آنان را 
شناخته و مکرشان آشکار شده است؛ ۱ ۱ ۷ 6 
مسلمین رسانیدند و در میان آنها داخل شدند. 

بعد از رفتن انها حذیفه خدمت حضرت رسول رسید. و پیغمبر فرمود: 
حرکت کنید, و با شتاب از عقبه خارج شدند, و منتظر بودند تا مردم برسند, 
پیغمبر اکرم فرمود: ای حذیفه شما این افراد را شناختید؟ عرض کرد: 
مرکب فلان و فلان (ابوبکر و عمر) را شناختم, و چون شب تاريك بود, و 
آن‌ها هم صورت‌های خود را پوشیده بودند» از تشخیص آنها عاجز شدم. 
حضرت فرمود: فهمیدید که اینها چه قصدی داشتند و در نظر داشتند چه 
عملی انجام دهند؟ گفتند؛ مقصود آنان را ندانستیم, گفت: این جماعت دز 
نظر گرفته بودند از تاریکی شب استفاده کنند و مرا از کوه بزیر اندازند, 
عرض کردند: 


پاتصول اللها اف کنیا فردم کردن: آنما را بزنند, فرمود: من دوست 
تذارم. هردم -بخونتد که مخند. اضحات: خود را متمم اف کت و آنها را 
می‌کشد, سپس رسول خدا آن‌ها را معرفی کرد و فرمود: شما این موضوع 
را ندیده بگیرید و ابراز نکنید. 

برخی از علمای اهل سنت همانند ابن حزم اندلسی که از استوانه‌های 
علمی اهل سنت به شمار می‌رود نام این افراد را اوره است. وی در کتاب 
المحلی می‌نویسد: 

ابوبکر, عمر» عثمان, طلحه, هبو ی وقاص؛ قصد کشتن پیامبر صلی 
الله علیه واله وسلم را داشتند و می‌خواستند آن حضرت را از گردنه‌ای در 
تبوك به پایین پرتاب کنند. 

دم 

المحلی ابن حزم اندلسی ج 11 ص 224. - تفسیر ابن کثیر جح 2 ص 605 
چاپ دار احیای التراث العربی بیروت. - منتخب التواریخ محمد هاشم 
خراسانی ص ۵3. 


رات مر در تفیی فناسیه یی ای الب له اج 


عمر مکرر در نبوت رسول خدا ص شك می کرد. از جمله شك های وی در 
روز حدیبه بود که حمیدی در جمع بین الصحیحین اعتراف به ان کرده که 
ما شککت فی نبوة محمد قط کشکی یوم الحدیبیة! 

یعنی هرگز به اندازه شکی که در روز حدیبیه در نبوت پیامبر اکرم ص کردم 
شك نکرده بودم. ۱ 

این کلام وی خود نشان دهنده ان است که وی مادام و هميشه در نبوت 
پیامبر اکرم صلی الله علیه واله شك می کرده است. ولی شك وی در روز 
حدیبیه با بقیه شك ها فرق می کرده است. 

ار ان ها ای لاه وال زو رو 
که به مکه می رویم و اعمال حج انجام خواهیم داد. و به همین منظور به 
همراه جمع کثیری از اصحاب به سوی مکه به راه افتادند. ولی مشرکان که 
از طرفی نمی خواستند که مسلمانان به حج بيایند و از طرفی هم خود را 
دارم ال وکا آشان‌می او میم گرفند که با بامر 
عظیم الشان اا ان برای همین مشرکان چندی ار نان خود 
را پیش پیامبر اکرم ص فرستادند. پیامبر اکرم ص نیز صلاح دیدند که به 
مدینه بر گردند و به حج نروند و با ایشان صلح کنند. که البته مفاد و شروط 
اين صلح منافع بسیاری بعدها برای مسلمانان به وجود آورد. ولی عمر که 
از شروط صلح نامه خشمگین شده بود به محضر پیامیر اکرم ص رسید و 
مثل هميشه با تندی و توهین با ایشان سخن ؟ 

بخاری ماجرای توهین عمر را در آخر کتاب شروط صحیح خود نقل می کند 
فرمود: : چرا هستم. گفتم: اا ‏ ی 
فرمود: : چرا. گفتم: پس چرا در دین خود پستی و خفت نشان دهیم؟ 

در اين هنگام پیغمبر - صلی الله علیه واله - فرمود: من پیغمبر خدا هستم و 
نافرمانی او را نخواهم کرد! 

و خدا هم یاور من است. 

۰ 

فرمود: چرا: ولی آیا گفتم امسال چنین خواهد شد؟ 

گفتم: نه. فرمود: پس این را بدان که به خانه خدا می, ایی و آن زا طوافت 
می کنی. (1) _ 

اين نوع سخن گفتن وی با پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله خود دلیل واضح 


و روشنی است بر عدم اعتقاد وی به نبوت ایشان. و به همین دلیل در روز 
حدیبیه عمر حقیقت درون خودش را بیان می کند و اظهار می دارد که در 
نبوت پیامبر شك دارد و در واقع اصلا عقیده ندارد. ایا کسی که عقیده به 
نبوت دارد و طبق حکم قران کلام پیامبر را وحی می داند در کارها و 
سخنان وی شك می کند و او را توبیخ می کند!؟ 

دما 

(1) صحیح البخاری ك الشروط باب الشروط فی الجهاد جح 2 / 122 ط دار 
الکتب العربية بحاشية السندی وج 3 / 256 ط مطابع الشعب. مسند احمد 
ج 330/4 ط 1. 


اع اب کفتان میا اکیم رل لفات زد 


پیغمبر اکرم - صلی اللّه علیه وآله - به ابوهریره فرمود: برو و هر کس را 
دیدی که گواهی به یگانگی خداوند می دهد و از دل به خدا ایمان دارد. به 
وی مزده بهشت بده 

قبل از همه, عمر به او برخورد و پرسید موضوع چیست؟ 

ابوهریره گفت: سین خی ماه ری به: مد اوه آست: 

ابوهریره می گوید: عمر با مشت چنان به سینه ام کوفت که با اسفل به 
زمین خوردم! سپس گفت: ای ابوهریره برگرد. من نزد پیغمبر برگشتم و 
گریستم. سپس عمر نیز خدمت پیغمبر آمد. 

حص رت فرمود: ابوهریره! چرا گریه می کنی؟ 

گفتم: موضوعی را که فرمودی به عمر گفتم, ولی او چنان به سینه ام 
کوفت که با اسفل به زمین خوردم. 

پیغمبر - صلّی اللّه علیه واله - فرمود: عمر! چرا چنین کردی؟ 

عمر گفت: یا رسول اللّه! آیا تو به آبوهریره چنین دستوری داده ای؟ 
پیغمبر اکرم - صلّی اللّه علیه واله - فرمود: آری. 

گفت: تفا ابص کار دنکن کون مر ی سم که مر دم یه آنکای. اره وسته 
از عمل بردارند., 

پیغعمبر صای الا عبت اه - فرمود: بگذار بردارند! 

کاعلاعلا عل< کل 

صحیح مسلم ج 1 / 44 الغدیر ج 6 / 176, سيرة عمر لابن الجوزی ص 
8, شرح ابن آبی الحدید ج 3/ 108 و 116 ط 1, فتح الباری ج 1 / 184, 


اات اف اس اه وان ااحمم رصن 


اعع اس مر بک این اقزس صا تفای نله 


پخاری در صحیح خود با سلسله سند از عبداللّه عمر روایت می کند که 
گفت: چون ۱ مرد پسرش آمند و گفت: یا رسول اللّه! 
پیراهنت را بده تا پدرم را در آن کفن کنم. و بعد هم بر او نماز بگزار و 
پیغعمبر 7 - نیز پیراهنش را داد و گفت: وقتی از ز غسل و 
کفن | و فراغت یافتی به ما اطلاع بده. چون فراغت یافت و به پیغمبر - 
اب ۱ ۱ 7 ۲ 7 

عمر پیغمبر - صلّی اللّه علیه وله - را گرفت و گوشه لباس پیامبر را 
کشید!! و گفت: مگر خدا تو را از : نماز گزاردن بر منافقین منع نکرده و به 
قی کته آنشت که" جه,برای نیا آمررش طلب کنیا نکنی. آگر سفتاد بار 
بات آنها طلب آهرژش کیتحدامند آها را تمن آترزد 

پیغمبر اکرم - صلّی اللّه علیه وآله - به اعتراض عمر اعتنا نکرد و با بردباری 
عظیم و حکمت بالغه خویش.: طبق عادت همیشگی خود رفتار نمود. اما 
چون عمر گستاخی را از حد گذراند. در مقابل حضرت ایستاده بود و از 
نماز گزاردن حضرت ممانعت مي کرد و سخنانی گفت که به یاد 0 
ار 
حضرت فرمود: 

ای عمر! کنار بروا! به من اطلاع داده اند که برای آنها طلب آمرزش بکنی 
با تکتیه وله‌هماد بارتبرای آنها آمززش بخواهی: هر کر خدا انشان را نی 
آمرزد. 

اگر می دانستم چنانکه زاید بر هفتاد بار برای عبدالله اتف( آهرزنتن. طلتب 
ها هرا ای را دا ی ان ار 
جنازه را تشییع کرد و بر قبرش ایستاد. 

کلاعلا << کل 

صحیح البخاری ك اللباس, صحیح البخاری آیضا ك التفسیر باب تفسیر سورة 
التوبة مسند احمد عن عبدالله بن عمر. صحیح مسلم ك صفات المنافقین 
ج 8 / 120, الکامل لابن الاثیر ج 2 / 199 ط دار الکتاب العربی 


غضز: یامتر اکزم طذیان یکوید۱۱ا ولی اتویکرت. * 


عمر: "پیامبر اکرم هذیان میگوید!!! ولی ابوبکر حتی در حال عشوه و 
بیهوشی نیز جز حقیقت نمیگوید !۱۱" 

از تمامی دوستان معذرت میخواهم که این توهین پزر تن هر پیامبر 
اکرم را می نویسم. باور بفرمایید بنده نیز از نوشتن این مطالب شرمناك 
هستم. ولی < چه کنیم که وظیفه است. و حقیقت را باید به گوش همه 
برسانیم. 

عموما هر کس از حفاظ حدیث و تاريخ نگاران اهل تسنن جریان مرگ 
ابوبکر را در قالب احادیث یا فرازهای تاریخی نگاشته- به اين موضوع هم 
تصریح کرده اند که ابوبکر به هنگام مردن دستور داد عثمان عهد نامه اش 
ی ۳ 

ایحا ی اما بعد.. 0 
دست داد ولی عثمان خود بدین ۳ عهدنامه را ادامه داد: "اما بعد پس 
من خلیفه قرار دادم بر شما مسلمانان عمر بن خطاب را. را 
اه یا ی : آنچه 
را نوشتی بخوان. 

عثمان نوشته خود که وصیت به خلافت عمر شده بود را عینا قرائت کرد. 
ابوبکر تکبیر گفت و اضافه نمود: ار ۱۳۳ 7 ۱۳ 
نيایم و (بر اثر عدم تعیین خلیفه(مردم به اختلاف در افتند!! 

عثمان گفت: آری ٍ 
عثمان نامه سربسته و مهر خورده را به مردم ارائه و اعلام نمایند و مردم 
بدون انکه خلیفه مورد وصیت را بشناسند رای موافق دهند و به عنوان 
خلمهساشای سشت واه این کار هون مر و صذا مایت ارجام 
شد. (1) 

سوال ما از ابوبکر ۲ 

چطور است که تو (ابوبکر) می فهمی اگر جانشین برای خودت انتخاب 
کی فرفم که الا .میا وی رت رشول ضلی تساه باه 
(نعوذ بالله) نمی فهمیدند که باید جانشین انتخاب کنند تا مردم به اختلاف 
نیافتند؟؟؟ 

چرا هنگام بیعت نام خلیفه بیان نشد؟؟؟ چرا بیعت کنندگان با شخصی 


مجهول بیعت کردند؟؟؟ کدام عقل سالمی قبول می کند که با شخصی که 
نمی داند بیعت کند؟؟؟ 

سوال ما از عمر ۲ 

به راستی چرا عمر که هنگام نوشتن وصیت پیامبر اکرم گفت: ان الرجل 
لیهجر (مرد هذیان میگوید!!۱) و نگذاشت پیامبر وصیت نموده و خليفه بعد 
از خویش را معین نماید. دا ی آیاتناهی که رنه اند 
قران: (ما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی) سخن او وحی الهی است 
-العیاذ بالله- هذیان می گوید ولی شخصی عادی مانند ابوبکر مصون از 
هنیان ون ات۱۱ 

بلی.ا وخه یه فان اسل فت مات ارم خی له عای ق اهب نکن 
تعیین جانشین برای خویش نبوده است!!! ولی خلیفه اول -در دم ۱ 
حیات و در حال غشوه دم مرگ و بیهوشی منتهی به جان دادن- از روی 
دلسوزی برای اسلام و پیشگیری از اختلاف برای خویش جانشین انتخاب 
می کند!!! 

اما ملاعلا ملد 

ظیغات این شفد 2/200 272 وافدی شفل .از عازيه الخلها شتو‌ظی رصن 
2 ته السیاسه و ماقم این فنیبه. دیتوری 251/24 زاره مدنته ابن 
شبه 1/667 -- تاریخ طبری 3/1238 ص429 چ مصر - عقد الفرید از ابن 
عید.زیه: 2/208 ج از هزبه مضر * شرح نهج البلاغه از این انی الحدید 1/3 
<16 -165 -- کنز العمال از حسام الدین هندی 5/674 - 681 به روایت از 

ابن سعد- احمد حنبل - سیف بن عمر - لالکائی - آبن جبیر طبری - حسن بن 
عرفه - ابن عساکر و ابن کثیر. 


لشگر اسامه و نافرمانی عمر 


حبیب خدا حضرت مصطفی در آخرین روزهای عمر شریف خویش و در 
تشر تمارق. که به رخلت ان حضدت نمی ردیر کر رنه تحت . طرخه 
سریعتر لشکر اسامه سفارش می نموده و می فرمودند: "لشکر اسامه را 
تجهیر کیدا حدا لعنت کید کیدی که از آن سای ور روا 

) "جهز وا جیش هگ لعن الله من تخلف عنه ۳( 1), "انفذوا بعت ی 
لعن الله من تخلف عن بقت اسامه وکرر الرسول ذاك. ۰ 2(۳)) ِ 
ولی با وجود تمام این سفارشات پیامبر اکرم ص و لعن متخلفین از لشکر 
اسامه, عمر و ابابکر از رفتن همراه با اسامه سر باز زدند و در مدینه 
ات فر وان اسان ای ان ترشان بای اترم‌صلی ال علت وال 
مورد لعن و نفرین ایشان قرار گرفتند. تخلف آن دو نفر از لشگر اسامه 
مطلبی است که بسیاری از علمای اهل سنت در کتب خود اورده اند. 

ا ملاعلا لا کل 

(1) الملل والنحل للشهرستانی 1/23 

(2) شرح نهج البلاغة لاين آبی الحدید 6/52. 


قرظه بن کعب روایت ت کرده است: هنگامی که عمر ما را به عراق اعزام 
۳ آیا میدانید چرا شما را بدرقه کردم؟ 
همراهان گفتند: آری به خاطر گرامیداشت ما. 

عمر گفت: اضافه براین چون شما به سرزمینی می روید که آنها را همانند 
زمزمه زنبور قرآن است پس به شما میگویم آنها را سرگرم نمودن به 
احادیث از زمزمه قرآن بازشان ندارید و هرچه کمتر از رسول الله نقل 
روای بت کنید که من هم با شما شريك هستم. 

وبه دين ترتیب هنگامی که قرظه در محلی که باید وارد شد و به او گفتند: 
برای ما حدیث بگو. گفت: عمر ما را از نقل حدیث نهی کرده است. (1) 

و در دیگر روایت چنین آمده که چون ابوموسی را به عراق اعزام کرد به 
وی گفت: تو در میان قومی می روی که در مساجد آنان همانند زمزمه 
زنبور عسل صدای قرآن طنین انداز است پس آنها را به حال خود واگذار و 
به حدیث سرگرمشان مکن و من خود در اين کا 1۱ (2) 
نیز عروه روایت کرده است که: عمربن خطاب در صدد برآمد سنن را 
بنویسد: پس از ضحابه استقتاء کرد و آنها رای .موافق. دادند اما عمر 
همچنان دست به دست میکرد می نمود تا پس از يك ماه 
تصمیم خود را بدین گونه اعلام کرد که: من میخواستم سنن را بنویسم ولی 
به یاد قومی افتادم که قبل از شما کتاب نوشتند و با ان در امیختند و کتاب 
اصلی را ترك کردند. و سوگند به خدا من کتاب خدا را با چیزی در نمی 
امیزم. (3) و بدین ترتیب نوشتن سنن و احادیث پیامبر را همانند نقل زبانی 
ممنوع و تعطیل اعلام نمود. 

ابن سعد با ذکر سند از قاسم ابن محمد روایت کرده است که گفت: در 
عهد عمر احادیث فراوان شد. پس مردم را قسم داد که نوشته های حدیثی 
را بیاورند. و چون آوردند دستور داد آنها را بسوزانند. ۰ وهمه را به ات 
کشیدند. (4 ۱ 
ومستشار عبدالحلیم جندی می نویسد: عمر از بیم مخلوط شدن قران به 
چیزی منع از تدوین حدیث کرد و از اين رو اهل تسنن يك صد سال تمام از 
تدوین و نوشتن احادیث عقب افتادند و باب جرح و تعدیل و حدیث سازی 
گشوده شد. اما علی از نخستین روز درگذشت پیامبر به تدوین پرداخت و 
به همین دلیل مرجع صحابه از جمله عمر (در امر سنت) گردید. 

و این بعد علمی علی در جهت تدوین با بعد دینی فقهی سیاسی اقتصادی 
او (در مورد توزیع حقوق) تقویت شد. (الامام جعفربن الصادق 
ص 5 2نیزص 85 1) 


به روایت اين ابی حاتم؛ عمر عبدالله بن مسعود, ابودرداء و ابو مسعود 
انصاری را احضار نمود و گفت: از چه رو این چنین بطور فراوان از رسول 
خدا حدیّت تقل میکنید بش آنها را در هدینة حیس کرد.تا وقتی که از دنیا 
رفت و در روایت دیگر آبن مسعود, ابوذر, ابودرداء و عقبه بن عامر ذکر 
شده است. (کتاب المجروحین 25( 

ود روایتحاکم امه اشت. که عمزه آنزن متسعون ابودرداء و ابوذر را به 
خاطر نقل احادیت رسول خدا| مورد عتاب و اعتراض قرار داد و به کمانم 
آنان را در مدینه حبس و بازداشت کرد تا تا وقتی که از دنیا رفت. (مستدرك 
حاکم 1/110). 

و در روایت با ان اسی شته وتذهتی ان یه تفر موس فا داشت دی اب 
مسعود. ابودرداء و ابومسعود انصاری بودند. (5) 

و در روایت متقی از ابن عساکر امده: که عمر نمرد تا وقتی که فرستاد 
اصحاب رسول الله را از اطراف جمع کردند و آنها عبدالله اين حذاقه, 
ابودرداء, ابوذر و عقبه بن عمر بودند پس گفت: این احادیث چه باشد که 
شما آبها زا از رسول الله در اطرای شانع کرده اید۱؟ 

حقشنی ابا تودها راز آیدات آنما هی هی کین ؟ 

گفت: نه بمانید نزد من. نه به خدا قسم نباید تا من زنده ام از من مفارقت 
کنید. چه ما آگاه تر و اعلم هستیم. میگریم و رد میکنیم. پس از وی جدا 
نشدند تا مرد. (6) 

نیز در روایتی امده است که عمر با ابوموسی اشعری هم این چنین رفتار 
کرد در صورتیکه نامبرده به نظر وی عادل بود. (7) 

هم عمر به ابوهریره گفت: نقل حدیث از رسول الله را ترك کن و گرنه تو 
را به سرزمین دوس ملحق خواهم کرد. (8) 

منز کت الاخبار کت سمل یت ار آع ای بات شرت کی 
تو را به سرزمین قرده ملحق خواهم ساخت. (9) 

چرا| منع حدیت؟؟؟ 

وی ی ی دا ی 
جلوگیری می کردند, برای این جنایت عظیمشان به بشریت همانطور که 
گذشت توجیهات عجیب و غریبی آورده اند. دلیل عمر این بود که احادیثت با 
قرآن مخلوط نشوند! انگار آیه قرآن را نخوانده بود. 

[لا تکم تلا الدکر وا لد لحافظون. که خدا خمدش از قرآن محافظت: مین 
اب را ندارد. 

و اما دلیل واقعی منع حدیت چه بود؟ 

اولا: نام امیرالمومنین علیه‌السلام و فضایل او از یادها حذف شود؛ چرا که 
تقل اخای ام خی الا سای ال فصان حص تم 
علیدا لام نود 


ثانیا: نقل احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه آله مساوی بود با رسوایی 

آنان؛ چرا که احادیثت پیامبر صلی الله علیه و آله نقدی بود بر اعمال و 

کردار خود سرانه و خود رایی‌ها و بدعت‌های ابوبکر و عمر و عثمان و 

امثال آنها؛ لذا بهترین راه برای آزادانه عمل کردن و مورد نقد قرار 

نگرفتن, حذف احادیث پیامبر صلی الله علیه و آله بود که ۳ زدن و نابود 

کردن آنها در همین راستاست. 

ماد اد 

(1) سنن دارمی <1/85--سنن ابن ماجه 1/16--معجم اوسط. طبرانی 

7شماره 2003 و ص72 شماره 2138--مستدرك حاکم 1/102--جامع 

بیان العلم, قرطبی 2/147-- ابن ابی الحدید 12/93--الاضواء ابوریه 

ص 5 5--تاریخ فقه الاسلامی دکتر محمد یوسف ص 101 

(2) تاریخ ابن کثیر 8/107 با اعتراف به معروفیت ان از عمر 

(3) طبقات ابن سعد 3/206 -جامع بیان العلم 1/77 مختضر. آن ص 33 

-کنزالعمال 10/293 -السنه قبل التدوین,. محمد عجاج خطیب ص 310 

-تاریخ فقه الاسلامی ص171 

(4) طبقات ابن سعد 5/140 -مقدمه دارمی 126- تقید العلم, بفدادی 

(5) مصنف. ابن ابی شبیه 8/756 تحت شماره 6۵280 -تذکره الحفاظ 1/7 
مجمع الزوائد 1-۱1-49 با اعتراف محفقق و پاورق نویس کتاب بةه صحت 

2 ت از عمر از جهات فراوان و اينکه عمر سختگیر در امر حدیث بود. 

(6) کنزالعمال 10/292/293 -تاریخ فقه الاسلامی ص102 

0۸ المعتصر من الختصر, ابولمحاسن حنفی ص 459 

(8) کنز العمال به نقل ازاين عساکر 10/291 - این کثیر به نقل از 

ابوزرعه 8/106-- اضواء علی السنه ابوریه ص54 

(9) ابن کثیر 8/106 و اضواء ص54 


تخلف عمر از فرمان رفتن به مکه 


به نوشته ابن هشام هنگامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله در سال 
ششم از هجرت به قصد زیارت مکه معظمه با گروهی از صحابه و دیگر 
و ی 
و قتال راه مکه را پیش گرفته و چند نفر را هر يك به تنهایی نزد آن حضرت 
فرستادند تا از هدف اصلی او آگاه شوند. و از طرفی درصدد توطئه 
جلوکیری. از آمدن پيامبن و مسلمانان بر آمدند که کار به: صلح خدیبيه. و 
رفتن به مکه در سال بعد انجامید. 

در این موقع رسول خدا صلی الله علیه و اله عمر را به پیش خواند تا به 
مکه اعزام نماید و به اشراف مکه اطلاع دهد که هدف اصلی پیامبر چیزی 
جز زیارت خانه خدا نیست. 

عمر گفت: یا رسول الله من بر جان خود از قریش می ترسم و از بنی 
عدی بن کعب (قبیله عمر) کسی در مکه نیست که از اذیت و قصد جان 
من جلوگیری کند و بدین وسیله از اطاعت دستور پیامبر و رفتن به مکه 
سرپیچی و شانه خالی کرد و گفت: عثمان را بفرست که از من در نزد آنها 
عزیزتر است! 

دم 


سیره ابن هشام 2329 


اعتراض به نماز بر یکی از مومنین 


این حجر عسقلانی در جلد چهارم الاصانسه یوخ ان انم لته خی تورنیه؛ 
در محضو بیغمیز, * صلن. الله علیه. واله جر مروی, وفات. بافته. یکت از 
اعحات < عین: عبر - گفت؛ یا رسول الله! وا و۱ 

مه هی اه ناشن ام را نی است که نار 
نیکی انجام دهد؟ 

مردی گفت: در فلان شب و فلان شب با ما پاسداری نمود. 

پیفمبر - صلّی اللّه علیه وآله - بر وی نماز گزارد و تا قبر, تشییع کرد. 
سپس از وی تمجید کرد و فرمود: رفقایت گمان می کنند که تو اهل دوزخ 
می باشی, ولی من گواهی می دهم که تو بهشتی هستی. 

آنگاه به عمر فرمود: تو از اعمال مردم پرسش نمی کنی. فقط می خواهی 
تشت: سر آنها غییت تمابی. (الاصابة لابن حجر ج 4 / 134 ط 1,بمصر) 
این حجر, در شرح حال ابومنذر روایت می کند که پیغمبر - صلّی اللّه علیه 
وله - بر سر قبر او سه بار آفرین گفت. و طبرانی از عبداللّه بن نافع از 
هشام بن سعد نقل کرده است که گفت: مردی نزد پیغمبر + صضلن الم ۶ لد 
واله - آمد و گفت: یا رسول اللّه! فلانی مرد, تشریف بیاورید بر او نماز 
بگزارید. 

عمر گفت: او مردی ناپاك بود, نماز بر او مخوان! 

آن مرد گفت: یا رسول الله! در آن شبی که به صبح آوردید و عده ای 
پاسداری می کردند, اپن مرد هم در میان آنها بود. 

تفر اکرم دصلی اا عل رالم» بر خاسته مهم تال رت رفتی ۲۳ 
کنار قبر وی آمد و نشست و چون کار دفن او به انجام رسید, سه بار به 
وی آفرین گفت. 

سیس فرمود: مردم او را به بدی یاد می کنند, ولی من او را : به نیکی اد 


۳ 

عمر گفت: ولی او اهل این حرفها نبود! 

پیغعمبر ۴ ضلی: اللن غلیف والة - فرمود: ای عمرا! دست بردار! هر کس در 
راه خدا جهاد کند, بهشت بر او واجب می شود. 


وقتی خداوند متعال بنده و فرستاده اش پیغمبر اکرم - صلی الله علیه وآله 
- را در روز حنین و جنگ قبایل هوازن پیروز گردانید و فتحی آشکار نصیب 
او کرد منادی پیغمبر اعلام نمود که اسیران را نکشید. 

عمر خطاب از کنار یکی از اسیران به نام ابن اکوع - که در بند بود - 
گذشت. این مرد را قبیله هذیل در روز فتح مکه فرستاده بودند تا به نفع 
انان جاسوسی کند و اخبار پیغمبر و اصحاب را انچه می شنود و می بیند به 
آنان اطلاع دهد. 

وقتی عمر او را دید - چنانکه شیخ مفید در ارشاد, می نویسد - گفت: این 
دشمن خدا| میان ما امده بود تا جاسوسی کند: اينك که اسیر شده او را 
بکشید. یکی از انصار هم گردن او را زد. 

وقتی این خبر به پیغمبر صلی. اللة: علیه واه - رسید آنها را مورد ملامت 
قرار داد و فرمود: مگر من سفارش نکردم که اسیران را نکشید؟! 

بعد از قتل این مرد - به گفته شیخ مفید در ارشاد - افراد دیگری را هم 
کشتند؛ مانند جمیل بن معمر بن زهیر. پیغمبر اکرم -ضلی. آلاه علبه وال - 
خشمگین شد وبه دنبال انصار فرستاد و فرمود: چرا او را کشتید؟ با اينکه 
نماینده من به شما اطلاع داد که اسیران را نکشید. 

آنها هم عذر آوردند که ما به گفته عمر او را کشتیم.. پیغمبر - صلّی اللّه 
علیه واله - روی خود را امن دا ند با انعر ان وه از وی 
شفاعت کرد و پیغمبر صای اه عایه. و ام - او را بخشید. 


ملاعلا لا کل 


الاتشان الشته المید ی 76 ط الیود ره 


مدح و ستایش مشرکان در چنگ بدر توسط عمر 


عمر در جنگ بدر کشته های مشرکین را ستايش کرد و گفت:_ 

در چاه های بدر, جوانمردان و بزرگواران عرب افتاده اند. ایا پسر کبشه 
(یعنی پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله) به من وعده می دهد که زنده 
خواهم شد چگونه ممکن است استخوانهای پوسیده زندگی کنند؟!!! 

آیا از اینکه مرگ را از من دفع کند ناتوان است اما وقتی استخوانهايم 
پبوشند آنها زا می تواند زتدم ننتارد؟۱۱۱ 

چه کسی است که به رحمن (یعنی خداوند تبارك و تعالی) بگوید که من ماه 
روزه را ترك گفته ام!! (1) 

همچنین اهل سنت در کتب خود آورده اند که ابوبکر و عمر در معرکه بدر 
قریش (مشر کان) را شنتودتد که بيامیر خدا از انان. اغراض نمود رو 
برگرداند. (2) 

ا دم 

(1) المستطرف ج2ص260 - جامع البیان ج 2ص211 

(2) مسلم ج 3 ص 1403- 1404 - سیره نبوی ابن کثیر جح 2 ص 391- 
5 - دلائثل النبوه جح 3 ص 106. - سیره ابن دحلان جح 1 ص 313. 


ایا فا و سای و خر تاش در ای سار آکزم سای لاه له اه 


عمر و مشرکان در جنگ های مختلفی که بین مسلمانان و مشرکان به 
وقوع پیوست روابط دوستانه ای داشتند. در تاریخ مشاهده می کنیم که 
مشرکان در صحنه دو جنگ احد و خندق با اینکه می توانستند او را بکشند 
از کشتن وی خودداری کردند: 

در جنگ احد خالد بن ولید همراه با سوارانش امکان آن: را یافت که عمر را 
از دم تیغ بگذراند اما چنین نکرد. (1) 

همچنین در جنگ احد ضرار می توانست عمر را بکشد اما چنین نکرد. (2) 
در جنگ خندق نیز ضرار بن خطاب فهری می توانست عمر را بکشد اما او 
را نکشت. (3) ۱ 
علت امتناع از کشتن عمر در اين جنگها توسط مشرکین آگاهی آنها به 
داری وی آگاه بودند. و اگر علت عدم کشتن عمر غیر از چیزی بود که بیان 
کر نا یر انس هو او ای ار اه اه 
و اله همچون مولا علی علیه السلام و حمزه و.. ,. ترحم نشان نمی دادند؟ 
اين مساله مستلزم آنست که متقابلا عمر نیز دست به قتل رجال قریش 
نگشاید و در عمل : ی ی ی ات 
الل ه ماه ارس ه ای رسته. | 

عمر شمشیرش را وا و ۲ ۱۱۳۳ چنانچه از 
فرزندش عبدالله به عمر نقل شده است: 

شمشیر عمر چهارصد درهم نقره داشت و معاویه شمشیر عمر را به دست 
آورده بود اما او هم آن را به کار نبرد. (5) 

امد 

(1) مغازی الواقدی 1ص 237 

ی او 

(3) مغازی الواقدی ج1ص471 - مختصر تاریخ دمشق ابن عساکر 
11ص 157-156 - طبقات الشعراء ص‌63 - البداية و النهاية 3ص 107 
انم القیت: عوض 92 د تسیر قضر الراری دص وو دا السترة 
الحلبية 2ص 227 - تلخیص المستدرك ج3ص37 - المستدرك حاکم 
ج3ص 37. 

(5) کنزالعمال ج6ص694 ح17448 - الاصابة ابن حجر ج 2ص 209 - تاریخ 
اسلا دورو ار کار ارف اه 


تا یرو تا ی یس فان ای له اه واقد او تا له اس تا 


برخی از اصحاب صبح روز دوشنبه (روز شهادت پیامبر اکرم صلی الله علیه 
و الم ود شش آن.حص رت جصع دنت سامنی اکرم (صلی لام له وم الب 
فرمودند: 

آتوتف تدعات و قزطایی. اب لکم کناب ان تضاها عم ایدا 

هت فلمره اند سامرید نا امه ای مرای نشضا تشم که نهد از هن هر نو 
گمراه نشوید 

عهر کفت: ان آلنتی غلبه الهخعي فندکم کناب الله, خسف کناب اللت (1) 
یعنی: بیماری بر پیامبر غلبه کرده است - کنایه از اینکه نمی داند چه می 
گوید - و نزد شما کتاب خداست و کتاب خدا ما را بس است. 

در روایت ِ در طیعات ابن سعد, آمده ِ در آن حال یکنفر از 
گوید!!! 

یا همست ضان ند که کت ها کای |۰2 

و اين قضیّه به قدری درد آور بود که وقتی ابن عبّاس به یاد آن می افتاد. 
اشك چشمانش همانند دانه های مروارید از گونه هایش سرازیر می 
گشت. (3) 

اعتراف عمر به اين عمل ننگین (در مدارك اهل سنت) 

عصی ود عه ایس اضر اعتر ان کردن استه. اعام آ هلت احسد آ اس 
طاهر در کتاب تاریخ بغداد و ابن ابی الحدید در شرح نهح البلاغه 3/97 در 
شرح حال عمر: , 

يك روز طی مباحثه ای مفصل که میان ابن عباس و عمر در گرفت. عمر 
گفت: 


پیامبر تصمیم داشت که به هنگام بیماری اش, تصریح به نام او (علی آبن 
ابیطالب) کند. ولی من نگذاشتم. پیامبر(صلی الله علیه واله) آزرده گشتند. 

دسته ای گفتند: دستور پیامبر را انجام دهید. پس از این گفتگو و مجادله, 
دیگران خواستند که قلم و کاغذ بیاورند, اما پیامبر فرمودند: 

او بعد.ماذا؟ (4) بعنی؛ آیا نس از چه؟ 

بعد از این کستاخن عمر» اگر قلم و کاغذ فی. آهز وید و پیامبر وصیت نامه 
ای می نوشت که در ان اسم علی بود مخالفان می توانستند چند نفر 
بیاورند و انها شهادت بدهند که پیامبر این وصیت نامه را در حال هذیان 
نوشته است. 

در آن هنگام چون نزاعشان بالا گرفت. پیامبر فرمودند: 

قوموا عنی, لا ینبغی عند نبی تنازع (5) 


از نزد من برخيزید که در محضر پیامبر, نزاع کردن شایسته نیست. 

این سخنان و خرکات عمر آن قدر زشت و زننده بود که حتّی زنان پیامبر 
ال الله له ۵ له همان عم اعتر اس کزویه کم با اما 
عمر و دفاع رسول ص‌‌ مواجه شدند: زنان از پشت پرده صدا| زدند. فکر 
سخن رسول گرامی صلی آلله علیه و اله را نمی شنوید؟ر 

عمر گفت: شما همانند دلباختگان یوسف هستید که به هنگام مریضی پیامبر 
ص اشگ شما جاری می شود و به وقت سلامتی حضرت, برگردن او سوار 
می شوید. 5 1 

رسول گرامی (صلی الله علیه واله) فرمود: متعژْض انان نشوید وانها را به 
خال ع ادا رم فا ار ات سا .۱6 

کات فا موه 

اولا: به حکم قران: پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله از روی هوای نفس 
سخن نمی گوید و تمام سخنان او بر مبنای وعی الهی است (آیه 3سوره 
نجم). فلذا محال است نعوذ بالله ایشان هذیان بگویند! 

نانیا: پیامبر اکرم ص فرمودند مطلبی را می خواهند بنویسند که بعد از او 
هرگز مردم گمراه نشوند. ولی عمر ماتع نوشتن اين مطلب مهم شد. می 
دانیم که پیامبر اکرم ص وعده دروغ نمی دهند. یعنی اکر حقیقتا ان مطلب 
مورد نظر پیامبر اکرم ص نوشته می شد همانطور که ایشان وعده داده 
بودند مردم هرگز گمراه نمی شدند. پس باعث و بانی گمراهی مردم تا به 
امروز عمر بن خطاب می باشد! ۱ 

تالا عفر مت مها کات اه ور ال رها در ون کر انس ان 
لته آساه فده ات مه یرای اظاعت ۱ کل الم فان فان 
دستورات پیامبر اکرم ص نیز اطاعت کرد. و حتی خداوند کسانی را که می 
خواهند بین الله و رسول فرق اندازند و یکی را قبول کنند و دیگری را ترك 
کش را کافران حفصی شا رده است: (ساع/1 5 

لکلا کا عل< کم 

دس نساب کات الم مت کاب امامت فا سس زیت 
مصاض وی اس کاب لوف کر 70 سس آخمه یل سفق ای 
مجمد شاکر, حدبت 292 - طبقات آبن سعد . + 2/244 چاپ بیروت 

ِ ِِِ آبن سعد چاپ بیروت - ۱ بخاری؛ باب جوائز ۳ 
اه ال ی زا یی سای ی 
مسلم, باب من ترك الوصیه 5/76 و تاریخ طبری 3/193 بدین عبارت آمده 
است: ان رسول الله صلی الله علیه و سلم بهجر 


3 عن ابن عباس قال: یوم الخمیس وما یوم الخمیس, نم جعل تسیل 
وله ی رات علی»خيیه کانا نظام اللوْلةٍ قال: قال رسول الله: ائتونی 
بالکتف والدواة (او, اللوح والدواة) اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعده آبدا 
فقالوا: ان تصولم لاه - صلی الله علیه وسلم - بهجر. صحیح مسلم, ج <, 
ص 76 کتاب الوصية باب ترك الوصية لمن لیس عنده شیء صحیح 
البخاری, ج 4 ص 31, کتاب الجهاد والسیر.. 

4) طبقات ابن سعد: 2/242 چاپ بیروت 

5) تاریخ ابی الفداء 1/15 - در صحیح بخاری باب کتابه العلم من کتاب 
العلم: 1/22 به این لفظ امده است: " قال: قوموا عنی و لا ینبغی عندی 
التنازع " 

(6) فقالت النسوة من وراء الستر: آلا تسمعون ما یقول رسول اللّه؟! قال 
عمر: فقلت نکن صواحبات یوسف, ذا مرض,رسول الل عضت اعشکر 
واذا صحَّ. رکبتن عنقه! قال: فقال 1 الله: دعوهن فانهن خیر منکم 
الطبقات الکبری لابن سعد, ج2, ص 244 المعجم الاوسط للطبرانی, جح 5 
ص 288: مجمع الزوائد للهیثمی الشافعی, ج 9 ص 34؛ کنز العمال, جح 5 
ص‌ 4 14133 


عمر از خید یاه مولا هل علیه السلام 


مولا علی علیه السلام در خطبه معروف شقشقیه در رابطه با خلافت 
غاصبانه عمر میفرمایند: ۱ 
با انکه ابوبکر در زندگیش بارها می‌خواست جامه‌ی خلافت از تن دراورد, 
چگونه آن را پس از مرش بر اندام دیگری افکند! 
0 را چون دو پستان شتر میان خویش بخش کردند! 
این گونه بود که ابوبکر خلافت را در جایگه بس ناهنجاری قرار داد, که 
زخمش بس ستبر و برخوردش بس سنگین و ناگوار و لغزش و ریزش در 
آن و پوزش از آنها بسیار بود, زمام‌دارش جون سوار شتری بدخو بود که 
اگر مهارش را کشد بینیش بچاکد! و اگر رهایش گذارد بتازد و تباه شود! 
به 4 سوگند که مردم دچار کژخویی و واژگونی و دگرگونی و کژ روی 
شدند! 

بر این روزگار بس بلند و رل و شکنح بسن سخت, پایداری کردم ! تا که 
5 نهاد و وانمود کرد که من هم یکی از 
آنانم! ناه بر خدا از اين شورآ! 
۰ ی 
زرعوا الفجور, وسقوه بالغرور. وحصدوا الثبور 
تم گام کاشتند ها اب کر مقر مد انبارت ای گتنند و غلاب وطااکت 
درو کردند. 
و نیز در صحیح مسلم آمده است که خود عمر در جمع تعداد زیادی از 
صحابه خطاب به امیر المومنین علیه السلام وعباس عموی پیامبر گفت: 
شما دونفر, ابوبکر و مرا دروغگو و گنه‌کار ونیرنگ باز می‌دانید. 


تصمیم عمر بر هتك حرمت خانه وحی در بسیاری از کتب اهل سنت آمده 

است. ما در اینجا برخی از این مصادر سنی را نقل می کنیم: 

ابن نف شیبه و کتاب "المصنفی " 

۹ (159- 235) مولف کتاب المصنف, به سند صحیح چنین 
می کند 

نقل 

ات که مرها ایتک ففت ره ی وهی در ها قاطامه را او 

به گفتگو و رایزنی می‌پرداختند. زمانی که این مطلب به گوش عمر بن 

خطاب رسید. به خانه فاطمه آمد و گفت: ای دختر تن خدا! به خدا 

قسم محبوبترین فرد نزد ما پدر تو است و بعد از پدر تو خود شماء ولی به 

خدا سوگند اين محبت, مانع از آن نیست که اگر اين افراد در خانه تو جمع 

شدند دستور دهم خانه را بر سر آنها به آتش بکشند. 

این جمله را گفت و بیرون رفت. وقتی علی و زبیر به خانه بازگشتند دخت 

گرامی علیهاالسلام به علی علیه‌السلام و زبیر گفت: عهر تره .من اف ده 

سوگند یاد کرد که اگر تجمع شما در اين خانه تکرار شود خانه را بر سر 

شماها خواهد سوزاند. به خدا| سوگند! او آنچه را که قسم خورده انجام 

می‌د هد. )1( 

یادآور شدیم که گزارش فوق در کتاب المصنف با سندی صحیح نقل شده 

است. اينك به بررسی سند حدیت از دیدگاه رجالیان اهل سبت می‌پردازیم 

تا میزان اعتبار تاریخی آن معلوم گردد: 

رجالی اهل سنت (متوفای 0/9( درباره‌ی او می‌گوید: عبدالله بن محمد بن 

ابی‌شیبه, حافظ بزرگ و حجت است. احمد بن حنبل و بخاری و ابوالقاسم 

بغوی از او نقل روایت کرده و گروهی او را توثیق کرده‌اند... ابن شیبه از 

کسانی است که از پل عبور کرده و در منتهای وثاقت است. (2) 

بلاذری و کتاب "انساب الااشراف " 

احمد بن یحیی جابر بغدادی بلاذری (متوفای 270) نویسنده معروف و 

صاحب تاریخ بزرگ. ۳ تاریخی فوق را در کتاب انساب الاشراف به 

گونه‌ی زیر نقل می کند 

ابوبکر به دنبال علی ره الا فرستاد تا بیعت کند. ولی علی علیه 

السلام از بیعت با او امتناع ورزید. سپس عمر همراه با فتیله (اتشزا) 

حرکت کرد و با فاطمه در مقابل در خانه رو به رو شد. فاطمه گفت: ای 

فرزند خطاب! آبا در صدد سوزاندن خانه من هستی؟ عمر گفت! بلی. این 

کار کمك به چیزی است که پدرت برای ان مبعوث شده است!. (3) 


درباره ی اعتبار بلاذری از دیدگاه اهل سنت همین بس که ذهبی در کتاب 
تذکره الحافظ وی را با القاب: حافظ, اخباری و علامه می‌ستاید )4( و در 
کتاب سیر اعلام النبلاء او را جنین توصیف فن. کند: علامه: ادیب, نویسنده.. 
(5) 

ابن کثیر در کتاب البدایه و النهایه از ابن عساکر نقل می کند که: بلا ذری, 
نویسنده و دارای کتابهای خوبی است (6) بنابراین نباید درباره‌ی بلا ذری 
شك و تردید کرد. 

تا اینجا بررسی سند به پایان رسید. این دو سند صحیع تاریخی, به وضوح 
حاکی از ان است که بعد از درگذشت پیامبر گروهی که در راس آنان 
شیخین قرار داشته‌اند تصمیم به هك حرمت خانه‌ی زهر| علیهاالسلام 
گرفته‌اند, اما این که افراد مزبور» به نیت خود جامه‌ی عمل نیز پوشانیده‌اند 
با تم؟ این مطلب: رآ باید از.بزرسی مدار :بش ایند به دشت آورد: 

ابن قتیبه و کتاب "الامامه و السیاسه" 

مر تور امس مرن یط 26وی ان 
ادب و از نویسندگان پر کار حوزه تاریخ و ادب اسلامی است, مولف کتاب 
تاویل مختلف الحدیت و ادب الکاتب و غیره. (الاعلام 4/ 137) وی در کتاب 
الامامه و السیاسه چنین می‌نویسد: 

ابوبکر از کسانی که از بیعت با او سر برتافته و در خانه علی گرد آمده 
بودند, سراغ گرفت و عمر را به دنبال انان فرستاد. او به در خانه علی امد 
وانان زا ضداند که بیرف بباینه ولی آنان از خروج از خانه امتناع ورزیدند. 
در این موقع, عمر هیزم طلبید و گفت: به خدایی که جان عمر در دست 
اوست بیرون بیایید والا خانه را بر سرتان آتش می‌زنم. مردی به عمر 
ای اباحفص (کنیه‌ی عمر) در این خانه فاطمه دخت پیامبر است., او 
تس قتیبه ال داستان را سوزناکتر و دردناکتر نوشته است: 

عمر همراه گروهی به در خانه فاطمه آمدند در خانه را زدند, هنگامی که 
فاطمه صدای آنها را شنید, با صدای بلند گفت: ای رسول خدا! پس از تو 
همراه عمر بودند صدای زهرا را شنیدند گریه‌کنان برگشتند. ولی عمر با 
گروهی باقی ماند و علی ر و ی ی و ی 
0 0 ۳ میز نیم !۱ )8( 

طبری و تاریخ او , 

محمد بن جریر طبری (متوفای 310), فقیه و تاریخ نگار برجسته اهل سنت 
در تاریخ خود, رویداد فجیع هنك حرمت به خانه‌ی ویج را چنین بیان می کند: 
عمر بن خطاب به در خانه‌ی علی امد. در حالی که گروهی از مهاجران در 


آنجا گرد آمده بودند. وه ان راو کت به خدا سوگند! خانه را به 
ار میت که را که برای بیعت بیرون بیایید. ژر اد حاته نیون ام 
در حالی که شمشیری بر دست داشت. ناگهان پای او لغزید و شمشیر از 
دست او بر زمین افتاد. در اين موقع دیگران بر او هجوم آورده و شمشیر 
زا ان دست اه ۲ وه ۱ 

اس ی او تاک دای ایتک هی و ات تسه ای »۳ 
تهدید و ارعاب صورت گرفته و آزادی و انتخابی در کار نبوده است حال, آیا 
این نوع بیعت ارزشی دارد يا نه؟ خواننده باید در آن داوری نماید. 

به لحاظ معیارهای مقبول علم رجال اهل سنت, در امانت و صداقت و 
وثاقت طبری سخنی نیست. ذهبی درباره‌ی او می‌گوید: 

پیشوای بزرگ, مفسر قرآن, ابوجعفر نوبسنده کتابهای درخشان, ثقه و 
مورد اعتماد و راستگو. (9) 

این عند ربه و کات لفق | لشرد 

شهاب الدین احمد معروف به ابن عبد ربه اندلسی مولف کتاب العقد 
الفرید (متوفای 463 ه) در کتاب مزبور بحثی مشروح درباره‌ی تاریخ 
سقیفه انجام داده و با اشاره به کسانی که از بیعت ابی‌بکر تخلف جسته‌اند 
چنین می‌نویسد. 

علی و عباس و زبیر در خانه‌ی فاطمه نشسته بودند تا این که ابوبکر, عمر 

تن خطاب زا فرستاد تا آبان راز خانه فاطمه بیرون کنو وربه اه طفت: ۳1 
بیرون تتامدتهسا انا نبرد کن. عمر بن خطاب با مقداری شوت نو 
خانه‌ی فاطمه رهسپار شد تا خانه را به آتش بکشد. در اين هنگام فاطمه با 
او روبه‌رو شد و گفت: ای فرزند خطاب! آمده‌ای خانه‌ی ما را بسوزانی؟! 
آو.در باشخ. کفت: بلی:. محر این که-شما نید آن کنند که-امت کردتد,(یا 
ابوبکر بیعت کنید). (10) 

ابن عبدالبر و کتاپ "الاستیعان " 

تم بر واه ی هه ای له زو که مار نکنام 
الاستیعاب, از بزر کان علم حدیت, فقیه, مورج و آگاه از انساب است, او در 
تفای یی معط بو شرعسال اسکرشست. وارت کت الله ون 
اس قسافه ارم هرسرس اه سار خی هل مک ۱ 

علی و زبیر هنگامی که با ابوبکر بیعت می‌شد, به خانه فاطمه رفت و آمد 
کرده و با او در این زمینه به مشورت می‌پرداختند. چون خبر رفت و آمد 
آنان به گوش عمر رسید., نزد فاطمه آمد و گفت: ای دختر رسول خدا! 
کسی محبوبتر از پدر تو برای ما نیست. همچنان که پس از رسول خدا, , لو 
از دیگران نزد ما محبوبتری. به .هن خبر «رسیده که.آنان به خانه شما واژد 
می‌شوند. اگر بار دیگر چنین خبری به من برسد, چنین و چنان خواهم کرد! 
ی خاته را تراک کت وش ای رف امله مسر واه شید 


فاطمه به آنان گفت: عمر نزد من آمد و قسم خورد که اگر اين کار تکرار 
۱[ به خدا سوگند او به قسم خود عمل می کند. (11 

ابی الفداء و کتاب "المختصر فی اخبار البشر " 

اسماعیل بن علی معروف به ابی‌الفداء (متوفای 732) در کتاب معروف 
خود به نام المخصتر فی اخبار الیش گزارشی نزديك فه.| نحا. آنرن عید رب 
در عقد الفرید آورده است. که ما برای اختصار دیگر آن را تکرار نمی کنیم. 
(12 

در اعتبار کلامی ابی‌الفدا همین بس که ذهبی شون ون او دوستدار فضیلت 
و اهل آن بود و برای او محاسن زیادی هست. (الدرر الکامنه, نگارش ابن 
حجر 1/372) 

نویری و کتاب "نهایه الارب فی فنون الادب" 
معروف مصری مولف کتاب نهایه الارب فی فنون الادب است که زرکلی 
در الاعلام ج ۱ ص ۶۵ ۱ آن را ستوده و از قول فازیلیف می‌گوید: 

حقایقی در این کتاب از مورخان دیرینه نقل شده است که کتابهای آنان به 
دست ما نرسیده است., مانند ابن الرقیق, ابن رشیق و ابن شداد. نویری 
در کتاب یاد شده. رویداد خانه‌ی زهرا علیهاالسلام را همانند ابن عبدالبر 
نقل کرده. که ما برای خلاصه ان را تکرار نمی کنیم. (13) 

سیوطی و کتاب "مسند فاطمه" 

جلال الدین سیوطی (متوفای سال 911), دانشمند ذوفنون و سخت کوش 
قرن نهم, در کتاب مسند فاطمه رویداد خانه دخت گرامی پیامبر را از 
مصنف ابن ابی شیبه نقل کرده است. و گفتار ابن ابی شیبه را قبلا بیان 
کردیم. 

متقی هندی و کتاب "کنزالعمال" 

ارزشمند خود کنز العمال رویداد خانه فاطمه را به نحوی که ابن ابی‌شیبه 
در المصئف نوشته نقل کرده است., بنابراین, نیازی به نقل عبارت نیست. 
(14 

دهلوی و کتاب ۳زاله الخفاء" 

ولی الله بن مولوی عبدالرحیم دهلوی هندی حنفی (1114- 1176) در 
کتاب ازالة الخفاء (که به زبان فارسی نوشته) درباره‌ی حوادث ایام سقیفه 
چنین می‌نویسد. ۳ ۳ 

در همین ایام مشکلی دیگر که فوق جمیع مشکلات توان شمرد پیش امد و 
ان این بود که: زبیر و جمعی از بنی هاشم در خانه حضرت فاطمه رضی 
الله تعالی عنها جمع شده, در باب نقض خلافت, مشورتها به کار می‌بردند و 
حضرت شیخین ان را به تدبیری که بایستی بر هم زدند. (15) 


سپس نصّ تاریخ را که زید بن اسلم از پدرش نقل کرده و ما قبلا آن را از 
مصنف ابن ابی‌شبیه نقل کردیم. یاداور می‌شود. 
محمد حافظ ابراهیم و قصیده عمریه 
محمد حافظ ابراهیم (1287- 13<1) شاعر مصری که به شاعر نیل 
شهرت دارد, دیوانی دارد که در ده جلد چاپ شده است. او در قصیده خود 
تحت عنوان عمر و علی, یکی از افتخارات عم وا ار داسته آستت که.در 
خانه‌ی علی آمد و گفت: اگر بیرون نیایید و با ابی‌بکر بیعت نکنید خانه را به 
ان می‌ کشم و لو دختر پیامبر در آنجا باشد! 
خالب ان انست که مد حافظ ار امد و زا من ات خرن 
بزرگ قرائت بت کرد هخضار ند تما بر اهخزنم تگر‌فتید بلکه. مدا آفتهان نیز 
و دادند. 
سه بیت این قصیده, "موره نظر و استشهاد ماست: 
و قولة لعلوگ قالها عُمَرٌ 
اکرم.یسامعها اعط بتلقیها 
جرفث: دار ق لا ابقی عليك بقا 
ان لم ثبابع و بنث المصطفی فیها 
ما کان یر آبی‌حقّص یِفوّه بها 
اما فارس عدنان و حامیها. 
و گفتاری که عمر آن را به علی علیه‌السلام گفت به چه شنونده‌ی 
بزرگواری و چه گوینده‌ی مهِمی ؟!. 
به او گفت: اگر بیعت نکنی, خانه‌ات را به آتش می‌کشم و احدی را در آن 
۳ نمی‌گذارم هر چند دختر پپامبر مصطفی در آن باشد. 
جز ابوحفص (عمر) کسی جرأت گفتن چنین سخنی را در برابر شهسوار 
عدنان و مدافع وی نداشت. (16) 
طر رضا کحالم و کنات اعلام ازع 
عمر رضاز کخاله, , محقق معاصر و مولف کتاب ارزشمند آعلام النساء, در 
شرح [دتا کف دخت راهن پیامبر می‌نویسد. 
.. فقیل له: یا آباحفص ان فیها فاطمة, فقال: و ان... 
دخت پیامبر در آستانه‌ی خانه ایستاد و گفت: من گروهی بدتر از شما 
نمی‌شناسم, جنازه رسول خدا را بر زمین گذارده‌اید و کار ریاست را بین 
خود تقسیم کرده‌اید, بی آن که با ما مشورت کنید و حق ما را به ما 
بر گردانید. (17 
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یورش وحشیانه عمر به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها 


در بخش قبلی به روایات معتبری که دلالت بر تصمیم عمر بر یورش به 
خانه حضرت زهرا سلام الله علیها می کردند اشاره کردیم. در این قسمت 
روایاتی را که بیان کننده انجام دادن این تصمیم شوم توسط عمر هستند را 
از معتبرترین کتب اهل سنت بیان می کنیم 

سخن نظام در کتاب الوافی بالوفیات 

ابراهیم بن سیار نظام معتزلی از ادبا و دانشمندان مشهور است که به 
علت زیبایی کلامش در نظم و نثر, به نظام معروف شده است. 

در کتابهای متعددی از نظام, با اشاره به حضور خلیفه ثانی نزد در خانه‌ی 
فاطمه علیهاالسلام. چنین آمده است: 

آن عم ضرب‌ نطن فاطمه بوم الیعختی ااقت لین میم اه 

عمر در روز اخذ بیعت برای ابی‌بکر بر شکم فاطمه زد, در نتيجه, فرزندی 
که وی در رحم داشت و نام آن را محسن نهاده بود سقط شد. (1) 

ابن آبی‌دارم و کتاب میزان الاعتدال 

احمد بن محمد معروف به ابن ابی‌دارم. محدّت کوفی کسی است که 
خفن سم آخمد نماد کوفی جراره‌ی آفرفی وید کان شستفيم آلامر 
عامة دهره؛ او در سراسر عمر خود, پوینده‌ی راه راست بود. 

ذدهبی نیز می‌نویسد: کان موصوفاً بالحفظ و المعرفة الا اثه پترفض (2) او 
به حافظ و معرفت حدیت شهرت دارد, ۳ ضعفش این است که به 
از نقاط ضعف محدثان شمرده شود. به هر روی, ابن ابی‌دارم نقل می کند 
که در محضر او این خبر خوانده می‌شود: 

اْ عمر رفس فاطمة حتی آسقطت بمحسن 

عمر لگدی بر فاطمه زد, در نتیجه او فرزندی که در رحم به نام محسن 
داشت سقط کرد (3) 

جوینی و کتاب فرائد السمطین 

ابراهیم بن محمد بن الموید معروف به جوینی از مشایخ ذهبی است (4), 
ذهبی در حق استادش جوینی چنین می‌گوید: اما محدث یگانه, فخر 
الاسلام. صدر الدین. 

جوینی در کتاب «فرائد السمطین» به طور مستند از آبن عباس نقل می 
کند که او گفته: روزی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نشسته بود, 
خسن ين علی بر او وارد شد, دیدکان پیامبر که بر حسن افتاد. اشك آلود 
شد. ار 
در بی آن دوز قاطمه و غلی علیهماالشلام بر پیامتر وارد شدنده اشك بیامبز 


با دیدن آن. ده بر حاری هه وفتی از پباهین فلت. حریه بر فاطصه 
له لسلم را پرسیدن. فرمود ۱ 

ای لما رایتها ذکرثٍ ما یصنع بها بعدی کأئي بها وقد دخل الذل بیتها 
وانتهکت حرمئّها و غصب حقّها و منعت ارثها و کسر جنبها و اسقطت جنینها, 
و هی تنادی یا محمداه فلا تجاب و تستغیث فلا تغاث (5) 

زمانی که فاطمه را دیدم به یاد صحنه‌ای افتادم که پس از من برای او رخ 
خواهد داد. گویا می‌بینم ذلت وارد خانه‌ی او شده. حرمتش پایمال گشته, 
حقش غصب شده. از ارث خود ممنوع گشته. پهلوی او شکسته شده و 
فرزندی را که در رحم دارد سقط شده در حالی که پیوسته فریاد می‌زند: پا 
محمداه! ولی کسی , به او پاسخ نمی د هد استغاثه می کند, اما کسی به به 
فریادش نمی‌رسد. 

این دانشمند خبیر و شهیر مصری, داستان در دربار هجوم به خانه‌ی وحی را 
ی از کتاب خود اورده است که ما به نقل یکی از انها بسنده 


۳ عمر قال: و الذی نهسی بیده, لّخرجق آو لأحرفتها علی من فیها..! 
فالت. له-ظا نو خافت: الله ه رعت لول فی عفه: با ایاحف, ان فیما 
2 ۴ فصاح / تتالی: و [ن.. ِكِ« واقترب وقرع الباب. تم ضربه و 
اکتحصیت وسا له عات وین دا هی الزهراع عد مدق الدار 
بان رن ۱ رنه استغائة آطلقتها: یا آبت رسول‌اللّه. یه 
بقربها فی رضوان آربه کی عسف صاحبه, حتّی تبال العاتی المدل غیر 
|هابه, فتبدد فلی؛ الاکت خر ورد و ذاب عنفه و عنفوانه, وود من خزی لو یخن 
ضغفا مدلعه فواط نم قد میه: ار تداد هدبه الیه... و عند ما نکص الجمع, 3 
کی اهن ااع روهام صبحة الزهراء کان.علت بعلب.: عینیه من 
حسرة و قد غاض حلمه. وقل همه, و نت اصایه یو علی مر 
شتفه کف من غبظه ان تغوص فیه. .۰ (6) 

قسم به کسی که جان عمر در دست اوست؛ بیرون بيایید والا خانه را بر 
سر ساکنانش به آنن می‌کشم! گروهی که از خدا می‌تر سید ند 
پیامبر را در نسل او نگه می‌داشتند, گفتند: ای اباحفص! فاطمه در این 
خانه است. و او بی پروا فریاد زد: باشد! عمر نزديك امد و در زد. سپس با 
مشت و لکد به در کوبید تا به زور وارد شود. علی علیه‌السلام پیدا شد. 
صدای ناله‌ی زهر| در آستانه‌ی خانه بلند شد. آن صدا, طنین استغاثه‌ای بود 
که دختر پیامبر سر داده و می گفت: پدر! ای رسول خدا... می‌خواست از 
دست ظلم یکی از اصحابش او را که در نزدیکی وی در رضوان 
پروردگارش خفته بود, برگرداند, تا سرکش گردن فراز بی پروا را به جای 
خود نشاند و جبروتش را زایل سازد و شدت عقمل و سختگیرش را نابود 


کند و ارزو می‌کرد قبل از این که چشمش به وی بیفتد. صاعقه‌ای نازل 
شده او را در هی ‌باند. 

وقتی حمعیت برگشت و عمر می‌خواست همچجون آهوان رمیده» از برابر 
صیحه‌ی زهرا فرا ر کند, علی از شدت تاثیر و حسرت با گلویی بغض گرفته 
۵ آتذوهی کران: چشمش را در میان آنان می‌گردانید و انگشتان خود را بر 
3 

و سَتلَم الذین طلَمُوا َطّ مْقلب بنقلمُون 

و کسانی که ستم کرده‌اند, به زودی خواهند دانست که به چه باز گشت 
گاهی باز خواهند گشت؟ (شعراء/227) 

کا ما کر کر کل 
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(4) معجم شیوخ الذهبی 125, شماره 156 

زو فراند السطیی 4( حاب سروت. 
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عدم رضایت حضرت زهرا سلام الله علیها از عمر و ابابکر 


در صحیح بخاری 5/177 آمده است که وقتی حال حضرت زهرا سلام الله 
علیها رو به وخامت گذارد و بیماری اش شدت گرفت. ابوبکر و عمر 
خواستند که سابقه خوبی برای خود درست کنند و بگویند که به دیدن زهرا 
سلام الله علیها رفتیم و در آخر با هم صلح کردیم و حضرت از ما گذشت. 
لدا از حضرت. اهر .علیت الشلام ناضا کرفند. کم براع, آن جد ار نت 
ما متا اه نا آ وم رو هماج مره مر اسان سل 
نداشتند. حضرت امیر علیه السلام اصرار کردند. 

حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود: خانه- خانه شماست و بانوی خانه هم 
بانوی شماست (البیت بيتك و الحره حرتك). ابوبکر و عمر امدند. ۲ 
حضرت زهرا سلام الله علیها روی به دیوار و پشت به آنها کرد. گفتند: آمده 
اف کهوضا شسا را حاصل کنر 

حضرت فرمود: من با شما حرف نمیزنم مگر که قول بدهید آنچه را که 
میگویم. اگر راست است. به راستی آن شهادت دهید. قبول کردند. 

قرف هرا سناش لاه غا موه ای مت اند اسر حلی الا 
غليه و له فر جوا ده 

رضای فاطمه رضای خداوند است و خداوند به سبب غضب فاطمه غضب 
می فرماید؟ 

کت تلو 

حضر :هر | شام له لیا فر دنو کها سا هد ماش کم میم مر این و 
نفر غضبناکم! و از این دو راضی نیستم! 

(بخاری در صحیح خود مینویسد: پس از آن که دختر پیامبر میراث خود را از 
خلیفه خواست. و او گفت که از پیغمبر شنیدم که ما میراث نمیگذاریم. 
را ی ای و ۱ 
با توجه به این روایت در صحیح بخاری عمر و ابابکر مصداق بارز اين آیه 
شریفه می باشند: 

ان الذین بُودْونَ اللَ وَرَسولة لَعتهم اللَه فی الخیا واه وا له عذابا 
میا []157] احزاب 

هماتا انا که‌خدا و پیافترش را ازار می‌دهنه: خذاوند در ذنا و اخرزت آنها را 
لعن کرده, و برای انها عذاب خوار کننده‌ای اماده کرده است. 


شخصیت خلیفه دوم در بیان حضرت زهرا سلام الله علیها 


فاطمه زهرا سلام الله علیها هنگامی که آن ظالمین می خواستند فدك را 
از ایشان غصب کنند حضرتش ضمن خطبه ای فرمودند: 

ای مردم آیا از پیامبر صلی الله علیه و آله نشنیده اید که فرمود دخترم 
فاطمه سیده زنان اهل بهشت است... ؟ 

گفتند: آری به خدا قسم اش ارم صلی الله علیه و آله شنیدیم. 
فرمود: آپا سیده زنان اهل بهشت ادعای باطل, هی تهاند: و انجة مالکش 
نیست تصرف می کند؟ 

وان فور قلی موه ای ییات عضو دیندر 
نسبت سرقت به من دهند. ایا سخنان انان را تصدیق میکنید؟ 

ابوبکر سکوت کرد- ولی عمر گفت: آری و حد بر تو جاری میکنم!! 

حضرت فرمود: دروغ گفتی و پستی خود را ثابت کردی مگر آنکه اقرار کنی 
بر دین محمد نیستی. کسی که بر علیه سیده زنان اهل بهشت شهادتی را 
بیذیرد يا حدی را و سا 
ار تا 
پلیدیها را از آنان برده و ایشان را پاکیزه گردانیده) شهادتی بر علیه شان 
جایز نیست چرا که معصومند و از هر زشتی و بدی پاك اند. 

ای عمر درباره اهل آیه تطهیر به من خبر بده که اگر عده ای بر علیه آنان 
یا یکی از آنان به شرك يا کفر یا کار زشتی شهادت دهند آیا مسلمانان باید 
از آنان بیزاری جویند و آنان را حد بزنند؟؟؟ 

عمر گفت: آری - آنان با سایر مردم یکسانند. 

حضرت فرمود: دروغ گفتی و کافر شدی- آنان با سایر مردم مساوی 
نیستند چراکه خدا آنان را معصوم قرار داده و آیه عصمت و طهارت آنان 
نازل کرده و پلیدیها را از آنان دور نموده هر کس بر علیه آنان سخنی را 


بیذیرد در واقع خدا و رسول را تکذیب کرده است... 
در 


یا اه اما مک کب اسف ۱07 فصال 1 
رقم83 


توضیح: صحیح بخاری یکی از صحاح سته است که سنی ها پس از قران 
هیچ کتابی را به اندازه این شش کتاب قبول ندارند و کلیه مطالب مندرج 
در این شش کتاب را صحیح می دانند. 

بخاری در صحیح خود داستان سقیفه را از قول عمر چنین تعریف می کند: 
وقتی که پیامبر از دنیا رفت, از خبرهایی که به ما رسید, یکی این بود که 
انصار در سقیفه بنی ساعده اجتماع کرده اند. من هم به ابوبکر پیشنهاد 
ک سا ۰ا اص ها سای اعا مصص ای را 
مار همراه یکدیگر, خود را به سقیفه رساندیم. علی و زبیر و همراهان 
ایشان با ما نبودند. هنگامیکه به سقیفه رسیدیم متوجه شدیم که طایفه 
انصار مردی را که در گلیمی پیچیده بودند و می گفتند سعد بن عباده است 
و نب دارد, با خود به آنجا آورده بودند. ما در کنار ایشان نشستیم و 
سخنران انها برخاست و پس از حمد و سپاس خدا.؛ گفت: ما یاران خداییم 
و نیروی رزمنده و به هم فشرده اسلام, اما شما گروه مهاجرین. مردمی به 
شماره اندك هستید و... 

من (عمر) خواستدر پاسسخ آوعیزی بگویم که آبورگر آمیتم راز کفیهو 
گفت: خونسرد باش. پس خودش از جای برخاست و به سخن پرداخت: 

به خدا قسم که او در سخن خویش هیچ نکته ای را که من می خواستم بر 
زبان بیاورم فروگذار نکرد. یا همان را گفت يا بهتر از آن را بر زبان آورد. 

او گفت: 

ای کریع اتضارا انبم را ای عورو اما نات شوه برنردیده ی کسان: 
اه و توافت ان فشسید: اها خافت: و تومانز ,ان ها در وی یاه 
رتخا اس ات ک س ا صا ی اه 
دو تن را پیشنهاد می کنم تا هريك را که بخواهید به خلافت انتخاب و با او 
بیعت کنید. این بگفت و دست من و ابوعبیده را گرفت و به آنان معرفی 
کرد. تنها این سخن آخر بود که از آن خوشم نیامد. در اين هنگام. یکی از 
٩9‏ 

اتاخر یلها اتت که رها تسکت ۱ 

حال که چنین است شما مهاجران برای خود فرمانروایی برگزینید و ما هم 
برای خود زمامداری انتخاب می 

در پی این سخن, بکو شک و سر مضدا از هر ظرق, برخانست و چند 


دستگی و اختلاف به شدت ظاهر گردید. من از این موقعیت استفاده کردم 
و به آبوبکر گفتم دستت را دراز کن تا با تو بیعت کنم. او هم دستش را 
پیش اورد و من با او بیعت کردم. پس از اينکه از کار بیعت با ابوبکر 
فراغت یافتم, به سوی سعد ابن عباده هجوم بردیم... 

بعد از همه این حرفها؛ ار کسی بدون کسب نظر و مشورت با مسلمانان, 
هر دو مستحق کشته شدن هستند. 

دیداد 

صحیح بخاری. کتاب الحدود. باب رجم الحبلی, 120-4/119, سیره ابن 
هشام 338-4/336, کنزالعمال 3/139 2326 


فرارهای عمر 


برای افراد مسلمان در نکوهش فرار از جنگ, کافی است که بگوییم: 
خداوند متعال در آیات15 و 16 سوره انفال می فرماید: 

ای اهل ایمان! هنگامی که پا کافران در حالی که بر ضد شما لشکرکشی 
می‌کنند روبرو می‌شوید, به آنان پشت نکنید [و نگریزید.] و هر کس در آن 
موقعیت به آنان پشت کند [و بگریزد] سزاوار خشمی از سوی خدا شود و 
جایگاهش دوزخ است ودوزخ بازگشتگاه بدی است. مگر جهت ادامه نبرد 1 
دشمن؛ , یا پیوستن به گروهی [تازه نفس از مجاهدان برای حمله به دشمن ] 
باشد. 

در روز جنگ احد بود که ابن قمثه به مصعب بن عمیر حمله کرد و او را 
کشت. و پنداشت که پیغفمبر است. از ۳ 
داد که پیغمبر را کشته است! ففتر کان تب بة یکدیحر .مزده-می: دادند. قمی 
گفتند: محمد کشته شد! محمد کشته شد! ابن قمثه او را کشت. 

با این خبر, دلهای مسلمانان از جا کنده شد, و به کلی پراکنده شدند و با 
بی نظمی, روی به فرار نهادند. چنانکه خداوند حکایت می کند که: هنگامی 
که از کوه بالا می رفتید و به کسی اعتنا نمی کردید و پیفمبر از دنبالتان 
شما را می خواند و خدا سزاپتان را به غمی روی غمی داد (1). 

در آن روز پیغمبر اکرم ای اه را ۱۱ را ندا می داد و می 
فرمود: بندگان خدا! بندگان خدا! بيایید. من پیغمبر هستم. هر کس ثابت 
ماند بهشت از آن اوست با این ضدا و تظیر ان: آنان.زا می. خواند: با ابنکه 
در اخر انها قرار داشت. ولی انها طوری فرار می کردند که به کسی توجه 
نداشتند! 

طبری و ابن آثیر در تاریخ خود می نویسند: فرار به وسیله گروهی از 
1 رسید که عثمان بن عفان و دیگران در میان ایشان 
بودند, آنها به اعوص رفتند و سه روز در آنجا ماندند. سپس نزد پیغمبر - 
1 - باز گشتند. وقتی پیغمبر ی ال یه والم ۱1 
را دید فرمود: ۱۳ 

فرار اين عده (ابابکر, عمر, عثمان و..) از جنگ و بازگشت سه روز بعد 
۱ زا ۱ ۱ 73 
سخن گفته اند, آمده است. 

و نیز طبری و ابن اثیر در تاریخ خود آورده اند که: انس بن نضر عموی 
انس بن مالك به عمر و طلحه و گروهی از مردان مهاچر برخورد, دید 
دست از جنگ کشیده اند. پرسید: چرا نمی ۴ 


گفتند: پیغمبر کشته شد. پرسید: بعد از پیغمبر چه می کنید؟ به همانگونه 
که پیغمبر مُرد, شما هم بمیرید. 

سپس به دشمن حمله کرد و چندان پیکار نمود تا کشته شد. بعد از مرگش 
در بدن وی هفتاد جای زخم یافتند. و جز خواهرش کسی او را نشناخت و او 
نیز برادرش رابه وسیله انگشتان زیبایش شناخت! 

مورخین می نویسند: انس شنید عده ای از مسلمانان که عمر و طلحه در 
میان آنها بودند» وقتی شنیدند که پیغمبر - صلی اللّه علیه وآله - کشته شده 
است. گفتند: ای کاش! کسی از سوی ما نزد عبدالله ابن ابی سلول 
(رئیس منافقین که از این جنگ روی برتافته بود) می رفت و امان نامه ای 
از ابوسفیان - پیش از آنکه کشته شویم - برای ما می گرفت!! 

انس بن نضر گفت: ای مردم! اگر راست باشد که پیغمبر کشته شده 
است, خدای محمّد که کشته نشده؟ به همان نیت که محمّد جهاد می کرد, 
جنگ کنید. خدایا! من از گفته اینان از تو پوزش می طلبم و از آنچه اینها 
کرده اند. بیزاری می جویم, سپس جنگید تا به شهادت رسید - رضوان الله 
علیه وبرکاته -. اين داستان را نیز تمام مورخانی که ماجرای جنگ احد را 
نوشته آنده اوردم اند:3(۳) 

ا دم 

(1) شور ال عمران: دط1. در این.ضورد به کناب الکامل این الاثیر 2 72 
8 مراجعه کنید. 

(2) تاریخ الطبری ج 2 7 203, الکامل لابن الاثیر ج 2 / 110 السيرة 
الحلبية ج 2 /227, سيرة المصطفی لهاشم معروف ص 411, مجمع البیان 
ج 2 / 24, الارشاد للشیخ المفید ص 48 البحار ج 20 7 84, البداية 
والنهاية ج 4 / 28, السيرة النبوية لابن کثیر جح 3 / 55, شرح النهج للمعتزلی 
ج 15 21/7 وقال جح 15 / 20, الدر المنثور جح 2 / 89. دلائل الصدق ج 3 ق 
1 ص 362. 

(3) فرار عمر در روز آحد: شرح النهج الحدیدی ج 14 / 276 وج 15 / 20 
و 21 و 22 و 24 و 25, لباب ب الادای ص 179 حياة محمد لهیکل ص 265, 
الارشاد للمفید ص ۸8, البحار ج 20 / 24و 53, تفسیر الرازی ج 9 / 07 
سيرة المصطفی لهاشم معروف ص 411 الصحیح من سيرة النبی الاعظم 
ج 4 / 246 عن, الدر المنثور ج 2 / 80 و 88, دلائل الصدق ج 2 / 358, 
کنز العمال ج 2 / 242, حياخ الصحابة جح 3 / 497 المغازی للواقدی ج 2 / 
9 تفسیر القمی ج 1 / 114, الکامل فی التاریخ ج 2 / 108. 


فرار از جنگ خیبر 


وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله به خیبر رسیدند, پرچم را به دست 
ابوبکر دادند و او را همراه جمعی به سمت خیبر فرستادند. ولی او 
ایستادگی نکرد و فرار کرد. دفعه دوم رسول الله صلی الله علیه و اله عمر 
را به همراه جمعی به خیبر فرستادند ولی او نیز فرار کرد. (1) 

پیغمبر اکرم +.ضلی الله علنه. واله - فرمود: 

فردا مردی را به سوی قلعه می فرستم که خدا و پیغمبر را دوست دارد, و 
خدا و پیغمبر هم او را دوست دارند و از جنگ روی برنمی تابد. 0 
قلعه را به دست او بگشاید. 

سربازان هر کدام امید داشتند که آن فاتح آن باشند. علی - علیه السلام - 
در آن روز مبتلا به درد چشم بود. پیغمبر اکرم ای اه ای اه - به آو 
فرمود: حرکت 

علی - علیه السّلام - گفت: با رسول اللها خانی,را تفی نیتم 

پیغمبر اکرم « ضلی الله علبه واله » اب دهان مبار تخود را جف چم علی, 
علیه السّلام - کشید و پرچم اسلام را به دستش داد. 

علی - علیه السْلام - عرض کرد: یار سول اللّه! به چه چیز جنگ 

فرمود: به اینکه بگویند: اشهد ان لاه لاله و اشهد ان محقد سول ال 
وقتی که این را گفتند, خون و مالشان از طرف من محترم است. 
اینکه حق آن را ادا نکنند. حساب آنها هم با خداست. علی - علیه السلام - 
به ملاقات یهودیان خیبر رفت و فتح کرد. (2) 

دم 

(1) این حدیث را حاکم نیشابوری در کتاب خود, به همین نحو که گفتیم نقل 
کرده است. سپس می گوید: این حدیث با سند صحیح نقل شده است., ولی 
بخاری و مسلم روایت ت نکرده اند! - ذهبی با تصریح به صحت آن در تلخیص 
ی است. فرار ابوبکر و عمر در روز خیبر: راجع: ترجمة الامام 
علی بن ابی طالب من تاریخ دمشق لابن عساکر ج 1 / 169 ح 233 و 
4 و 235 و 236 و 240 و 241 و 247 و 261 و 262 ط 1, مناقب 
علی ین آبی طالب لان المفازلي ص 181 ح 217 ط 1 خصائص آمیر 
المومنین للنسائی ص 52 و 53, آسد الغابة ج 4 / 21, مسند آحمد ج 6 / 
353, البداية والنهاية جح 4/ 186. الفدیر ج 1 / 38, مجمع الزوائد ح 9 / 
2 و 124, مصنف ابن آبی شیيبة ج 6 / 154, الصحیح من سيرة النبی 
الاعظم ج 3 / 282, تذکرة الخواص, مسند البزاز ج 1, الکامل لابن الاثیر ح 
2 49 ترجمة الامام علی بن آبی طالب من تاریخ دمشق لابن عساکر ج 


1 7 242 و 243 و 247, شذرات الذهبية لابن طولون ص 32. 

(2) این حدیت در بسیاری از کتب روایی و تاریخی امده است که ما در 
اینجا فقط به گوشه ای از آنها اشاره می کنیم: فرائد السمطین ج 1 / 259 
ح 200, المعجم الصغیر للطبرانی ج 2 / 100, مجمع الزوائد ج 6 / 151, 
المستدرك للحاکم حج 3 / 38, عیون الاثر ج 2 / 132, ترجمة الامام علی بن 
ابی طالب من تاریخ دمشق لابن عساکر ج 1 / 163 ح 227 و 228 و 229 
و 230 و 231, تذکرة الخواص للسبط بن الجوزی ص 24 ط الحيدربة, 
صحیح البخاری ج 5 / 22 صحیح مسلم جح 7 / 121 ط العامرة بمصر, 
خصاثص النسائی ص 55 ط الحيدرية, السنن الکبری للبیهقی ج 9 / 106, 
حلية الاولیاء جح 1 / 62, ینابیع المودة ص 48 ط اسلامبول. 


نان این اه اکن رانا 


جنگ سلسله در وادی رمل بود. این جنگ هم مثل جنگ خیبر بود؛ زیرا| 
نخست پیغمبر اکرم - صلی الله علیه وآله - ابوبکر را به میدان فرستاد, 
ولی او با لشکر گریخت. سپس عمر را فرستاد, او نیز با افراد تحت 
فرمانش فرار کرد, ولی بعد از آنها علی ۰ 0 
در کتاب اوا تفن اس )1 

این جنگ سلسله غیر از جنگ ذات السلاسل است که در سال هفتم هجرت 
به فرماندهی عمروبن عاص روی داد. در آن جنگ نیز ابوبکر, عمر و ابو 
عبیده جراح, تحت فرماندهی عمرو بن عاص بودند, چنانکه عموم مورخان 
گفته اند. (2) 

مایا 

(1) الارشاد للشیخ المفید ص 60 - 61 ط الحيدرية. 

(2) السيرة النبوية لابن هشام ج 4 / 272 و 274, الکامل لابن الاثیر ج 2 / 
6 السيرة الحلبية ج 3 / 190. 


فرار عمر از جنگ حنین 


در روز جنگ حنین لشکر اسلام - که دوازده هزار سرباز داشت - شکست 
خورد. در میان کسانی که فرار کردند و پشت به جنگ نمودند به گفته 
بخاری ونقل ابن کثیر عمر بن خطاب بود. 

بخاری از ابو قتاده انصاری روایت می کند که در جنگ حنین, مسلمانان و از 
جمله عمر بن خطاب. گريختند. . من به عمر گفتم: چرا فرار می کنند. عمر 
گفت: کار خداست! 


ا ما ملاعلا کل 


تعالی: ویوم ین از اعجتتکم کترنکم: دلایل الضدی عم 3 ور 1 اضن. 362 
سيرة المصطفی لهاشم معروف ص 6۵18. لم یثبت فی احد غیر علی علیه 
السلام: شرح التجرید للفوشجی ص 486 دلائل الصدق ج 2 / 357 عنه, 
6 و 87 و 113, الاحتجاج ج 1 / 199, حياة محمد لمحمد حسین هیکل 


بدعت ها و اعمال دوران حکومت 


بدعت در اذان 


شیعه و سنی متفق هستند که در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله 
"حی علی خیر العمل " جزئی از اذان بوده است (1). ولی عمر در زمان 
خلافتش تصمیم گرفت "حی علی خیر العمل" را از اذان حذف کند. 
قوشچی (از علمای اهل سنت) می نویسد: خلیفه دوم در منبر گفت: سه 
خر دزمان خر صلی. ۱اه غیت واله ید که فر از ان له کر فی کنم 
ار ی ای وی را متعه زنان, حح 
خی خی الیل ۱۱ 

عمر علت این بدعت را اینچنین بیان کرد: وقتی موذن می گوید حی علی 
خیرالعمل مردم تصور می کنند نماز بهترین عمل هاست فلذا همه کارها را 
ترك می کنند و رو به نماز می آورند. و مبادا به خاطر این تصور که نماز 
بهترین اعمال است به جهاد نروند! (3) 

دما داد 

(1 نی غلی خر العمل. " کان فی الانان»علی شید اترضولن ضلی ال 
و وبه قالت الامامية بل عندهم اجماعی کما عن السید ِ_ 
راجع: ی هه ۱ 524 - 25 السيرة الحلبية ج 2 / 105 ظ 
2 هم سعد السعود ص 100, مقاتل الطالبیین ص 297, جامع آحادیث 
الشيعة ج 4 / 685 - 686, البحار ج 84 / 107, جواهر الاخبار والاثار 
المستخرجة من لجة البحر الزخار جح 2 / 291 و 92 الامام الصادق 
والمذاهب الاربعة ح 5 / 283, میزان الاعتدال للذهبی ج 1 / 139, لسان 
المیزان ج 1 / 268, نیل الاوطار للشوکانی ج 2 / 32, دعائم الاسلام 9 ِ/ 
45 البحار ج 84 / 179, الروض النضیر ج 1 / 542 وج 2 / 2 منتخب 

کنر العتال مامشن فسند اجمد ح د زور2 کنز العمال ج 4 / 266 دلائل 
الصدق ج 3 / 99 و 100 عن مبادی الفقه الاسلامی للعرفی ص 38, سيرة 
المصطفی للسید هاشم معروف ص 274. 

(2) شرح التجرید للقوشجی ط ایران ص 484 مبحث الامامة, کنز العرفان 
للسیوری ج 2 / 158 عن الطبری فی المستنیر, الفدیر ج 6 / 213, جواهر 
الاخبار والاثار جح 2 / 192 عن التفتازانی فی حاشیته علی شرح العضدی, 
الصراط المستقیم للبیاضی ج. 

(3) السبب فی حذف " حی علی خیر العمل "من الاذان؟ عن عکرمة قال: 
قلت لابن عباس آخبرنی لای شی حذف من الاذان " حی علی خیر العمل " 
قال: اراد مر ان لا کل النایین, علی: الصلاخ ویدعوا الجهاد فلذلك حذفها 
من الاذان. راجع: دراسات وبحوت فی التاریخ والاسلام 1 / 238 عن 


الایضاح ص 201 - 202, دعائم الاسلام ج 1 / 144, البحار ج 84 / 156 و 
0 علل الشرائع ج 2 / 56, دلائل الصدق ج 3 / 100 عن مبادی الفقه 
الاتااهی: للعرفی ی ی لزنم ار 2 :42 سره المضطفی ااشند 
هاشم معروف ص 274 الصحیح من سيرة النبی الاعظم ج 3 / 97. 


بدعت در اذان صبح 


مالك بن انس در کتاب موطاً می تویسد: موّذن عمر نزد عمر بن خطاب 
آمد تا او را هت نماز ِ دید ی ی است. پس ۳ الصلاة 
این را را )0 

زرقانی در تعلیق خود بر اين روایت در شرح موطاً مالك می نویسد: این 
مطلب را دارقطنی در سنن خود آورده است که عمر به موّذن خود گفت: 
وقتی در نماز صبح به حوخ علی الفلاح رسیدی بگو: الصلاة خیر من النوم, 
الصلاخ خیر من النوم. (2) 

این حدبت را آبن آفعن شیبه از هشام بن عروه نقل کرده است. سایر 
کا > کا عل< کل 

(1) الموطاً للامام مالك ص 58 ح 151 ط بیروت. 

(2) ما جاء فی النداء للصلاة ص 25 


بدعت در طلاق 


طلاق سومی که زن مطلقه برای طلاق دهنده جز با محلل شرعی, حلال 
نمی شود. سومین طلاقی است که قبل از ان مرد دو بار به زن طلاق داده 
خود رجوع کرده باشد. 

به این معنا که يك با ر طلاق داده و رجوع نموده بار دوم طلاق داده و رجوع 
کرده است., سپس برای سومین بار که طلاق دهد دیگر برای او حلال 
نخواهد شد مگر اینکه شخصی به عنوان محلّل با زن مطلقه همبستر شود. 
این همان سه طلاقه معروف است که زن برای شوهر حلال نمی شود مگر 
اینکه شوهر دیگری با وی تماس بگیرد. 

و یا تا ال ی 
الله علیه و اله و ابوبکر و مقداری از خلافت عمر به روشی که بود شرح 
داده شد. ولی عمر در زمان خلافتش حکم خدا را عوض کرد. و سه طلاقه 
کردن در يك مجلس و بدون فاصله را جائز دانست. و روایات اهل سنت در 
نسبت این بدعت به عمر صریح هستند. 

از جمله روایتی که از ابن عباس به طرق متعدد - که همگی صحیح است - 
روایت شده که گفت: طلاق سوم در عصر پیغمبر - صلی الله علیه واله - و 
ابوبکر و دو سال اول زمان خلافت عمر, یکسان بود, ولی تفر حفت" مردم 
درباره امری که شوق زیادی به آن دارند, عجله می کنند, خوب است ما 
قم از :۱ امضا کنیم و برای ایشان جایز بدانیم! و جدت گت ( یه طالاق با 
يك لفظ (و بدون فاصله) را برای آنها تجویز کرد!(1) 

یعنی طبق بدعتی که عمر بنا نهاد اگر مردی يك جا و بدون فاصله به زنش 
بگوید: نت طالق لانا زن بر او حرام ابد می شود مگر این که شخصی به 
عنوان محلل با زن مطلقه همبستر شود! 

ماد 

صحیح مسلم لك الطلاق باب طلاق الثلات ج 4 / 184 ط العامرةه ارشاد 
الساری ج 0 الدر المنثور جح 1 / 279 الفدیر ج 6 / ۰178 مسند 

آحمد ج 1 / 314, ستن الیهقی ج 336/7 تفسیر القرطبی ج 130/3 


بدعت تراویح 


طا ار اک تون آن. است که سم کسیر که ات در ناه 
رمضان را سئّت کرد. عمرین خطاب بود و در زمان پیغمبر(صلی الله علیه 
و اله) و دوره خلافت ابوبکر چنین چیزی وجود نداشت. امّا عمر با 
انا رو 
که این بدعت است اما می گفت بدعت خوبی است! و به این بدعت عمر 
بزرگان اهل سنت نیز اعتراف کرده اند و در کتب خود آورده اند: 
اعتراف عمر بر بدعت تراویج در صحیح بخاری 
اين شهاب از عروة بن زبیر, از عبدالرحمان بن عبدالقاری نقل کرده که 
گفت: شبی از شبهای رمضان با عمربن خطاب به مسجد رفتیم, مردم 
متفرق بودند و هرکس برای خود نماز می خواند و بعضاً مردی با اقوام خود 
به نماز مشغول بود. عمر چون این بدید گفت: به عقیده من اگر اینها را با 
يك امام گرد آوریم بهتر است. و در پی این تصمیم ابیبن کعب را به امامت 
گماشت. شب دیگر , به اتفاق به مسجد رفتیم و مردم به جماعت نماز می 
خواندند, عمر گفت: نعم البدعة هده این بدعت خوبی است ! البته با 
که پس از خوابیدن بخوانند: یعنی اخر شب از اینکه اوّل شب اقامه شود 
بهتر خواهد بود. 
صحیح البخاری لك التراویح ج 2 / 252, فوظا مالك ج 1 / 114, الطرائف 
لابن طاوس ص 445 عن الجمع بین الصحیحین. 


بدعت در قرائت ت نماز 


ملك العلماء در بدایع الصنایع می گوید: عمر قرائت حمد و سوره را در 
یکی از دو رکعت اول نماز مفرب ترك کرد. و قضای ان را در رکعت اخر 
بلند قرائت ت کرد. و همین فان درف ازراو رععتا اون ان انا 
قرائت حمد و سوره را ترك کرد و قضای آن را در رکعت آخر بلند قرائت 
کرد! 

و در جای دیگر می نویسد: عثمان قرائت سوره را در هر دو رکعت اول 
نماز عشاء ترك کرد. و قضای آن را در رکعت سوم و چهارم نماز عشاء بلند 
قرائت کرد! (1) 

این شیوه نماز خواندن مورد قبول هیچ يك از مذاهب نمی باشد و به طور 
قطع نوعی بدعت در نماز می باشد. و ره با رون صحت نما موا نان 
در کتب شیعه و سنی روایات فراونی وجود دارد. در اینجا به يك روایت از 
کتب اهل سنت اکتفا می کنیم: 

عباده پسر صامت نقل کرده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله 
فرمودند: هر کس سوره حمد و بیشتر از آن را نخواند نمازش درست 
دادم 

(1) بدایع الصنایع ملك العلماء 1/111 و 172 الفغدیر ج 8 / 173 

(2) صحیح بخاری 1/302, صحیح مسلم <1/155, صحیح ابوداود 1/131, 
سنن ترمذی 1/34و 41, سنن بیهقی 2/38 و 6۵1, سنن نسائی 2/137 
سنن دارمی 1/283 سنن ابن ماجه 1/276 مسند احمد 5/314ظ, کتاب 
الام 1/93, المحلی ابن حزم 3/236, المصابیح بغوی 1/57, المدونة 
الکبری 1/70 و... 


بدعت در عده زن باردار 


بیهقی در کتاب شعب الایمان روایت نموده است که زنی از عمر استفتا 
کرد که من قبل از انقضای عده شوهر متوقایم, وضع حمل کردم. عمر فتوا 
داد که باید صبر کند, تا چهار ماه و ده روز بگذرد. ولی آابی بن کعب به وی 
اعتراض کرد و روایت کرد که عده این زن. وضع حمل اوست. وین از ان 
قبل از تکمیل چهار ماه و ده روز جایز است که شوهر کند. 

عمر هم به زن گفت: هش هم انحف را نو هی تتتوی طی :راو سیس از 
فتوای خود برگشت, ولی حکمی نکرد. اما بعد نظر ابی بن کعب را پذیرفت 
و گفت اگر وضع حمل کرد و جنازه شوهرش هنوز روی تخت افتاده و به 
خاك نرفته است. جایز 9 شوهر کند. پیروان مذاهب اربعه نیز تا 
زمان ما به همین طرز عمل کرده اند. 

کا لا کل کل 

الفقه علی المذاهب الخمسة ص 433 و کنزالعمال چ 5ص 166 

در حالیکه خداوند در ایه 4 سوره طلاق می فرماید: عده زنان باردار وضع 


خمل آحاترفت: 


بدعت در تکبیر نماز میت 


ولی خلیفه دوم, به نظرش رسید که باید چهار تکبیر گفت, پس مردم را 
واداشت که در نماز میت, چهار تکبیر بگویند. گروهی از بزرگان اهل تسنن 
به این معنا تصریح کرده اند؛ مانند سیوطی به نقل از ابو هلال عسکری در 
تاریخ الخلفا و ابن شحنه در حوادث سال 23 کتاب روضة المناظر که در 
حاشیه کامل ابن اثیر به طبع رسیده و سایر علمای متتبع. 

لکلا کلا عل< کل 

رفص آلتاظر لانی التشصه هاش الکامل 1 قرط قیفر الکامل قن 
التاریخ ج 3 31, الغدیر ج 6 / 245. 


عمر بن خطاب پایه گذار قیاس در فقه اهل سنت 


حافظان حدیبت و تاریخ نگاران اسلامی نامه ای درباره دستور العمل 
حکومتی و قضائی از عمر به ابوموسی اشعری نقل کرده اند که بیان گر 
پیش قدمی عمر در مطرح نمودن قیاس است. و اینکه او قیاس را به 
عنوان يك قاعده فقهی و يك قانون اسلامی در جهت استنبا ط احکام 
شرعی پایه گذاری کرد. این تب هنگامی ٍِِ- 0 نامبرده از طرف 
ان 
اعرف الاشیاه و الامتال و قس الامور عند ذلك. 

ترجمه. : هر آنچه به خاطرت خطور می کند و خبری از آن در کتاب و سنت 
نیست پیرامون آن فهمت را به کار انداز. آنگاه شبیه ها و همانندهای آن را 
شتاسانی, کنو انها-را چه کیکر فناس تما: ۱ 
نص کتاب و سنت است بو آنکه:در کتاب و سنت مطرح نشده خارق. کزن: 

کا ما کر > کل 

الما و تیاس 2۱2۸ صحم مس 2 2 ده تن موی 
100 -- شرح نهح البلاغه- ابن ابی الحدید 91-12/90 -- عقدالفرید-ابن 
عبد ربه 88-1/86 -- تاريخ دمشق-ابن عساکر (به نقل از کنز العمال). و 
بسیاری از کتب دیگر... 


نهی از حج تمتع 


پیغمبر اکرم صلّی اللّه علیه وآله خود فریضه حج تمتع را انجام داد. و از 
سوی خداوند متعال شامور. نم اتجام آن کرنید: تصن صریه کفبار خداوند این 
است: 

پس هر که با پایان بردن عمره تمتّع به سوی حح تمتّع رود آنچه از قربانی 
میسر است [قربانی کند] . و هر کس به قربانی تمکن نیافت سه روز در 
ایام حجْ روزه بدارد و هفت روز هنگام مراجعت, که ده روز تمام شود این 
عمل بر آن کس است که اهل شهر هکه نباشد, (آبه 196 سوزه,بقره) 
ولی روزی عمر در منبر خطبه خواند و ضمن آن با کمال صراحت و بی 
پرواین کفتا: دوهعه در زمان سامبر. اکرم صلوات الله علبه واله.(حلال) 
بوده و من امروز آنها را حرام میکنم و مرتکبین آنها را به کیفر میرسانم. 
یکی متعه زنان و دپگری متعه حج. (1) 

و در روایت تیحر املم است که عمر گفت: دو متعه در زمان رسول الله 
صلی الله علیه و اله و خلافت ابوبکر بود. و من امروز از آنها نهی می کنم 
(حرام می کنم)  )2(‏ _ ۱ 

همچنین آبو موسی می گوید: عمر گفت: حج تمتع سئّت پیغمبر است. ولی 
من می ترسم حاجیان در زیر درخت با زنان خود همبستر شوند. سپس با 
آنها به حج بروند!! (3) 

از ابن عباس می گوید: شنیدم که عمر می گفت: به خدا قسم من شما را 
از حج تمتع نهي می کنم در حالی که به طور قطع آن در کتاب خدا آمده 
انست وم انوا با سمل اللهض اتعام‌می داده ۱۱ 1 

مداد 

(1) تفسیر الرازی ج 2 / 167 وج 201/3 و 202 ط 1, شرح نهج البلاغة 
لابن آبی الحدید ج 12 / 251 و 252 وج 1 / 182, البیان والتبیان للجاحظ 
ج 2 / 223 احکام القرآن للجصاص ج 1 / 342 و 345 وج 2 / 184, 
موی ات ال سس ره میا هی 1۳ ۱ 
۵4 فقال ثبت عن عمر وفی طبع آخر ج 2 / 205 فصل اباحة متعة 
النساء کنز العمال ج 8 / 293 و 294 ط 1, ضوء الشمس ج 2 / 94, سنن 
البیهقی ج 7 / 206, الغدیر للامینی ج 6 / 211, المفنی لابن قدامة ج 7 / 
7 المحلن ان خرم ج 7 7 107 بزح صعاتین الاار ناب ارات الخج 
للطحاوی ص 374, مقدمة مراة العقول ج 1 / 200. 

(2) قال عمر: " متعتان کانتا علی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم 
فغلی فقة آیی نکر خی اه یه مایا امیعا افیا الاعان 


این خلکان ج 359/2 ظ ایران: الغدیر 21176 

(3) آخرجه الامام احمد من حدیث عمر فی ص 49 من الجزء الاول من 
موی مک امس ی 9 فص ور وی امه 
( ون ایی عاس ال تست عمویعول وال نی لاناک ی ال 
وانها لفی کتاب الله ولقد فعلتها مع رسول الله صلی الله علیه واله یعنی 
العمرة فی الحح. راجع: سنن النسائی ج 2 7 10, تاریخ ابن کثیر جح 5 / 
0 ای هر ای سول ی المع اه فعل ال مه 
فیه کنات اللی یم سم ی 096 197 مسنه الطتالنی ۶ ۳ 70 
خ تسه خی و0 سین انس ماحفی 092 
اا یط هه مرااععول یا زرح رو حله 
الاولیاء ج 5/ 205 


یب و ی زمانی 
که متصدی حکومت شد و کرسی خلافت را غصب کرد گفت 

ای ها وا اما 

یعنی دو متعه در زمان پیامبر اکرم صلوات الله علیه واله (حلال) بوده و من 
امروز آنها را حرام میکنم و مرتکبین آنها را به کیفر میرسانم. یکی متعه 
زنان و دیگری متعه ححج. 

ودر بعضی از نسخه ها آمده: ثلاث کان علی عهد رسول الله انا انهی عنهن 
و احرمهن و اعاقب علیهن متعه النساء و متعه الحج و حی علی خیر العمل. 
در این سخن عمر به یکی دیگر از بدعتهای خود یعنی حذف حی علی خیر 
العمل از اذان نیز اشاره کرده است. 

مسلمانان اتفاق دارند که نکاح متعه در صدر اسلام شایع بود و صحابه در 
زمان رسول خدا به آن عمل میکرده اند و در زمان ابوبکر و در پاره ای از 
عهد عمر نیز بوده. بعد از آن عمر نهی کرد. 

میگویند يك سنی مذهب با شیعه مذهب در رابطه با متعه نزاع کردند. سنی 
از شیعه پرسید که به چه دلیل میگویی متعه حلال است؟ شیعه گ؟ذ گفت: دلیل 
من قول عمر خطاب است که در همه جا نقل کرده اند که او گفت: کانتا 
فی زمن رسول الله و انا احرمهما. کدام دلیل بهتر از این است که میگوید: 
در زمان پیغمبر بود؟ پس به فرموده خدا و رسول خدا حلال است و می 
گفته که من حرام کردم! به او باید گفت که: تو خدا و پیغمبر نیستی به تو 
چه ربطی دارد؟ چرا حرام میکنی؟ 

احمد بن حنبل در مسند خود نقل کرده است از عمران بن حصین که او 
گفت: نازل شد متعه در کتاب خدا و ما عمل میکردیم به آن و تا رسول خدا 
بود جمیع صحابه عمل به آن میکردند و نشنیدیم که قرآن نسخ آن را کرده 
باشد يا رسول الله فتع آن تفودم باشد. تا آنکه رسول خدا از .دنيا رحلت 
نمود. 

در صحیح ترمذی ذکر شده است که: از عبدالله بن عمر پرسیدند که: 
نظرت راجع به متعه نساء چیست؟ گفت: البته حلال است و آن سوال 
کننده ازر اهل شام بود. گفت: پدر نو مردم را از آن نهی کرده است. 
عبدالله گفت: پدرم نهی کرده است و رسول خدا امر فرموده. من گفته 
رسول را به جهت گفته پدرم ترك نخواهم کرد. 

و در کتب و تواریخ و احادیثت ذکر شده است که: ابن عباس و آبن مسعود و 
جابر بن عبدالله انصاری و ابوسعید خدری و سامه بن اکوع و مغیره بن 


فتوی میدادند که متعه مباح و حلال است و عمل بان ی یر ده وم 
کت ری که تا ری اس ترتع 
آن را نشنیدیم از قول عمر بر می گردیم. 

در تفاسیر طبری و فخر رازی و ابن حیان و الدر المنثور و ثعلبی در 
تفسیرش ذکر کرده اند که حضرت امير المومنین علیه السلام فرمود: 

لولا نهی عمر عن المتعه ما زنی الا شقی. (2) ۲ 

بعنی اگر عمر از متعه نهی نمیکرد هیچ زنایی واقع نمی شد مگر برای 
شقی و بدبخت. 

پس باید دانست که منع عمر از متعه باعث زنا و فحشا در جامعه شد و 
رواج پیدا کرد. عمر با اين عمل خود حکم خدا و رسولش را ابطال نمود و 
بت نو فحضا کردیدم ول این سه. ایهم تشد 0[ 
انزل الله فاولئك هم الظلمون... فاولثك هم الفاسقون... فاولئك هم 
الکافرون. یعنی هر کس به دستور خدا| حکم نکند (بر خلاف ان دستور 
بدهد) او از ستمکاران و از فاسقان و از کافران خواهد بود. 

ماد 

(1) تفسیر الرازی ج 2 / 167 وج 201/3 و 202 ط 1, شرح نهج البلاغة 
لابن آبی الحدید ج 12 / 251 و 252 وج 1 / 182, البیان والتبیان للجاحظ 
ج 2 / 223 اخکام القرآن للجصاص ج 1 / 342 و 345 وج 2 / 184, 
تشاب لزان من کاب الم رت راد العماد ان الم ۱۱ 
4 فقال ثبت عن عمر وفی طبع اخر ج 2 / 205 فصل اباحة متعة 
التساء. کنز العمال ج*8/ 293 و 294:ظ 1, ضوء الشخس :۸2 94 تن 
البیهقی ج 7 / 206, الغدیر للامینی ج 6 / 211, المغنی لابن قدامة ج 7 / 
7 المحلی لاين حزم ج 7 / 107. شرح معانی الاثار باب مناسك الحج 
(2) جاء فی تفسیر الطبری ج 5 ص‌19, ط الأولی دار احیاء التراث العربی. 
فان الخکم تفای وضی, للم کت الا ان مر خی الاهعنهمی عن 
المتغه:ما زتی الااشقی 

روی القرطبی فی تفسیره جح 3 ص 1700, ط دار الثقافة و روی عطاء عن 
این غیاس مالتسا کانت لته الا من لاه سای سم با ادن ولو 
تهی عمر عنها ما زتی الا شقی -و قال السیوطی فی تفسیره الدر المتتور 
۳ 2 ص‌‌ 6 ط دا الفکر - وآخرج عبدالرزاق و داوود فی ناسخه وابن 
جریر عن الحکم اه تلع هن الأابة آفتسوخد؟ قال: لا وقال علی: لوا 
آن ع ی ی اه وا با ال یی 


بدعت عمر در شرایط ارث برادر و خواهر 


کند: 

یَستفْئوتك فْل ال بُفْتیکَمٌ فی اللالّة ان امَرْوُ لك لیس له ول وله أَحْت 
قلها نصف ما تر[ و هو برئها ان لمْ یکن لها ولد قَانْ کاتتا این 4 
نان ما ترلم و ان کائوا احَوَةّ رجلاً و نساء قللذگر مثل حظ الالتیین یب 
ال کم آن تضلوا وال یل شیء ليم 


یعنی: از تو فتوا می خواهند, بگو خداوند شما را درباره کسی که مرده و از 
بالا و پایین. کسی را ندارد فتوا می دهد. اگر مردی بمپرد و فرزند نداشته 
باشد, و خواهری دارد, نصف ارت او از آن خواهر است! و او نیز از خواهر 
خویش ارت می برد اگر خواهر اولاد نداشته باشد. و اگر وارث؛ دو خواهر 
بودند, دو سوم ارث را می برند, چنانکه عده ای باشند؛ مردان و ز نان 
کند که گمراه نشوید. و خداوند به همه چیز داناست. (سورة النساء: 176.) 
بردن برادران و خواهران, این است که میت., اولادی نداشته باشد, دختر 
هم از لحاظ لغت عربی داخل در کلمه ولد است؛ چون ولد یعنی فرزند 
اعم از اينکه پسر باشد یا دختر. 

ولی عمر بن خطاب, در آیه ارث لفظ ولد را به معنای پسر حمل کرد: به 
همین جهت, خواهر پدری و مادری را با دختر میت در ارث شريك کرد و به 
هر کدام, لصف تر که را داد. پس از وی» تمام فقهای چهار مذهب اهل 
سنت نیز از او تقلید کردند!! 

(الفقه علی المذاهب الخمسة ص 514 ط دار العلم للملایین, الفقه علی 
المذاهب الاربعة ج ص. و عمر جاهل به تفسیر این آیه و حکم کلاله بود که 
این مساله در برخی روایات اهل سنت وارد شده است. از جمله: صحیح 
مسلم شك الفراثض باب میراث الکلالة ج 5 / 61, ورجوع کنید به بقیه 
روایات در الفغدیر ج 6 / 127.) 


جلوگیری عمر از ارث بردن غیر عرب! 


مالك بن انس در موطاً از ثقه ای روایت کرده است که از سعید بن مسیّب 
0 ۳ عمر بن خطاب از ارث بردن غیر عرب جلوگیری 
مین کرد مگر اینکه آنها در میان.غرب متولد شندم باشند!۱ 

در حالیکه هیچ کدام از آیات ارت که در سوره نساء بیان شده آند و روایات 
(فراجعه فی کتاب الفرائض ص 11 من ج 2 قبل الکلام فی میراث من 
ات 


ارث بردن دانف از خواهرزاده 


سعید بن منصور در سنن خود روایت می کند که مردی خواهری داشت که 
در زمان جاهلیت به اسارت رفته بود. سپس او را پیدا کرد و دید که دارای 
پسری است, ولی معلوم نیست پدر اين پسر کیست. برادر, خواهر را خرید 
و آزاد کرد. تسر خوا هر تروتی به چنی. آورن :و تین مرند. تشد عیدالله بن 
مسعود آمدند و حکم مسئله را پرسیدند. 

ابن مسعود به برادر زن گفت: نزد عمر برو و مسئله را از او بپپرس. سپس 
برگرد و به من بگو که او در پاسخ چه گفته است. 

برآدو آهد و حزیان ۲ به اطلاع عمر رسانید. عمر گفت: من تو را جزء 
خویشان نزديك خواهر زاده ات نمی بینم» , و از او سهمی نمی بری» به 
همین جهت چیزی از آن مال را : به او نداد. 

آن مرد» برگشت وموضوع ۳ به ابن مسعود اطلاع داد. ابن مسعود 
برخاست و به آتقاق, ان مرد نزد غمر. امد و بر شید دربازه این مرو خونه 
فتوا داده ای؟ 

عمر گفت: او را نه از خویشان متوقا می دانم و نه صاحب سهم, , به همین 
علت وجهی برای ارث بردن به نظر نرسید. ان عیدالله تو جه نظر دار ؟ 
عندالله ات به نظر من او خویش متوقا است؛ زیرا دایی او و ولی نعمت 
اش ی را ار و ات سر ما ار اد 

عمر نیز حکم اول خود را باطل کرد و به وی ارت داد!! 

کا لا کل کل 
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عمر و اخذ دیه نامشروع! 


گروهی از مردم یمن برای اختلافی که داشتند. بر ابو خراش هذلی صحابی 
وارد شدند که مردی شاعر بود. ابو خراش, مشك خود را برداشت و شبانه 
رفت تا برای پذیرایی از آنها آب بیاورد. مشك را پر از آب کرد و حرکت 
یا را ناچار بسرعت آمد و 
آب را به آنها داد و گفت: گوسفندتان را طبخ کنید و بخورید و به آنها نگفت 
کمار را ده است. 

آنها نیز گوسفند را طبخ کردند و خوردند. صبح هنگام دیدند ابو خراش در 
حال مرگ است. آنها نیز او را دفن کردند و رفتند. ابو خراش در حال جان 
دادن ضمن اشعاری, موضوع را گفت که شب دنت مار او را گزیده 
ها وا اس مار مروت 

وقتی خبر مرگ او به عمر رسید. سخت خشمگین شد وگفت: اگر نه 
بود که می ترسیدم سنت جاری شود. دستور می دادم که هیچ یمنی را 
پذیرایی نکنند! و آن را به سراسر دنیای اسلام بخشنامه می کردم! : سپس 
به حکمران خود در یمن نوشت که آن چند نفر را که بر ابوخراش وارد 
کر را 
مورد مواخذه وشکنجه قرار دهد!!. 

علا ماما ملد 

اين قضیه را ابن عبدالبر در احوال ابی خراش هذلی در کتاب الاستیعاب و 
الدمیری در حياخ الحیوان اورده اند. 


بی عدالتی: در حکومت عمر 


سلیم بن قیس گوید: در یکی از سالها دومی همه کارگزارانش را به دادن 
کرد). روزی من به گروهی که در مسجد حلقه‌زده بودند رسیدم که همه 
هاشمی بودند جز چند تن: سلمان, ابوذر. مقداد. محمدبن ابی‌بکر عمربن 
ابی‌سلمه و قیس بن سعد بن عباده. 

سایر کارگزارانش جریمه نکرد؟ 

علی علیه السلام نخست به اطراف نگریست. آن‌گاه دیدگانش پر از اشك 
شد و گفت: ما به خدا شکایت می‌بریم... و زهرا از دنیا رفت در حالی که 
هنوز آثر تازیانه قنفذ مانند بازوبند بر بازوی حضرتش بود. 

مادم 


کتاب سلیم / 91. 


تبعیض نژادی در حکومت عم 


افتخار مکتب ما مسلمانان به آن است که بسیاری از سنتهای جاهلیت 
(مانند: تبعیض نژادی) را از بین برده است. پیامبر عظیم الشان اسلام تمام 
تلاش خود را در طول 23 سال نبوت خویش کرد تا این مساله را بر 
مسلمانان روشن کند که تبعیض نژادی عملی کاملا باطل در شریعت اسلام 
است. 

همانطور که میدانید عهد اخوت و برادری میان سیاه و سفید بست. و عرب 
و ای ی وی با ی ی و در قرآن می 
یعنی در دیدگاه خداوند تمام قبایل و اقوام یکسان هستند. و فقط آنهایی 
مقام والاتر دازند که تقوای بیشیری داشته. باشتند. اما دوسان آنهاین که 
نام خود را خلیفه مسلمین نامیدند بعد از پیامبر اکرم علیه السلام و با 
خلافت بازی کردند دقیقا بر عکس عمل کردند. و گویی به زمان جاهلیت 
برگشته بودند. تعصبات جاهلی برافروخته کردند. و يك سیستم طبقاتی بر 
مبنای قوم و نژاد در جامعه ایجاد کردند. به شرح زیر توجه بفرمایید: 
حکومت عمر حکومتی عربی بود و در مدینه که پایتخت اسلام بود. عمر منع 
کرده بود که غیر عرب ساکن نشود. تنها به دو نفر اجازه ماندن در مدینه را 
داده بود: 

یکی هرمزان پادشاه سابق شوش و شوشتر (تستر) که مسلمان شده بود 
و برای عمر نقشه های جنگی در فتح شهرهای ایران میکشید. )1 

و دیگری ابولولو که غلام مغیره بن شعبه بود. او کارگری ماهر بود و نقاشی 
و آهنگری و نجاری را به خوبی می دانست. مغیره از عمر خواست که 
بدهد ابولولو در مدینه ساکن شود و عمر هم اجازه داد (2) 

باری تعصب عربی تا اين حد بوده است. در پایتخت اسلام کسی از غیر 
عرب اجازه ماندن نداشت. (3) 

البته سلمان و بلال هم بودند که از زمان پیامبر علیه السلام در مدینه 
ساکن بودند و جزو اصحاب پیامبر به شمار میرفتند). همجنین عمر منع 
کرده بود که غیر عرب از عرب دختر بگیرد. یا عرب غیر قریش از قریش 
دختر بگیرد. )4( 

ی و 

عمر نهی کرد که مردان عجم با دختران عرب ازدواج کنند و گفت: تحقیقا 
ازذ‌هاع غنان رب را با غیر از هم شانان آنها. باز خواهم داشت. (5) 
همچنین در موطا مالك آمده است که عمر حکم کرده بود اگرٍ مرد عرب از 
عجم زن گرفت و بچه ای از این ازدواج به دنیا آمد چنانچه آن بچه در بلاد 


عرب به دنیا بياید از پدرش ارث می برد و اگر در سرزمین غیر عرب به 
دنیا بیاید از پدرش ارث نمی برد!!! (6) 

حکومت عمر حکومت عربی قریشی بود. و هیچ والی و امیر لشکری از غیر 
فرش عم نکر آلشه بت استا داشت وان این مق کر سان: قبایل 
فریش به بنی هاشم ولایت نمیداد! 

معروف و مشهور عمر را ی 

الق وه ماس درآ( 

ب(( برای عرب زشت است. که بغضی از آنان بعضی ذیگر را ذر ملکیت خود 
داشته باشند. (8) 

ج) زبان مردم عجم را فرا نگیرید. (9) هر کس به زبان فارسی سخن گوید 
کار باشانسی مر تکت شدمه هر کسن کار تاشاشتی انجام دهد مر نش از 
بین می رود. (10) 1 

د( در وصیت او امده است: تمامی اعراب از مال خدا ازاد شوند... (11) 
ن) هرگاه کارگزاران خود را به جایی می فرستاد با آنان شرط می کرد که: 
اعراب را نزنید که در نزد دیکران خوار می شوند. آنان را در جنگها زیاد 
نگه ندارید که موجب انحراف آنان خواهد شد. بالای سرشان نباشید که 
موجب محرومیت آنان می شود. (12) 

ماد اد 

رای شتا مه اه اد این مها کته به عاشی الخاها: 
تشمظی ض 17۰*111 

(2) مروج الذهب. مسعودی 2/322 

(3)اريخ الخلفا صن 133 

(5) محاضرات الادباء ج3ص208, الایضاح ص 2869280 

(صنطا 2/60 سای مر داهن عصر رن الحطات اش رت ادا سم 
الا عاجم الا اخیا وله نت ای الخرنه 

(7) الاموال ص199-197, الایضاح ص‌249, تاریخ الامم و الملوك 
ج 2ص 49<, سنن بیهقی ج 9ص 74 

(8) الکامل فی التاریخ ج2ص382, تاریخ الامم و الملوك ج2ص 549 

(9) اقتضاء الصراط المستقیم. ص162 

(10) ربیع الابرار ج1ص796, تاریخ جرجان ص 486 

(11) المصنف ج8ص380, ج9ص168 

(12)اسضتف ع ‏ یر تاره لام سوواط 
حاکم 4ص 439, حياة الصحابه ج 2ص 682 


جابجا نمودن مقام ابراهیم توسط عمر 


مقام ابراهیم کین است که حاجیان بعد از طواف, طبق یه شریفه : 
وَانَخْذُوا من مقام ابراهیم مصلت. در آنجا نماز می حزاز ند حضرت ابراهیم 
داسداعل - علیهما السّلام - وقتی ساختمان خانه خدا را بنا کردند و بالا 
آوردند, پا روی آن سنگ گزاردند تا سنگ و گل را بالا ببرند. 

این سنگ به کعبه چسبیده بود. ولی عرب بعد از حضرت ابراهیم و 
اسماعیل ان را در جای کنونی قرار دادند. وقتی نبیْ اکرم - صلی الله علیه 
واله - مبعوت گردید و مکه فتح شد. آن را ۱ 
پدرانش حضرت ابراهیم و اسماعیل بود, به که چسبانید, اما هنگامی که 
عمر روی کار آمد آن را در جای کنونی (که عرب جاهلی قرار داده بودند) 
نهاد. حال آنکه در زمان پیغمبر «ضای. اللم علیه: و الم و. ایویکر به کعبه 
متصل بود. (1) ِ 

در سال هفدهم هجری, چنانکه در کامل ابن آثیر و دیگر مورخان در حوادت 
این سال امده, عمر با ضمیمه کردن خانه های عده ای از مردم که در 
اطراف مسجد الحرام بودند مسجد الحرام را توسعه داد. این عده از 
فروش خانه های خود امتناع ورزيدند, ولی عمر آنها را خراب کرد و پول آن 
را در بیت المال نهاد تا بعداً آمدند و آن را گرفتند. (2) 

دم 

(1) طبقات ابن سعد جلد3ص 204, والسیوطی در کتاب تاریخ الخلفاء ص 
3 و شرح نهج البلاغه ابن آبی الحدید ح3صفحة 113 والدمیری در کتابه 
حياة الحیوان, و کتاب تاریخ عمر نوشته ابو الفرج ابن الجوزی ص 60 و 
همچنین در رابطه با جابجایی مقام ابراهیم: الطبقات لابن سعد ج 3 / 284, 
تاریخ الخلفاء ص‌ 7 1, روضة الکافی ص‌ 8 - 03, جامع آحادیت الشيعة جح 
0 55 ب 9ح 7 و 8 و 9 و 10, مقدمة مراة العقول ج 2 / 128. 

(2) الکامل فی التاریخ لاب الاثیر ج 2 7 376, تاریخ الخلفاء ص 137 
روضة الکافی ص 5:8, مقدمة مراة العقول جح 2 / 128, تاریخ الطبری فی 
حوادث سنة 17 ه, الفدیر ج 6 / 266. 


عمروء زنی از قبیله قیس در ضمن داستانی است که از مشهورترین 
داستانهای تاریخی عرب است. سال هفده هجری در هر تاریخی که مورد 
بحث واقع شده است., این داستان را هم در بر دارد. 

داستان از آن قرار است که در زمان خلافت عمر مغیره مرتکب عمل 
زشت زنا شد و چهار نفر زنای مغیره را مشاهده کردند. سه نفر از ایشان 
در حضور عمر به صراحت و فصاحت شهادت دادند که زنا را مشاهده کرده 
اند. وقتی شاهد چهارم آمد خلیفه به او فهماند که نمی خواهد مغیره رسوا 
شود. او نیز از شهادت دادن ابا کرد 

عمر گفت: الله اکبر! ای مغیره! برخیز و شهود سه گانه را که بر ضد تو 
شهادت دادند, حد بزن. مغیره هم برخاست و هر سه شاهد عادل را حد 
: داا 

0 

المستدرك حاکم ج3ص449 - وفیات الاعیان ج2ص4<5 - و همچنین ابن 
ابی الحدید در شرح نهح البلاغه و... 


عمر. ۳۹ داخل شراب کنید و بخورید مانعی ندار د!!۱" 


ابوبکر و عمر شراب میخورند (1) 

يك روز ابوبکر و عمر و دیگر رفقا! در سال هشتم (سال فتح مکه و بعد از 
تحریم و نزول ایه حرمت شراب) در منزل ابوطلحه زید بن سهل جمع 
شدند و مشروب خوردند و مجلس عیشی تشکیل دادند. ابوبکر پس از 
خوردن شراب و مست شدن بر کشته های مشرکین جنگ بدر افسوس 
خورد و با اشعار کفر آمیز زیر برایشان نوحه نمود!!!: 

احیی ام بکر بالسلام... وهل لك بعد قومك من سلام 

یحدثنا الرسول بان سحتا... و کیف حیاه اصل او هشام 

و ود بنو المفیره لو فدوه... بالف من رجال او سوام 

کانی بالطوی طوی بدر... من الشیزی یکلل بالسنام 

کانی بالطوی طوی بدر... من الفتیان و الحلل الکرام 

عمر نیز در آن مجلس مشروب خورد و مست کرد و همانند همکارش 
ی 

و کائن بالقلب قلیب بدر... من الفتیان و العرب الکرام 

ایوعدنی ابن کبشه ان سنحجیبی. .. و کیف حیاه و وهام 

۳ 0 
فقل لله یمنعنی شرابی... و قل لله یمنعنی طعامی 

وقتی خبر به پیامبر رسید حضرت پیامبر صلی الله علیه و اله رسید حضرت 
بسیار خشمگین شد و در حال غضب و ناراحتی در حالی که ردای مبارکش 
روی زمین کشیده ميشد بدانجا تشریف برد و چیزی در دست داشت آن را 
بلتد کرد که.بر تشر حضار مجلس زند آنها متفرق شدند.ه عمر کفت: ذیگر 
نمی خورم. (2) _ ۱ 
مجموع حضار در آن مجلس یازده نفر بودند و ابن حجر ده نفر آنها را نام 
می برد به ترتیب زیر. ِ 

1- ابوبکر بن ابی قحافه در سن پنجاه و هشت سالگی 

2- عمربن الخطاب در سن چهل و پنج سالگی ِ 

3- ابوعبیده جراح (گورکن مدینه) در سن چهل و هشت سالگی _ 

4 ابو طلحه زید بن سهل میزبان مجلس در سن چهل و چهار سالگی 

5- سهل بن بیضاء 

6- آبی بن کعب 

ی 


9 ابوبکر بن شغوب ۱ 
0- انس بن مالك ساقی قوم! در سن هیجده سالگی) از همه کوچکتر 
(3)) 
1- معاذ بن جبل (ابن خچر او را از قلم انداخته و در آن هنگام بیست و 
سه سال داشت (4). ۲ 
آلوسی می گوید (5): بزرگان صحابه بعد از نزول آیه حرمت شراب در 
سوره بقره باز هم می اشامیدند و دست بردار نبودند و بسیاری از حفاظ و 
سوره مائده جهت تشدید و تاکید حرمت بود. (6) 
به هر حال در نزد همه مسلم است که این دو خلیفه شراب میخوردند و 
عجیب تر آنکه عمر نه فقط پس از تحریم شراب از ان دست بردار نبود 
بلکه تا ساعت آخر مرگش شراب انکن سا موی عمروبن میمون گفت: 
ساعتی که عمر ضربت کاود نه, سکس -حوره برایش شراب انگور تند 
آوردند و آن را آشامید. )7( ونیز آمده است (8) که عون فد اف نند را 
دوست میداشت. او می گفت: برای رفع حرمت شراب ور آن ۳ 
می ریزیم!!! و نیز می گفت: برای هضم گوشت شتر تنها شراب انگور 
مفید است ۱۱۱ 
آری اين است خلیفه مسلمین. (9) 
و نیز امده است: يك روز عمر يك عربی را که مشروب خورده و عش 
کرده بود با تازیانه حد شراب زد و این اجرای حد بر او به جهت مستی او 
بوده و نه شراب خوردن یعنی خوردن مشروب تا مستی نیاورده مانعی 
ندارد. (10)! 
جصاص داستان جالبی دراین رابطه از عمر نقل می کند. میگوید: يك روز 
عربی که شراب خورده بود. عمر خواست او را با تازیانه حد بزند عرب 
گفت: من همان شرابی را خوردم که خودت میخوری!!! عمر شراب خود 
را خواست و آن را با آب مخلوط نمود و گفت: هر کس در این موضوع 
سا کرد انا داحل شر اب تایه سانعی ارو انگام بنن از انکه راب۱ 
حجد شراب زد خودش اشتر ات را نوشید! (11) و از این قبیل داستانها زیاد 
است (12) و در همه آنها آمده که عمر می گفت: آب را داخل شراب کنید 
و بخورید. مانعی نداردا در حالی که شراب با آب مخلوظ شنود باز هم 
شراب است و پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله فرمود: ۱ 
آن: فنبتتی. آفند کمی آننن خرا میب شد :خوام -فستی. بیاورد ما نبا ورد 
(13) 
و نیز آورده اند يك وقتی مردم شام از سرما و سنگینی آب و بدی محصول 
زمین نزد عمر شکایت بردند. عمر به انها اجازه داد که شراب را بجوشانند 
وقتی دو ثلث آن کم شد يك سوم باقیمانده را بیاشامند. (14) 


اين در حالی است که جانشین به حق رسول الله صلی الله علیه و اله 
یعنی اسدالله الغالب امیر المومنین علیه السلام در عظمت حرمت شراب 

می فرماید: اگر قطره ای شراب در قناتی ریخته شود و به وسیله آن قنات 
علفهای دشت را آبیاری کنند. و گوسفندها آن علفها را بخورند. من از 


گوشت این گوسفندها نمی خورم!!! 
کا ما کر کل کل 


(1) کشف الغمه امام شعرانی 2 ص 154- احعام القران ابوبکر جصاص 
رازی حنفی ح1 ص 388- رسائل الجاحظ ص 34- شرح ابن ابی الحدید ج3 
ص 264. 

(2) البته عمر در این گفتار خور دروغ گفت و چنانکه دیدیدم از شراب 
دست برنداشت و تا ساعت مررگش زمانی که ضربت خورد شراب می 
آشامید (نوادر الاصول حکیم ترمذی ص 66- الاصابه ج4 ص22- مجمع 
الزوائد هیثمی ج5 ص‌31- فتح الباری 10ص 30- صحیح بخاری کتاب 
التفسیر سوره مائده ایه حرمت شراب- صحیح مسلم کتاب الاشربه باب 
حرمت شراب- تفسیر الدر المنثور سیوطی ج2ص 321- مسند احمد ج3 
ص 181و 227- سنن کبری بیهقی 8 ص 286و 290- تفسیر ابن کثیر 
ج#ص93و 4 و در تفسیر طبری ج2 ص 203 و ج 7ص 24 به جای نام 
ابوبکر " مردی " اورده و آن را تحریف و خیانت نموده است و درباره عمر 
نیز آقای طبری به جای عمر کلمه "مردی آهزده که به مضداق متل :مغر وق 
محبت آدمی را کر و کور می کند گویا شرم داشته از اينکه نام خلفای خود 
را که دیگران او را به نام آورده اند به قلم بیاورد. 

(3) فتح الباری ابن حجر 10 ص 30 

(4) تفسیر ابن جریر ج 7صس24- مجمع الزوائد هیثمی جص52- عمده 
القاری عینی 8 ص 98<- تفسر الدر المنثور 2 ص 321- شرح نووی در 
خاش ارشاد تسطاانی اص 212 

(6) احکام القران جصاص ج 1 ص 380- تفسیر قرطبی ج 3 ص 60- 
تفسیر فخر رازی ج 2 ص 229 و 231- الامتاع مقریزی 193- فتح الباری 
10 ص 4 2- عمده القاری 10 ص‌ 92 - سیره ابن هشام ج 2ص 92 1- 
(7) تاریخ بغداد خطیب بفغدادی ج6 ص 156 

(8) جامع مسانید ابوحنیفه 2 ص 192 

(9) به کتابهای اهل سنت مراجعه شود از جمله: السنن الکبری بیهقی 
ج 9ص 9 - محاضرات راغب 1ص 319- کنز العمال ج 2ص 09 1- 
مسانید ابوحنیفه ج‌2ص190و 215. 

(10) العقد الفرید ج3 ص‌‌ 196 


(11) احکام القران 2 ص 565 

را ی ی 
8ص 306- کنز العمال ح3ص 110- سنن نسائی 8 ص 326- کتاب الاثار 
(13) سنن دارمی ج2 ص 113- سنن نسائی 8 ص 301 - سنن بیهقی 
8 ص 296- مصابیح السنه ج2 ص 67- تاریخ خطیب بفدادی 3 ص 
7- صحیح ترمذی ج 1ص 342- 

(14) سنن بیهقی 8 ص 300 و 301- سنن نسائی 8 ص 329- کنز 
العمال هندی ج 3ص 109و 101- تیسیر الوصول ج2 ص 178- جامع 
مسانید ابوحنیفه ج 2ص 191 


گوشه ای از خشونت های عمر 


پژوهشگران در تحلیل شخصیت خلیفه دوم و اثبات خشونت بی حد و حصر 
عمر به موارد ذیل استناد کرده اند: 

نمونه اول) ۲ 

او نخستین کسی بود که شلاق (دره) در دست گرفت. (1) 

نمونه دوم) 

شخصی به عمر گفت: مردم از تو خشمگین اند! مردم از تو خشمگین اند! 
مردم از تو متنفرند! عمر پرسید. برای چه؟ آن مرد گفت از زبان و عصای 
تو! (2) 

نمونه سوم) , 

عايشه فرزند عثمان بر این اعتقاد بود که تندی عمر- دیگران را از انتقاد به 
او بازداشته است. (3) 

نمونه چهارم) 

يك بار غلام زبیر بعد از نماز عصر به نماز ایستاد. در همان لحظه متوجه 
شد که عمر با دره (شلاق) خود به طرف او می آید. بلافاصله از آنجا فرار 
کرد. (4) 

نمونه پنجم) _ 

ابن عباس میکوید: من برای پرسیدن يك سوال از عمر دو سال صبر کردم. 
مانع من از پرسش ترس از عمر بود. (5) 

نمونه ششم) 

خشونت عمر به حدی رسید که ابن عباس در عصر وی. جرات ابراز حکم 
شرعی ارث را نداشت. وقتی بعد از مرگ عمر بر خلاف نظر وی در زمینه 
ارت سخن گفت و به او اعتراض شد که چرا در زمان عمر نمی 1 
جواب داد؛ به خدا قسم از او میترسیدم. 6( 

نمونه هفتم) 

آورده اند که شخصی نزد عم آمد و پرسید: معنای آیه الجوار الکئس 
چیست؟ عمر با چوب دست زد و عمامه او را انداخت..! (7) 

نمونه هشتم) ۳ 
از عبدالرحمن بن یزید چنین روایت شده است: شخصی درباره کلمه وابا 
از عمر سوال کرد. عمر نیز با تازیانه سراغ او رفت. (8) 

نمونه نهم) 

روایت شده است که شخصی به خلیفه گفت: هزم یبن آیه-ز| خد 
قرآن می دانم. عمر با تازیانه بر سر او کوبید و گفت: به تو چه مربوط که 
در قرآن تحقیق می کنی! (9) 


نمونه دهم) ‏ _ 

ابوهریره می گوید: در دوران زمامداری عمر هیچ فردی نبود که حدیثی از 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله نقل کند, مگر انکه خون از پشتش جاری 
می گردید. (10) 

نمونه یازدهم) 

روزی در راه دید که عده ای به دنبال ابی بن کعب افتاده اند. ده (تازیانه) 
بر سر او فرود آورد. ۲ 

رک زو ۲ 2 
کنو انا زا خماوفن تفاید ۱1 

نمونه دوازدهم) ۳ ٍ 

دژه او مانند تازیانه عذاب بود که بزرگان صحابه از ان وحشت داشتند, تا 
نمونه سیزدهم) ۱ 

صاحب کتاب حياة الصحابه می گوید: عمر نسبت به زنان خشنونت بیشتری 
داشت. زنان از او می ترسیدند. و ما در اینجا گوشه ای از این خشونت ها 
را بیان می کنیم: 

طبری به سلسله سند از سعید بن مسیب نقل می کند که گفت: وقتی 
ابوبکر مرد, عايشه با جمعی از زنان برای او نوحه سرائی به راه انداخت. 
عمر خطاب به خانه او آمد و آنها را از گربستن بر ابوبکر منع کرد, ولی 
زنان اعتنایی نکردند و سرگرم کار خود بودند. 

عمر به هشام بن ولید گفت: به درون خانه برو و دختر ابو قحافه را خارح 
نما. وقتی عايشه اين حرف را از عمر شنید, به هشام گفت: من نمی 
گذارم وارد خانه من بشوی, ولی عمر گفت: داخل شو, من به تو اجازه می 
دهم. هشام نیز داخل شد و ام فروه خواهر ابوبکر را نزد عمر آورد. عمر 
ذره را به دست گرفت و او را مضروب ساخت ! زنان نوحه گر نیز وقتی 
این (خشونت) را دیدند, متفرق شدند!! (13) 

نمونه چهاردهم) 

به گزارش عبدالرزاق صنعانی, ابراهیم نخعی می گوید: عمر در صفوف 
زنان مي گشت, ناگهان رل خن ر سید در آن حال 
ار ۱9 0 ۳ (14) 

نمونه پانزدهم) 

سیمای خلیفه چنان ترسناك بود که زن حامله ای از (ترس) دیدن او سقط 
جنین کرد. اين حادثه زمانی رخ داد که خلیفه به دنبال زنی فرستاد تا در 
جلسه دادگاه حاضر شود. ار در ین واه از شدت خشونت عمر و ترس 


اف شوو شطظ کار 

نمونه شانزدهم) 

عمر زنی را در پوششی دید که دیدن آن به شگفت آمد. در مورد او سوال 
کرد. گفتند: آن زن, کنیز فلانی است. عمر چندین ضربه با تازیانه اش به او 
زد تفر خالی که مف کفت: این شتا ابا خفد را ستیه. رنان ارادهی 
گردانی! (16) 

نمونه هفدهم) 

به طور قطع بهترین راه شناخت عمر مراجعه به کلام امیرالمومنین علیه 
الشلام اشت, انجا که فول کل لیم السا م وراه ونم رام زد 
واگذاری خلافت از جانب ابوبکر به عمر سخن می گوید, می فرماید: 
ابوبکر آن را در موردی جنجال برانگیز قرار داد. سخنانش تند و تماس با 
وی سخت. ولغزشهایش بسیار, وعذر خواستن از ان فراوان بود! همچون 
کسی که بر شتری سرکش سوار است که اگر مهارش را محکم نگاهدارد, 
ی ی ی ی تن به خدا 
قسم! مردم در زمان او دچار خبط و خطا و تلون و اعتراض شدند. 

ماد 

ره ارت آلا و و ال ان خاش 9و 

(2) تاریخ المدینه المنوره ج2 ص858 

(4) المعرفه و التاریخ ج1 ص365-364 

(6) آبن حزم اندلسی: المحلی جَ80 ص 260-279 

(7) سنن دارمی ج1ص54 

(8) الدرالمنثور 6ص 317 

(9) لور الشتوز جوصر 227 

(10) تاریخ ابن عساکر ج3ص 11 

(1 0 اعدیز للامشی ج 6اه الکایل اج 09و وخ الوا الا درخ 
ص 286 

(2) لطا ع ااه زع ی ور 

(13) کتاب حياة الصحابه 3ص 260 

(14) المصنف 4ص 343 و-344 

رل ق . ابا که ای ای اتود ار لب ارت من ی این 
ص 125 

(16) عبقرية عمر ص130 


منع عمر از گریه کردن بر اموات! 


اندوه انسان به هنگام مرگ عزیزانش, و گریستن بر ایشان از لوازم 
عاطفه بشری است. و هر دو نیز ناشی از ترحم و طبیعت انسانی می 
باشد. روایات فراوانی در کتب اهل سنت نقل شده اند که همگی بیان می 
کنند پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله نیز در مرگ اموات گریه می کردند 
از جمله روایتی که ابن عبدالبر در شرح حال حمزه در استیعاب و دیگران 
تشه اند که ذقتی نو عمتد - ضلی لاه اه واه هه اوه حخصوت 
حمزه افتاد. گریست. و چون دید که او را مثله کرده اند فریاد کشید! (1) 
ا ی پامر ای ور اس و ی ی اسر خی ی 
شز ان حضرت وارد شدیم و دیدیم که فرزندش ابراهیم جان می دهد و 
پیغمیر - صلّی اللّه علیه وآله - اشك مي ریزد. 
عبدالرحمن به عوف گفت: يا رسول الله! شما هم گریه می کنید؟ 
خصیر بت فرمود: ای پسر عوف! گریستن,: نشانه عاطفه وترحم است. بار 
دیگر گریست. عبدالرحمن بن عوف نیز سخن خود را تکرار کرد. حضرت 
فرمود: چشم. اشکبار است و دل, اندوهناك, و جز آنچه موجب خشنودی 
خداست نمی گوییم. ای ابراهیم! ما در فراق تو غمگین هستیم. (2) 
ولی نظر عمر اين بود که نباید بر مردگان گریست! هر چند وی مهم و 
بزرگ باشد! بلکه گریه کننده را با عصا و سنگ می زد و خاك بر وی می 
پاشید! او اين کار را در زمان پیغمبر - صلی اللّه علیه وآله - انجام می داد 
و در تمام دوران زندگیش آن را ادامه داد!! (3) 
احمد بن حنبل از اين عباس روایت می کند درباره مرگ رقیه دختر پیغمبر - 
هی لاه ارم کرش وه پر و مر انا اه 
خود می زد! 
بعصر اعرص ضلی اه عم وله« قومع نکذار کریه کیت 
سپس خود پیغعمبر - صلی الله علیه وله - در نزد قبر نشست, حضرت 
فاطمه - علیها السْلام - هم پهلوی پدر نشسته بود و گریه می کرد. پیغعمبر 
رمحا لا ها نت ای اس امه تا 
السّلام - را از روی لطف و ترحم, پاك می کرد. (4) 
ابن ابی الحدید نقل می کند که: روزی عمر در عصر خلافتش. از خانه ای 
صدای گریه ای شنید. پس وارد خانه شد و با تازیانه اش (ذْره) به زدن آنها 
پرداخت تا به زن نوحه خوان رسید, چنان او را مضروب ساخت که مقنعه 
از سرش افتاد, آنگاه به غلامش گفت: تو بزن! وای بر توا بزن که نوحه 


خوان است و احترام ندارد!! (5) 
کا عا کل کل 


رالات ی یه ال سای لاه 1 رو بط بل الشرید. 
للامینی ج 6 / 165, الامتاع للمقریزی ص 154, الکامل فی التاریخ ج 2 / 
تفه الرمانه 6 ۰120 الم شنم ال ااخطه ج ۱۸ 
7 و 310, ذخاثر آلعقبی ص 180, دعوة الحسینية ص 80, سيرة ابن 
( هراجا اب ول ال با سکوو اند وال 
الشيعة ج 2 / 921 ب 87 من آبواب جواز البکاءك الطهارة ح 3 و 4 و 8. 
ای اههد 0 رش این فاحه 1 92 امرس 146 
الظیقات الکیوی لاس شعد خ 1 137 ع 139 ففوتا و110 هه 122 
3 و 144, ذخاثر العقبی ص 153 و 155, دعوة الحسينية ص 50 و 51. 
(3) صحیح بخاری ور باب البکاء عند المریض ص 255 من ج 1. شرح 
الکیری آلبوفی ع 70۸ المسرتدرت لخا کم ح 71 181 1 

ان ماخق :1 رسد امد مد ات ۵ 1 93237 كِ 
اه ۱ مت الا ی ات اس سا 
ترجمة عثمان بن مظعون ج 2 / 482 مجمع الزوائد ج 3 / 17, الطبقات 
لابن سعد ج 8 / 37. 

( مه ای ۱ ال مفاخالفاعاخان کار مان ۶ 
4 تن الممفی 70/2 الغدیر 6 / 199 الطفات لابند 8 / 
37 


(5) شرح نهج البلاغه ابن آبی الحدید ج3 ص 111. السنن الکبری للبیهقی 
ج 4 / 70, مسند آحمد ج 2 / 408, الغدیر ج 6 / 160. 


قطع درخت حدیبیه 


این درخت حدیبیه همان درختی بود که پیغمبر اکرم - صلّی اللّه علیه وآله - 
از اصحاب خود در زیر آن بیعت رضوان گرفت. از نتایج آن بیعت این بود 
که خداوند فتح آشکاری را نصیب بنده و رسولش نمود و او را پیروز 
گردانید. 

پس از این ماجرا, بعضی از مسلمانان که از آنجا می گذشتند, از باب تبرك 
در زیر آن درخت, نماز می گزاردند و خدا را شکر می کردند که به واسطه 
آن بیعت پر برکت: ایشان را به آوزفیشان نایل گردانید (مکه فتح شد و 
مساهتن تا ست تدم رآشم ح راسای داشدا ۱ 

وقتی به عمر خبر رسید که مسلمانان در زیر آن درخت نماز مي گزارند, 
دستور داد درخت را قطع کنند! و کفت: از این نه بعد .هر کنین زا آوردند که 
در یر ان تخت تما حرارده تست .عانن مربم آه سا باشهشیر قه فل می 
رسانه!!! 

البته در همان روزی که بیعت رضوان انجام شد. با توجه به اینکه پیامبر 
اکرم صلی الله علیه و الم بخ اتجام آن اضرار داشتتدر عمر بستیار با دستور 
ایشان مخالفت کرد. ها ا ‏ اان سر ام اس یا 
اله توهین کرد تا حدی که گفت: هرگز به اندازه شکی که در روز حدیبیه در 
نبوت پیامبر اکرم ص کردم شثك نکرده بودم! و اين بغض و کینه او نسبت 
نه بیغت: زر ضوان .این ذرخت .همان زور تشات می کیرد 

دم 

الغدیر للامینی ج 6 / 146, شرح النهج الحدیدی ج 3 / 122, سيرة عمر 
لابن الجوزی ص 107 الطیقات لابن سعد, السيرة الحلبية ج 3 / 
9 فنح الباری ج 7 / 361 وقد صححه, ارشاد الساری ج 6 / 337. شرح 
المواهب للزرقانی ج 2/ 207, الدر المنثور ج 6 / 73, عمدخ القاری ج 9 / 
4 وقال: اسناد صحیح. 


تبعید نصر بن حجاج به خاطر زیبایی! 


غیدالله بن:زبرید حی کوید: در یکی از شبها که عمر شبگردی می نمود به 
درب خانه بسته ای رسید که زنی در آن برای زنان دیگر آواز می خواند و 
می گفت: 

"ابا فتتر ی به هر ای دارم هنیا تفه با رای هست. که سوام نهد 
وصال نصر بن حجاج برسم؟" 

عمر گفت: تا زنده ای نها فردای آن روز نصربن حجاج را خواست. وقتی 
نصر آمد, دید جوانی خوش صورت. ملیح وفوق العاده زیباست. عمر دستور 
داد موی سرش را بتراشند. وقتی سرش را کوتاه کردند و پیشانیش آشکار 
گشت و بر زیبائیش افزوده شد, گفت: برو بقیه سرت را بتراش, وقتی سر 
را تراشید زیباتر شد. 

گفت: پسر حجاج! زنان مدینه را با زیبایی خود. مفتون ساخته ای. در 
شهری که من سکونت دارم تو نباید مجاور باشی! سپس به بصره تبعیدش 
کرد. 

نصر بن حجاج مدتی در بصره ماند, آنگاه نامه ای به عمر نوشت که چند 
تن تر کی ورس نصر در این اشعار به عمر اعتراض نموده که گناه من 
چه بوده است که باید تبعید شوم. اگر روزی زنی در عشق من بی تاب 
شود وپنهانی تمنایی از من داشته باشد - که هر زنی این حالت را دارد - 
گناه من چیست؟ گمان بدی به من بردی و بی جهت مرا از وطن آواره 
کردی. . و در آخر تقاضا کرده بود که او را برگرداند. 

وقتی نامه و شعر او به عمر رسید گفت: تا من بر سر کار هستم نباید 
برگردد!! همین که عمر به قتل رسید, نصر بن حجاج سوار شد و به مدینه 
نزد کسانش باز گشت. 

دما 


الطقات الخری این نبعد 3 7 285 


سنگسار زن حامله توسط عمر بن خطاب 


امام علی علیه السلام در این مجلس حاضر بود. حضرت با شنیدن فرمان 
عمر فرمود: حکم تو در باره اين زن قابل اجراست ولی تو بر کودکی که در 
رحم این زن است تسلطی نداری. بچه این زن بیگناه است و تو با رجم زن 
او را خواهی کشت! در این موقع عمر دستور به آزاد کردن زن داد. 

موارد مشابه دیگری در مورد دستور عمر به سنگسار زنان حامله در کتب 
معتبر اهل سنت نقل شده اند که جهالت عمر به حکم خداوند را بیشتر 
آشکار می کنند. ور مان خافت مر ری حاماه را پیش خلیفه آوزدند.و 
گفتند که این زن زنا کار است. خلیفه از زن در این مورد سوال کرد و زن 
به گناه خود اعتراف کرد. مر شدرنی دستور سنگسار این زن را صادر 
کرد. 

دم 

از دانشمندان بزرگ اهل سنت: محمد ابن یوسف گنچی شافعی دز آخز 
باب ۵۸ کفایت الطالب - امام احمد ابن حنبل در مسند- بخاری در صحیح - 
حمیدی در جمع بین الصحیحین -شیخ سلیمان بلخی حنفی در ص۷۵ باب ۱۴ 
ینابیع الموده از مناقب خوارزمی -امام فخر رازی در ص ۴۶۶ اربعین-محب 
الدین طبری در ص ۱۹۶ جلد دوم ریاض النضره- خطیب خوارزمی در ص 
۸ مناقب -محمد ابن طلحه شافعی در ص ۱۳ مطالب السئول و امام 
الحرم در ص ۰ ذخایر العقبی همگی این ماجرا را نقل کرده اند. 


کشتن عبدالرحمن به خاطر شرابخواری! 


عبدالرحمن؛ پسر عمر - که به او ابوشحمه می گفتند - در عصر حکومت 
عمرو عاص در مصر, دو آن. فملعت. شراب خوری- و موضوع. غلنی. بشد: 
عمرو عاص که والی بود, دستور داد سر او را تراشیدند و حد شرعی 
وقتی خبر به عمر رسید به عمرو عاص نوشت که عبایی به عبدالرحمن 
بپوشاند و او را سوار شتر برهنه ای نموده و هر چه زودتر روانه مدینه کند! 
ضمنا در نامه, عمرو عاص را به درشتی یاد کرده بود. 
عمرو عاص هم عبدالرحمن را به همان وضعی که عمر دستور داده بود 
کر ی نف نی وی من حد شرعی را بر وی جاری ساختم, 
سرش را تراشیدم و در حیاط خانه تازیانه زدم» به خدایی که بالاتر از او 
نیست تا به او قسم بخورند. مصر, جایی است که حدود شرعی رابر 
مسلمانان و غیر مسلمانان, جاری می کنند. را 
عمر, برای او ارسال داشت. 
عبدالله با نامه و با برادرش عبدالرحمن در مدینه بر پدرشان وارد شدند در 
حالی که او در حال بیماری بود و خود را در عبایی پیچیده و نمی توانست 
راه برود. عمر با درشتی عبدالرحمن را مخاطب ساخت و گفت: ای 
عبدالرحمن! انجام دادی و انجام دادی! 
سپس فریاد زد: تازیانه! تازیانه! 
عبدالرحمن بن عوف از وی شفاعت کرد و گفت: حد را که بر وی جاری 
ساخته اند. عبدالله هم گواهی داد که حد را بر او جاری ساخته آند, ولی 
اب ۱ ۱0 
عضر تر آن حال فریاد می ند و هی حقت" طین. مریص هتم او به ختوا نو 
کال سس اس سسکا مان کب ای شاوی بر مسا سین 
سپس گفت: او را به زندان ببرید. و او يك ماه در زندان ماند و سیس جان 
عمرو عاص والي مصر که مورد وثوق عمر بود, به وی اطلاع داده بود که 
مر ال ی اد ار اه ی ار 
پدر موثق ترین اولاد خطاب بود. بنابراین حد دیگری مورد نداشت. 
اگر عمرو عاص با همه قسم های محکمی که خورده بود, مورد اعتماد نبود, 
چگونه او را به حکومت مصر منصوب داشت که بر احکام و جدود اسلامی 
فصن ما خاش فا ان مساط بان ۱ بعلاوه, مریض را حد نمی 
زنند, و کسی را که حد زده اند, نباید زندانی نمود. مخصوصا وقتی بیماری 
باس نزای اوشان سس باشد: ولی چه باید کفعه عمر همستند اضرار 


دما داد 

اين واقعه یکی از وقایع مشهور تاریخ اسلام است. مورخان آن را در شرح 
حال عمر و خصایص او نوشته اند. و در واقع هر کس در تاریخ خود از ابو 
شحمه نام برده است. موضوع شراب خوردن و حد عمر را نقل کرده 
است. الغدیر للامینی ج 6 / 316, سنن الکبری للبیهقی ج 8 / 312, العقد 
الفرید ح 3 / 370, تاریخ بغداد للخطیب ج 5 / 455. سيرة عمر لابن 
الجوزی ص 170 وفی طبع اخر ص 207, الریاض النضرة جح 2 / 32 ط 1, 
ارشاد الساری ج 9 / 439 الاستیعاب بهامش الاصابة جح 2 / 394. 


ضرب و شتم ضبیع به خاطر يك سوال! 


مردی نزد عمر آمد و گفت: ضبیع تمیمی ما را ملاقات کرد و از ما تفسیر 
ایاتی از قران را ترسید و کفت: خداه‌نداا کارن کن که هن ستواتم قران را 


روزی در آثنایی که عمر نشسته بود و با مردم نهار می خورد. ضبیع که 
لباس و عمامه ای پوشیده بود. سر رسید. او هم جلو آمد و با حضار غذا 
خورد تا فراغت یافت. سپس گفت: یاامیرالمة منین! معنای آیه؛ وّالذاریاتِ 
روا قالحایلاتِ وفر ۰ 

انگاه او را «ثحث«چثىحثچح«چ فحح و ات 
دید که او موی سرش را بافته و به دو سوی آویخته است. به همین جهت 
گفت: به خدایی که جان عمر در دست اوست! اگر دیدم سرت را 0 
ای سرت را از بدنت جدا می کنم؟! 

سپس دستور داد او را در خانه ای حبس کنند. هر روز او را از خانه بیرون 
می آورد و صد تازیانه می زد!! و چون حالش خوب می شد, صد تای دیگر 
می زد!!! آنگاه او را سوار شتری کرد و روانه بصره نمود. و به فرماندار 
خود ابو موسی اشعری نوشت که نشست و برخاست مردم را با وی 
و ی ی ی 

ضبیع طلب علم نموده ولی به آن نرسیده است! ضبیع بدبخت, بدینگونه 
میان مردم و قوم خود پست و خوار شد تا بدرود حیات گفت. در صوربی 
که قبلاً بزرگ قوم خود بود. 

ک عا کر > کل 

شرح نهج البلاغه ابن آبی الحدید فی آحوال عمر ج3 ص 122 طبع مصر. 
12 / ۱02 ظ مضر تخفيق. ایو الفضل. من داری»خاض و وگن 52 
تاریخ آبن عساکر ج6ص384 سیره عمر ابن جوزی ص 109 ۳ تفسیر آبن 
کثیر ج4 ص232 - اتقان سیوطی ج2ص5 - کنز العمال ج1ص228و229 - 
الدر المنثور ج6ص111 - فتح الباری ج8ص17 و... 


منع عمر از خواندن دو رکعت نماز مستحبی بعد از نماز عصرا! 


_ 


ِ در صحیح خود از عروة بن زبیر از پدرش از عايشه روایت می کند 


رت ضای هخا ات صیم فت و ی نو رکفت مار خی را 
بعد از نماز عصر, ترك نکرد. (1) 

و نیز مسلم از اسود و مسروق روایت ,می کند که آنها گواهی دادند که 
عايشه گفت: هر روز که پیغمبر - صلی الله علیه واله - در خانه من بود این 
دو نماز را می خواند. (2) 

ولی عمر بن خطاب آن را منع می کرد وهر کس که آن را می خواند می 
زد. مالك بر اققی ح‌مفط ار این مات از امن نید رد این می. کند 
۱ فا شخصی به نام مکندر را بخاطر خواندن نماز مستحبی 
بعد از نماز عصر, مورد ضرب قرار داد! 

عبدالرزاق از زیدین خالد روایت می کند که: چون عمر در عصر خلافتش او 
را دید که بعد از نماز عصر رکوع می کند. مضروب ساخت. در این حدیث 
است که عمر گفت: ای زید! اگر بخاطر این نبود که می ترسیدم مردم بعد 
از عصر تا شام نماز بخوانند, در این دو نماز کسی را نمی زدم!!! (3) 
مایا 

(1) مسلم شك الصلاة باب معرفة الرکعتین اللتین بعد العصر ج 2 / 211. 
(2) صحیح مسلم جح 2 / 11 2. 

صحمالروای 2 222 ون تدم آآغس 162۳6 


جهل عمر به تیمم 


مشهور است که عمر فتوا داده است: وقتی آب موجود نبود, نماز واچجب, 
ساقط است!! تا اینکه دسترسی به آب پیدا کنید؟!! (1) 

بخاری و مسلم در صحیح خود (در باب تیمم) آورده اند که مردی در خلافت 
عفر نم ند آو آهد وه کفت* من تیب نتنآ و آیق کنود. که کستلن. کنو اجه 
کا ر باید انجام دهم؟ 

عمر گفت: هرگاه آب نیافتی نماز نخوان!!! 

عمار یاسر حاضر بود گفت: ای را تست کر انش سر 
به حسب اتفاق احتیاج به غسل پیدا کرده بودیم. تو به علت نبود آب نماز 
نخواندی و من چون گمان کردم که تیمم به جای غسل است و همه بدن را 
به خاك باید رسانید در خاك غلطیدم و نماز خواندم. وقتی خدمت حضرت 
رسول صلی الله علیه و اله رسیدیم تبسم نمودند و فرمودند: يا عمار! در 
تیمم همین قدر بس است که دستها را بر زمین زنند و به هر دو کف دست 
پیشانی را و بعد از ان با کف دست چپ پشت دست راست و با کف دست 
راست پشت دست چپ را مسح نمایند. 

عمار گفت: اگر امر میکنی نقل این حدیث نکنم. عمر گفت: واگذاشتیم تو 
را به آنچه میخواهی. (2) 

ان در حالی است که که در قرآن آمده: فان لم ۰ مائّا فتیمموا صعید | 
طیبا. و رشول خدا صلی الله علیه و اله بسیار گفته بودند که اکر آب تباشد 
ا دم 

(1) الغدیر للامینی ج 6 / 84 و 85, عمدة القاری للعینی ج 2 / 172, فتح 
الباری ج 1 / 352, صحیح مسلم ج 1/ 193. 

۳ 
اه 
النسائی ج 1 / 59 و 61, سنن البیهقی ح 1 / 209, الفغدیر ج 6 / 93. 


علمای ثقه و مورد اعتماد ما و جمعی که نزد نواصب ثقه هستند روایت 
کرده اند. حتی صاحب کشاف در تفسیرش و حمیدی در (جمع بین 
الصحیحین) روایت نموده اند که: 

(زیاده روی) کند و از چهارصد درهم بیشتر مهر نماید او را حد می زنم) 
تنبیه می کنم)!!! و انچه بر چهارصد درهم افزوده باشد را داخل بیت المال 
می کنم!!۱! 

پیر زنی در آنجا حاضر بود. برخاست و گفت: ای عمر! کلام تو اولی (بهتر) 
زن گفت: حق تعالی در قرآن مجید فرموده که: 

و آن اتیتم احدیهن قنطار افلا تاخذوا من شینا یعنی چنانچه کابین زنی را بار 
طلا قرار دادید مانعی ندارد... نساء /20 

عمر گفت: کلکم افقه من عمر حتی المخدرات فی الحجال!!! یعنی جمیع 
شما فقیه تر و داناتر از عمرید حتی پیر زن در خانه ها و يا زنان مخدره در 
حجله ها!!! 

انن. ود خالی. است. که ختی .مردان: ان مان سوای تداشتنن که رسد ابه 
زنان. پس سخن عمر به این معناست که حتی زنان و پیرزنان بیسواد که 
در حجله هاشان هستند نیز از عمر باسوادترند!!! 

سیره عمر ابن جوزی ص 129- تفسیر ابن کثیر ج 1 ص 467 - تفسیر 
کشاف ج 1 ص 397 تاریخ بفداد 3ص 257 - مجمع الزوائد هیثمی ج 4 
ص 284- الدر المنثور سیوطی ج 2ص 133- جمع الجوامع 8 ص 298- 
فتح القدیر ح1 ص407 و... 


سرانجام 


عفر ای ت۲۱ 


به روایت ت بخاری ابن عباس گوید: 

به هنگامیکه عمر ره خورده بود بر وی وارد شدم و او را در حال 
پریشانی و وحشت زدگی دیدم. پس گفتم: باکی بر تو نباشد ای امیر 
المومنین. عمر گفت: ای ابن عباس اگر به اندازه ظرفیت زمین برای من 
طلا بود همه را از ترس عذاب الهی فدیه میکردم. پیش از انکه ان را ببینم. 
)1( 

نیز در روایت دیگری که در این زمینه از ابن عباس روایت شده و نامبرده 
به عمر بشارت بهشت داده- عمر گفت: 

اما بشارت تو مرا به بهشت پس به خدای قسم اگر آنچه بین آسمانها و 
زمین است از من بود. همه را به خاطر آنچه در پیش دارم فدیه می دادم 
قبل از آنکه بدانم چه خبر است. (2) 

نیز به روایت ت ابن سعد آمده: عمر گفت: 

ای کاش من چیزی نبودم. ای کاش فراموش شده ۳9 آنگاه خورده 
آشغالی که همانند کاه يا چوب بود از لباسش برگرفت و گفت ای کاش من 
مثل این بودم. (3) 

و نیز 

ای کاش م من قوج خانواده بودم و آن قدر مرا می پروراندند که چاق ترین 
قوچان می. تمودم آنگاه هر کین را دوست می داشتند به دیدار آنها می آمد 
و بر آنها وارد می شد. پس مرا می کشتند و مقداری از گوشتم را می 
پختند و مقدار دیگرش را سرخ می کردند پس مرا میخوردند و در حال... 
بودن مرا خارج می نمودند و من آدم نبودم. (4) 

نیز در روایت عمر به هنگام ضربه خوردن از ابولولو گفت: 

اگر آنچه بین آسمان و زمین است از آن من بود همه را در راه آنچه از 
عذاب الهی در پیش دارم قدبه می دادم پیش از | اه بفهمم اوضاعء از چه 
قرار است. (5) و در روایت متقی هندی بجای "آنچه بین آسمانها و زمین 
است" "آنچه خورشید برآن تابیده" آمده است. (6( 

داد 

اه ارت 2۱۱۱ اب ضایر 

(2) کنز العمال به نقل از عبدالرزاق طیالسی احمد حنبل و ابن سعد. 
11-2-06 

(3) طبقات آبن سعد 3/262 

(4) حلیه الاولیاء: ابونعیم 1/52-- منهاج السنه: ابن تیمیه به شرح فوق و 
اعتراف به صحت آن. 


(5) هماز 
‌ 
(6) کنز | 
ِ 0 7 به زة 
ب القبر بیهقی 1 
بار ك. ابر 
بن سعد. ال 
لغریب ابوعبید. 


مرگ عمر 


عمر ضمن نامه ای به عمر شکل سرپوشیده و بدون انکه عمر غرض او را 
بفهمد حکم و سزای کسی را که نسبت به مولا و اقای خود جسارت و 
همسر او را مورد هتك و ازار و اذیت و فرزند او را به قتل برساند. سوال 
نمود و اقدام اينده خود را مستند به حکم خود او ساخت. 

به متن زیر توجه نمایید: 

"ابولولو , به عمر نامه نوشت که جزای کسی که عصیان مولایش را نماید و 
ملك مولایش را غصب کند و همسر مولایش را مورد اذیت و ضرب و شتم 
قرار دهد چیست؟ 

عمر نیز در پاسخ مکتوب داشت: بدرستی که قتل چنین کسی واجب است. 
فلذا هنگامی که ابولولو خود را به عمر رسانید تا او را به هلاکت برساند به 
مکتوبه او خطاب به او کرد و فرمود: چرا عصیان مولایت امیر المومنین 
علیه السلام را نمودی؟ چرا همسر او فاطمه را مورد ظلم خویش قرار 
دادی و فرزندش را سقط نمودی؟ انگاه در حالیکه او را لعن می نمود 
ضربه های پی در پی بر او وارد میکرد. (1) , 

حضرت ابولولو رحمه الله هنر و حرفه اهنگری خود را به خدمت گرفت و 
خنجری دو سر که قبضه آن در وسط قرار داشت تهیه نمود. تا اینکه بنابر 
قول صحیح و مشهور در نزد شیعه در سحرگاه روز دوشنبه 9 ربیع الاول 
سال 23 هجری در حالیکه عمر بن خطاب تازیانه به دست در حال امر 
کردن نماز گزاران بود که صفوف خود را منظم نمایند. (2) (استووا استووا 
صفوفکم) خود را به وی رسانده (3) و با سه ضربه کاری شکم خلیفه را تا 
خاصره (سه بنده) او شکافت و در حالیکه عده ای از نزدیکان و اطرافیان 
عمر بن خطاب قصد دستگیری و حمله : به او را داشتند با زخمی کردن 13 
نفر دیگر از آنان از محل حادثه گریخت. (4) و عفر بعد از انکه مه روز ذر 
بستر افتاده بود در سن 5<ظ سالگی از دنیا رفت. 

یا اد 

(1) طریق الارشاد ص ۴۵۶ 

(2) طبقات الکبری ح3ص 341 - فتح الباری ج7ص49 -- کنزالعمال 
12ص 679 

(3) در این جا لازم است این نکته را متذکر شویم که: اگر چه اهل تسنن 
سعی نموده اند اين مطلب را در کتابهای خود ثابت کنند که عمر به هنگام 
مضروب گردیدن در مسجد بوده است و اقدام ابولولو را به خاطر قتل 
عمر در مسجد مورد تخطئه قرار دهند. اما بر فرض که این قول صحیح 


باشد نکته ای که در رد قول آنها که میگویند ابولولو کافر و یا مجوسی و یا 
نصرانی بوده است از همین مطلب میتوان ثابت کرد که به نقل علامه 
مجلسی رحمه الله اگر ابولولو رحمه الله کافر بوده در حالیکه از زمان 
حیات پیامبر اکرم ورود کفار به شهر مدینه ممنوع گردیده بود. ابولولو 
رحمه الله چگونه در شهر مدینه زندگی میکرد. و اساسا اگر ابولولو رحمه 
الله کافر بوده در مسجد و آن هم در ضف اول نماز جماعت چه کار می 
در صف اول نماز جماعت و پشت سر خلیفه را میتوان در کتب معتبر در 
نزد خود انان یافت از قبیل : مسند ابی یعلی جظص116- صحیح آبن حبان 
1ص 32 3- تاریخ دمشق 44ص 410 - اسدالغابه 4ص 76 ِ موارد 
الظمان ص537 - تاریخ المدینه ج3ص896 - طبقات الکبری ج3ص 341 - 
نیل الاطار ج 6ص 160 

(4) بحارالانوار 29 ص 53۰ 


مرحوم آیت الله سید هاشم بحرانی رحمه الله در کتاب مدينة المعاجز می 

نویسد. 

درباره جریان قتل فلانی (عمر) از ابن عباس و کعب الاحبار در حدیثی 

طولانی آمده است که عبدالله فرزند فلانی (عمر) گفت: چون زمان مرگ 

پبدرم فرار رسید گاهی از هوش می رفت و دوباره به هوش می آمد تا 

ایتکه یکبار که به فونش امد فرا ضدا کرد و کفت: .فرزتدم! فبل از اینکهة 

۱ 

گفتم: تو را با علی بن ابیطالب چه کار؟ و حال آنکه برای بعد از خود شورا 

تشکیل داده ای و او را هم یکی از آنها قرار داده ای؟ 

پدرم گفت: فرزندم ا! از رسول خدا صلی الله علیه و اله شنیدم که می 

گفت: در آتش دوز تابوتی است که ذر آن 12 نفر از اصحاب من در آن 

خواهند بود و آنگاه رو به اولی (ابوبکر) کرد و گفت: از آن بترس که اولین 

آنها باشی! سپس رو به معاذ بن جبل کرد و فرمود: بپرهیز از آنکه دومین 

ِ باشی! سپس رو به من کرد و فرمود: بترس از آنکه سومین آنها 
شی! 

فرزندم ا! لحظاتی قبل از هوش رفتم و در همان حال تابوتی را مشاهده 

کردم که در آن اولی (ابوبکر) و معاذ بن جبل بودند و من هم سومین آنها 

بودم. 

عبدالله می گوید: به سراغ علی بن ابیطالب علیه السلام رفته و گفتم: ای 

پسر عموی رسول خدا ص پدرم تو را برای امری که او را نگران ساخته 

فراخوانده. پس او به همراه من آمد و چون بر بالین پدرم حاضر شد پدرم 
به او گفت: ای پسر عموی رسول خدا! آیا قصد نداری مرا عفو نموده و از 

وا ۱ و 

من نیز در عوض خلافت را به تو تسلیم نمایم 

علی علیه السلام به او گفت: آری! اما به قرط اینکه مهاجر و اتصار را 

جمع نمایی و حقی که از من غصب کردی را به صاحبش بر گردانی و |[ نچه 

را که بین تو و بین دوستت (اولی) از عهدی که بین ما بود را بیان کنی و به 

ح سا سا اس اور ان نت وا خال ره ور ار ای در 

عمویم فاطمه سلام الله علیها ضامن حلالیت وی می شوم. 

عبدالله می گوید: پدرم چون این سخن را شنید رویش را به دیوار کرد و 

گفت: ای امیر المومنین! نار و آتش را بر ننگ و عار ترجیح می دهم!!! 

از اين رو علی علیه السلام هم برخاست و از نزد پدرم خارج شد. 

عبدالله به پدرش گفت: پدر! او به انصاف با تو برخورد کرد. او به فرزندش 


گفت: فرزندم او می خواهد اولی را از قبر بیرون کشیده و او را و پدرت 
واه انش کشند و قریس را از دوشتداران-وتیروان غلیین انتظطالب فراو 
دهد نه به خدا قسم این شدنی نیست. 

می گوید: سپس علی علیه السلام به عبدالله گفت: ای فرزند عمر! تو را 
به خدا قسم می دهم پدرت بعد از خارج شدن من چه گفت؟ عیدالله 
جلوی پیشانی بنی هاشم (امام علی علیه السلام) بیعت کنند آنها را بر 
مسیر نورانی و اقامه کتاب خدا و سنت پیامبر رهنمون خواهد گشت. 
سپس فرمود: ای فرزند عمر تو چه پاسخی دادی؟ گفت: من به او گفتم: 
پدرم! ! چه چیز مانع می شود که او را جانشین و خلیفه بعد از خود سازی( 
حضرت فرمود: پدرت چه پاسخ داد؟ گفت: چیزی گفت که نمی توانم بازگو 
نمایم. حضرت فرمود: پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله من را به آنچه که 
بین تو پدرت رد و بدل شده با خبر ساخت. عبدالله گفت: ۳ 
تو را با خبر ساخت؟ حضرت فرمود: مطلبی را پیامبر ص در حیاتش شبی 
که پدرت را در خواب دیدم که مرده است با خبر ساخت و کسی که پیامبر 
ص را در خواب ببیند مانند ان است که در بیداری ملاقات کرده باشد. ای 
را تانی! آی اگر آن را برای تو بازگو کنم تصدیق می کنی؟ عبدالله 
2 نفرت سعد ار انکه ام ار ی ان 
ار وال کر هر مان ی ی که او با ای وه این وه 
نسازی گفت: به خاطر آن صحیفه و پیمان نامه ای که آن را در بین خود 
(مربوط به نقشه قتل پیامبر ص در شب عقبه) و در خانه کعبه در حجة 
الوداع نوشته و امضاء نموده آیم. 

پس از این فرموده حضرت. عبدالله سکوت کرد و گفت: از تو می خواهم 
که به حق رسول خدا ص دست از سرم برداری. 

سلیم (راوی حدیث) می گوید: عبدالله را در آن مجلس دیدم در حالی که 
اشك در دیدگانش حلقه زده و گریه او را دچار تتگی نفس کرده بود. . سپس 
پدرش بعد از ساعتی نالی ای زد و مرد. 

ا دم 

مدينة المعاجز ج2ص95, فصل الخطاب فی تاریخ قتل عمر بن خطاب 
ص 85, حديقة الشیعه نوشته مقدس اردبیلی در فصل مطاعن عمر 


حیله ای به نام "شورای شش نفره" 


عمر در روز های آخر حیاتش گفت: این عده را به شما سفارش می کنم 
که بعد از من شورا تشکیل دهند: علی, خا ری کنو مره عوف: مر 
وقاص: زبیر و طلحه. سپس به مشورت بیردازند و یکی را از میان خود 
انتخاب کنند. وقتی او را به خلافت رساندند, همه او را یاری کنید و مدد 
نمایید. 
آنگاه شش نفر مزبور را فرا خواند و به ایشان گفت: اکر من مردم: باند به 
جای من صهیب : نماز بگزارد و شما باید سه روز سرگرم مشورت باشید, در 
روز عهارم باید-ختها یکی از شتضا خليفه. با شتد. 

تم ابو طلعه اتضاری, بر دستتر داد تا شواهتقر از صردان اتضار را اسخات 
کند و با صهیب مراقب این شش نفر باشند تا کار آنها در انتخاب سه روز 
بعد از مرگ او به انجام رسد. و امر کرد در آن سه روز صهیب با مردم 
نماز بخواند. آن شش نفر هم باید به خانه ای در آیند و صهیب با ابو طلحه 
سپس به وی سفارش کرد که اگر پنج نفر درباره یکی توافق کردند, و يك 
نفر مخالفت کرد, سرش را با شمشیر به دو نیم کن. و چنانچه چهار نفر 
توافق کردند, و دو تن مخالفت نمودند. سر هر دو را بزن. و اگر دو دسته 
سه نفری شدند, خلیفه در دسته ای است که عبدالرحمن بن عوف در میان 
ایشان است!!۱! 
سه نفر دیگر را چنانکه مخالفت نمودند بکشید! اگر سه روز گذشت و بر 
یکی از خود توافق نکردند. گردن هر شش نفر را بزنید! و بگذارید خود 
مسلمانان شورا کنند و هر کس را خواستند برای خود انتخاب نمایند. این 
خلاصه دستور تشکیل شورا از جانب عمر بود که به تواتر به ما رسیده 
است. 

اولا معلوم نیست عمر به چه دلیلی دستور به تشکیل همچین شورای پر از 
حص هط ام هه کوام ات۱ اه ای الا هر این و 
شور | از سنتهای زمان جاهلیت بوده است ! 
ثانیا: همانطور که معلوم است دستور عمر به تشکیل شور | صوری بوده 
است و ون حعیفت, قضه عمر از تشکیل آن اعخاب عتمان به خنوان خایفه 
بوده. و این مطلبی است که مولا علی علیه السلام به ان اشاره می کنند: 
وی امامت علن عم ام وس عم هکل مورا .را 
شنیدند فرمودند: خلافت از ما منحرف شد. 
عمويیش عباس - چنانکه در کامل ابن اثیر و تاریخ طبری و غیره است - 
پرسید از کجا دانستی؟ 


فرمود: عثمان را با من مقرون کرد و گفت خلیفه با دسته اکثریت است و 
اگر دو دسته سه نفری شدند خلیفه با دسته ای است که عبدالرحمن بن 
عوف در میان ایشان باشد. سعد وقاص هم هرگز با عمویش عبدالرحمن 
مخالفت نخواهد کرد. عبدالرحمن نیز داماد عثمان است و با هم اختلاف 
نخواهند داشت. اگر دو نفر دیگر با من باشند هم سودی به حال من ندارد! 
همچنین مولا امیر المومنین علیه السلام در خطبه شقشقیه راجع به تشکیل 
اين شورا توسط عمر می فرمایند: 

".تا زمان او (عمر) هم سپری شد. و امر حکومت رابه شورایی سپرد 
که به گمانش من هم (با اين منزلت اس بکق زر نان خداوندا چه 
شورایی! من چه زمانی در برابر اولین آنها در برتری و شایستگی مورد 
شك بودم که امروز همپایه این 1 شور | قرار گیرم؟! ولی (به خاطر 
احقاق حق) در نشیب و فراز شورا با آنان هماهنگ شدم, در آنجا یکی به 
خاطر کینه‌اش به من رای نداد, و دیگری برای بیعت به دامادش تمایل کرد, 
و مسائلی دیگر که ذکرش مناسب نیست. تا سومی به حکومت رسید که 
برنامه‌ای خز انباشتن شکم و تخلیه آن نداشت: 


ابوبکر 


شناخت کلی و رذایل دوران وق کی و حکومت 


تاخت کل ان ازفیگر 


عبدالله بن عثمان تیمی نام اصلی ابوبکر است که اهل سنت. او را خلیفه 
اول بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌دانند. پدرش 
ابوقحافه عثمان و مادرش ام الخیر سلمی نام داشت. ابوبکر در سال 571 
یا 572 میلادی حدود سه سال پس از عام الفیل در مکه و در میان قبیله 
تیم بن مره. یکی از طوایف قریش. به دنیا امد. 

ابوقحافه وی از بردگان عبدالله بن جدعان و از تبار 
حبشی بودند و هنگامی که ابویکر از بزدگی ازاد شد نام او را عتیق 
گذاشتند. (1) 

عبد الله بن جدعان صاحب بزرگترین کانون جهت تولید اطفال و کودکان 
(موسسه زنا) بود. او مالك دهها کنیزی بود که آنان را به مردان عرضه می 
کرد که از انان حامله می شدند سیس کودکان را به پدران يا به بیگانگان 
می فروخت. (2) ۱ 

در مورد شمایل ظاهری ابوبکر مسعودی در کتاب خود گفته است: او 
فردی دراز قد و سیاه چهره بود. 

بنا به نوشته مورخان, ابوبکر پیش از اسلام به بازرگانی (در رشته بزازی) 
اشتغال داشت و مردی ثروتمند بود. برخی مورخان نیز گفته‌اند وی کسب 
و کاری بی اهمیت داشته است. علمای اهل سنت در کتب خود نقل کرده 
اند که ابوبکر بر اساس نصیحت کاهنی که در شام به او خبر داده بود 
پیامبری ظهور خواهد کرد اسلام اورده است. (3) 

علمای اهل سنت در کتب خود این نکته را نیز نوشته اند که ابی بکر سالها 
پس از بعثت اسلام آورده است. و اسلام آوردن او بعد از اسلام آوردن حد 
اقل 50 نفر بوده است. یعنی دقیقا بعد از واقعه اسراء و معراج که بنابر 
روایت واقدی يك سال و نیم قبل از هجرت اتفاق افتاده است. و برخی هم 
نوشته اند او زمانی ایمان اورد که حضرت علی (ع) 21 سال داشتند. یعنی 
رسول خدا اسلام اورد. (4) 

وی پس از شهادت پیامبر اکرم صلی الله علیه واله به نا حق و با زور بر 
مسند خلافت نشست تا اینکه پس از مدت 2 سال و 3 ماه و 22 روز در 
ال اک اک( 
مایا دم 

(1) الطبقات ج 3 ص 170. 


6 - مروج الذهب مسعودی ج 2 ص 282. 

اه لام دس فد الیش ان کر زر 
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)4( سیره حلبی ج 1 ص ۰.273 - البدایه و النهایه ح 3 ص 28 - تاریخ طبری 
الاتهفاه هه ری ما تیه و رم قم الم جرد 1 24 


ابهیکرد اي کانش:ب! 


1) حافظ ابن ابی شبیه و دیگران روایت ت کرده اند: ابوبکر نگاهش بر پرنده 
ای بر فراز درختی افنتاد. پس گفت: خوشا به حالت ای پرنده بر درخت می 
نشینی و میوه اش را میخوری در حالی که نه حسابی بر تو باشد و نه 
عذاب و گرفتاری من دوست دارم درختی در کنار راه بودم و شتر راهگذار 
مرا می خورد ودر لابلای سرگین خود مرا بیرون می انداخت و من هرگز 
بشر نبودم. (1)  _‏ , 

2 و به روایت دیگر گفت: خوشا به حالت ای گکنجتترك! از میوه های 
درختان میخوری و بر فرازشان پرواز می کنی نه حسابی برتو باشد و نه 
عذابی به خدا سو گند دوست داشتم قوچی بودم و آن قدر کسانم مرا 
پرورش می دادند که چاق ترین قوج می شدم آنگاه مرا ذیبح میکردند پس 
مقداری از گوشتم را بر روی آتش سرخ میکردند و مقدار دیگرش را می 
بختند. مین .هرا مین خوردند و ناه و هن به. صورتا بشر خلق تشدح 


بودم. (2) 

3( و در روایت تیک امده که گفت: ای کاش من موئی بودم در پهلوی ننده 
مومنی. (3) 

4) و در روایت ت ابن تیمیه آمده که گفت: ای کاش مادرم مرا نزائیده بود. 
ای کاش من کاهی بودم در خلشتی. )4( 

کاعا کر ک< کل 


توا النظری عحت ری 192سا رنه الکاهاع نی ص 1۳۸2 
اواخر شرح حال عمر نیز جامع الاحادیث سیوطی به شرح: کنز العمال 
8 با اسناد متعدد و مضامین مختلف به نقل ابن ابی شبیه و حاکم 
هناد سری. 

(2) کنز العمال 12/528 

( کر العمال 12/2 بم‌ردانت از لخد حف. 

مشاح امه 20 و این یه در ار هه صر 0222 کلمه ۲ 
لیتنی کنت تبنه را به عمر نسبت داده اند. 


ان لی شیطانا یعترینی. فان استقمت فاعینونی و ان عصیت فاجتنبونی و 
ان زغت فقمونی... ۱ 

یعنی به درستی که برای من شیطانی هست که فریب می دهد. اگر کاری 
را درست انجام دادم پاریم کنید. و اگر کاری را اشتباه و غلط انجام دادم 
مرا به راه راست بیاورید! 

حقیقتا چگونه ابوبکر میتواند شایسته امامت و پیشوایی باشد در حالی که 
خود هنوز حق و باطل را نمی تواند تشخیص بدهد. و از مردم كمك می 
خواهد که او را در این امر کمك کنند! ایا کسی که خود نیاز به ارشاد و 
هدایت دارد می تواند کسی را ارشاد کند؟ 

دبا 

تاریخ الامم و الملوك ج 2 ص 460 دوره 8 جلدی. - بحارالانوار. 30 ص 
96 


ابوبکر مکرر بر منبر می گفت: 

اقیلونی اقیلونی فلست بخیرکم و علی فیکم 

یعنی مرا رها کنید رها کنید بیعت من را فسخ کنید! من بهترین فرد شما 

نیستم در حالیکه علی علیه السلام در میان شماست!!. (1) 

و نیز ابوبکر گفت: محققا بیعت بر خلافت کاری حساب نشده و شرز| بود 

که خداوند شرش را برطرف نمود و من از برپا شدن فتنه ترسیدم... بی 

که دوست داشتم نیرومندترین افراد مردم به جای من عهده دار ان می 

شد؛ و همچنان از مردم عذر خواهی می کرد. (2) 

همچنین آمده است که گفت: من آز را (سشفت) شما تم , چه بهترین 

شما نیستم. پس با بهترین خود بیعت کنید. (3) 

به روایت دیگر امده است: من متصدی زعامت و رهبری شما شدم در 

ی ها 

به انحراف و کجی کشیده شدم, مرا به راستی وادار کنید. (4) 

این جمله بسیار معروف و مشهور است و حتی مولا علی علیه السلام نیز 
به این جمله ابوبکر در خطبه شقشقیه اشاره می کنند. در انجایی که 

حضرت میفرمایند: "در همان اثناء که (ابوبکر) در حیات خود از ان 

کناره‌گیری می‌نمود" مولا علی علیه السلام به این نکته اشاره می کنند که 

ابوبکر در حیات خویش و در زمان حکومتش از مردم می خواست او را رها 

کنند و بیعتش را فسخ کنند. یعنی خود ابوبکر می دانست که صلاحیت 

حکومت و خلافت را ندارد! 

دم 

(1) شرح نهح‌البلاغه. ابن ابی‌الحدید, جح 1 ص 169- نهح‌البلاغه عبده. ص 

0 چاپ دوم. بحارالانوار 30 ص 497 

(2) شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید 2/50 و 6/47 

(3) کنزالعمال 5/656 و631 

(4) شرح نهح البلاغه آبن ابی الحدید 17/156 


عمر و ابابکر: بیعت ابابکر شتابزده و بی تدبیر بود! 


عمر در خطبه نماز جمعه گفت: 

کانت بيعة ابی بکر فلتة وقی الله المسلمین شر‌ها فمن عاد الی منلها 
فاقتلوه. (1) 

ای مردم . ! بیعت ابابکر کاری شتابزده و بی تدبیر بود که خداوند شرش را 
از شما دور کرد! لذا اگر از اين پس کسی چنین چیزی (از نوع بیعت ابایکر) 
را از شما درخواست کرد بکشید ید رن 

و نیز گفت: ۱ و حساب نشده ای 
بود, همانند کارهای فتنه انگیز و بی اساس جاهلیت. (2) 

توجه کنید عمر همان کسی است که در سقیفه با هیاهو و سر و صدا با 
ابابکر بیعت کرد و او را خلیفه معرفی کرد! و این سخن عمر دو مطلب را 
می رساند: اولا عدم مشروعیت خلافت ابوبکر از نظر عمر. انیا اظهار 
پیشیمانی و ندامت عمر از بیعت با ابوبکر. 

همچنین خود ابوبکر نیز در زمان خلافتش گفت: واقعیت آن است که بیعت 
با من شتابزده و بی تدبیرانه بود. (3) 

حال سوال اینجاست که وقتی خود ابوبکر و حتی نزدیکترین دوست وی و 
کسی که بیش از همه بر خلافت ابوبکر اصرار می ورزید از "بیعت با 
بر اظاز بانیم گنه ابا عم اسیب که کی دروري بت و 


کا لا کل کل 


(1) شرح نهح البلاغه ابن ابی الحدید چاپ دار احیاء الکتاب العربی ج 2 ص 
9 - الصواعق المحرقة ابن حجر چاپ قاهره ص8۶ - العامل فی التاریخ 
بیروت چاپ دار صادر 2 ص326 و... 

(2) تاریخ طبری 3/210, التمهید باقلانی ص 196, شرح نهج البلاغه ابن ابی 
الحدید 2/19. 

(3) العثمانية, جاحظ, چاپ مصر ص 231 


اظهار پشیمانی ابوبکر و اقرار به جنایات 


ابوبکر پیش از مرگش از کارهایش در ایام زندگی, اظهار ندامت و 
9 ابن قتیبه در 
تاریخ الخلفاء نقل کرده است که ابوبکر می گفت 

اجل و الله انی لا آسی الا علی ثلاث فعلتهن لیتنی کنت ترکتهن, فلیتنی 
ترکت بیت علی و فی روایه فوددت آنی لم اکشف بیت فاطمه عن شیء و 
ان کانوا قد اعلنوا علی الحرب و لیتنی یوم سقیفه بنی‌ساعده کنت ضربت 
علی پداحد الرجلین ابی‌عبیده او عمر فکان هو الامیر و کنت انا الوزیر. و 
لیتنی حین آتیت ذی الفجاءء السلمی اسیرا انی قتلته ذبیحا او اطلقته نجیحا 
و لم اکن احرقته بالنار 

بعنی . : آری, به خدا قسم, اسف نمی حورم کل بز یه دا ری که انجام دادم 
و ای کاش انجام نمی‌دادم 

اه روم وروی ای کاش به خانه فاطمه 
کاری نداشتم هر چند اعلان جنگ علیه من می‌کردند 

و ای کاش در روز سقیفه, روی دست یکی از آن دو نفر ابوعبیده یا عمر 
می‌زدم که او امیر می‌شد و من وزیرش می‌شدم , 

و ای کاش روزی که ذوالفجاءه سلمی را به اسارت گرفتند و نزد من 
اوردند او را می‌کشتم پا ازاد می‌کردم ولی او را با اتش نمی‌سوزاندم. 
دما 

عقد الفرید, جح 4 ص 268- تاریخ طبری, ج 3 ص ۰430 مروج الذهب., ج 2 
ص 303. اين روایت میان اهل سنت بسیار مشهور است و در کتب مختلف 
ایشان با عبارات متفاوت آمده است. بعضی از این کتب عبارتند از؛ ابوعبید 
وکا ال ی ام رای ات ال 
مختصر تاریخ دمشق (محمد بن مکرم) - تاریخ الاسلام (شمس الدین 
ذهبی) - مجمع الزوائد (علی بن ابی بکر هیثمی) - لسان المیزان (ابن 
حجر عسقلانی) - کنزالعمال (متقی هندی) 


او اک با سا فرزی 


وقتی ابوبکر را خلیفه کردند در طائف بود. به اتفاق مورخین شیعه و سنی 
ابویکر در آن هنگام به پدر خود نوشت: 

این نامه ای است از خلیفه رسول خدا ابوبکر. بدان که مردم من را به 
جهت زیادی و بزرگی سن! به خلافت انتخاب کردند. تو نیز با قوم من 
موافقت کن و با من بیعت کن که امروز من خلیفه خدایم! و هرچه زودتر 
بیایی برای نو به بهتر است. 

افف قحافه پدر ابوبکر نوشت : 

تو خود را خلیفه رسول خدا معرفی کرده ای و بعد از آن نوشته ای که 
مردم من را به به جهت زیادی و بزرگی سن به خلافت انتخاب کردند و به 
همین دلیل من خلیفه خدایم! ولی (اشتباه می کنی) تو خلیفه مردم هستی, 
نه خلیفه رسول الله! و نه خلیفه خدا! (زیرا مردم تو را انتخاب کردند نه 
خدا و رسول صلی الله علیه واله) 

و اگر تو را به جهت زیادی سن خلیفه کرده اند. سن من از تو بیشتر است. 
پس باید من را خلیفه کنند و تو بر خلاف قول خداوند بر پدر خود و بر خلق 
خلیفه شده ای. تو خود می دانی که اين امر (خلافت) حق کس دیگری می 
باشد. اگر حق را به صاحب حق (که علی بن ابیطالب ع است) واگذاری, 
اک یر انس برای اینکه تو از عهده خلافت بر نمی آیی. و نامه ای 
که نوشته ای بسیار احمقانه است. اگر تو به برکت رسول الله به آامر 

خلافت رسیده ای بدان اهل بیتش به آن سزاوارترند و اگر به تاه تشر 
به خلافت رسیده ای من از تو شریف ترم. 

والسلام. 

بعد از ان. که ابابکر نامه ندرش را خهاند از پدر ازردم.شد و آن نامه. را با 
یامد 


بحارالانوار, ج29, ص 95 و ج28 ص329 


زنده زنده سوزاندن مجرمین ! 


یکی از افراد قبیله بنی سلیم به نام الیاس, ملقب به فجائة, به قتل و دزدی 
و راهزنی و غارت اشتغال داشت تا این که به دام افتاد. او را نزد ابویکر 
آوردند. ابوبکر دستور داد در مصلای شهر مدینه آتش روشن کنند. آن‌گاه 
دستور داد او را, در حالی که دست و پایش را بسته بودند. در آتش 
انداختند. آورده‌اند فجائه در میان آتش با صدای بلند شهادتین_ را می گفت 
تا سوخت! (1) بعضی نیز مانند مقدس اردبیلی رحمه الله آورده اند که 
این نوع مجازات در قانون اسلام نیست و مخالف قران و سنت نبوی است. 
خدای متعال می فرماید: اما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون 
ق الاص شا آن فنل آمصاها آه عم آیدیم وا راهم منسلای آه 
شاه من الا لل لیم خی یج ایا زر یم یار ات 
عظیم(2). 

کیفر آنان که با خدا و پیامبرش به جنگ بر می‌خیزند, و 
می کنند, این است که اعدام شوند: یا به دار آويخته گردند 1 با (چهار 
انگشت) دست (راست) و پای (چپ) آنها به عکس یکدیگر بریده شود؛ و یا 
از سرزمین خود تبعید گردند. این ی آنها در دنیاست و در آخرت 
مجازات عظیمی دارند. ۱ 

پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله نیز به صراحت از این نوع مجازات منع 
ای اه ی ۱ 
اعد اب نمی کید تا ید آب کرد از (3) 

این روایت ت از نظر اهل سنت از روایات صحیح به شمار می‌رود؛ در نتیجه با 
توجه به قرآن و سنت., این مجازات بدعتی بود که ابوبکر گذاشت. 

در این جا مناسب است به پیشگاه کزان کر نم رفته و از آیات تفت در آزن 
استمداد جویم . : قرآن گر انة 45 سوره مائده, کسانی را که به احکام الهی 
گردن نمی‌نهند و بر اساس آن داوری نمی کنند, جزو ظالمان بر شمرده 
است: و من لم یحکم بما آنزل الله فأولك هم الکافرون؛نیز در آیه 34 و 
7 همین سوره می فرماید: و من لم یحکم بما آنزل الله فاولك هم 
الطالمون؛ و من لم یحکم بما آنزل الله قاولئك هم الفاسقون. 


رو نز العره ررض رط ار یر ررض 266 زررنه. 1 1: 
کال این تیزم 2 ری 11 2 الاضاندخ 2صن 922 و 

(2) مائده, 33. 

(3) الفدیر, جح 7, ص 156, مسند احمد, ح 15458.... 


حذف سهم "مولفة قلوبهم " 9 


خداوند متعال در قرآن مجید, برای افرادی که باید دلهای آنها را به سوی 
اسلام جلب کرد, سهمی در زکات قرار داده است. آنجا که می فرماید: 
زکات برای فقرا و مستمندان و عاملان انها و کسانی که باید دلهایشان را 
جلب کرد. و آزادی بردگان و وامداران وصرف آن در راه خدا و در راه 
فاتد کان ۳ این يك فریضه الهی است. و خداوند نسبت به هر چیزی, 
دانا و حکیم است. (سوره توبه آرنة 600( 

پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله قسمتی از زکات را طبق دستور خداوند 
در قران به این افراد که "مولفة قلوبهم " نامیده شده اند اختصاص داده 
بودند و اینان_ چند صنف بودند. 5 
عده ای از آنها اشراف عرب بودند که پیغمبر اندکی از مال را به انها 
اختصاص می داد تا مسلمان شوند. برخی دیگرء مردمی بودند که اسلام 
قف: آوزدنقه دای نیات ضعیفی داشتند و لازم بود که دلهای ایشان را با 
بخشش زیادی, به دست آورد. بعضی دیگر نیز کسانی بودند که مورد 
بخشش قرار می گرفتند تا بدین وسیله افراد دیگری از رجال عرب, مانند 
آنها به. اسلام. کر انش بیدا کنند. برخی دیگر کسانی بودند که با مقداری از 
زکات,دلهای ایشان. را به منظور جنگ با کقار, جلب ب می کردند. 

سار اکسضلی الله هه ال ا ار هر ان اس ری 
را با کسانی که می بایست دلهایشان جلب شود ادامه داد, و به اجماع کلیه 
ات مس انم خر ارت صام الات کته باه - بعد از خود به 
هیچکس اجازه نداد که اين سهم را حذف کند. 

ولی هنگامی که ابوبکر روی کار آد: این دسنه برای دریافت سهم خود, 
مانند زمان پیغمبر - صلی اه علیه وآله - نزد وی رفتند. 

ابوبکر نیز فرمانی نوشت که آنها سهم خود را دریافت دارند 

آنها فرمان ابوبکر را به عمر نشان دادند تا آن را ای کی ولی عمر 
فرمان ابوبکر را پاره کرد و گفت ما نیازی به شما نداریم. خداوند اسلام را 
بزرگ داشته و از شما بی نیاز ساخته است. اگر اسلام بیاورید, کاری به 
شما نداریم, و گرنه, پاسخ شما را با شمشیر می دهیم. 

آنها نزد ابوبکر برگشتند و گفتند: آيا خلیفه تو هستی يا عمر؟ 

ابوبکر گفت: به خواست خدا او خليفه است! وبدین گونه عمل عمر را 
امضا کرد! 


کا > عاع< کل 


الجوهرة النيرة علی مختصر القدوری فی الفقه الحنفی ص 164 


حذف سهم ذی القربی 


نصْ قرآن در مورد سهم ذی القربی اين آیه شریفه است که می فرماید: 
بدانید که هر چه به دست آورید. خمس آن مال خدا و پیغمبر و خویشان او 
و یتیمان و تنگدستان و در راه ماندگان است. اگر به خدا و آنچه در روز 
فیصله کار. روز تلاقی دو گروه بر بنده خود, نازل کردیم, ایمان آورده 
باشید, بدانید که خدا بر همه چیز قادر است. (سوره انفال آیه 41) 

تمام مسلمانان اتفاق دارند که سهمی از خمس به پیغمبر خدا - صلّی اللّه 
علیه وآله - اختصاص داشته و سهم دیگری نیز به خویشان آن حضرت تعلّق 
می گرفته است. ۳ 7 

وتا پیغمبر اکرم - صلی الله علیه وله - در قید حیات بود, این معنا جریان 
داشت. ۲ كثِ« , 

ولی بعد از انکه ابوبکر روی کار امد, ایه خمس را تاویل کرد و سهم پیغمبر 
و خویشان او را با شهادت ان حضرت اسقاط نمود. و از ادای آن به بنی 
هاشم امتناع ورزید. و آنها را در ردیف سایر یتیمان. مسکینان و در راه 
ماندگان - که در آیه شریفه - آمده است - قرار داد. 

زمخشری در تفسیر کشاف پیرامون بحث از آیه خمس, ات وی : از ابن 
دا ی و وا ۱ ی 
گرفت. ولی ابوبکر آن را در سه طبقه تثبیت کرد: (یتیمان, مسکینان و در 
راه ماندگان). از عمر و خلفای بعد از وی هم روایت شده است که گفت: 
ابوبکر بنی هاشم را از خمس ممنوع ساخت.. 
وا یت کرده اند که فاطمه 
زهرا - علیها السّلام - از ابوبکر خواست تا ارث پیغمبر خدا - صلّی اللّه علیه 
وآله - را از آنچه خداوند در مدینه و فدك به وی بخشیده, و آنچه از خمس 
خیبر باقی مانده بود, به وی تسلیم کند, ولی ابوبکر امتناع ورزید و از نها 
چیزی به فاطمه - علیها السلام - نداد. 

حضرت فاطمه - علیهاالسلام - در این باره به ابوبکر اعتراض کرد, ولی او 
اعتنا نکرد. فاطمه - علیها السلام و 
سخن نگفت. فاطمه - علیها السّلام - شش ماه بعد از پیغمبر - .ضلی. الله 
ابو اله -, زنده بود» و چون وفات یافت؛ شوهرش علی - علیه السلام - 
شبانه او را بخاك سپرد و به ابوبکر خبر نداد, و خود بر او نماز گزارد. 
دم 

صحیح البخاری اواخر باب غزوة خیبر ص 36. - صحیح مسلم باب لا نورت 
ما ترکناه فهو صدقة ص 72 - و همچنین در صحیح البخاری ج 5 / 177 ط 


تاه فظاض ‏ تفه وه فا حص رای اخاع الکشه ار سم سا وه 
۱ الجهاد والسیر باب - 16 - ج 3 / 1380 ط 
بیروت بتحقیق محمد فواد. مشکل الاثار ج 1 / 47 وقریبا منه أیضا رواه 
البخاری ك فضائل آصحاب النبی ب - 12 - ج 5 / 25 مطایع الشعب ورواه 
استا هقی اوه لت فاص سره 10۸/۸ ط دار اصاء الکت 
العربية. ورواه فی ك الخمس ب - 1 - ج 72 186 ط دار احیاء الکتب 
العربية مسند آحمد ج 1 / 6 و 9 وج 2/ 353. سنن النسائی ك الفی ب - 
1 -ج 7/ 120, شرح النهج لابن آبی الحدید ج 16 / 217, صحیح الترمذی 
1 - ج 1537/74 


جعل حدیث توسط ابوبکر 


یکی از رسواترین دروغهای تاریخ, حدیثی جعلی است که ابوبکر به پیامبر 
خدا صلی الله علیه و اله نسبت داده است. او روایت ت کرد که پیامبر 
خداصلی الله علیه و اله فرموده: اا معشر الانبیاء لا ر تورث, ما ترکنا صدقة؛ 
عموم) است. 

این مطلب در چند جای صحیح بخاری با القاظی فشانة امد است: (2) 

این رها رین رهم ما آیاتی. او ف ان تاشار ناد استه فر ارم فرمایده و 
ورث سلیمان داود(3) و سلیمان از داود ارت برد. 

و نیز در داستان حضرت یحبی بن زکریا از قول زکریاعلیه‌السلام می 
فرماید: فهب لی من لدنك ولیا* یرثنی و برت من عءال یعقوب واجعله رب 
رضیا (4) 

تو از نزد خود فرزندی به من ببخش که از من و یکی از افراد خاندان 
یعقوب (همسرش) ارث ببرد. 

با امد 

(1) تاریخ یعقوبی, جچ 2, ایام ابی بکر ص 127 و... 

(2) باب, 863. 

(3) نمل, 16. 

)4( مربم» 5 و 6. مراد از ارث؛ ارت در مال است (و نه مانند نبوت: چنان 
که برخی از اهل تسنن احتمال داده‌اند) و براین مطلب قرائن و شواهد 
متعددی موجود است؛ از جمله فقره واجعله رب رضیا؛ زیرا معنا ندارد 
کی بگوید خدایا مرا فرزندی پیغعمبر ببخش و او را مرضی (پسندیده) 
بگردان؛ چرا که پیغمبر خود فضیلت مرضی بودن و بالاتر از آن را دارا 
است و دیگر حاجتی به درخواست ندارد؛ همچلنین ۳ قبل (و انی خفت 
الموالی) نیز قرینه دیگری بر مدعاست. 


آتتشن زدن احادیث پیامبر صلی الله علیه واله! 


یکی دیگر از کارهای عجیب ابوبکر اين بود که وی پس از درگذشت رسول 
خدا صلی الله علیه و اله دستور داد پانصد حدیث از احادیث پیامبر اکرم را 
آتش زدند! (1) 

حافظ شمس الدین ذهبی روایت ت کرده است که: ابوبکر بعد از درگذشت 
پیامبر مردم را جمع کرد و به بهانه اختلاف مردم در مورد احادیث دستور 
داد چیزی از رسول الله حدیث نکنید و هر کس در این باره از شما پرسش 
کرد بگوئید: کتاب خدا در بین ما و شما موجود است پس حلالش را حلال 
/ حرامش را حرام. (تذکره الحفاظ ص‌3--الاضواء محمود ابوریه 
ص 46 

نیز ذهبی از عايیشه روایت می کند که گفت پدرم ابوبکر تعداد پانصد حدیت 
از پیامبر خدا جمع آوری کرده بود. پس شبی را تا به صبح هم چنان با 
غلطیدن و ناراحتی کشیدن گذراند و چون صبح گشت گفت: ای دخترم! 
احادیث را بیاور. و حون آن توشته ها را به نزد او بردم آنها را شوز انید: 
گفتم: چرا احادیث را سوزاندی؟ 

گفت: ترسیدم بمیرم و این احادیث در نزد تو بماند. در حالیکه من به 
راویان آنها اعتماد نموده و از آنان نقل حدیث کرده ام. اما حقیقت آن نبوده 
که آنان برای من روایت نموده و آنگاه من آنها را نقل نموده باشم. (2) 
نقد دلیل ابوبکر برای آتش زدن احادیث! 

دلیل ابوبکر این بوده: اختلاف مردم در مورد حدیث و نقل احادیث غير 
معتبر. این دلیل اصلا قابل توجیه نیست زیرا: 

اولا: حضرت مولی الموحدین علی علیه السلام حضور داشتند و هر گونه 
حدیثی را که در مورد آن شك داشتند میتوانستند از نزدیکترین افراد به 
خود اهل سنت نقل کرده اند که عايشه گفت: علی اعلم الناس 
بالسنه(تاریخ دمشق ابن عساکر 3/61) 

و گفته اند که پیامبر اکرم فرموده است: اعلم امتی بالسنه و القضاء بعدی 
علی بن ابیطالب. 

(الابانه, آبن بطه عکبری به نقل از کفایه الطالب باب 94 حدیث اول) 

ثانیا: اگر ابوبکر واقعا دلش نا احادیث معتبر و غیر معتبر می سوخت 
می توانست کر وهی تشکیل د هد از و کان و نزدیکان خصر نع رسول ۳ 
احادیث صحیح وت تن بگویند نه اينکه 
کلا نقل حدیث را منع 

و اما دلیل واقعی 1 زدن احادیت 


اولا: نام امیرالمومنین علیه‌السلام و فضایل او از یادها حذف شود؛ چرا که 
نقل احادیث پیامبر ۳ الله علیه و آله جدای از نقل فضایل حضرت علی 
علیه السلام نبود. 

تانیا: تقل احادیت:پیافیر اکرم صلی الله علية و الةه فساوی بود با رسشوایی 
انا چرا که احادیث پیامبر لین الله. غلیه و اله تقودی ,بوذ بر اغمان .و 
کردار خود سرانه و خود رایی‌ها و بدعت‌های ابوبکر و عمر و عثمان و 
اضال انهاء نلدا مهترین رام نذا ۱ عمل کردن و مورد نقد قرار 
نگرفتن, خدق, آخادیت پبیافتر صلی؛ الله:علیه و اله بوخ که اتب زدن و بابود 
کردن آنها دز همین ر استناست: ۳ 
زهی به ابوبکر رهبر اهل تسنن که هم کلام پیامبر صلی الله علیه و اله را 
اتش زد و هم در خانه او ر!! (3) 

دم 

(1) کنزالعمال. ح 29460؛ تذکرة الحفاظ ج 1. ص 5, دارالحیاء التراث 
العربی. 

(2) تذکره الحفاظ, محمود ابوریه ص 5 به نقل از حاکم--کنز العمال 
5 -- الاضواء پاورقی ص‌49--تاریخ الفقه الاسلامی. دکتر محمد 
یوسف ص72 1--الامام جعفر الصادق, مستشار عبدالحلیم جندی ص 95 1 
(3) درباره اتش زدن در خانه حضرت زهرا (علیهاالسلام) رجوع شود به 
کتاب بحار الانوار. جح 28 ص 311 به بعد؛ تاریخ طبری, ج 3, ص 202 
شرح ابن ابی الحدید, ج 5, ص 134, وج 2, ص ۸19, الغدیر. ج 7 ص 77 
و... 


جهل ابوبکر به احکام 


به روایت محدتین اهل سنت؛ ابوبکر تفسیر بعضي آیات قرآن را که از وی 
پرسیده شد. نمی‌دانست؛ مانند آبا در فاکهة و ابا (1)و همچنین در مسائل 
فقهی؛ : مانند میراث ث کلاله و جد و جده و حد سارق(2)دچار اشتباه شد. (3) 

ابوبکر می گفت: آنچه من می‌گویم ۹4 رأی خویش می‌گویم, اگر 3 
کشت آن خداست و ایو خطا کفتم ان هرن انست: 

این در حالی است که امام نه تنها باید اعلم مردم باشد و سخن در ست و 
قاطع و عاری از ابهام و شك گوید. بلکه باید عالم به جمیع احکام اسلام و 
آگاه به معارف و معانی و بطون قرآن باشد, در عیر این صورت چگونه 
می‌تواند جانشین رسول خدا صلی الله علیه و آله گردد؟! 

جالب توجه این که ابوبکر سالیان درازی در محضر پیامبر صلی الله علیه و 
اله زیست ولی تنها صدو چهار و به نقلی صدو چهل و دو حدیث از پیامبر 
صلی الله علیه و اله نقل کرد که نه مشکلی را حل می‌کرد و نه پایه‌ای را 
در اسلام استوار می‌ساخت. (4) 

علامه امینی رحمه الله در الغدیر(5)افراد متعددی را بر می‌شمارد که هر 
يك ده‌ها هزار و صدها هزار حدیت از پیامبر صلی الله علیه و اله نقل 
کرده‌اند؛ به عنوان مثال حرمة بن یحیی تنها از طریق ابن وهب صد هزار 
حدیث نقل می کند و احمد بن فرات يك میلیون و پانصد هزار حدیث نوشته 
است که بعد سیصد هزار حدیث را از هیان آنها: در تفسیر و احکام و فراید. 
دم 

(2 7 ی را گرفتتد و نزد. ابوبکر آوردتد, آو به جایق این که 
دست راستش را قطع کند, از روی اشتباه دستور داد دست چپ او را 
بریدند!! (الفغدیر. ج 7 ص 129: الصراط المستقیم. ج 2 ص <305؛ 
بحارالانوار. ج 30, ص 516 506. ( 

(3) الغدیر. ج 7 ص 103 129؛ سنن دارمی, ج 2 ص 359, دارالکتب 
(4) الغدیر, جح 7. ص <115, بعضی خواسته‌اند از قلت نقل وی دفاع کنند 
(آابن سعد در طبقات ر. ك: علم الحدیث., استاد شانه‌چی,. ص 19) ولی این 
باشد؛ به راستی چرا در جواب مسائل مطرح شده در دوران حکومتش؛ 
مانند کلاله. حد سارق و... حدیثی از پیامبر (صلی الله علیه و اله) نقل 
نکرده است؛ بنابراین با نمی‌خواسته از پیامبر (صلی الله علیه و آله) خدیث 


نقل کند, تا بتواند احکام الهی را طبق خواسته خویش تغییر دهد و يا علت. 
تیم ی ی و 
:۱ با ویژگی مذکور در متن, با دو سال و چهار ماه زمامداری وی 
ن نیست. ؛ چگونه می‌توان باور کرد ابوبکر پیش از این مقدار حدیبت 
فده وی عیصت کم عمط کردن آن رتاش است بابرا 
ی 
نمی‌خواسته احادیث پیامبر (صلی الله علیه و آله) در جامعه مطرح شود و 
فوید بر اش ار انس رین تاه خدوت بامتن کر که اسلام 
فلیه هآ ماد که وق آشام ان دام کروم اشت مسا اه 
می‌توانست برنامه‌ای برای حفظ احادیث حیات بخش پیامبر (صلی الله 
یه و آله) پياده کند هلا به بروسن و سین احادشت پيامتن (ضلی الله #اره 
و آله) بپردازد و یا افراد مطمئن و شایسته‌ای مأمور حفظ و نقل احادیث 
آن حضرت کند و راهی دیگر برگزیند, نه این که شیوه معاندان را پیش 
کیفته او اخادیت پیاخسن اصلی الله له و العرا انش دا اه اک 
می‌ترسید آیات قران بد برداشت شود و یا مایه دو دستگی گردد. آنها را نیز 
اتش می‌زد!! به هر حال کشف واقعیت چندان بغرنج نیست. به خصوص بر 
اهل فکر و نظر. 
(5) ج ۰7 ص 115 


قدك شرزمیتی آباد و خاضل‌خیز در تزدیکی خیبر بود که دو يا شه روز راه تا 
مدینه فاصله داشت و پس از دژهای خیبر نقطه ائکاء بهودیان به شمار 
می‌رفت. در سال هفتم هجری پس از فتح خیبر اهالی فدك بیمناك شدند و 
با فرستادن. تفایند کاتی: بهرضول خدا صلی آلله غلیه و اله پيشنهاد ضلد 
دادند, بدین شرط که هر ساله نیمی از حاصل فدك را به رسول خدا تقدیم 
کنند و از آننسشن زیر لوای اسلام و تحت حمایت آن زقد کی نمایند. همچنین 
تعهد کردند که بر ضد مسلمانان دست به توطئه نزنند. )1( 
این پيشنهاد مورد قبول قرار گرفت و چون آن املاك بدون اعزام نیرو و 
جنگ به دست آمده بود. به حکم آیه 6 سوره حشر(2)ملك شخصی و طلق 
پیامبر صلی الله علیه و آله به حساب آمد؛(3)بنابراین ن پیامبر صلی الله علیه 
و آلهمی‌توانست آن را ار ۱۱ از جمله 
9( نیازمندی‌های مشروع نزدیکان خود را ؛ به شکل آنز‌وفندی بر 
طرف سازد. 
محدثان و مفسران شیعی 5 گروهی. از دانشمندان اهل سنت در کتب 
خویش آورده‌اند: وقتی آیه و ءات ذالقربی حقه (4)نازل شد, پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و آله دختر خود- فاطمه زهرا علیها السلام را طلبید و فدك 
را به او بخشید و فاطمه علیها السلام نیز امور فدك را در دست گرفت و 
کار کار اهر شالفسنوه عواند فول را پم مدیه در حض بت هرا علییا 
السلام می‌فرستاد. (5) 
فد ك علاوه بر این که می‌توانست نیازهای خاندان پیامبر صلی الله علیه و 
آله را یس از رحلت ایشان. به گونه آیزوهتدی برآورده سازد چه مخارج 
خودشان و چه پاسخ به توقعات مردم و به خصوص فقرا و درماندگان که از 
این خاندان شریف و کریم داشتند و درخواستهایی که از انان می‌شد و نیز 
جلب عواطف کسانی که بعضی از اعضای خانواده و يا نزدیکانشان در جنگ 
به دست حضرت علی علیه‌السلام کشته شده بودند به وسیله کمك‌های 
مالی قادر بود تا حدودی هزینه سنگین منصب ولایت و امامت پس از 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و اداره امور وابسته به ان را. که با 
امیرالمومنین علی علیه‌السلام بود, تامین کند؛ در نتیجه غصب فدك 
می‌توانست اولا: در ایجاد مشکل برای این خاندان. نقشی موثر ایفا کند و 
ثانیا؛ در خریدن عقاید و همراه نمودن عده‌ای از مخالفان چون ابوسفیان: 
نيك به کار آید. )6 
بسن از در کذشت پياهبر آکرم صلی اللم غلیه و الم آبویکر که از اضمیت و 
نقش فدك با اطلاع بود. این ملك را به زور از دست کارگزار حضرت 


درآورده و فصاذره کرد.و, به عتوان: دلیل. این حدیت ذدروغین را-مطرح 
ساخت که ما گروه پیامبران میراثی باقی نمی‌گذاريم. هر چه از ما بازماند 
صدقه است. (7) 

حضرت فاطمه زهرا علیهاالسلام به مسجد رفت و از پس پرده و در جمع 
مهاجرین و انصار,. طی نطقی مشروح و مفصل, رفتار ابوبکر را ۳ 
مورد حمله و انتقاد قرار داد. (8) و اثبات کرد که فدك هدیه و بخشش 
پیامبر صلی الله علیه و اله بوده نه ارث و بر این مدعاء امیرالمومنین علی 
علیه السلام و ام ایمن(9)را گواه اورد. همچنین فرمود که حدیث مورد 
استناد ابوبکر در مورد میراثت پیامبران؛ علاوه بر ان که کسی نشنیده, بر 
خلاف صریح قران است, لکن به دلایل روشن و قاطع او ترتیب اثر داده 
نشد, بلکه بعضی از نااهلان حاضر در مجلس سخنان ناشایست بر زبان 
راندند. (10) ۱ ۱ 

حضرت فاطمه سلام الله علیها با خشم از مسجد بیرون امد و ان‌قدر از 
ابوبکر و عمر رنجیده بود که ى بیماری خود اجازه عیادت به آن دو نداد 


مگر برای اعلام انزجار, که شرح آن گذشت؛ همچنین به هنگام وفات 
فضیت کرد که آن.تو- در فر انم ۱ (11) 
کا ماع > کل 


(1) ر. ك: معجم البلدان, فدك؛ فروغ ابدیت, ج 2 ص 271. 

(2) و ما افاء الله علی رسوله منهم فما او جفتم علیه من خیل ولا رکاب... 

و آنچه را خدا از آنان (< بهود) به رسولش باز گردانیده (و بخشیده) چیزی 
است که شما برای یه دلست آوردن آن) زحمبتی نکشیدند) : نه اسبی تاختند 
و نه شتری. ؛ ولی خدا رسولان خود را بر هر کس بخواهد مسلط می‌سازد. 
(3) این مطلب در کتب فقهی در بخش جهاد تحت عنوان فیء و انفال 
مورد بحت قرار گرفته است. تذکر این نکته لازم است که فدك فیء است 
م افال ‏ تا ستاران در ان ولا در سر 
هشام, ج 3 ص 352. 

(4) اسراء 26. و حق نزدیکان را بپرداز. . 

رس شم اسان و الور الم نصا تشه نات اتعوه م3 
ط 393 الفصل التالت: 

(6) ر. ك: شرح نهح البلاغه ابن ابی الحدید, جح 1, ص 133. 

(8) ر. ك: شرح ابن ابی الحدید. ج 210 213, کشف الغقة, جح 1, ص 480 
2 بحارالانوار, ج 29 ص 216 322؛ اعیان الشیعه, ج 1. ص 315 و 
(9) [9) پامیر (صلی آلله علیه و آله) در مورد ام ایمن فرموده بود: او از زنان 
۳ 


این است: انما هو ثعاله شهيدخ ذنبه (ر. ك: ترجمه بیت الاحزان. شیخ 
عباس قمی (رحمه الله, مترجم: محمد محمدی اشتهاردی, ص 204( 

(11) کشف الغمه, ج 2 ص 68, بحارالانوار جح 31, ص 622 و ص 190, ح 
19. 


نحوه رفتار ابوبکر با قرآن و معصومین علیهم السلام 


فرار ابوبکر از جنگ احد 


با اين خبر, دلهای مسلمانان از جا کنده شد, و به کلی پراکنده شدند و با 
تفت قتا هم روی به فرار نهادند. چنانکه خداوند حکایت می کند که: فنکاحی 
که از کوه بالا می رفتید و به کسی اعتنا نمی کردید و پیغمبر از دنبالتان 
شما را می خواند و خدا سزایتان را به غعمی روی غمی داد!. وی از 
اصحاب به قدری در فکر جان خود بودند که درباره خدا کما یا باطل 
بسان گمانهای دوران جاهلیت می نمودند (1). در روز جنگ احد بود که آبن 
قمثه به مصعب بن عمیر(رض) حمله کرد و او را کشت. و پنداشت که 
پیغمبر است. ۱ 0 ۳ ۱ 
است! مشرکان نیز به یکدیگر مژده می دادند و می گفتند: محمد کشته 
شد! محمد کشته شد! آبن قمثه او را کشت. 

واقدی می نویسد: روز احد هشت نفر با پیامبر تا سر حد بذل جان بیعت 
کردند. سه نفر از مهاجرین (علی, طلحه, زبیر) و پنج نفر از انصار بودند. ۰ 9 
جز این هشت نفر همگی در لحظه خطرناك پا به فرار گذاردند. 

ابن ابی الحدید می نویسد: در مجلسی در سال 608 در بغداد کتاب مغازی 
واقدی را نزد محمد بن علوی می خواندم. هنگامیکه مطلب به این نقطه 
رسید که: محمد بن مسلمه که صریحا نقل می کند: ۳ 1۷ 
چشمهای خود دیدم که مسلمانان از کوه بالا می رفتند و پیامبر انها را به 
نامهای مخصوص صدا می زد و می فرمود: الی يا فلان الیْ يا فلان و هیچ 
کس به ندای رسول خدا جواب مثبت نمی داد. استاد به من گفت منظور از 
فلان و فلان همان کسانی هستند که پس از پیامبر مقام و منصب به دست 
اوردند (ابوبکر و عمر). و راوی از ترسی که از تصریح به نام انها داشت 
صریحا نخواسته اسم انها را بیاورد. (2) 

همجنین نامبرده در شرح خود نقل کرده که عموم راویان اتفاق دارند که 
خلیفه سوم از کسانی است که در آن لحظه حساس در میدان پایدار و 
ثابت نبوده است. 

خای ساتی وان در صان هاگ رس الم ی الا هو 
اله در جنگ احد از بانویی بسیار فداکار به نام نسیبه نام برده اند. پیامبر 
اکرم ص وقتی دفاع شجاعانه اين بانو را دیدند درباره وی چنین فرمودند: 
موقعیت و مقام این بانوی فداکار امروز از فلان و فلان (ابوبکر و عمر) 
بالاتر است. (3) 

فرار ابوبکر از معرکه احد بسیار مشهور است و جمع کثیری از روات و 


مورخین به ان تصریح کرده اند. (4) 
لد لد لد 


(1) نهر ال عفران: دح و4 در دن این ضورد به کنات الکامل. اب الاتین 
(2) شرح نهح البلاغه ابن ابی الحدید 15 ص 24-23. 

(3) شرح نهح اللاغه ابن ابی الحدید 14 ص267-265 و اسدالاغابة 
ج 5ص ظظد. ۱ 

(4) شرح نهح البلاغة لابن آبی الحدید جح 15 / 23 و 24, سيرة المصطفی 
لمعروف ص 411 و 414, الصحیح من سيرة النبی الاعظم ج 4 / 243 عن 
منحة المعبود فی تهذیب مسند الطیالسی ج 2 / 99, طبقات ابن سعدج 3 
155 وط دار صادر جح 3 / 218, والسيرة النبوية لابن کثیر جح 3 / 58 
تاریخ الخمیس ح 1 7 431 البداية والنهاية ح 4 / 29, کنز العمال جح 10 / 
8 و 269, حياة الصحابة جح 1 / 272, دلائل الصدق ج 2 / 359. و 
همچنین نصوص دیگری نیز دلالت بر فرار ابوبکر از جنگ احد می کنند. 
رجوع کنید به: مستدرك الحاکم ج 3 / 27, تلخیص الذهبی للمستدرك نفس 
الصفحة, مجمع الزوائد جح 6 / ۸112 لباب الاداب ص 179, حياة محمد 
لهیکل ص 265, سيرة المصطفی لهاشم معروف ص 411. راجع بقية 
المصادر فی الصحیح من سيرة النبی الاعظم ج 4 / 244. 


فرار از جنگ خیبر 


در روز جنگ خیبر بود که پیغمبر اکرم - صلی الله علیه واله -, ابوبکر را با 
لشکری برای فتح قلعه فرستاد, ابوبکر گریخت و برگشت!(1) 

ابن ابی الحدید راچع به فرار عمر و ابابکر از جنگ خیبر می‌گوید: 

و ما انس لا انس اللذین تقذما 

و فژهما و الفرّ قد علما حوب 

یعنی: آنچه را فراموش کنم, فراموش نمی‌کنم که آن دو (ابوبکر و عمر) در 
جنگ تقدم جستند و از جهاد فرار کردند و حال آن که می‌دانستند فرار از 
جهاد از گناهان بزرگ است. 

دم 

(1) این حدیت را حاکم نیشابوری در جلد سوم. صفحه 27 کتاب خود, به 
همین نحو که گفتیم نقل کرده است. سپس می گوید: اين حدیث با سند 
صحیح نقل شده است. ولی بخاری و مسلم روایت نکرده اند! - ذهبی با 
تصریح به صحت آن در تلخیص مستدرك آورده است. فرار انی ی ور 
روز خیبر: ترجمة الامام علی بن آبی طالب من تاریخ دمشق لابن عساکر حج 
1 / 169 ح 233 و 234 و 235 و 236 و 240 و 241 و 247 و 261 و 
2 ط 1 مناقب علی ين آبی طالب لابن المفازلي ص 181 ح 217 ط 
1 خصائثص امیر المففين للسانتی ص 2و.ه دور دامع 2۱/1 
مسند آحمد ج 6 / 353, البداية والنهاية ح 4 / 186, الغدیر ج 1 / 38, 
مجمع الزوائد ج 9 / 122 و 124, مصنف ابن ابی شيیبة ج 6 / 154, 
الصحیح من سيرة النبی الاعظم جح 3 / 282, تذکرة الخواص, مسند البزاز ح 
1 الکامل لابن الاثیر ج 2 / 149 


فرار ابوبکر از جنگ حنین 


ابوبکر در جنگ حنین می گفت: ما با کمی تعداد خویش غلبه نخواهیم کرد. 
که خداوند در این باره فرمود: ((و یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم)) توبه 25 
بعتی آیا در روز خنین ژیادی نفرات دشمن شما را شگفت زده کرده بود. 
که علمای اهل سنت نقل کرده اند ابوبکر و عمر در جنگ حنین پا به فرار 
گذاشتند. 

به روایت ارشاد شیخ مفید تنها ده نفر در کنا ر پیامبر ماندند که نه تن آنان 
هاشمی و دهمی ایمن فرزند ام ایمن بود که شهید هم شد. اما دیگران از 
جمله ابوبک عمر. عثمان و دیگر دست اندرکاران سقیفه و خلافت همه پا 
به فرار نهادند و هرچه پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله فریاد زد: اينك من 
رسول خدا هستم. محمد بن عبدالله را تنها نگذارید. کسی اعتنا نکرد. 
یعقوبی در تاریخش به روایت مفید تاکید دارد. (الارشاد شیخ مفید 1/140) 
دم 

مغازی واقدی ج 2 ص 890 و 904. - تفسیر الکشاف زمخشری ج 2 ص 
9 - تاریخ ابی الفدای ج 1 ص 208. - البدایه و النهایه جح 4 ص 374. - 
تاریخ الخمیس ص 102. -السیره الحلبیه شافعی ج 3 ص 109. 


ای اکن اس تساه 


جنگ سلسله در وادی رمل بود . این جنگ هم مثل جنگ خیبر بود؛ زیرا| 
نخست پیغمبر اکرم - صلی الله علیه وآله - ابوبکر را به میدان فرستاد, 
ولی او با لشکر گریخت. سپس عمر را فرستاد, او نیز با افراد تحت 
فرمانش فرار کرد, ولی بعد از آنها علی - علیه السُلام - را فرستاد و علی - 
علیه السلام - با غنایم و اسیران بر‌گشت. شیخ مفید این نبرد را , به تفصیل 
در کتاب ارشاد نقل کرده است. )1( 

1 ین جنگ سلسله غیر از جنگ ذات السلاسل است که در سال هفتم هجرت 
با عمروین عاص روی داد. در آن جنگ نیز ابوبکر, عمر و ابو 
عبیده جراح, تحت فرماندهی عمرو بن عاص بودند, چنانکه عموم مورخان 
گفته اند. (2) 

مایا 

(1) الارشاد للشیخ المفید ص 60 - 61 ط الحيدرية. 

(2) السيرة النبوية لابن هشام ج 4 / 272 و 274 الکامل لابن الاثیر ج 2 / 
6 السيرة الحلبية ج 3 / 190. 


تکوم ی اه عا اد رورس ار اسان ای رام 
نام اسامه (1) مامور فتح اراضی بلقا و دار روم در فلسطین کرد و دستور 
داد افرادی چون ابوبکر. عمر سعد بن ابی وقاص و... در سپاه او حاضر 
شوند. 

بعضی از صحابه از اين که فرمانده آنان جوانی است که هنوز بیست سال 
ندارد, گله‌مند بوده و حرف‌هایی زدند. وقتی خبر نارضایتی آنها تن پیاسبز 
صلی لشیم و رورت سار سکن کی و فردوه ات 
خذا بر ان کنن که اد تشک اسامه: ید هر رو (2) 

و مکرر امر می‌فرمود که همه باید در لشکر اسامه حاضر شوند و به 
اسامه دستور داد لشکرش را به سرعت از مدینه بیرون ببرد. وی نیز با 
مجاهدین از مدینه بیرون رفت و در حومه شهر در محل جرف اردو زد. 

از طرفی چون بیماری رسول خدا شدت گرفت و احتمال وفات او 
می‌رفت؛ ابوبکر و عمر و بعضی دیگر بدون اجازه فرمانده خویش از 
اردوگاه خارج شده و به مدینه بازگشتند و با این عمل از دستور رسول خدا 
صلی اه لیم و له مرییسی کروند. 

در این بیق آنعه یه ار می‌رسد‌جان که کفتاند این است کف بنا سر 
اه ح اه هو ار ار اما ای ما سا فص مد 
ماش مها ار معاران دای کاران ال ی و اس ار 
حکومت جانشین خود علی علیه‌السلام را اماده کند, سران صحابه را به 
نوی شساه‌صران را ام کرد لایر ای رو 

لشکر اسامه را تجهیز کنید! خدا لعنت کند کسی که از آن تخلف ورزد! 

) "جهز وا| جیش اسامة, لعن الله من تخلف عنه 3(۳), "انفذوا بعت اسامة, 
لقن اللهمن لقدفم سعت سامت کر التسول ,۱۳ 

آنتویکر .و عفز و قضی دیکر که. این معتی را دز کردم بودنده با این که 
وتف وا را را ات کم ی اس ال کر سا 
بدون کسب اجازه از فرمانده خویش و به دلخواه ترك کرده, به مدینه 
بازگشتند و با يك توطثه حساب شده, حضرت علی علیه‌السلام را از حقش 
محروم ساختند. 

رارق ات نی مر شیر امارت سن را مه اظاع امتاه 
رساند, اساسة کفت: هن وش کر کهبا منفدتو را ولی وان رسول 
خدا صلی الله علیه و آله مرا بر شما امیر کرد و عزل نکرد تا از دنیا رفت 
و تو و عمر بی اجازه من برگشتید و امری بر رسول خدا صلی الله علیه و 
ای مرا مارا ی ال هرا رت اسر کر 


و شما را بر من امیر نکرد (5) 

سپس به مدینه برگشت و بر در مسجد ایستاد و فریاد زد که عجب دارم از 
مردی که رسنول خد| ضلی. الله علیه و اله فرا بر اه امیز کرتر ولی اه مزا 
عزل کرده و ادعای امارت و امیری بر من دارد! 

شگفت آن که آورده‌اند: ابوبکر و عمر با این که اسامه را عزل کردند ولی 
تا اخز غمر اسامه رانا عتوان امبر عطاتب.می کرونداا (و) 

دم 

(1) اسامة بن زید بن حادثه. 

(2) الملل و النحل, ج 1, ص 23. 

(3) الملل والنحل للشهرستانی 1/23 

(4)شرح نهج البلاغة لابن آبی الحدید 6/52. 

(5)الصراط المستقیم. جح 2 ص 297 المکتبة المرتضویه؛ المراجعات. ص 
4 دارالنعمان. 

(6)شرح ابن ابی الحدید, جح 2, ط مصر؛ المراجعات. ص <11. 


توبیخ ابویکر توسط رسول خدا صلی الله علیه واله 


یکی از کارهایی که دشمنان با آن مخالفت کرده و علیه آن کارشکنی می 
نمودند» مساله جانشینی آن حضرت بوده است. آنان با یکدیگر هم پیمان 
شندند تا امامت علن را نپذیرند و بذان تن ندهند. با وجود آنکه پیامبر آنان 
را به همراهی با لشکر اسامه بن زید فرمان داده بود - تا هنگام وفات آن 
حضرت در مدینه نباشند - لیکن عايشه آنها را از حال پیامبر خبر دار کرد و 
آنها از نیمه راه باز گشتند و با تدبیر عايشه, ابوبکر در محراب پیامبر برای 
اقامه نماز صبح ایستاد و این در حالی بود که پیامتر از.تدت بیماری در 
مسجد حاضر نشده بودند. لیکن بلال بی درنگ آن حضرت را با خبر ساخت 
و پیامبر با زحمت بسیار و با تکیه بر بازوان علی و فضل بن عباس وضو 
گرفت. پیامبر را درحالی به مسجد اوردند که پاهای مبارکشان روی زمین 
کشیده می شد. پیامبر به جلو ابوبکر امد و نماز او را شکست و خود به 
صورت نشسته نماز خواندند و صحابه به ایشان اقتدا کردند. 

هنگامی که آنحضرت به خانه بازگشت, آنان را احضار نموده و بر کارشان 
توبیخ نمودند و سپس - در اثر بیماری و خستگی - از هوش رفتند. 

مادم 

شرح نهح البلاغه ابن ابی الحدید خطبه 9/179-156 و در چاپ مصر 
5 - صحیح بخاری: 1/92 - صحیح مسلم: 2/23 - سنن ابن ماجه: باب 
ما جاء فی صلات رسول الله - مسند احمد: 22496/210 - طبقات ابن 
سعد: 3/179 - انساب الاشراف: 1/557 


ات نکر در خن اسر اکتم الب دوه باه 


ابو هريرة می‌گوید: مردی در حضور پیامبر ابوبکر را سبٍ و لعن می‌کرد و 
ان حضرت متعجبانه می‌خند ید. (1 

و در نقلی دیگر آمده: ی دز حون ردول ها جی: اون را اعیت 
می‌کرد و آن حصرت هی سخنی نمی 

ابن حجر نیز می‌گوید: ور تا ی ان کر هی کت 
(2 

کا علا علا لا کل 

(1) تفسیر ابن کثیر 4 / 129, مسند احمد 2 / 436, الدر المنثور 6 / 11. 
(2) تاریخ النمازی 2 / 102, سبل السلام 4 | 197. 


سرپیچی از فرمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله 


روزی رسول خدا - صلّی اللّه علیه وآله - براي اولین بار به ابوبکر و عمر 
دستور داد تا ذوالئدیه را به قتل برسانند. ولی انها از اجرای فرمان حضرت. 
امتناع ورزیدند. ذوالثدیه پا ذوالخویصره؛ حرقوص بن زهیر تمیمی است. که 
به این لقب معروف و سرکرده خوارج و مفسدان بود. 

ماد 

الاصابة لابن حجر ج 1 / 484 ط السعادة حلية الاولیاء ح 2 / 317 وج 3 / 
7 تاریخ ابن کثیر ج 7 / 298 الغدیر جح 7 / 216, الطرائف لابن 
سعید الخدری کما فی مسند احمد جح 3 / 15 ط 1 


فتروتجی گر رز فرمان ماع آکرم ضای الب له وا 


صور 2 دیگری که شیخین در مقابل, نص اجتهاد نمود ند, روزی بود که برای 
دومین بار. پیغمبر اکرم - صلی الله علیه وآله - به آنها دستور داد تا این 
عنصر مرتد رابه قتل برسانند. ولی آنان مانند بار ال, از اجرای فرمان 
وتو خدا « صلی, الله علنه واله خاهتاع مرت ندید 

اجفد چن حتیل کر مه ار ای نید سدرکی زوایت .هی کیک ابو 
خدمت پیغمبر + اضلی: الله. علیه واله.> امد وگفت: يا رسول الله! من از 
فلان دژه می گذشتم, ,دیدم مردی وارسته و خوش سیما؛ ار 
پیغمبر اکرم - صلّی اللّه علیه وآله - فرمود: برو و او را بکش! 

ابوبکر رفت. ولی چون او را به به آن حال دید, خوش نداشت او را بکشد و 
نزد پیغمبر - صلّي ال علیه وآله - باز گشت! 

ول ای اه ی ار ترس تو برو و او را به قتل 
برسان.  .‏ 

وقتی عمر امد و او را به همان حال که ابوبکر دیدو بود, دید, حاضر نشد او 
را بکشد. 2 با وسول اللها عفن ینم سا که 
نماز می گزارد از کشتن او خودداری کردم! 

پیغمبر - صلی الله علیه واله - فرمود: یا علی! برو و اين مرد را بکش. 
علی - علیه السلام - رفت ولی او را ندید. سپس برگشت و گفت: یا رسول 
اللّه! او را نیافتم. 

در اینجا رسول خدا - صلی الله علیه وآله - فرمود: این مرد و همفکران او 
قرآن می خوانند. ولی هنوز صدای تلاوت آن از گلویشان نگذشته, که از 
دین خارج می شوند؛ مانند تیری که از کمان بیرون رود! و دیگر باز گشت 
به دین نمی کنند, چنانکه تیر وقتی رها شد دیگر به جای خود باز نمی گردد. 
آنها را بکشید که بدترین مردم روی ژمین هستند. همچنین پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و اله فرمودند: اگر کشته شده بود هیچگاه دو مرد از امت 


لغو مأموریت ابوبکر در ابلاغ آیات براتت 


عموم مفسرین سنی و شیعه و بسیاری از تاریخ نگاران اسلامی نقل کرده 
اه وا سا ها سر را رح و 
9۷ مبا رکه برائت به زاثران مکه و اهل آن در ایام حج در سرزمین منی, 
اعزام و مامور کرد. 

و این ایات در حقیقت قطعنامه ای بود مبنی بر ممنوعیت روش های 
مختلف جاهلی مشرکان در مکه و مسجد الحرام. 

اما پس از طی چند منزل حضرتش به امر خدا او را از اين کار معزول و 
دستور برگشتن وی را صادر و علی بن ابیطالب علیه السلام را مامور انجام 
این وظیفه مهم و سرنوشت ساز کرد. و در پاسخ ابوبکر که از علت این 
عزل و نصب سوال نمود فرمود: 

ی کف ای ای اک سار حووت. ۲ 
مردی از خود تو یعنی اهل بیت تو. 

ات کب ده ان مه کر ان ات تیه ابر اترحی الم 
و له بت ورام مر ماش مای صا ی ات 
را وا ای ال ای ی ام را سس 
فرستادند. این مطلب برای ما روشن می شد که ایشان صلاحیت ابلاغ را 
دارد ولی دیگر اثبات تمی شید که آيا غیز از آو نید. کنننی صلاحیت دارد پا 
نه؟ لذا در این ماجرا اول ابوبکر فرستاده می شود و بعد از طرف خداوند 
عزل می گردد تا همگان بفهمند که او صلاحیت ندارد و تنها مولا علی علیه 
اان ات ها ات ورصا ت۱۱ اه ار ور ای اس ات۲ 
تنها اثبات صلاحیت مولا ۷1 علیه السلام را نمی کند بلکه در کنار اثبات 
ایشان دیگران را نیز نفی می کند. 

کا ما کر ک< عل 

مضه آخمو 29ص ار 6 فعسیر ریق هه 
التنزیل حسکانی 1/239 و... 


مه اب مزا ش سایقم لت اه یه و ال 


بیهقی در دلایئل النبوة از عروه روای یت کرده که او گفت: فنحاعیت که رسول 
الله صلی الله علیه و اله با مسلمین از تبوك مراجعت می کرد و در راه 
مدینه به سیر خود ادامه می‌داد, کروهی از اصحاب او اجتماعی کردند, و 
مخفیانه از بین ببرند. و در نظر داشتند که با ان حضرت از راه عقبه حرکت 
کنند 


پیغمبر اکرم (صلی الله علیه واله وسلم) از این تصمیم خائنانه مطلع شد و 
فرمود: هر کس میل دارد از راه بیابان بزود. زیر که آن.زاه فسسیع است و 
جمعیت به. آساتی از آن می گذرد. حضرت رسول. (صلی الله ۳ 
وسلم) هم از راه عقبه که منطقه کوهستانی بود به راه خود ادامه داد, اما 
آن چند تفر که اراده قتل بیغمیر را داشتند برای این کار مهیا شدند: و 
صورت های خود را پوشانیدند و جلو راه را گرفتند. حضرت رسول امر 
فر مود, حد بفة بن یمان و عمار بن یاسر در خدمتش باشند, و به عمار 
فرمود: مهار شتر را د و حذیفه هم او را سوق دهد در اين هنگام که 
راه می‌رفتند ناگهان صدای دویدن آن جماعت را شنید ند که از پشت سر 
حه کت هی کنفد و ابان-خضرت: رستخل را در ضان: رفن هدر نظو. داشتند 
قصد شوم خود را عملی کنند. 

پیغمبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) از این جهت به غضب آمد, و به 
حذیفه امر کرد که آن جماعت منافق را از آن جناب دور کند؛ حذیفه به 
طرف آن ها حمله کرد و با عصائی که در دست داشت. بر صورت 
مرکب‌های آنها زد ۳ را هم مضروب کرد و آنها را شناخت. پس از 
اين جریان خداوند آنها را مرعوب نمود و آنها فهمیدند که حذیفه آنان را 
شناخته و مکرشان آشکار شده است؛ ۱ ۱ ۷ 6 
مسلمین رسانیدند و در میان آنها داخل شدند. 

بعد از رفتن انها حذیفه خدمت حضرت رسول رسید. و پیغمبر فرمود: 
حرکت کنید, و با شتاب از عقبه خارج شدند, و منتظر بودند تا مردم برسند, 
پیغمبر اکرم فرمود: ای حذیفه شما این افراد را شناختید؟ عرض کرد: 
مرکب فلان و فلان (ابوبکر و عمر) را شناختم, و چون شب تاريك بود, و 
آن‌ها هم صورت‌های خود را پوشیده بودند» از تشخیص آنها عاجز شدم. 
حضرت فرمود: فهمیدید که اینها چه قصدی داشتند و در نظر داشتند چه 
عملی انجام دهند؟ گفتند؛ مقصود آنان را ندانستیم, گفت: این جماعت دز 
نظر گرفته بودند از تاریکی شب استفاده کنند و مرا از کوه بزیر اندازند, 
عرض کردند: 


پاتصول اللها اف کنیا فردم کردن: آنما را بزنند, فرمود: من دوست 
تذارم. هردم -بخونتد که مخند. اضحات: خود را متمم اف کت و آنها را 
می‌کشد, سپس رسول خدا آن‌ها را معرفی کرد و فرمود: شما این موضوع 
را ندیده بگیرید و ابراز نکنید. 

برخی از علمای اهل سنت همانند ابن حزم اندلسی که از استوانه‌های 
علمی اهل سنت به شمار می‌رود نام این افراد را اوره است. وی در کتاب 
المحلی می‌نویسد: 

ابوبکر, عمر» عثمان, طلحه, هبو ی وقاص؛ قصد کشتن پیامبر صلی 
الله علیه واله وسلم را داشتند و می‌خواستند آن حضرت را از گردنه‌ای در 
تبوك به پایین پرتاب کنند. 

دم 

المحلی ابن حزم اندلسی ج 11 ص 224. - تفسیر ابن کثیر جح 2 ص 605 
چاپ دار احیای التراث العربی بیروت. - منتخب التواریخ محمد هاشم 
خراسانی ص ۵3. 


شناخت کلی و رذایل 


شناخت کلی از عثمان 


ثروتمندان مکه بود و اسلام وی در میان خاندانی که قریب به اتفاقشان 
مخالف اسلام بودند, عجیب می نمود. او در شمار مهاجران به حبشه بود, 
اما به زودی به مکه بازگشت و به مدینه مهاجرت کرد 
عثمان به دلیل بیماری همسرش در بدر حاضر نشد. در جنگ احد نیز به 
اتفاق جمیع مورخان در شمار فراریان بود. بعدها در تاریخ نیز جز در قضیه 
حدیبیه یادی از وی وجود ندارد. 
در زمان ابوبکر وی از افراد نزديك به وی بوده و کاتب وی به شمار می 
امد. در دوره عمر نیز از نفوذ قابل توجهی برخوردار بود و در ان شراثط 
ینده بنی امیه به شمار می امد. 
احتمالاً عمر دریافته بود يا عملاً به آن تمایل داشت که عثمان به دلیل نفوذ 
و محبوبیت در قریش. زمینه بیشتری برای خلافت پس از او دارد. لذا با 
تعیین او در شورای شش نفره راه خلافت او را هموار نمود. عثمان در 
آخرین روز ذی حچه سال 23 به عنوان خلیفه بر منبر رسول خدا جای 
گرفت. خافتی که شرا اند اغا ز خلافت امویان دانست. 
عثمان از همان ابتدا قدرتمندانه به اداره امور پرداخت. او به گمان خود 
زیرکانه عمل کرد. زیرا در شش سال نخست خلافت بسیار ارام عمل کرد 
و کوشید تا موقعیت خود را مستحکم کند. پس از آن در نیمه دوم خلافت 
بود که سیاستهای اصلی خویش را آشکار کرد و به تدریج دگرگونی در 
ساختار سیاسی مناطق مختلف پرداخت. او اساسا در انديشه سپردن 
خلافت به بنی امیه بود و این کارها را مقدمه ای برای اموی کردن تمام 
امور سیاسی انجام می داد. 
وی در اقدامات خود در اغاز از حمایت قریش برخوردار بود و می کوشید تا 
سهم همه آنان را حفظ کند. اما در شش سال دوم خلافت کار وی قدرت 
بخشیدن به طایفه خاص اموی شد این امر خشم برخی از قریش را نیز بیز 
برانگیخت. حاکم کردن افراد خاندان اموی بر شهرها, خشم بسیاری را 
برانگیخت و مردم را به مرور به شورش بر ضد وی وا داشت. 
در زمان او بسیاری از سرزمینها فتح شد. مانند قفقاز, خراسان؛ کرمان, 
قبرس و کنرتمتع بو از شمال آفریقا. بدین ترتیب نروتها و غنانم بی شماری 
گر چه عثمان به اين امر توجه ی ار 
عواملی گشت که در بروز شورش علیه او نقش موّثری داشت. به طور 
کلی علل شورش ضد عثمان را می توان بدین ترتیب تقسیم بندی کرد: 


. بدعتهای دینی توسط عثمان. 

. واگذاری فرمانداری شهرها به افرادی از خاندان بنی امیه. 

. بذل و بخششهای بی سا او به افراد خاندان اموی. 

. آزار بعضی از اصحاب بزرگ رسول خدا مانند ابوذر و عمار پاسر. 

بدین ترتیب مردم از او ناراضی شدند و بسیاری از بزرگان صحابه, 
مخالفت علنی را با او اغاز کردند. کسانی چون طلحه, زبیر. عايشه. عمار 
یاسر, عبدالرحمن بن عوف, عبدالله بن مسعود, ابو ایوب انصاری, جابر بن 
عبدالله انصاری و ابوذر و.. 

البته همه اینان به قتل او اعتقاد نداشتند یا آنرا به مصلحت نمی دیدند اما 
به هر روی شدیدترین انتقادات را به اعمال و رفتار سیاسی و دینی او 
داشتند. نم فرور اعترا ان کات عتما رن بالا می گرفت و عثمان مجبور بود 
برای ارام کندن آنها از زور استفاده کند که خود این امر منجر به نزاع و 

ذر کیراق بیشتر مق نشند: 

تا وقتی که عده ای از مردم مصر و کوفه به عنوان اعتراض نزد عثمان 
آمدند. پس از مدتی گروه بیشتری از مصریان که شمار آنها را بین چهارصد 
تا هفتصد نفر گفته اند به مدینه آمدند و درخواستهای خود را مطرح کردند. 
عثمان تعهد کرد که به درخواستهای آنان توجه کند. مصریان به شهر خود 
بازگشتند اما توطثه ای شد مبنی بر اينکه آنها کشته شوند. 

این عده از جریان آگاهی یافتند و خشمگین به مدینه باز گشتند. خبر به 
کوفیان نیز رسید. از انخا. دویست نفر و از بصره صد تفر به. قدینة آمدند و 
عثمان را در محاصره گرفتند و ابتدا از او خواستند تا از حکومت کناره 
گیری کند اما عثمان زیر بار این وضع نمی رفت. 

عثمان چهل و نه روز در محاصره بود. در اين مدت از شهرهای مختلف 
استمداد کرد. اما کسی به کمکش نرفت, تا سرانجام توسط انقلابیون به 
قتل رسید. 

ا دم 

تاریخ خلفا, ص 142, 146, 155 به نقل از منابع متعدد که در همین کتاب 
مسطور است. 


دب لد نیا کر 


غتمان از پل شخرة ملغونه ذر قرآن 


به موجب نقل بزرگترین حفاظ حدیث و اعلام تاریخ و مفسران اهل تسنن 
پیامبر اکرم صلی الله علیه واله در خواب دید تعدادی میمون بر فراز منبر 
ی و وج تاراحت گردید 
و ما جعلتا الوا البی أَریْناك الا فتد - و لاس و السُجَرَة عقوت فی فآ 
۱ ۳۵۵/۹ ۹۵ ۳۵ 
برای ازمايش مردم قرار ندادیم. (اسراء/60) 

خداوند از این دو دسته زمامدار بعد از پیامبر و اطرافیانش تعبیر به شجره 
ملعونه فرمود و رویای پیامبر ص درباره میمون ها, با روی کار امدن 
کملی کردنی (۲۱ ۱ 

ابن جوزی نوشته است: عثمان نیز از شجره ملعونه در قران است که 
مشمول لعن قرانی می باشد. زیرا او هم به شرحی که قبلا نوشتیم از 
شجره بنی امیه و پسر عموی مروان و پدر زن وی و اغازگر خلافت بنی 
امیه بود. (2) 

عثمان که خود از نسل شجره ملعونه (بنی امیه) می باشد, در زمان 
حکومتش به این خاندان ننگین بذل و بخشش های بی حد و حسابی کرد. و 
ایشان را برای حکمرانی در سرزمین های مختلف می فرستاد. و تا حدی 
که میتوانست به آنها میدان داد تا در نتیجه آن بنی امیه خلافت را به دست 
گرفتند و سالها با ظلم و ستم به اهل بیت علیهم السلام و مسلمانان 
حکومت کردند. 

دم 

(1) تفسیر طبری 11/356, مستدرك حاکم 4/480 تاریخ بغداد خطیب 
3 کنزالعمال متقی هندی 96/40 90, درالمنثور سیوطی 4/191 
تفسیر آلوشی 15/107 تفتسیز شوکانی: 3/230: شیر حلیی 1/337 ود. 


ققان نفد گام امد المومسم یه افلاد 


امیر المومنین علیه السلام در قسمتی از خطبه شقشقیه راجع به عثمان 
می فرمایند: 

۳ تاأاینکه سومی یعنی عثمان بن عفان به خلافت برخاست, در حالی که 
شکم و دو پهلویش باد کرده بود و جز خالی کردن و خوردن کاری نداشت. 
افراد قبیله و پسران پدرش با او همدست شدند. به جان بیت‌المال 
مسلمین افتادند مانند شتری که گیاهان تر و تازه بهاری را می‌خورد. آری 
مال خدا را با حرص و ولع و با تمام دهان می‌خوردند تا زمانی که رشته کار 
از دست خلیفه به در رفت و داستان به کشته شدنش انجامید و 
شکمبارگی و غرور او وی را بر زمین زد... " 

همچنین امیر المومنین علیه السلام در بخش پایانی خطبه ی دوم نهح 
البلاغه راجع به ابوبکر, عمر و عثمان می فرماید: ۳ ٍ 
زرعوا الفجور. وسقوه بالغرور, وحصدوا الثبور؛ تخم کناه کاشتند, و با اب 
تکبُر و غرور ابیاری اش کردند, و عذاب و هلاکت درو کردند. 

و نیز بلاذری این سخن مولا علی علیه السلام درباره عثمان را آورده است: 
" ای عثمان حق, سنگین و شفا بخش است., و ناحق سبك (و تحمل پذیر) 
ولی مایه رنچ و بلا است. تو چنانی که اگر بتو راست بگویند بخشم میائی 


وهر گاه دروغ بگویند خشنود میشوی ". 
دما 


(الانساب بلاذری 5/44) 


قرار غتمان از جنگ اجد 


برای افراد مسلمان در نکوهش فرار از جنگ کافی است که بگوییم: 
خداوند متعال در آیات 15 و 16 سوره انفال می فرماید: 

ای اهل ایمان! هنگامی که با کافران در حالی که بر ضد شما لشکرکشی 
می‌کنند روبرو می‌شوید, به آنان پشت نکنید [و نگریزید.] و هر کس در آن 
موقعیت به آنان پشت کند [و بگریزد] سزاوار خشمی از سوی خدا شود و 
جایگاهش دوزخ است ودوزخ بازگشتگاه بدی است مگر جهت ادامه #- 
دشمن؛ , يا پیوستن به گروهی [تازه نفس از مجاهدان برای حمله به دشمن ] 
باشد. 

در روز جنگ احد بود که ابن قمثه به مصعب بن عمیر حمله کرد و او را 
کشت. و پنداشت که پیغفمبر است. ی ۰ 
داد که پیغمبر را کشته است! مشرکان نیز به یکدیگر مژده می دادند و می 
گفتند: محمد کشته شد! محمد کشته شد! ابن قمثه او را کشت. 

با این خبر, دلهای مسلمانان از جا کنده شد, و به کلی پراکنده شدند و با 
بی نظمی, روی به فرار نهادند. چنانکه خداوند حکایت می کند که: هنگامی 
که از کوه بالا می رفتید و به کسی اعتنا نمی کردید و پیفمبر از دنبالتان 
شما را می خواند و خدا سزاپتان را به غمی روی غمی داد (1). 

در آن روز پیغمبر اکرم - صلی الله علیه واله - انها را ندا می داد و می 
فرمود: بندگان خدا! بندگان خدا! بيایید. من پیغمبر هستم. هر کس ثابت 
ماند بهشت از آن اوست با این صدا و نظیر آن, آنان را می خواند, با اينکه 
در آخر آنها قرار داشت., ولی آنها طوری فرار می کردند که به کسی توجه 
نداشتند! 

طبری و ابن آثیر در تاریخ خود می نویسند: فرار به وسیله گروهی از 
مسلمانان به پایان رسید که عثمان بن عفان و دیگران در میان ایشان 
بودند, آنها به اعوص رفتند و سه روز در آنجا ماندند. سپس نزد پیغمبر - 
صلی لاه تایه واه - باز گشتند. وقتی پیغمبر ضلی الله علية خاله ]نا 
را دید فرمود: شما از جنگ روی برتافتید! (2) 

فرار اين عده از جنگ و بازگشت سه روز بعد آنان و گفتار پیغمبر به 
انشان, در همه کتبی که ر آخع بة خنیک آخد به. تفضیل سخن کفته انده آمده 
است. از جمله فخر رازی می نویسد: از جمله فراریان عمر و عثمان و 
سعد و عقبه بوده اند که ایشان به مکان دوری فرار کردند و بعد از سه 
روز برگشتند. (3) 


ا ما لاملا کل 


(1 )تور غ ال عصزان» دص1: در این هوود به کناب العافل انن الاتیر -ج: 2 / 


8 مراجعه کنید. ۱ ۱ 

رها فرار فان یرم شقن اخد اه رایع 2 ووم 
الکاهل لاب :لایر .110۳/2 السيرة الحلیبة. 2 2277 .ال وکان من 
جملة من انهزم عنمان بن عفان.. الخ, سيبره المصطفی لهاشم معروف ص 
1 مجمع البیان ج 2 / 524, الارشاد للشیخ المفید ص 48, البحار ج 20 
ای اوه ع الی ها تیوه ای کیره 3 حون تترح 
النهج للمعتزلی ج 15 / 21 وقال ج 15 / 20 مع اتفاق الرواة كافة علی ان 
عمان: لق شت. الک العشور خ 2 / 9 فران عمان .موم یر دلانل 
الصدق ج 3 ق 1 ص 362, وذکر ابن هشام فی السيرة النبوية ج 4 | 85 
اسماء من ثبت مع الرسول ولم یکن عثمان منهم. 

(2 انب الغیت: 2ط/9 تفس «فضر. الرنانه. 998 هن الشیره 
الحلبية 2/227 


فرار عثمان از جنگ حنین 


به روایت ارشاد شیخ مفید تنها ده نفر در کنار پیامبر ماندند که نه تن آنان 
جمله ابوبکر, عمره عثمان و دیگر دست اندرکاران سفیفه و خلافت همه پا 
به فرار نهادند و هرچه پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله فریاد زد: اينك من 
رسول خدا هستم., محمد بن عبدالله را تنها نگذارید,. کسی اعتنا نکرد. 
یعقوبی در تاریخش به روایت مفید تاکید دارد. 

(الارشاد شیخ مفید 1/140) ۱ 

پراکنده شدند فقط چهار نفر بر جای ماندند. سه تن هاشمی علی, عباس و 
ابوسفیان بن حارث و ابن مسعود که از جانب چپ دفاع می کرد و دو نفر 
اول از پیش روی پیامبر دفاع می نمودند و ابوسفیان بن حارت زمام اشتر 
وی را در دست داشت. 


طبری و ابن اثیر نوشته اند: عايشه با تعبیر از عثمان به نعثل می گفت: 
اقتلوا تعثلا فقد. کفر. جعتی. بگشید تعنل. (عتمان) را قطعا اه کافر فده 
است. ابن ام کلاب وی را بدین دو بیت مخاطب قرار داد: 

فعنل بدا منت الم و مك الزاعه فنل المطر 

و خاطر نشان کرد: تو خود امر به قتل عثمان نمودی و به ما گفتی او کافر 
شده است. بعد از قتلش هم به خون خواهی وی برخواستی. پس اغاز و 
انجام ماجرای قتل عثمان و خون خواهی وی همه از ناحیه تو بوده است. 
(1) 

و ابن قتیبه می نویسد: عايشه می گفت: اقتلو نعثلا فقد فجر. یعنی نعثل را 
«ح«ح«ح«ِِ 0 (2) 

0 2 ی تا آنجا که 
یکی از لباسهای پیامبر را در خانه اش آویخته بود و هر کس داخل خانه او 
شین اند هی ویس این لباس پیامبر خداست که هنوز کهنه نشده اما عنمان 
سنت اش را کهنه و فرسوده کرد. و گویند اولین کسی که عثمان را نعثل 
ات کر اه و ۰ 

مدائنی در کتاب " جمل *" هید وید : ۲ فتحاهفی که عثمان کشته شد عائشه 
در مکه بود, و خبر قتل او را در " شراف " , به او رسید, و هیچ شك نداشت 
در این که طلحه , به حکومت خواهد رسید و می گفت: مرگ بر نعثل, نابود 
باد نعثل. خوشا به حال طلحه, خوشا به حال پسر عمویم گوتی آلان دارم به 
انگشتش نگاه میکنم که دارند با او بیعت میکنند. شتران را هی بزنید و به 
حرکت آورید! 

در رابطه با معنای نعثل علامه شرف الدین در الاص و الاجتهاد ص 419 
می فرمایند که: نعثل به کسی می گویند موی صورت و بدنش زیاد باشد. و 
این لقبی است که مادر عثمان برای وی انتخاب کرده بوده است. 

و فیروز آبادی می گوید: نعثل پیرمرد احمق و ریش بلندی بود در مدینه (که 
عايشه و دیگران) عثمان را به او تشبیه می کردند. (4) 

و آبن اثیر می نویسد: وان عثمان وی را نعثل می نامیدند و از جمله 
دشمنان او عايشه بود که می گفت: بکشید نعثل را خدا بکش او را و 
مقصودش از این سخن عثمان بود. (5) 

کا اعد ک< کل 


(1) تاریخ طبری 4/407 و 459 و 465, کامل ابن اثبر 3/80. 


(2) الامامة و السياسة 1/52, شرح ابن ابی الحدید 6/215 

(3) النهاية لابن الاثیر الجزری ج 5 / 80, تاج العروس ج 8 / 141, لسان 
العرب ج 14 / 193, شرح نهج البلاغة لابن آبی الحدید ج 77/2 ط 1 وج 
6 / 215 تحقیق آبو الفضل وج 2 / 408 ط مکتبة الحياة وج 2 / 121 ط 
دار الفکر, الغدیر ج 9 / 80 و 61 و ۵84, شیح المضيرة ابو هريرة ص 1 1. 
(4) نهاية اللفة 80-5/79, لسان العرب 14/193. 

(5) النهاية لابن الاثیر الجزری ج 5 /80 


اقرار بر 


عثمان خودش را کافر می دانست! 


مغيرة بن شعبه پیش عتمان ِ در محاصره بود- آمدهم گفت: ای امیر 
فکمه ار تن سا خاه اک ری رات ت میگشائیم تا از آنجا به 
شام بروی, و در آتجا جوا ون و طرفدارانی که از مردم شام داری هستند, و 
این جماعت به قرآن ط ما ی 
سار کت در عم سدنهم هی از ماهر کی |لزد 
علیه و اله شنیدم که میفر مود: در مکه که از قربش کافر و مدفون 
هنتوه که تنمیاز قوب این امت اعم از انس,وض یت خواهد شد 
از این روایت بر میاید که عثمان بر اثر یقینی که به جرائم وگناهان خویش 
داشته بیش از این که به مفاد روایاتی که هوادارانش برایش ساخته و نقل 
کرده اند. مانند حدیثی که به او و نه نفر دیگر مژده بهشت میدهد. اطمینان 
داشته بااشد به انطباق حدیتی بر خویش اطمینان داشته است که درباره 
يك قرشی نامعلوم و غیر مشخص امده است. 
کاعا ع< > کل 
الغدیر 9/153 مسند الحرم 7 1, الامامة والسياسة لابن قتيبة ص‌ دی 
تاریخ الخطیب 272: 14, الریاض النضرة 129: 2, تاریخ ابن کثیر 210: 7 
تحمم. آلنواند 220 7 الضواعی.ص 66 تاو الحافاء وی ض 
و10 السيرخ الحلبية 188: 1, تاریخ الخمیس 263: 2, ازالة الخفا 245 
ض 


اعتراف عثمان بر پیروی از بدعت های عمر 


هنگامی که اعتراض و مخالفت با عثمان افزایش یافت, او به سخنرانی در 
میان اصحاب پرداخت و گفت: چرا به عمر بخاطر اجتهاداتش اعتراض 
تکودیه آبا این لت که شمارا با ارباته انش من ترساند ۱ 

در روایت ت ابن قتیبه آمده است: هنگامی که مردم به عثمان اعتراض کردند, 
بر بالای منبر رفت و گفت: ای گروه مهاجر و انصار! شما چیزهایی را بر 
من خرده می گیرید و بخاظر نا پا من دشمنی می ورزید که همانا را از 
عمر پذیرفتيد. ولی او شما را سرکوب و مهار کرد. و کسی نمی توانست 
خیره خیره به او نگاه کند. و يا از گوشه چشم به او بنگرد. بدانید که من 
یار و باورم از او بیشتر است!! 


آگر خن ند خشسان فلت ی شا 


خافط غاصمی خر کناسن رین آلقیی کی شرت نوره: هل اي از ظرنه 
استادش ابوبکر محمد بن اسحاق بن محمشاد نقل کرده است که: 

در روز گا ر خلافت عثمان مردی به نزد او آمد و جمجمه انسان مرده ای در 
دست او بود و گفت: شما معتقدید که آتش را بر این موجود عرضه می 
کفنه رود گور عذانش می کته با این کفرسن مت را بر آن قرار دادم 
گرمای آتش را از آن احساس نکردم. 

عثمان پاسخ او را نداد و کسی در پی مولا علی علیه السلام فرستاد و 
احضارش کرد. 

وقتی که ایشان آمدند, به مرد فرمودند: 

سوالت را دوباره بگو. او نیز سوالش را تکرار کرد. 

عثمان به مولا علی علیه السلام گفت: پاسخ او را بده. 

مولا علی علیه السلام فرمودند: سنگ و آهن آتش زنه (بزند) بیاورند (قدیم 
از این دو وسیله برای روشن کردن آتش استفاده می کردند). و آن گاه در 
حالی که سوال کننده و دیگر مردم می نگریستند آن دو را گرفت و از زدن 
آن ده هیک نکوم ای رون کرد: 

اب م3 فرمودند: دسنت را بر سنگ بگذار و چون بگذاشت به وی 
گفت: دستت را ۱ ۱2:۷ آپا 
حرارت آتش را ۱ احساس می کنی؟ 

النة ظاهر| عتمان این خمله را از دوست خودر عمره‌عاد کرفتة اسبت: یر 


واه ان ولج کی ار اکیم ای ال ید و ال 


بیهقی در دلایئل النبوة از عروه روای یت کرده که او گفت: فنحاعیت که رسول 
الله صلی الله علیه و اله با مسلمین از تبوك مراجعت می کرد و در راه 
مدینه به سیر خود ادامه می‌داد, کروهی از اصحاب او اجتماعی کردند, و 
مخفیانه از بین ببرند. و در نظر داشتند که با ان حضرت از راه عقبه حرکت 
کنند 


پیغمبر اکرم (صلی الله غلبه واله وسلم) از این تصمیم خاتنانه مطلع شد و 
فرمود: هر کس میل دارد از راه بیابان برود. زیزا کة آن.شاه وسیع است و 
خمفیت به افای تیانع درو رت رفتو: اضلی الله علیه واله 
وسلم) هم از راه عقبه که منطقه کوهستانی بود به راه خود ادامه داد, اما 
آن چند نفر که.اراده قتل پیغمیر را داشتند برای اين کار مهیا شدند. و 
صورت های خود را پوشانیدند و جلو راه را گرفتند. 

حضرت رسول امر فرمود. حذيفة بن یمان و عمار بن یاسر در خدمتش 
باشند, و به عمار فرمود: مهار شتر را بگیرد و حذیفه هم او را سوق دهد, 
در این هنگام که راه ممر نت ناگهان صدای دویدن آن جماعت س شنیدند, 
در نظر داشتند قصد شوم خود را عملی کنند 

ی را ام نی مه وس 
حذیفه امر کرد که آن جماعت منافق را از آن جناب دور کند, حذیفه به 
طرف آن ها حمله کرد و با عصائی که در دست داشت. بر صورت 
تا ی ارت ها ار 
این جریان خداوند آنها را مرعوب نمود و آنها فهمیدند که حذیفه آنان را 
اک ۱ ۱ 
مسلمین رسانیدند و در میان انها داخل شدند. 

بعد از رفتن انها حذیفه خدمت حضرت رسول رسید. و پیغفمبر فرمود: 
حرکت کنید. و با شتاب از عقبه خارج شدند, و منتظر بودند تا مردم برسند, 
پیغمبر اکرم فرمود: ای حذیفه شما این افراد را شناختید؟ عرض کرد: 
مرکب فلان و فلان (ابوبکر و عمر) را شناختم, و چون شب تاريك بود, و 
آن‌ها هم صورت‌های خود را پوشیده بودند» از تشخیص آنها عاجز شدم. 
حضرت فرمود: فهمیدید که اينها چه قصدی داشتند و در نظر داشتند چه 
عملی انجام دهند؟ گفتند؛ مقصود انان را ندانستیم, گفت: این جماعت در 
نظر کر فته بودند از کاریکن شت: اسفادم نو,و هرا از که بزیر. آنداخنه 
عرض کردند: 


پاتصول اللها اف کنیا فردم کردن: آنما را بزنند, فرمود: من دوست 
تذارم. هردم -بخونتد که مخند. اضحات: خود را متمم اف کت و آنها را 
می‌کشد, سپس رسول خدا آن‌ها را معرفی کرد و فرمود: شما این موضوع 
را ندیده بگیرید و ابراز نکنید. 

برخی از علمای اهل سنت همانند ابن حزم اندلسی که از استوانه‌های 
علمی اهل سنت به شمار می‌رود نام این افراد را اوره است. وی در کتاب 
المحلی می‌نویسد: 

ابوبکر, عمر» عثمان, طلحه, هبو ی وقاص؛ قصد کشتن پیامبر صلی 
الله علیه واله وسلم را داشتند و می‌خواستند آن حضرت را از گردنه‌ای در 
تبوك به پایین پرتاب کنند. 

دم 

المحلی ابن حزم اندلسی ج 11 ص 224. - تفسیر ابن کثیر جح 2 ص 605 
چاپ دار احیای التراث العربی بیروت. - منتخب التواریخ محمد هاشم 
خراسانی ص ۵3. 


اخاشت فد اسر الصیعین لین ازشاام 


آنچه در ایام خلافت عثمان میان او و مولا امیر المومنین اسدالله الغالب 
علی بن ابیطالب علیه السلام اتفاق افتاده بسیار ناراحت کننده و ناخوشایند 
است. کلمات زشت و کثیفی که از دهان سراسر کفر و نجاست عثمان در 
اهانت به امیر المومنین علیه السلام رانده شده است را نمی توان بیان 
کرد. و مطمئن هستیم که غبار ان جسارت ها بر دامن کبریائی مولا علی 
علیه السلام نمی نشیند. 

1۱ ت ها و توهین های عثمان را بیان میکنیم: 

او به امیر المومنین علی علیه السلام گفت: چرا اگر به مروان دشنام دادی 
نباید به تو دشنام دهد. بخدا قسم تو در نظر من بر او برتری نداری؟!! (1) 
و میدانیم مروان بن حکم کسی است که پیامبر صلی الله علیه و اله او را 
تبعید و طرد کرده و پدرش را هم طرد کرده است و خودش و پدرش را 
لعنت کرده است. 

در جای دیگر به مولا علی علیه السلام می گوید: بخدا قسم ای ابو الحسن 
نمیدانم خواستار قزر ک توام پا آرزومند ادامه زندگیت. بخدا اگر بمیری 
خوش دا برای دیگران زنده بمانم زیرا کسی را بهتر از 
تو نمی یابم, و اگر زنده بمانی هیچ گردنکش نافرمانبرداری را نمی یابم که 
ترا پشتیبان و نردبان خود نساخته و ترا پشت و پناه خویش نشمرده باشد 
بطوریکه فقط مقامی که در نظر تو دارد و مقامی که تو در نظرش داری 
مرا از کیفرش باز میدارد. بنابراین رابطه من با تو رابطه فرزندی است که 
توسط پدرش عاق (و رانده) شده باشد که اگر بمیرد غم می خورد و اگر 
زنده , بماند طردش مینماید. ۳ (2) 

همچنین در موضعی دیگر خطاب به امیر المومنین علیه السلام گفت: تو 
بالاتر از عمار نیستی, و نه کمتر از او مستحق تبعیدی. (3) و نیز گفت: : لو 
بیش از عمار مستحق تبعید شدنی! )4( 

علاوه بر اینهاء عثمان مولا علی علیه السلام را از شهر پیامبر صلی الله 
علیه و اله بیرون می راند و از ز خانه و کاشانه اش اواره میساخت. و چندین 
بار به ینیع تبعید کرد و توسط ابن عباس پیغام تبعید داد و گفت: به او بگو 
که نف مر رعه آنشن :دور بیع ترودنا نع او هاید آندوه مدا فزاهخ شارد وه من 
مایه اندوه او را فراهم اورم. 

خود امیر المومنین علیه السلام در رابطه با تبعید به ینیع توسط عثمان به 
9 ۰۹ 

ای ابن عباس عثمان میخواهد مرا بصورت شتر ابکش دراورد تا هی بروم و 
بیایم. یکبار پیغام می دهد که برو, بعد به من پیغام می فرستد که بیا, حالا 


دوباره پیفام داده که برو بیرون. (5) 

کلا لا کلا عل< کل 

(1) شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید 2/375 تا 387 
(2) الامامة والسياسة 1/29 

(3) الفتنة الکبری ص 165. 

(4) الانساب بلاذری 5/ 54 

(5) شرح نهج البلاغة ابن ابی الحدید1/468 


تبعید ابوذر غفاری به ربذه 


بلاذری روایت کرده که وقتی عشمان. بخشش های انچنانی را در حق 
مروان بن حکم روا داشت و به حارث بن حکم بن ابی العاص 300000 
درهم و به زید بن ثابت انصاری 0( درهم داد. 

ابوذر می گفت: تهیه کنندگان گنج ها را مژده بده به کیفری دردناك, و این 
آبه.رااونتدمین کرد؛ 

وکسانی که زر و سیم را تل انبار می کنند و در راه خدا به مصرف نمی 
رسانند نوید ده ایشان را به کیفری دردناك. 

مروان این سخنان را به عثمان رساند. و او برده ی خود, ناتل, را به سوی 
ابوذر فرستاد که از این سخنان که به گوش من می رسد دست بکش. 
ابوذر گفت: آپا عثمان مرا از خواندن نامه ی خدا و از نکوهش کسی که 
دستور او را رها کرده منع می کند به خدا که اگر خشنودی خدا را با خشم 
عثمان به دست ارم نزد من بهتر و محبوب تر است از این که با خشنود 
ساختن عثمان خدا را به خشم ارم. 

همچنین ابوذر کارهائی را که معاویه می کرد نایسندیده می شمرد. معاویه 
برای جلب رضایت او بارها برایش پول فرستاد از جمله اینکه یکبار 300 
دینار طلا برای او فرستاد ولی ابوذر گفت: اگر اين ها از سهمیه ی حقوق 
امسالم است که از دادن آن خودداری کزذه.تودید: آن زا می بذنرم ور آکر 
جایزم و بخشتشتی است: مرا تیاز ی به آن تیسنت. 

معاویه. خضراء (کاخ سبز) را که در دمشق ساخت - ابوذر به او گفت: اگر 
این از مال خداست که خیانت کرده ای و اگر از مال خودت است که 
ابوذر می گفت: به خدا کارهائی شده که نيك نمی شناسم و به خدا سوگند 
که این ها در کتاب خدا و سنت پیامبرش نیست و به خدا حقی را می‌بینم 
که خاموش می شود و باطلی را که زنده می شود و راستگوئی را که 
تکذیب می شود و سنبی را که از پرهی ززگاری به‌دور است و شایسته 
مردمی را که حقوق ایشان ربوده می شود. 

حبیب بن مسلمه به معاویه گفت: ابوذر شام را بر تو تباه خواهد کرد اگر 
شا تیار بت آن جا داد اهل انوا جربانند. 

معاویه در اين باره با عثمان مکاتبه کرد و عثمان به معاویه نوشت: جندب 
(نام ابوذر در زمان جاهلیت) را بر او مرکب ها سوار کن و او را 
از راهی دشوار بفرست. 

معاویه او را با کسی فرستاد که شبانه روز مرکبش را براند و چون ابوذر 
نف ستتت: آمد. خی وس کودکان را به کار می گماری و چراگاه اختصاصی 


درزونتفی کنی و فر وان آزاد فده ها را به ود قز ور من کنی: 

عثمان به نزد او فرستاد که به هر سرزمینی خواهی ملحق شو. 

گفت که گفت. ۱ نه گفت پس بیت المقدس گفت : نه گفت پس به بصره 
یا کوفه گفت نه من تو را می فرستم به ربذه, پس او را ؛ به آن جا فرستاد و 
قفجتان تور آن.خا ود تا تور ححفت: 

در رابطه با تبعید ابوذر به ربذه توسط عثمان روایات فراوانی در حد تواتر 
به ما رسیده است که ما در اینجا برخی از این مصادر را نقل می کنیم: 
یلیلد 

الفدیر للامینی ج 8 / 292 - 386, آنساب الاشراف للبلاذری ج 5 / 52 - 
ضحم الا هل ال کایه لس اتطعات لاس سو ی 2۱274 
مروح الذهب ج 2 / 339. تاریخ الیعقوبی ج 2 / 148 ط الفری. شرح ابن 
۳3 الحدید ج 1 / 240 - 242 ط 1, فتح الباری جح 3 / 213, عمدة القاری 
ج 4 / 291. 


کات زدن غمار ناسر عا خذ مر ی 


در خزانه عمومی کیسه ای پر از جواهرات و زیور بود. فان سا ان خی 
از افراد‌گاتواده اشم را آراسنت: در اين هنگام مردم او را مورد انتقاد قرار 
دادند. وقتی خبر انتقادات مردم به گوش عثمان رسید, گفت: 
این مال خداست. آنرا به هر که دلم بخواهد میدهم و به هر که دلم بخواهد 
نمیدهم تا کور شود چشم هر کس که نمیتواند ببیند. 
عمار گفت: بخدا من اولین کسی هستم که چنین رویه ای را نمیتواند ببیند. 
پس عثمان گفت: در برابر من گستاخی میکنی ای پسر سمیه؟ (در روایتی 
دیگر آمده است که عثمان با گفتن "یا ابن المتکاء" به عمار فحش داد!) 
عمار را دستگیر کردند. عثمان به دار الخلافه وارد شد دستور داد او را 
آوردند و بنا کرد به زدن او, آن قدر عمار را زد تا بیهوش شد. 
آنگاه او را بیرون بردند تا بمنزل ام سلمه همسر پیامبر خدا ص رساندند. 
کمن از مار طهز و کر و معرف بر ماند. وقتی به هوش آمد وضو گرفته 
نماز گزارد و گفت: خدا| را شکر که اولین روزی نیست که در راه خدا آزار 
و شکنجه می بینم. 
عايشه نیز همچون ام سلمه از رفتار عثمان خشمگین شد و مقداری از 
موهای پیامبر ص و یکی از لباسها و کفشهایش را بیرون آورد گفت: چه 
زود سنت پیامبرتان را ترك کردید. 
عمروعاص گفت: این منبر پیامبرتان است و این جامه اش و این مویش که 
هنوز نفرسوده و از بین نرفته است و شما (سنتش را) تغییر داده و بجای 
آن. ینت دیکری. اختبار کردة اید. در نتیجه, عتمان خنان خشمکین شد که 
حرف زدنش رآ نمی فهمید. 
در موضعی دیگر نیز عثمان به نوکرانش دستور داد تا دستها و پاهای عمار 
را دراز کردند و خودش با لگد- در حالیکه کفش بیا داشت- بر شکم و زیر 
شکمش میزد و عمار که سالخورده ای ناتوان بود دچار فتق شد و بیهوش 
گشت. گناه عمار فقط این بود که گروهی از اصحاب نامه‌ای به عثمان 
نوشتند و از عمار خواستند که نامه را به عثمان برساند! (1) 
عثمان در حالی چنین جنایات وحشیانه ای را انجام می داد که پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و اله در مواقع بسیاری از عمار به نیکی یاد کرده بودند و او 
ما در اینجا به گوشه ای از این روایات اشاره 


دا بن عباس از پیامبر خدا صلی الله علیه و اله نقل می کند که 
فرمود عمار از سر تا قدمش آکنده از ایمان است, و ایمان به گوشت و 
خونش امیخته است. (2) 


هی ان اس خر هالات اه شاسر سل له له و اس ان ده ات 
فارسی و مقداد. (3) 

کا > کل کل 

(1) الانساب بلاذری 5/48, شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید 1/239, 
الاستعاب اضر 2/۸22۰ الققه الف یف ای کید رها امه ده 
السياسة 1/29, طبقات ابن سعد 3/185, الغدیر 9/16و... 

(2) حلیة الاولیاء 1/139, تفسیر الزمخشری 2/176, تفسیر البیضاوی 
3 بهجة المحافل 1/94, تفسیر الرازی 5/365, تفسیر الخازن 
3 کنزالعمال 6/184, تفسیر آلوسی 14/237 و... 

(3]- الحليد. ایچتعیم. 1۱/۱42 الحستدرك حاکم. 2/137 تفسیر القرظین 
1 ارت این کنر 1 زره مخمه ال فاد :07 9/5 رنه این 
عساکر 3/306, الاستیعاب ابوعمر 2/435 و... 


مضروب ساختن عبداللّه پن مسعود که پهلوهایش درهم شکست 


بلاذری در کتاب " انساب الاشراف " بنا بر روایات تاریخی میگوید: 

عبد الله بن مسعود وقتی دسته کلید خزانه را پیش ولید بن عقبه انداخت 

گفت: هر که (دین خویش يا رویه اسلامی را) تغییر دهد خدا حالش را تغییر 

خواهد داد. وهر که (دین خویش يا رویه اسلامی را) 0 

خشم خواهد گرفت. هر چه فکر میکنم می بینم رفیقتان (یعنی عثمان) 

(رویه اسلامی و سنت پیامبر صلی الله علیه و اله را) تغییر داده و تبدیل 

کرده ۳ و همواره این زر راید ۳ راست ترین سخن, کتاب 

و بدترین کاره کارهائی که از پیش خورر بسازند, و هر کار از پیش خود 

ساخته ای بدعت است., و هر بدعتی مایه گمراهی است, و هر گمراهی یی 

در آتش (دوزخ) است. ِ 

ولید اینها را به عثمان گزارش داد و نوشت: او عیبهایت را میشمارد و از تو 

بشدت انتقاد می کند. عثمان در جوابش دستور داد که او را به مدینه سوق 

د هد. 

عبد الله بن مسعود هنگامی به مدینه رسید که عثمان بالای منبر پیامبر خدا 

ص سخنرانی میکرد. چون چشمش به عبد الله افتاد گفت: هان اکنون 

حیوانکی بد راه فرا رسیده که اگر کسی بر خوراکش گذرد قی می کند و 

مدفوع می ریزد.  .‏ ۱ 

عبد الله بن مسعود گفت: من چنان که گفتی نیستم, بلکه در حقیقت یار 

پیامبر خدایم یارش در نبرد " بدر " و در بیعت رضوان. 

عايشه فریاد براورد که وای عثمان این حرف را به پار پیامبر خدا صلی الله 

علیه و اله میزنی؟ 

آنگاه عثمان دستور داد تا او را با خشونت از مسجد بیرون انداختند. و عبد 

الله زمعه او را بر زمین زد. و گفته اند که‌در حقیقت یحموم نوکر عثمان او 

را بر شانه خویش برداشته بطوریکه پایش بر دو طرف گردن وی آویخته و 

در ال او را بر زمین کوفته تا دنده اش شکسته است. در روایتی نیز 
درا چنان زدند که بعد از سه روز فوت کرد. 

د ماد 

الفدیر ج 9 / 3 - 14, آنساب الاشراف للبلاذری ج 5 / 36, تاریخ الیعقوبی 

ج 1477/2 


پایمال کردن خون هرمزان 


تک آه سس مان سک اسر نون که الا وه 
مظلوم جناب هرمزان بوده است. که قبل از اسارت به دست مسلمانان 
فرمانروای سابق شوش و شوشتر بوده. همچنین وی بنا به بعضی نقلها 
پسر یزدگرد سوم پادشاه وقت ایران و برادر علیا مخدره حضرت شهربانو 
همسر حضرت سیدالشهداء حسین بن علی علیه السلام بوده است. بعد از 
قتل عمر به دست ابولولو, فرزند خلیفه, (عبیدالله) از روی تعصب عربی و 
عصبانیت, هرمزان را بدون هیچ گناهی و فقط به جرم ایرانی بودن و 
دوستبی نزديك با ابولولو , به شهادت رساند. 
ی ی ی 
وقتی عمر کشته شد. ی ۱۷۳۲ ۲7۱۲ افتاد در 
حالیکه ایشان با هم نجوا می کردند و راز می گفتند. هنگامی که مرا دیدند 
برخاستند و از میان ایشان خنجری دو سر به زمین افتاد که دسته آن در 
وسطش بود. تن از آن بة ذشته آی. که عضر با آن کشته شده بود نکام 
دند. 
ک 
خفن بداللت. بر عصر از ماخرا با خر شنم متسر ها مردذاشت..ه 
ان ای ی ی ای مه و 
بوده است رآ نیز کشت. و قصد کرد که همه برده های مدینه را بکشد که 
جلوی او را گرفتند و وقتی عثمان بر سر کار آمد عمرو بن عاص به وی 
: این حادثه در هنگامی رویداده که تو بر مردم سلطان نبودی. پس 
خون هرمزان پایمال شد. و کسی از قاتل او قصاص نکرد! 
و بلاذری در الانساب اورده است که: 
عثمان بر فراز منبر رفت و گفت: هان ای مردم عبید الله بن عمر خون 
هرمزان را ریخته و هرمزان نیز از مسلمانان بوده و هیچ بازمانده ای به جز 
توده مسلمانان ندارد و من پیشوای شمایم و از وی گذشتم آیا شما هم می 
کدوید اک ار 
پس مولا علی علیه السلام گفت: اين تبهکار را بکش که کاری سهمناك به 
جاح آوزدهومسناتن رای اه ستم استا. . 
خصست اسهم المع علع اس سای صوان آن واه نان شین 
به ناحق ریخته شهید هرمزان رحمة الله علیه بود. ولی عثمان بعد از عمر 
هرگز این ی 
ی ی ۳ از 


جنگ فا نم وت رد حضرت به هلاکت رسید. 

اما مد اد 

تاریخ الطبری ج 5 / 42, الریاض النضرة ج 2 / 150, الاصابة ج 3 / 619, 
اسات ااشرافت 5 1247 تاریخ الععوتی 22 14117 طفات ان تخد ج 
5 ط لیدن, الغدیر ج 8 / 132, الخرائج و الجرائح ج اص۳ ۲۱ 


بدعت در خطبه عید فطر و قربان 


ابن حجر در فتح الباری می نویسد: ۲ 

این منذر با سلسله ای صحیح درباره عثمان اورده است که نخستین کسی 
که پیش از نماز سخنرانی کرد عثمان بود. و مروان نیز به تبع او اين بدعت 
را ادامه داد. 

سیوطی در الاوائل و نیز در تاریخ الخلفا و سکتواری در محاضرة الاوائل 
اورده اند که: نخستین کسی که در دو جشن فطر و قربان پیش از نماز 
سخنرانی کرد عثمان بود. (2) 

این در حالی است که به طور قطع و یقین پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله 
ای ار ی ات هس 
صورت متواتر در کتب خود آورده اند. از جمله اینکه: 

اهر کت تسار اکرش‌صلی الا یم و الم ویس ان گر 
عمر, نماز جشن را پیش از سخنرانی می خواندند. (3) 

اد 

(1) فتح الباری جح 2 7 361, الفدیر ج 8 / 160, نیل اولاطار 3/362, 
همچنین ابن شبه از ابوغسان نقل کرده است. 

(2) سیوطی در للاوائل و نیز در تاریخ الخلفا ص‌111, سکتواری در 
محاضرة الاوائل ص 145 

(3) صحیح بخاری 2/111 و 112, صحیح مسلم 1/326, موطا مالك 
6 مسند احمد 2/38, کتاب الام شافعی 1/208, سنن ابن ماجه 
7 سنن بیهقی 3/296, سنن ترمذی 1/70, سنن نسائی 3/183, 
الفخلی آی‌این عنم 5 سفانم الصایم 1۳276۰ القدوقه الکوه. سالا 
1/155 


احمد بن حنبل در مسندش, از عمران بن حصین نقل می کند که گفت: 
پشت سر مولا علی علیه السلام نماز خواندم. اين نماز مرا به یاد نمازی 
انداخت که با رسول الله و دو خلیفه ابوبکر و عمر خوانده بودم. گوید: در 
نماز هر وقت علی به سجده می‌خواست برود تکییر می گفت و هر وقت 
سر از سجده بر می‌داشت نیز تکبیر می گفت. راوی می‌گوید: ای ابو نجید! 
اولین کسی که این تکبیر را ترك کرد کی بود؟ گفت: عثمان آن هنگام که 
پیر شد و صدایش ضعیف گشت را ترك کرد. (1) ۱ 

گفتن تکبیر در نماز در زمان رفتن به رکوع و سجود و برخاستن از آن, 
سنت پیامبر خدا صلی الله علیه و اله است. سنتی ثابت و قطعی که همه 
مسلمانان بر سر آن اتفاق نظر دارند و اصحاب به آن عمل می کرده اند و 
ائمه مذاهب اسلامی بر آن اجماع نموده اند. 

این بحث روشن می سازد اولین کسی که انرا ترك کرد عثمان بوده است.؛ 
و معاویه و بنی امیه از او پیروی کرده اند. و هنوز مردم بر این شیوه نماز 
ما و و او وا نت ی 
صحیح در اين باره از بین رفته و فراموش گشته است. بطوریکه هر که 
بدین سنت متمسك باشد در نظر عامه غریب می نماید, انگار کار خلاف 
شرعی مرتکب شده است. مسوولیت ادامه این گناه و تکرار این انحراف 
ای ها و کرد ات 

زرقانی در شرح کتاب (موطا) مینویسد: احمد حنبل از قول عمران ِِ 
رد 25 مد وید اولین کسی که تکبیر را ترك کرد عثمان بود در زمانی که 

سالخورده گشت. و طبری از قول ابوهریره روایتی دارد که میگوید: اولین 
کسی که ترك کرد معاویه بود. و آبو عبید روایتی بدین مضمون دارد که 
اولین کسی که ان را ترك 7 زیاد بود. و اين روایت با روایات قبلی 
منافات ندارد, زیرا زیاد بر اساس ترك کردن معاویه ترك کرد چنانکه او نیز 
بر اساس ترك کردن عثمان ترك کرده است. 

داماد 


(1) مسند احمد بن حنبل 4/428و 429 و 432 و 440 و444 


بدعت در قصاص و دیه 


بیهقی در سنن کبری از زبان زهری نقل کرده است که ابن شاس جذامی 
(که مسلمان بود) مردی از بومیان شام (که مسلمان نبود) را کشت. برای 
قضاوت به پیش عثمان آمدند و ماجرا را مطرح کردند. او حکم کرد که مرد 
فسلا مرا خاطر کی اسان تکوس رش موی از اضحای 
در این رابطه با عثمان صحبت کردند و او را را 
زهری می گوید: پس عثمان حکم کرد که قاتل هزار دینار خون بها (برابر 

دیه کشتن مسلمان) بپردازد. )1( 

عثمان در این ماجرا اولا میخواست مرد مسلمان را به خاطر کشتن شخص 
نامسلمان بکشد و قصاص کند. وقتی با اعتراض اطرافتان مواجه شد دیه 
خاطر کشتن نامسلمان از قاتل گرفت. این در 
حالی است که به اعتراف علمای اهل سنت. سنت نبوی چیز دیگری بوده 
است. و در این رابطه احادیث متواتر و زیادی را نقل کرده اند. از جمله 
اینکه: 

این عباس نقل کرده است که اسر اکرم صلی الله علیه و اله فرمودند: 
کی اسان و ی و ۳9 0 ۱ است که پیامبر 
اک یرای یم هون و ما از اس ات 
مسلمان است. (3) 

کا ما کر > کل 

(1) سنن البیهقی ج 8 / 33, کتاب الام شافعی 7/293 الغدیر ج 8 / 167, 
ابو عاضم ضحاتور الخنات‌ص 76 الفویر 8/168 

ام ور الویاتص 27 ای الی 0 ان ساخم در و 
5 فستد. آخمد 1/119 تم آمداود 2229 هنن ساتی. 2/24 
تشن الکتری سمقی, 14928729 احکام القران-عصاص 1/65 الاعتبار ایض 
حازم ص‌‌ 199 و9... 

(3) سنن نسائی 8/45, سنن ترمذی ۰1/169 سنن ابوداود 2/257 و... 


بدعت در نماز مسافر 


آیه 101 از شوره تساعء دلالت دارد که در زمان خوق مسافر, باید تماز 
چهار رکعتی را دو رکعت بخواند. روایات فراوانی نیز به صورت متواتر در 
کتب شیعه و سنی نقل شده اند که همگی بیان می کنند مطلقا باید چهار 
رکعتی ها را در مسافرت.؛ دو رکعت خواند. اجماع امت اسلام نیز چنین 
است و جز عثمان و عايشه که به تواتر رسیده است که نماز چهار رکعتی 
را در سفر تمام می خواندند! مخالفی پیدا نشده است. (1) ۱ 

این نخستین موضوعی بود که مردم به عثمان اعتراض کردند, و مورخان آن 
را از حوادث سال 29 هجری شمرده اند. (2) و روایات بسیاری هم بر ان 
دلالت دارد. 

از جمله بخاری و مسلم در صحیح خود از عبداللّه عمر روایت می کنند که 
پیغمبر - صلی الله علیه واله - در منی دو رکعت خواند. ابوبکر و عمر هم 
دو رکعت خواندند. عثمان نیز در اوایل خلافتش, دو رکعت می خواند. ولی 
بعدها چهار رکعت خواند و دستور داد که همگان نیز چهار رکعت بخوانند!... 
(3) 

نیز بخاری ومسلم از عبدالرحمن بن یزید روایت می کنند که گفت: عثمان 
بن عفان در منی با ما نماز را چهار رکعت خواند. وقتی موضوع را به 

عبداللّه مسعود خبر دادند گفت: ائا لله و ائا الیه راجعون! سپس گفت: من 
با پیغمبر - صلی الله علیه واله - در منی دو رکعت خواندم و با ابوبکر نیز 
دو رکعت خواندم و با عمر هم در منی دو رکعت خواندم. کاش! از اين چهار 
رکعت هم حظی می بردم!(4) 


کلا لا کل کل کل 
( ضحیه ابری 6 ۱9۹2 صع میلم 6 20/2 وفی طتع العا مرو 
462 .ند آخمة ۶ 2 116 طر 1 تن البومی ۶ 3 1267 


الموطاً ج 1 / 282 سنن النسائی ج 3 / 120. القدیر ج 8 98 
(2)) کامل ابن الاثیر ج 3 / 49 و تاريخ الطبری جح 3 / 322, الفدیر ج 8 / 
1, الکامل فی التاریخ ج 3/ 51. 

(3) صحیح البخاری ج 2 / 154, مسند آحمد جح 2 / 148, صحیح مسلم ج 1 
وفی طبع العامرة ج 2 / 146, سنن البیهقی ج 3 / 126, الفدیر ج 8 
/ 98 

(4) صحیح البخاری ج 2 / 154, الغدیر ج 8 / 99, مسند آحمد ج 1, صحیح 
مسلم ج 1 / 261 وفی طبع العامرة ج 2 / 146. 


بدعت در قرائت ت نماز 


ملك العلماء در بدایع الصنایع می گوید: عمر قرائت حمد و سوره را در 
یکی از دو رکعت اول نماز مفرب ترك کرد. و قضای ان را در رکعت اخر 
بلند قرائت ت کرد. و همین فان درف ازراو رععتا اون ان انا 
قرائت حمد و سوره را ترك کرد و قضای آن را در رکعت آخر بلند قرائت 
کرد! 

و در جای دیگر می نویسد: عثمان قرائت سوره را در هر دو رکعت اول 
نماز عشاء ترك کرد. و قضای آن را در رکعت سوم و چهارم نماز عشاء بلند 
قرائت کرد! (1) 

این شیوه نماز خواندن مورد قبول هیچ يك از مذاهب نمی باشد و به طور 
قطع نوعی بدعت در نماز می باشد. و ره با رون صحت نما موا نان 
در کتب شیعه و سنی روایات فراونی وجود دارد. در اینجا به يك روایت از 
کتب اهل سنت اکتفا می کنیم: 

عباده پسر صامت نقل کرده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله 
فرمودند: هر کس سوره حمد و بیشتر از آن را نخواند نمازش درست 
دادم 

(1) بدایع الصنایع ملك العلماء 1/111 و 172 الفغدیر ج 8 / 173 

(2) صحیح بخاری 1/302, صحیح مسلم <1/155, صحیح ابوداود 1/131, 
سنن ترمذی 1/34و 41, سنن بیهقی 2/38 و 6۵1, سنن نسائی 2/137 
سنن دارمی 1/283 سنن ابن ماجه 1/276 مسند احمد 5/314ظ, کتاب 
الام 1/93, المحلی ابن حزم 3/236, المصابیح بغوی 1/57, المدونة 
الکبری 1/70 و... 


بدعت در ژکات 


بلاذری در الانساب با سلسه سندی خود از زهری نقل کرده است که: 
عثمان از اسب زکات می گرفت. همچنین ابن‌حزم در المحلی می نویسد. 
ابن شهاب گفته: عثمان از اسب زکات می گرفت. (1) 

عثمان در حالی از اسب زکات عقف. کرفت: که روایات بسیار و متواتر در 
کتب خود اهل سنت از پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله نقل شده است 
که: 


برای شما از زکات اسب‌و برده چشم پوشیدم. (2) 

تعالیق الاثار به خامه قاضی ابو یوسف‌می بینیم (ص 87) عبدالرزاق نیز 
گزارش بالا را از زبان زهری بازگو کرده 

کا اعد ک< کل 

(1) آنساب الاشراف ج 5 / 26 الغدیر ج 8 / 154, ابن حزم المحلی 
7 ععلیق الاثار قاضی ابو یوسف ص87. همچنین عبدالرزاق از زبان 
زهری نقل کرده است. 

(2) صحیح بخاری 230 و31, صحیح مسلم 1/361, صحیح ترمدذی 1,90 
سنن ابوداود 1/253 سنن ابن ماجه 1/555 سنن نسائی 3793695/35 
سنن بیهقی 4/117, مسند احمد 1/162و 121 و 132 و 145 و 146 و 
98 کتاب الام شافعی 2/22, موطا مالك 1/206, احکام القران جصاص 
9 المحلی ابن حزم 5/229, عمدة القاری از عینی 4/383. 


منع عثمان از نقل حدیث 


مان که صفی ی کرد همان منت ها سر اعرا واه آمابه 
شدت با نقل حدیث مخالفت می کرد. 

این سعد و ابن عساکر روایت کرده اند که عثمان به عفان بر فراز منبر 
گفت: حلال نیست برای کسی روایت کند حدیثی را که در عهد ابوبکر و 
عمر شنیده نشده. چه من باکی ندارم از اینکه حدیث کرده شوم از رسول 
الله که من از صحابه پر ظرفیت در امر حدیث نیستم... 

کا کا کا عل< کل 

ظتفام. این سعه و زیخ مق ان خساکن بل متتی بر کتزالعیال 
5 ابوریه در اضواء ص54 


منع از حج تمتع و لبيك 


بخاری در صحیح خود آورده است: شنیدم که عثمان و علی علیه السلام در 
راه مکه و مدینه گفتگو می کردند. عثمان از حج تمتع و لبيك برای حج و 
عمره با هم جلوگیری می کرد. هنگامی که علی علیه السلام چنین دید برای 
هر دو لبيك گفت, , و فرمود: لبيك برای عمره و حج با یکدیگر. 

عتهان. کت مت ستی. کمن آر کار جله بر هی کنمء باخفم آن. ۱ 
انجام می دهی؟ 

مولا علی علیه السلام فرمودند: من سنت رسول خدا صلی الله علیه واله 
را برای سخن هیچ کس رها نمی کنم. 

داماد 

صحیح البخاری ج 3 / 69 و 71, صحیح مسلم ج 1 / 349, مسند آحمد ج 1 
7 و 95, سنن النسائی ج 5 / 148 و 152, سنن البیهقی ج 4 / 352 وج 
5 / 22, مستدرك الحاکم ج 1 / 472 تیسیر الوصول ج 1 / 282, الغدیر ج 
8 / 130. 


عدم اقامه حدود بر ولید 


عثنمان حکومت کوفه را به ولید بن عقبه, عموزاده با واسطه و برادر 
مادریش و کسی که زناکار و شارب الخمر بود واگذار کرد. او چنان مصل و 
معتاد و معروف به شرابخواری بود که در حال رکوع و سجود نماز جماعت. 
از رف مستی: می, حفت: اسقنی و اشرب, به من شراب بده و خود هم 
بیاشام. پس این مسعود و دیگر نمازگزاران حاضر در مسجد, با کتك و 
سنگ او را از محراب خارج و از مسجد هم بیرونش راندند تا به سمت 
قصر رفت. (سیره حلبی 3/299) 

بلاذری در الانساب آورده است که ولید بن عقبه شراب نوشید و مست شد 
هت بر ۴۳3 پیش نمازی کرد. دو رکعت ۰ آن گاه روی به 
مردم کرد و گفت: بس است با برایتان بیشتر بخوانم 

کفتند. از به راستی که ما نمازمان را خواندیم. | 
جندب بن زهیر پیش او آمدند و دیدند مست است. انگشتر او را از دستش 
دز اور داد ولی او از بس مست بود منوجه نشد! 

ابو اسحاق می گوید: مسروق به من خبر داد که او هنگامی که به نماز 
صیح ایشستاد از چایش دور تشد تا آن چه را نوشیده بود (شرآب) بالا آوزد! 
پس چهار تن- ابو زینب, جندب پسر زهیر, ابو حبیبه غفاری. صعب پسر 
جثامه- برای گفتگو درباره او به پیش عثمان آمدند و عثمان را از آن چه وی 
کرده بود آگاه ساختند. 

راوی می گوید: عثمان گواهان را ترساند و تهدید کرد و به جندب گفت: تو 
دیدی که برادرم باده گساری می کرد؟ گفت نه- پناه به خدا- من گواهی 
می دهم که او را دیدم مست بود و آن چه را خورده بود از درون برمی 
گرداند و من انگشتر او را از دستش بیرون کشیدم و او از بس مست بود 
واقدی می گوید: بعضی گفته اند که عتمان برخی از گواهان را تازیانه زد! 
پس ایشان به نزد مولا علی علیه السلام آمدند و از این رفتار عثمان 
شکایت کردند. پس او به نزد عثمان رفت و گفت: آئین های کیفری را 
پایمال کردی و گروهی راکه به زیان برادرت گواهی دادند کتك زدی و 
فرمان را زیر و رو نمودی با آن‌که عمر گفت: امویان و به ویژه خاندان ابو 
معیط را بر گردن مردم سوار مکن. 

عثمان پرسید: می, کوتن هه کنم ؟ 

مولا علی علیه السلام فرمودند: به نظر من باید او را از کار برکنار نمائی و 
سرپرستی هیچ يك از کارهای مسلمانان را به او نسیاری وگواهان را 
بارجونی کتی اکر کتانی ند که کمان نومه انسان رون و از سر کته 


توزی دروع بگویند برادرت را به کیفر عملش (شرابخواری) می رسانی (و 
کا کلا کلا کز< کل 


آنساب الاشراف ج 5 / 33, الغدیر ج 8 / 120 الاغانی ج 4 / 178, مسند 
احمد ج 1 / 144 سنن البیهقی ج 8 / 318, تاریخ الیعقوبی ج 2 / 142, 
الکامل لابن الاثیر جح 3 / 53, آسد الفابة جح 5 / 91 و 92, تاریخ آبی الفداء 
ج 176/1 الاصابة ج 3 / 638 وغیرها. 


طبری در تاریخ خود ذیل رویدادهای سال 26 هجری می نویسد: 

در اين سال عثمان مسجدالحرام را گسترش داد و آن را پهناور نمود. خانه 

های کزوهی از مجاورین مسجدالحرام را خرید و دیگران که حاضر به 

۱ خانه هایشان را خراب کرد و بهای آن را در 
بیت المال قرار داد. صاحبان املاك وقتی بخاظر ایرد تجاوز غیر شرعی به 

او اعتراض کردند, غتفان دستور دام انها زا زتدانی کنند. و حفت. می داتند 

چه چیزی موجب گستاخی شما بر من شده است؟ هیچ چیز شما را بر من 

گستاخ نکرده است مگر حلم و بردباری من! عمر با شما همین کار را کرد 

و بر سر او داد نزدید. 

سپس عبدالله بن خالد درباره زندانیان مال باخته با عثمان صحبت کرد تا از 

بند رهائی یافتند. 

گویا خلیفه هیچ ارزش و آبروئی برای دارائی ها ودارندگان آن سراغ 

نداشته و گویا سخن پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله به گوش او نخوردو 

بوده که دست زدن به دارائی هیچ مسلمانی رها تست سر اه ۲ 

راضی باشد. 

ا دم 

تاریخ الطبری ج 5 / 47, تاریخ الیعقوبی جح 2 7 142 العامل ج 3 / 51 

الغدیر جح 8 / 129 


بذل و بخشش بیت المال توسط عثمان 


عثمان نسبت به فامیل و خویشانش, سخت پایبند بود. در رعایت حال 
ایشان. فوق العاده می کوشید. و آنان را بو دیکران مقدم می داشت. 

او در راه میدان دادن به فامیل خود (اولاد عاص (و بذل و بخشش به 
خویشانش, در اندیشه ملامت مردم و شورش انقلابیون نبود. بسیاری از 
ادله کتاب مبین و سئت مقدس حضرت خیر المرسلین و روش خلفای 
پیشین را در قبال رها کردن اولاد عاص و بنی امیه نادیده گرفت و در 
مقابل آنها اجتهاد کرد. 

با اینکه روایات صحیح و معتبر در نکوهش اولاد عاص, متواتر هستند و 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله, اولاد عاص را بارها در مواضع مختلفی 
لعن کردند. (1) 

همچنین پیغمبر اکرم +صلی لاه غلنه واه - فرمودند: وقتی اولاد عاص به 
سی نفر مرد رسیدند, مال خدا را دست بدست می گردانند, و بندگان خدا 
را به بردگی می گيرند و دين خدا را به نیرنگ می کشند. (2) 

آبن ابی الحدید می نویسد: فراست عمر درباره عثمان درست از کار در 
آمد؛ زیرا عثمان بنی امیه را بر گردنهای مردم مسلط کرد و ایالتهای قلمرو 
اسلامی را در اختیار آنها گذاشت و املاك و ضیاع و عقار زیادی را به آنها 
تیول داد. ارمنستان در زمان وی فتح شد. 0 
ی وت (3) 

خواننیت: ان اه هزار تو ام به وی داد! (4) 

حکم بن ابی العاص را که پیغمبر تبعید کرده و ابوبکر و عمر هم حاضر 
نشدند او را برگردانند, به مدینه باز گردانید و صد هزار درهم به وی عطا 
کرد!! (5) ۲ ۲ ۱ 

پیغمبر اکرم - صلی الله علیه واله - نقطه ای در بازار مدینه به نام: نهروز 
را وقف. مسلمانان. کرده بود: ولی عتمان: آن را به حارت.بن خکمء برادر 
مروان تیول داد! 6 

و فدك را که بعد از پیغمبر - صلّی اللّه علیه وآله - از دست فاطمه زهرا - 
علیها السلام - گرفتند و فاطمه زهرا - علیها السّلام -, گاهی به عنوان ارث 
و زمانی به نام بخشش پیفمبر, ان را مطالبه می کرد و عاقبت نیز به آن 
حضرت ندادند, به مروان بخشید. (7) 

مراتع اطراف مدینه را از دسترس مسلمانان خارج ساخت. و در اختیار 
احشام بنی امیه گذاشت که در انحصا و.آنها باشد:(8) 

تام قناتم. فیه: آفزیها از ظرایانن عرب:ا طفحق دا که بق غیذالله بن: آین 


سرح بخشید! و یکنفر از مسلمانان را در آن سهیم نساخت. (9) 

همان روز که صد هزار درهم بیت المال را به مروان داد, دویست هزار 
درهم نیز به ابوسفیان بخشید! (10) 

این ایس اد هی کت امس اتشرشیا ایفال فراوانی از غرم 
آمد, عثمان همه آنها را در میان بنی امیه تقسیم کرد! (11) 

دخترش, عايشه, را به حارث بن حکم تزویج کرد. و صد هزار درهم از بیت 
المال را به وی مخش ۱ و در روایتی نیز بیان شده که سیصد هزار درهم 
بفی اشت 12۱ 

بذل ۳ ن های عثمان , به نزدیکان و دوستانش از بیت المال بسیار 
الفیید عل نات ها در مرا تما مه 

لکلا کا عل< کر 

(1 الضواغق این شی ضی 19ظ العنتنهتوه 09 1 اند 
تطهیر الجنان لابن حجر ص 63 ملحقا بالصواعق ط المحمدية وص 144 
الن للمی‌طی ۱9۱۱و ۵ آعام ااج ۱ 0 
الغابة ج 2 / 34, السيرة الحليية ج 1 / 317 السيرة الدحلانية بهامش 


الحلبية ج 1 / 225 - 226, الفدیر للامینی ج 8 / 245, شیخ المضيرة آبو 
هريرة ص 1100 ۳ 

(2) متسدرك حاکم 4/480, ذهبی نیز به صحت ان در تلخیص المستدرك 
اعتراف کرده است. 


(3) بخشش خمس ارمنستان به مروان از قضایای بسیار مشهور و معروف 
است : الغدیر للامینی ۳ 8 / 7 , المعارف لابن قتيدة ص‌ 94 تاریخ آبی 
الفداء ح 1 / 168, آنساب الاشراف للبلاذری ج 5 / 38, تاریخ الطبری ج 5 
/01<. 

الق ای مر العفه اامو یم ارت انم 
یه اعن 94 

(6) الغدیر 0 ج 8 / 268, , 0 اه مر ی وم اه 
الفرید 0 4 / 93 2, شرح تهج البلاغة ِِ آبی الحدید جح 1 / 7" محاضرات 
الراغب ۳ 2 / 1 2, المعارف لابن قتيدة ص‌‌ 4 الاحکام السلطانية 
الما وف اروت علی ی سا نات کف پر هل تفه هرا العفهل 1 
/9<ِ1. 

(7) المعارف لابن قتيبة ص 195, تاریخ آبی الفداء ج 1 / 169 وفی طبع 
آخر ج 1 / 232, سنن البیهقی ج 6 / 301, العقد الفرید ج 4 / 283, وفاء 
الوفاء ج 3 / 1000, فدك فی التاریخ ص 20, الغدیر للامینی ج 7/ 195 وج 


۱9 9 - 238 0 مرأة العقول ج 1 / 158, الطبقات لابن سعدج 5 
)8( 7۳ ات ج 8 / 235 انسات الاشراف للبلاذری جح 5 / 37, 
السيرة الحلبية ج 2 / 87, ز شرح النهح الحدیدی ج 1 / 67 و 235 وغیرها 
(9( القدیر للامیتی ج 279/9 شرح النهح جح 1 / 07, با الذهبی ج 2 / 
9, الکامل لابن الاثیر ح 2 / 46, ِ الغابة ح 3 / 173, تاریخ ابن کثیر جح 
7 1<2, آنساب الاشراف للبلاذری ج 5 / 26. 

(10) الفدیر ج 8 / 277. 

(11) شرح النهج الحدیدی ج 1 / 67. 

(12) آنساب الاشراف للبلاذری جح 5 / 52 و 28, الفدیر ج 8 / 267. 


برگرداندن حکم بن عاص و مروان 


حکم بن عاص طرد و رانده شده رسول خدا صلی الله علیه واله بود و آن 
حضرت او را از مدینه دور کرده بود و همچنین پسر او مروان که او نیز 
رانده شده رسول خدا ص بود. روایات صحیح و معتبر در نکوهش اولاد 
عاص, متواتر هستند و پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله, اولاد عاص را بارها 
در مواضع مختلفی لعن کردند. (1) 

همچنین پیغمبر اکرم - صلی: له علیه ول - فرمودند: وقتی اولاد عاص به 
سی نفر مرد رسیدند, مال خدا را دست بدست می گردانند, و بندگان خدا 
را به بزدگی می گیرند و دین خدا را به نیرنگ می کشند. (2) 

و همچنین فرموده بودند که از مدینه دور شوند. ابوبکر و عمر هم به 
موافقت رسول الله ص بیست و پنج فرسنگ دیگر آن مردود را از مدینه دو 
کرده بودند. ی 
درهم به جهت خرح راه ایشان فرستاد. و ایشان را استقبال کرد و 

رسیدن آنها سرور و خوشحالی اظهار نمود و گفت: ما 
را مطرود ساخته بودند من شما را استرجاع نمودم. همچنین مروان را 
صاحب رأی و تدبیر و وزیر خود گردانید و در تعظیم و احترام او ذره ای کم 
نگذاشت. 

روزی که حکم بن عاص گام در مدینه نهاد پیراهنی کهنه و پاره و تکه تکه بر 
تن داشت و کارش راندن بزها بود, مردم که نخست این همه فلاکت را در 
حال او و همراهانش نگریسته بودند پس از لحظه ای چند که او وارد خانه 
یف شد .و بپرون آفد دیدتذش که بیراهتین از خز .بر تن دارد و غبای 
اشراف را در بر تن کرده است. (3) 

او را در میان قبر مقدس منور پیامبر اکرم ص جای داد و در روز اول صد 
هزار دینار از غنیمت افریقا به اعطا تفود. و روز دیکر صن هزار دینار به 
حکم بن عاص داد. 

حکم بن عاص کیست؟ 

برای شناخت حکم بن عاص و عداوت و دشمنی وی با پیامبر اکرم صلی 
الله علیه و اله گوشه ای از خیانت های او را در اینجا بیان می کنیم: 

حکم کارش اخته گری بود و گوسفندان را اخته می کرد. (4) در مکه در 
همسایکی پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله می زیست و از همان ها بود 
که کار رز بر پیامبر ص سخت کرده بودند. به گفته ابن هشام در سیره خود 
به خاطر آزارهای فراوانی که به پیامبر اکرم ص می رساند همانند ابولهب 
طبرانی اورده است که حکم بن عاص نزد پیامبر ص می نشست و وقتی 


ایشان سخن می گفتند او با حرکات چشمش به توهین می پرداخت پس 
پیامبر اکرم ص او را دید و گفت: به همین گونه بمان و پس ازآن هميشه 
چشمش پرش داشت تا مرد. 

و در گزارش مالك بن دینار: پیامبر اکرم ص به حکم بن عاص بگذشت و 
حکم شروع کرد به مسخره کردن پیامبر ص با حرکات انگشتش. پس پیامبر 
او را دید و گفت: خدایا او را به لرزش و ارتعاش دچار کن پس در همان جا 
دچار لرزش و ارتعاش گردید- و حلبی می افزاید: و ابتلایش به این بیماری 
پس از ان بود که يك ماه بيهوش افتاده بود. (6) 

ماع کر کل 

(1) الصواعق لابن حجر ص 179 ط المحمدية وص 108 ط الميمنية, 
تطهیر الجنان لابن حجر ص 63 ملحقا بالصواعق ط الخجمخید افضن 120 
تیپ 0 آننتد 
الغابة ج 2 / 34 السيرة الحلبية ج 1 / 317 السيرة الدحلانية بهامش 


الحلبية ج 1 / 225 - 226, الغدیر للامینی ج 8 / 245, شیخ المضيرة آبو 
هريرة ص 110 ۲ 

(2) متسدرك حاکم 4/480, ذهبی نیز به صحت ان در تلخیص المستدرك 
اعتراف کرده است. 


(3) تاریخ یعقوبی 2/41 

(4) حياة الحیوان الدمیری 1/194 

(5) سیره ابن هشام 2/25 

(6) الاصابة 1/345 و 346, السيرة الحلبية 1/337, الفائق زمخشری 
5 این روایت را از طریق حافظانی همچون طبرانی, بیهقی و حاکم 
نقل کرده اند. 


جهل و قضاوت های بیجا 


جهل عثمان به احکام صید 


ا ما ملاعلا کل 


احمد بن حنبل و غیر او با اسناد صحیح نقل کرده اند که عبدالله بن حارث 
بن نوفل گفت: عثمان به سوی مکه آمد. و 
مردم کیکی را شکار کرده بودند و ها آن:را با مك و اب بختيم. و به عتمان 
و پارانش (که در حال احرام بودند) پیشکش کردیم. 
عتمان: کضت: این .شکاری. است که نموه ان را شکار کرده آیم دنه 
دسنور به شکار آن داده ایم. گروهی که در جامه احرام نبودم اند 1 را 
شکار کرده و برای خوراك ما آورده اند و اشکالی در خوردن آن نیست! 
1 
در روایتی دیگر ابن جریر می نویسد: عثمان به حج رفت و مولا علی علیه 
السلام نیز با او به حج رفت. کسی که خود در حال احرام نبود حیوانی 
شکار کرده و گوشت آن را برای عثمان آورد. وی از آن خورد ولی مولا 
علی علیه السلام از آن نخورد. 
عثمان گفت: به خدا نه ما خود شکار کردیم و نه پيشنهاد و دستور شکار را 
دادیم. مولا علی علیه السلام این آیه را تلاوت کردند: 
صید بیابان تا زمانی که مُحرٍم هستید بر شما حرام است. (مائده/96) 
وا ان انا اه سانات ماه است: رعرا ما ای که 
مولا علی علیه السلام بیان فرمودند آیه قرآن صراخا هرد را برای مجرم 
حرام دانسته است. و گذشته از آن روایات بسیاری نیز در اين رابطه از 
فش صصلی لام اه و له فر کی اس ی دار از حماه 
رک 
صعب پسر جنامه می گوید: . من در ابواءباودان بودم که پیامبر اکرم صلی 
الله علیه واله بر من بگذشت و گوشت گورخری برای او هدیه بردم. ایشان 
آن را رد کردند. وقتی از چهره من متوجه شدند که ناراحت شده ام. 
فرمودند: رد کردن اين, برای بودنش از سوی تو نیست ولی ما درحال 
احرام هستیم. و در عبارتی دیگر: گوشت گورخری برای پیامبر آوردند و او 
اما و ها رال کاس ار هی ری 2 
داد 
(1) مسند آحمد 1/104 و 100, کتاب الام شافعی 7/157, سنن ابو داود 
1 سنن بیهقی 5/194, تفسیر الطبری 7/46 و 45, المحلی ابن حزم 
8 254, کنزالعمال 3/53, الغدیر ج 8 / 186 
(2) صحیح مسلم 1/449, مسند احمد 4/37, سنن دارمی 2/39, سنن آبن 


هر ی ای 4 ی 2 ای فان 
جصاص 2/586, تفسیر طبری 7/48, تیسیر الوصول 1/272 و... 


جهل خلیفه احکام طلاق 


ربیع دختر معوذ بن عفراء در زمان عثمان با طلاق خلع از شوهرش جدا 
شد. سپس معاذ بن عفراء به نزد عثمان آمد و گفت: دختر معوذ امروز با 
طلاق خلع‌از شوهرش جدا| شده آیا باید از ز خانه او خارج شود ؟ 

عتمان کفت : ۱ کی ۱0۳۳ 
ای در کار است. فقط او باید به اندازه دیدن يك بار خون, از ازدواج مجدد 
خودداری کند چون احتمال دارد فرزندی در شکم داشته باشد. (1) 

این در حالی است که طبق شریعت اسلام زن هائّی که طلاق داده شده اند 
باید. از تقنه‌هر تمودن خودداری کنند. تا سه یاکی. بر آنان. بکذرد و در این 
مساله هیچ تفاوتی میان اقسام طلاق وجود ندارد. این مطلبی است که 
خداوند دز فران ۳ تصریح می کند: 

زنهایی که طلاق داده شدند از شوهر نمودن خودداری کنند تا سه پاکی بر 
آنان بکذرد: 

ی ما ۹ مالك و بوحنیفه و شافعی و نیز احمد و 
اسحاق بن راهویه- بنابر روایت مشهور از قول اين دو تن اخیر - بر آن رفته 
اند که زن آزاد شده با طلاق خلع اگر از زنانی است که حیض می بیند 
مانند ساير زنانی که طلاق داده شده باید از شوهر نمودن خودداری کنند تا 
و 

مادم 

(1) سنن بیهقی 7/450 و 451 سنن ابن ماجة 1/634, تفسیر ابن کثیر 
6 زادالمعاد ابن قیم 2/403, کنز العمال 3/223, نیل الاوطار 7/35 
الغدیر 8/198 

(2) تفسیر ابن کثیر6 1/27 


جهل عثمان به احکام جنابت! 


مسلم و بخاری در صحیح خود آورده اند که از عتمان سوال شند؛ 

اگر مردی با زنش آمیزش کند و نطفه از وی بیرون نیاید چه کند؟ عنمان 
گفت به همان گونه که برای نماز وضو می گیرد این جا نیز وضو بگیرد و 
آلت خود را بشوید (و نیازی به غسل ندارد)! (1) 

این در حالی است که شیعه و سنی در روایات متواتر و فراوان نقل کرده 
اند پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله فرمودند: مرد و زن بعد از امیزش باید 
غسل کنند چه نطفه ای از مرد بیرون آمده باشد یا نه. (2) 

ددم 

(1) صحیح مسلم ج 1 / ۰142 صحیح البخاری 1/109, الفدیر ج 8 / 143 
(2) صحیح بخاری 1/108, صحیح مسلم 1/142, سنن دارمی 1/194 
سنن بیهقی 1/163, مسند احمد 2/234 و347و393, المحلی از ابن حزم 
53 مصابیح السنة 1/30, للاعتبار ابن حازم ص30, تفسیر قرطبی 
0 تفسیر خازن 1/375 


جهل خلیفه به حکم جمع میان دو خواهر برده! 


ملك العلماء در البدایع می نویسد: روایت شده که عثمان گفت: هر زنبی را 
که خداوند آزاد آن را حرام کرده نردم آن,را تیز خرام. کرده هکر داشتن دوه 
اس ۱ 

زاری مق تمینمد آورده انو که‌عقفان کف بل آیه این کار زا علال کروم.ع 
تا را را تا 1 

شود خداوند برای بندگانش در يك مساله دو نوع حکم کند؟ یقینا هیچ عقل 
سلیمی حرف عتمان را که خفن وی خداوند در يك ایه حلال کرده و در يك 
یه حرام را قبول نمی کند. 

قرآن به هنگام شمردن زنانی که ازدواج با ] جایز بیست صریحا می 
گوید و این که دو خواهر را با هم داشته باشید (سوره نساء 23( و این 
حکم اطلاق دارد و می رساند که داشتن دو خواهر با یکدیگر به هر صورتی 
که باشند- خواه آزاد خواه برده- حرام است. 

همچنین خود علمای اهل سنت نیز به عدم جواز نگه داشتن دو خواهر برده 
حکم کرده اند. از جمله اينکه قرطبی در تفسیر خود می نویسد: همه علما 
جایز تنودن آن را بذیر فته. اند و ۵ هیچ يك از ائمه اربعه به فتوای مخالف با آن 
(که قول عثمان است) اعتنا كِ اند. 

کا عا کر > کل 

(1)السشن اتکری یقن 216۸ احکام الغران خصاس فلا الملی 
ابن حزم 9/522, تفسیر زمخشخری 1/359, تفسیر قرطبی 5/117, بدایع 
الصنایع ملك العماء 2/264, تفسیر خازن 1/356 الدر المنثور 2/136, 
تفسیر شوکانی 1/418, الغدیر 8/215. 

(2) تفسیر رازی 3/193, تفسیر ابن کثیر 1/472, بدایع الصنایع 2/264 
تفن فرطبی 5/11 116, احگام آلغزان حضاص 2/15 


داوری او درباره زنی که شش ماهه زائید! 


در روایت ت آمده است که بعجه پسر عبد الله جهنی گفت مردی از ماء زنی 
از خاندان جهینه را به همسری گرفت و زن پس از شش ماه فرزندی آورد. 
شوهرش به نزد عثمان شد و گزارش رویداد را بازگو کرد او دستور داد زن 
ار 3 

مولا علی علیه السلام که- از چون و چند کار- آگاهی یافت به نزد وی آمد و 
گفت چه می کنی؟ چنین دستوری بر او روا نیست زیرا خداوند در قرآن 
می گوید: ۳ 

بارداری و شیرخوارگی کودك بر روی هم سی ماه می شود. و نیز می 
گوید: مادران؛ فرزندانشان را دو سال- بی کم و کاست- شیر می دهند, 
پس روزگار شیرخوارگی بیست و چهار ماه می شود و بارداری هم دست 
کم در شش ماه پایان می پذیرد. 

عنمان گفت به خدا سوگند اين را نمی دانستم آن گاه عثمان گفت تا آن 
زن را برگردانند که کا ر گذشته بود و سنگسارش کرده بودند. 

پیش از سنگسار شدن نیز به خواهرش گفته بود: خواهرم! اندوه مخور که 
به خداوند سوگند دست هیچ کس به جز او- شوهرم- به دامن من نرسیده. 
راوی می گوید: پس از آن, کودك به روزگار جوانی رسید و پدر بچه نیز 
بودن او را از صلب خویش گواهی کرد و خود)پدر) همانندترین مردم بود به 
7 

واقعا جای شگفتی دارد که چگونه کسی که خود را پیشوای مسلمین می 
ناد نیت ایات: خمصی از فران کریق ۱ یاد نداشته باشد. و این جهل و 
نادانی باعث شود زنی پاك دامن از مسلمانان مخلص را دستگیر کند و ننگ 
وا ای و 
آخر و اعرا یکین 

خدایت ور ایشا کار آنی,شحون اسان کم موضانبی کاصرا سیم کته 
می فرماید: ۳ 
هر کس مومنی را از روی عمد بکشد. کیفرش دوزخ است که در آن 
جاودانه خواهد بود, و خدا بر او خشم گیرد. و وی را لعنت کند و عذابی 
بزرگ برایش اماده سازد. (نساء/93) 

امد 

روایت فوق را بسیاری از علمای اهل سنت از جمله: مالك و ابن منذر و 
ابن آبی حاتم و بیهقی و ابو عمر و ابن کثیر واین دیبع و عینی و سیوطی 


نقل کرده اند. همچنین مراجعه کنید به: الفدیر للامینی ج 8 / 97 و ج 6 / 
04 


سرانجام 


عثمان روز اول محرم سال 24 هجری به خلافت رسید و نزديك به 12 
ال اه 

با نگاهی به کارنامه او در اين دوران, آنچه بیش از همه نظرها را به خود 
جلب می کند, اسراف و تبذیر, تجمل پرستی, عصبیت قومی و نژادگرایی, 
علاقه به زندگی مرفه, تنگ گرفتن بر مردم. کمك به توسعه فقر و ایجاد 
نظامی طبقاتی, تعطیل احکام الهی و تحریم حلال و حلال شمردن حرام 
خداوندی, فراهم اوردن موجبات دنیایرستی کسانی که تا دیروز در راه دین 
خدا شمشیر می زدند, ضرب و شتم و شکنجه اصحاب رسول خدا صلی 
اللمه اه و له مان صالم. این شتا فیک ان ان و 
شرابخواران زناکار بر تمامی شون مسلمین؛ دوستی دشمنان خدا| و 
دشمنی دوستان خدا می باشد و سرانجام نیز عثمان گرفتار اعمال خود 
شد و مسلمانان خروشان و خشمگین او را به قتل رساندند. 

مورخین اورده اند که پس از توطئّه عثمان علیه محمد بن تن بکر و 
همراهانش که با دستخط حکومت مصر, عازم ان سرزمین بود و کشف 
توطثه قتل او توسط عثمان, چند قبیله عرب با یکدیگر همدست شدند و 
خانه عثمان را محاصره کردند و آب را به رویش بستند. 

ای ‏ ا لو یه سا ‏ وص و رتست مسآ 
برایش فرستادند. 

خانه عثمان 19 روز در محاصره کامل بود و در میان محاصره کنندگان؛ 
اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و اله نیز دیده می شدند. 

در نهایت, محمد پن ابی بکر با دو نفر دیگر از بام خانه های انصار وارد 
خانه عثمان شدند. محمد ریش عثمان را به دست گرفت و خواست ضربه 
ای به او وارد کند؛ اما منصرف شد و برگشت و دو نفر دیگر عثمان را به 
قتل رساندند. 

همسر عثمان بالای بام رفت و فریاد زد: امیرالمومنین کشته شد! مردم نیز 
داخل خانه شدند و با جسد عثمان روبرو شدند. در تاریخ کشته شدن 
عثمان اختلاف است و ان را از دوازدهم تا بیست و هشتم ماه ذی حجه 
سال سی و پنج هجری نوشته اند. همچنین سن خلیفه سوم را بهنگام مرگ 
از 92 ۳ 9 سال بحساب اورده اند. 

جنازه او تا سه روز روی زمین بود. واقدی و غیر او روایت کرده اند که اهل 
مدینه نمی گذاشتند که کسی بر وی نماز گذارد یا دفن کند. و در شب سوم 
که مروان با دو نفر دیگر خواست او را دفن کند, , مردم بر ایشان سنگ 
انداختند و وقتی دیدند که در مقبره مسلمانان نمی توانند او را دفن کنند 


در خارج از گورستان بقیع» و در محلی به نام حش کوکب, که گورستان 
بهودیان بود و دیواری گرداگرد آن کشیده شده بود دفن کردند. چون معاویه 
به خلافت نشست دسنور داد تا دیوار حش کوکب را خراب کردند و 
بدینوسیله گور عثمان به گورستان میاه تن در بقیع متصل گردید. 

در پی قتل عثمان. مردم گرد امیرالموّمنین, علی علیه السلام را گرفتند و 
با اصرار تمام. حضرتش را وادار به پذیرش خلافت کردند. 

مادم 

ماخذ: لین و مناوئوه, تالیف دکتر نوری جعفر, چاپ مصر"- الرسول الاأعظم 
مع خلفائه. تالیف مهدی القرشی. چاپ لبنان - حدیقة الشیعه, تألیف مرحوم 
مقدس اردبیلی - شرح نهج البلاغه, تألیف ابن ابی الحدید معتزلی - تتمة 
المنتهی, بالیف مرحوم حاج شیخ عباس قمی - تاریخ پیامبر اسلام, تالیفت 
مرحوم دکتر محمد ابراهیم آینی 


اتهام عايشه به خداوند تبارك و تعالی 


اش کف انم "از همسران خویش هر کدام را که می خواهی از خود دور 

کن؛ و هر کدام را که خواهی بپذیر و نگه دار, و بر تو گناهی نیست تا از آنها 

که بر کنارشان داشته ای, دیگر بارش بخود بخوانی. " (احزاب/50 و 51) 
تاژل.شد, عایخه,روی به,رسول خدا صلی الله علیه‌نو له کرد.ه گفت: ها 
آری ربك الا یسارع فی هواك. یعنی: می بینم که خدا هم در بر آورذن 

خواسته های دلت روی موافق نشان می دهد!! (1) 

و این توهین و تهمتی است بسیار بزرگ توسط عايشه به خداوند تبارك و 
عالی که در عضعت ان دهنده آن اس که غایشم جتی الم جل خلالمرا 
بیهوده و بدون حکمت انجام نمی دهد. 

کاعا کر > کل 

(1) ظبقات این سعد 156-7/154, مشتد آحمد 6/134 ۵ 261, ستن 
بخاری 4/164 الاستیعاب 2/782, الاصابة 4/362 و784, السنن الکبری 
النسائی 3/359. 


خداوند در قرآن مي فرماید: ایا تخْنْ ترّلتا الدْکْرَ و تا له لحافظّون(حجر/9) 
یعنی: "البته ما قران را بر تو نازل کردیم و ما هم ان را محققا محفوظ 
خواهیم داشت. " خداوند با تاکیدات فراوان در این ایه بیان می کند که 
ندارد. ولیکن عايشه معتقد بود که قرآن تحریف شده است و ادعا می کرد 
تخضتين | با نت در قرآن بوده که الان از بین رفته است ! 

عايشه می‌گوید: که آیه رضاع کبیر (یعنی زنی جهت محرم شدن, پسر 
بزرگی و یا مردی را شیر دهد!) و نیز آیه رجم (مراد از آیه رجم. مطابق 
آنچه که اهل سنت گفته‌اند و در پاورقی صحیع مسلم نیز آمده (کتاب 
الرضاع, رح 26) این عبارت است: «الشیخ والشيخة اذا زنیا فارجموهما» و 
در بعض اقوال با اضافه کلمه «البته» یعنی: ۹ 
ختما آن:دو را تکار کنید.).در قران بوده و در ضمن صحیفه‌ای زیر 
رختخوابم قرار داشت و چون مابه موت رسول خدا صلی الله علیه واله 
مشغول شدیم, داجن (بره يا بزغاله‌ای که در اطاق نگهداری می‌شد) ان را 
خورد! (1) 

همچنین ایو یونس غلام عايشه می گوید که عايشه به من دستور داد تا 
مصحفی بنویسم و : چون به این آیه رسیدی: 

حافظوا عَلّی الصْلوات و ال۷صّلاة الخشطی (بقره/238) «بر تمامی نمازها 
مخصوصا نماز وسطی محافظت کن» مرا خبر کن. من هم چنین کردم. او 
اینگونه به من املاء کرد (همان ایه با اضافه کردن «و نماز عصر» و تتمه 
آیه را خواند) و گفت: من از رسول خدا صلی الله علیه وآله اینگونه شنیدم. 
)2( 

با این حساب مطابق این گفته عابشه, باید کلمه «وصلاة العصر» از وسط 
آیه‌ای خذف: شنده بانشد و این معنایین: خز تحریف فران تدارد: 

امد 

(1) سنن ابن ماجه, ج 1. ص 625, کتاب النکاح, باب 36, ح 1943. «عن 
عايشه قالت: لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الکبیر عشرا ولقد کان فی 
صحيفة تحت سریری فلما مات رسول الله صلی الله علیه وسلم وتشاغلنا 
بموته دخل داجن فاکلها». 

2 ی ام ار 9 کاب ماو مضه الصا اب 36 
حج 2007. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و عايشه 


قاففیه به پبامیر آکزم خن الله خلید و اند 





پیامبر عاشق رقص و آواز !!! 


صحیح بخاری و صحیح مسلم از عائشه روایت کنند که گفت: ابوبکر در ایام 
منی بر او وارد شد و دید که دو دخترك نزد وی دف می زنند و ضرب می 
وا رز 
کرد و براند و پیامبر پوشش چهره اش را پس زد و فرمود: ابوبکر! آن دو 
را به حال خود بگذار که ایام عید است و این روز ها روزهای منی است. 
)۱ 

بخاری و مسلم از عايشه نقل میکنند که: دیدم پیامبر مرا با ردایش می 
پوشاند و من حبشی ها را که در مسجد بازی میکردند تماشا میکردم. که 
عمر آنها را بازداشت و پیامبر فرمود: آنها را به حال خو بگذار! ای حبشی 
ها آسوده خاطر باشید! پس قدر دخترکان نو رسیده بازیگوش را بدانید. 
(همان) 

و صحیح بخاری و صحیح مسلم در روایات دیگری گوید: یا من از پیامبر 
درخواست کردم يا خود او فرمود که: ایا دوست داری تماشا کنی؟ گفتم: 
آری پس مرا در پشت خود قرار داد و گونه ام بر گونه اش بود که می 
فرمود: ای بدی ارفده (حبشی ها) ادامه دهید!! ۳ آنگاه که خسته شدم و 
فرمود: سیر شدی؟ گفتم: آری فرمود: پس برو. 

و در روایات دیگری گوید: حبشی ها آهدند ۵ خی رقضیذاند. ونر روانات 
دیگری گوید: دوست دارم آنها را ببینم! (۲) 

کر ۱ ۱۳ ۱ ت کند که گفت: عائشه یکی از 
خویشاوندانش را به ازدواج یکی از انصار در آورد. رسول خدا آمد و 
فرمود: عروس را به خانه شوهر بردید؟ گفتند: آری. فرمود: کسی را ِ 
آواز بخواند با او ۳ کردید؟ عاثشه گفت: نه. رسول خدا| فرمود: انصار 
مردمی اند که از مکالمه با زنان لذت می برند. ای کاش کسی را همراه او 
می نمودید تا بخواند: اتیناکم اتیناکم. فحیانا و حیاکم. (۲) 

بررسی این روایات 

اینها تنها سه نمونه از روایات فراوانی است که عائشه نقل کرده است. و 
در آنها تهمت گوش دادن به غنا و آواز و حتی دیدن رقص دختران حبشی در 
مسجد را به پیامبر زده است!!! این روایات اول از همه خبائت عائشه را 
تسان ی ند که با این روایات جعلی چگونه جهره پاك پیغمبر را عو ض 
کرد. و الان بعد از هزار چهار صد سال مستشرقین و اسلام شناسان و حتی 
مسلمانان منحرف از ولایت چنین چهره ای از پیامبر اکرم صلی الله علیه 
واله را دارند! 

جالب این جاست عائشه این احادیث را در حالی نقل کرده است که خود او 
ناقل این حدیث از پیامبر اکرم صلی الله علیه واله می باشد: "خداوند کنیز 


آوازه خوان و خرید و فروش و قیمت آن و تعلیم و گوش دادن به صدای او 
را حرام فرموده است." و به اين ترتیب به اعتقاد عائشه و پیروان او پیامبر 
ام ی الا او الم حول سوام تعاس ان ا شتا 

پیامبری که خداوند درباره او مي فرماید: 

و ما بطق عَن الْهّوی ان هو الا خی یُوحی. یعنی او از هوای خود سخن 
و 

و همچنین می فرماید: ۳ 

کان ار فی سل تالا او رصان افتان و افیال 
پیامبر اکرم برای ما اسوه ای حسنه می باشد. 

چگونه می تواند شاهد رقص و آواز و.. . باشد و به ان علاقه داشته باشد ؟ 

تن ال ات که ات رای رات وی سوت ماس اب 
رقص در مسجد برگزار ميیشده است !!۱! نمیدانم آبا پیامبر مسجد خود را 
برای اقامه نماز و قرائت قرآن ونشر تعالیم 0 9 اداره شوون 
مسلمانان بنا کرده بود یا برای نمایش رقص و سر گرمی ؟ ۱ 

کا > عاع< کل 

صحیح مسلم کتاب صلاه العیدین ج ۲ص ۶۰ -مسند احمد ج ۶ص ۸۴ 

(2) صحیح بخاری کتاب العیدین ج ۸۲ ۶۰ 

(3) سنن ابن ماجه کتاب النکاح ج اص ۶۱۲ 


مردم به امور دنیای خود از پیامبر داناترند!!! 


میم مس ون انم اجه ومد اخمد از اس بقع و عائثشه 
روایت کنند که: رل وم ی وه ات 
بر درختان خرما هستند به آنها گفت: اگر این کار را نکنید محصول نیکو 
دهد! گوید: محصول آن سال خشکید و پست شد. دوباره به آنان برخورد و 
گفت: نخلهای شما را چه می شود؟ گفتند: چنین و چنان! گفت: شما به 
امور دنیای خود داناترید!(۴) 

بررسی این حدیت ۳ 

هر کس در سرزمینهای دارای نخل خرما زندگی کند می داند که درخت 
نخل نر و ماده دارد و شکوفه نخل ماده با شکوفه نخل نر بارور میشود تا 
ثمر دهد. و گرنه خرمای آن خشکیده شده و هسته اش محکم نمی شود و 
قابل خوردن نیست. حال چگونه می شود که این موضوع بر رسول خدا که 
از ساکنان جزيرة العرب و سرزمین نخل ها بوده پوشیده مانده باشد!؟ 
بر فرض محال که پیامبر آن را نمی دانسته چگونه انصار مدینه او را از آن 
با خبر نکرده اند؟ نه چنین نیست. بلکه صحیح آن است که گفته شود: هدف 
تهایی. 2۱ نسبت دادن آين دانشان. به رضول, خدا ان است که ان را سند و 
دستاویز قرار داده و بگویند: 

پیامبر خود فرموده: "شما به امور دنیایتان داناترید" و از او روایت کنند که 
دیگر افراد بشر به امور دنیا از رسول خدا داناترند! تا نتیجه ۳ این 
روایت با روایات دیگر همراه آن: "جذایی. افو دنیا از آمور دین" گردد. 
و "کار قیصر را به قیصر واگذار و کار الله بر 
خدا! " و تا سنت رسول الله همگی به جز عبادات باطل و بی ارزش گردد! 
همانطور که گفته شد قزان کریم پیامبر اکرم صلی الله علیه واله را به 
عنوان اسوه و پیشوا در تمامی افعال و اقوال برای ما معرفی می کند. و 
همچین پیامبری نمیتواند از امور دنیا بی خبر باشد. 

یا اد 

(4) صحیح مسلم کتاب الفضائل ج۴ص ۱۸۳۶ - مسند احمد ج اص ۱۶۲ - 
سنن ابن ماجه ج ۲ص ۸۵۲ 2 ۲۴۷۰ و ۲۴۷۱ 


پیامبر آیاتی از قرآن کریم را فراموش کرد!!! 


صحیح بخاری و مسلم با سند خود از عاثشه روایت ه کنند که گفت: رسول 
و ی ای کت رحمت خدا 
بر او باد. آیاتی را که فراموش کرده بودم به یاد آورد. 
قی و ره راوس نی ازست که رحمت خدا بر او باد که آیات فلان و 
فلان را که از سوره فلان و فلان انداخته بودم به یادم آورد. 
و در عبارت صحیح بخاری چنین است که: انها را از سوره فلان و فلان 
فراموش کرده بودم. (۵) 
بررسی این روایت 
نمیدانم چگونه پیامبر صلی الله علیه و اله چنین سخن می گوید؟ در حالی 
که صحیح بخاری و مسلم با سند خود از ابن مسعود روایت ه کنند که گفت: 
"بسیار بد است که کسی بگوید: آیه فلان و فلان را فراموش کردم. بلکه او 
خود فراموش شده است قرآن را به حافظه بسپارید که آن سریعتر از رها 
شدن بند زانوی شتر از سینه مردان رها میشود." (ع) ۲ 
و چگونه پیامبر اکرم قران را فراموش می کند در حالی که قران می 
فرماید: "سنقرك فلا تنسی " یعنی به زودی بر تو می خوانیم و تو فراموش 
1 
هن اف زر دبعین اه ۳و ۵۵2 , رحمت و پاکی اش افزاید! 
مسلم در صحیح خود از عايشه روایت کند که گفت: دو نفر بر رسول خدا 
وارد شدند و با او سخنانی گفتند که من ندانستم چه بود و 
آوردند تا آن دو را لعنت کرد و دشنام داد. هنگامی که بیرون رفتند گفتم: ی 
رشول الله! کسن که چیزی همانتد انچه به این دو زد به او برنسندج وند 
خیر می بیند؟ فرمود: آنچه به این دو رسید چه بود؟ گفتم: آن دو را لعن 
فرمودید و دشنام دافند. فرهفد: ابا تهی داتی من. با پرهردکار خوو چه 
شرط ۰ ام؟ گفته ام: خداوندا! من تنها يك بشرم. پس هرکس را که 
لعن کردم یا دشنام دادم , آن را برای او پاکی و پاداش قرار بده. و در 
عبارت درگرخ گوید: آن دو با رسول خدا خلوت کردند. پس آن حضرت 
دشنامشان داد و لعنتشان فرمود و بیرونشان کرد. ۳/0۰( 
همچنین عايشه گوید: رسول خدا در پوششی از شلوار و ردا به خانه من 
آمد و رو به قبله شد و دست هایش را گشود و گفت: خداه دا مه وان لك 
بشرم. پس هر بنده ای از بندگان تو را که زدم یا آزار دادم, مرا به خاطر 
آن عقوبت مفرما.(8) و در روایتی دیگر: هر ادخ آز صفمتا رخ ترا که آدست 
نمودم و دشنام دادم, مرا به خاطر آن کیفر مفرما.(9) 
بررسی این حدیت 


احادیث زیادی در کتب اهل سنت با اين مضامین از اشخاص مختلفی نقل 


شده است تا جایی که مسلم در صحیح خود بابی دارد به نام "باب کسی که 
پاداش و رحمت باشد "۲ ۱ 
در حالی عايشه و همفکران وی این روایات را جعل کردند که قران به 
و تْكَ لعلی خلْقٍ عظیم(قلم/4) یعنی: به راستی که تو را خلقی عظیم 
0 
قیما رَحمَةٍ من اللّه لت هم و و کت قظا علیظ الب لاقطوا من 
حولك...(آل عمران/159) یعنی: از پرتو رحمت آلهی دنز آنی نها درم 
1 و خوشخوی) شدی و اگر خشن و سنگدل بودی از اطراف تو 
پراکنده می‌شدند. 
مد جاءکمٌ رَسول من فْسکُم عزیژ ژ عَلیّه ما عنم حریص عََیْکَم بلْموّمنین 
روف رجیم(توبه/128) بغتی :ها نا تامبری از خود شها نزد شها امد که 
رنح شما بر او گران است و سخت به شما دلبسته است و با مومنان 
روف ان ات 
آری , چگونه این روایات عايشه صحیح است , در حالیکه رسول خدا فرموده 
است: دو نفری که به هم دشنام می دهند دو شیطانی هستند که دروغ می 
گویند.(10) و همچنین فرمودند: مومن, طعنه زننده و لعنت کننده و فحاش 
بدزبان نباشد. (11) 
البته مثل روز روشن است که وقتی بنی امیه با احادیئی روبرو شدند که در 
انها پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله, بنی امیه و مخصوصا معاویه و حکم 
بن آبی العاص و مروان را لعنت کرده بودند(12) چاره ای جز این نداشتند 
که دست به جعل روایاتی بزنند که در آنها پیامبر اکرم - نعوذ بالله - 
فرموده باشند " خداوندا! من تنها يك بشرم. پس هرکس را که لعن کردم 
یا دشنام دادم, ان را برای او پاکی و پاداش قرار بده"۲ 
هدف از نقل این روایات جعلی 
جعلی بودن این روایات بسیار واضح و روشن می باشند. اما سوال 
اینجاست هدف دشمنان اسلام همچون عائشه از نقل این روایات چیست ؟ 
به طور قطع و یقین هدف اصلی کم ارزش کردن و همچنین بی اعتماد 
ایا ی توص اور ات کر وا میسن 
باشد؟ 
پیامبری که در امور دنیا اشتناتن ندارد چگونه می تواند حکومت کند کند و پا 
چگونه می تواند جانشینی برای مسلمین انتخاب کند تا او امور دنیایی 
مسلمین را به دست تکیراد؟ 


پیامبری که آیات مهمترین کتاب یعنی قرآن که هر سال بر او نازل میشود 


را فراموش می کند از کجا معلوم که احکام و دستورات خداوند را 
فراموش نمی کند و به مسلمین احکام خدا را به اشتباه میگوید. ۰ و9 
همانطور که دیدید اين روایات جعلی شخصیت پیامبر ص را بسیار ان 
آوزد و رده را سبت به ایشان بی اعتماد میکند. هدف دیگر از نقل این 
احادیث بالابردن افرادی مانند عمر و ابابکر می باشد. در روایات "رقص و 
آواز ‏ " به خوبی مشاهده کردید که به صراحت بیان می کنند که پیامبر ص 
اضر ارف که نم فیل خرام د ات ول عس و با یار اس اصعال مر 
بودند و میخواستند جلوی آن را بگیرند!! 

در واقع میتوان گفت این احادیث در راستای تحفق اهداف غاصبین خلافت 
تاره آند. ی آنمااشت از ماد اند گرم صلی: اه هه له 
خن کم ام اور و این ای ار طرفن 
شخصیت خودشان را بالا برند. 

لکلا کا عل< کر 

(5) صحیح بخاری کتاب فضائل القرآن ج ۷ص ۱۵۵ - صحیح مسلم کتاب صلاه 
المسافرین ج اص ۵۴۲ - مسند احمد ج ۶ص ۱۲ 

۱ یم سای که افضانل. الفر او یش موناخ 
ج اص ۲ ۵0۲. 

(7) صکح فزای قعفیی مد قواه: فا لیاف 4/200۶ 2010 و 
7 کای ال مالضام امن ات النسی. 

(8) مسند احمد 6/123 و 1860 

عایشه: مسند احمد 6/160 و 225 و 52 و 107 و ب 7 39 
3039 و همان ص349 3041 و همان ص 347 3027 

(10) مسند احمد 4/162 , 7 ابن سعد 7/36 در شرح حال عیاض, 
کنزالعمال 3/341 چاپ هند حیدراباد دکن. 

(11) مسند احمد 1/405, و نزديك به آن در مستدرك 1/12 و 13 

(12) کترالعمال 11/49 مور و 1و3 و ورف مشعب ار وراه 
مسند احمد 5/453, تذکرة الحفا ظ ص‌701-698. 


توهین های عايشه به پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله 


احترام به رسول خدا صلی الله علیه وآله و رعایت ادب در مقابل آن 
حضرت, بلکه در مقابل بزرگان. مسأله‌ای است که هر انسان عاقلی آن را 
می‌فهمد و نیاز به تعلیم ندارد. اما متاسفانه در زندگانی عايشه می بینیم 
که بارها به پیامبر اکرم صلی الله علیه واله توهین و بی احترامی کرده 
است. به عنوان مثال: روزاق پقمیس‌صای الله علبه. واله بر عايشه غضبناك 
شد و از چشم ایشان افتاد. 1۳۳ نو هستی 
که گمان می کنند پیغمبری ؟!!! (1) 

بلند کردن صدا بر پیامبر اکرم صلی الله علیه واله 

نعمان بن بشیر می‌گوید: ابوبکر اجازه خواست که بر پیامبر صلی الله علیه 
وآله وارد شود. صدای عايشه را شنید که بلند است. چون داخل شد 
خواست او را بزند و گفت: چرا بر سر رسول خدا صلی الله علیه واله 
قریاد هی‌زنی؟ بیامبر ضلی الله علیه.واله مانع از کنتكت خوردن عايشه شد. 
ابوبکر با غضب خارح شد. (2) 

همچنین انس می‌گوید که رسول خدا صلي الله علیه وآله 9 زن داشت.. 
تا اه ی ی 
نوبت عايشه بود زینب وارد شد. پیامبر دستش را به سوی او دراز کرد. 
غانفته کفرت: این زینب است! (یعنی شبی که نوبت من است چرا به زنی 
دیگر دست می‌زنی!) حضرت دست باز داشت. گفتگوی آن دو (پیامبر و 
عایشه) بالا گرفت و صدا بلند شد. را ۳ 
شنید سپس وارد شد و سخن تندی به عايشه گفت و (در ضمن آن) گفت: 
آیا انتگونه. (با پیامتر) رز فتاز هی کتی ؟۱ (3) ۱ 

پادرازی به سمت پیامبر اکرم صلی الله علیه واله 

عايشه می‌گوید: من در مقابل رسول خدا صلی الله علیه وآلم دراز 
می‌کشیدم (یعنی آنگاه که آن حضرت به نماز شب مشغول بود) هرگاه به 
سجده می‌رفت پایم را فشار می‌داد من آن را جمع می‌کردم و چون 
برمی‌خاست دراز می‌کردم. )4( 

سوال ما این است که ایا اين از مصادیق رعایت ادب است که پیامبر صلی 
الله علیه وآله در حال نماز باشد و عايشه پایش را : به طرفش دراز کند به 
طوری که اگر او پايش را جمع نمی‌کرد نمی‌شد سجده کند؟ آیا محل 
دیگری نبود که دراز بکشد؟ 

عایشه: یا رسول الله عدالت پیشه کن! 

همچنین روزی عائشه به پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله گفت: 


یا رسول الله عدالت پیشه کن! 

این سخن این قدر توهین و بی احترامی بزرگی بود که حتی ابوبکر که خود 
از بزرگترین دشمنان اهل بیت علیهم السلام محسوب می شد پس از این 
ماجرا عائشه (دختر خود را) سیلی می زند! (5) 

ای وا ای 
علیه و اله اینگونه نوهین کنند. یکی عائشه و دیگری ذوالثدية. ذوالثدية از 
خوارج بود و در جنگ نهروان امیرالمومنین علیه السلام او را به درك واصل 


د. 
و مه ناه اک لیا لاه ایا امین وم 
تافیر اک صلی الله عنم واه فر وت ای تیدا 
پس چه کسی عادل است اکن را عادل نمی دانی؟ (یحك فمن بعدل آذا 
لم اعدل) (6) ۲ 
هر دو (عائشه و ذوالثدیة) با مولا لین علیه السلام جنگیدند و با بعض مولا 
علی علیه السلام مردند. و هردوی آنها دو فتنه عظیم را به راه انداختند < 
جمل و نهروان. 
ما ملاعلا 
)ان توافت تفن کات اواب کار له دوم احتای العلوه غرا لیم ففت: 
دا و در باب 94 کتاب مکاشفة القلوب صفحه 239 آضظژه است 
(2) سنن ۳ داود, 0 4 ص‌‌ 00(د, کتاب الأدب, باب ما جاء فی المزاح. 
(3) صحیح مسلم, ج 2 ص 1084, کتاب الرضاع, باب 13, ح 46. 
(4) صحیح بخاری 1/107 و 137 کتاب الصلاة بابهای: «الصلاة علی 
پا و ی ان اه 2 .01 کناب المع باب 
اشتعانه آلید ی الصلاه باب ما بجوز من العنل. فی الصلان. شتن آنن 
داوی ل ی 9و کناب الصا مات نی فال الفداه عنم الصا مج 
را فرع خر 26 کات الطماهم ات 20ج 
7 و 168. 
(5) تفسیر القرطبی ۱۸/۲۰۲ - کنزالعمال ۷/۲۹۴ - الطبقات ابن سعد 
۶۱ - فتح القدیر شوکانی ۵/۲۵۵ 
(6) تاریخ الطبری ۴۸۷۶ - الاصابة 2/44ح1666 - صحیح بخاری ۳۸۳۲۱ - 
صحیح مسلم ۱۳۴۴ 


عائشه: پیامبر خدا در چنگال سحرا! 


در صحیح بخاری و مسلم از عايشه نقل شده است: پیامبر را سحر کردند 
به طوری که در اثر سحر, ادراك معمولی خود را از دست داده بود. و کاری 
را که نکرده بود خیال می کرد انجام داده است. مثلا می پنداشت غذا 
خورده, در صورتی که نخورده بود. و خیال می کرد نماز خوانده در حالیکه 
نماز نخوانده بود. و... اثر ان سحر چنین بود. , 

این حالات همچنان ادامه داشت, تا اينکه فا روز به من گفت: ای عابشه! 
دو فرشته آمدند بالای سر و پایین پای من نشستند. و حقیقت حال را به من 
خبر دادند. آن فرشته که بالای سر من نشسته بود از فرشته پایین پا 
پرسید: او را چه می شود؟ فرشته دیگر جواب داد: سحرش کرده اند. 
لبیدبن اعصم یهودی او را سحر کرده است! پرسید: با چه سحرش کرده 
اند؟ جواب داد: با شاخه درختان خرما, و چند چیز 

دیگر که نام برد, و گفت: با مجموعه اینها سحر انجام گرفته است. پرسید: 
کجاست؟ جواب داد: در چاه ذی اروان است. 

آنگاه پیامبر با اصحاب خویش بر سر آن چاه رفت و برگشت. سپس گفت: 
ای عایشه! اف ی و 
حنا در آمده بود. و شاخه های درختهای خرمایی که پیرامون آن بودند. همه 
به صورت سر شیطان در آمده بودند. 

در روایت دیگر مساله به صورت بدتری در می آید. و قبح آن آشکارتر می 
شود. روایت می گوید: آن قدر تسخر بر پیامبر تاتیر گذاشتته بود که ام می 
پنداشت با يك : تن از همسرانش هم بستر شده است. در صورتی که چنین 
نبود! (1) 

تهمت سحر شده و مجنون, دقیقا همان تهمتی است که کفار و مشرکین به 
انبیاء و مخصوصا پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله می زدند و ان را علت 
عدم ایمان خود بیان مي کردند: 

از یِقَوِل الظألِمَونَ ان تقو ۱ رخا مسخورا. (اسراء/47) یعنی: أن مردم 
سای مد کم تسا اسر آکرمرصی ات کی و و سحرزده را 
پیروی نمی کنید! ۳ 

و همچنین می فرماید: فقال له فرَعَوّن لأاْظتّكَّ با مُوسی عن ور | 
(اسراء/101) یعنی: فرعون گفت: ای موسی من تو را سحر شده و مختل 
الحواس می‌دانیم. ِ 
و کفا ر خطاب به حضرت رسول صلی الله علیه و اله گفتند: ولو [نا 
لتارکوا آلهتنا لشاعر ه مجْتّون. (صافات/36) یعنی: و گفتند آیا ما به خاطر 


شاعر دیوانه‌ای دست از خدایان خود برداریم؟! 

آکر معانشضنه ریا مین اک رمتصلی اله علیس الم حففت داشت :اه 
اصل نبوت و رسالت پیامبر زیر سوال می رفت. زیرا پیامبری که ممکن 
است سحر شود و نفهمد که چه می گوید و چه کار انجام می دهد هیچ 
اعتمادی به او نیست. از کجا معلوم هنگام خواندن قرآن بر مردم و پا 
تشریح احکام اسلامی سجر شده و مجنون نبوده است. اضافه بر اینکه 
قرآن می فرماید: پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله از هوی و هوس سخن 
نمی گوید و هرگاه لب می گشاید سخن از وحی الهی می گوید و لاغیر. 

کا > عاع< کل 

کتاب الطلب باب السحر باب هل بستخرج السحر 7/137 و 138, مسند 
احمد 6/50 و 96 و 63 و 55, الطبقات الکبری 2/4, مسلم کتاب السلام 


اخانیتی کم غافته ار خر اکرض‌ضلی آلله غایف وال هل کردم اوت 
بقدری زیاد است که به هیچ وجه نمی تواند درست باشد! از جمله حدیثی 
است که بخاری و دیگران در کتب صحیح خود نوشته اند که عايشه گفت: 
اولین مر تبه ای که به پیغمبر - صلّی اللّه علیه وآله - وحی شند؛ رویای 
صالحه بود, چون هر خوابی که پیغمبر + صلی الله: عابه ها له - می دید مثل 
صبح صادق روشن بود. 

سپس به گوشه گیری تمایل پیدا کرد و در غار حرا خلوت می کرد. در آنجا 
بود که فرشته وحی بر وی نازل گردید و گفت: بخوان. پیفمبر گفت: نمی 
توانم بخوانم. پس مرا گرفت و فشرد. سپس رها کرد و گفت: بخوان! 
گفتم نمی توانم بخوانم ار ار 
بخوان به نام ات اد خدایی که انسان را از نطفه آفرید. بخوان 
که جر ات بز رگ ست: 

پیغمبر - صلی اللّه علیه وآله - از آنجا برگشت و سخت مضطرب بود! بر 
زوجه اش خدیجه دختر خویلد وارد شد وگفت: مرا بپوشانید. بيوشانید. 
حضرت را پوشاندند. وقتی جریان را برای خدیجه نقل کرد. فرمود: از 
ی 

متوجه همه هستی, 0 

عايشه گوید: خدیجه پیغمبر اکرم ب«صای اه اي واه - را نزد پسر عمش 
ورقة بن نوفل برد که نصرانی شده بود و کتاب دینی عبری را می نوشت و 
قسمتی از انجیل را نوشته بود. وی پیری کهنسال بود که در اخر, نابینا شده 
کاش در اوان جوانی بودم؟! کاش وقتی که او قوم تو را از بت پرستی 
بیرون می آورد, من زنده بودم. (1) 

فی ینید که ضربحا مین کوید؛ پیغمبر - العیاذ بالله - بعد از همه این حرفها 
هنوز در امر نبوت و فرشته بعد از آنکه بر وی فرود آمده و درباره قرآن 
بعد از نزول بر او, شك دارد. و از بیم و هراسی که پیدا کرده, نیاز 24 9297 
اش داشت که او را تشجیع کند و محتاح ورقة بن نوفل غمکین نابینای 
ای م و را ها را 
آورد! و او را از آنتقة اش خبر دهد که قوم را به راه می آورد. سوال 
۷ اگر خود پیامبر در امر نبوت خود شك و تردید داشته باشد آیا 
می توان از مردم انتظار داشت که یقین به نبوتش داشته باشند؟! قطعا 


همه اینها جزء محالات به شمار می رود و نسبت آن به رسول خدا - صلّی 
زیرا 7 فرشته ان اس که اند وا کف او توت ی کت سین ولی 
پیغمبر اين طور فهمید که می گوید: چیزی را بخوان در صورتی که او نمی 
توانست بخواند. گویی - العباذ باللّه - پیغمبر تصور کرد که فرشته او را 
تکلیف به چیزی می کند که مقدورش نیست. و همه اینها نیز از ساحت 
پیغمبر دور و محال است. ۲ ۱ 

تردیدی نیست که محتوای این حدیث. ضلالت و گمراهی است. ایا شایسته 
فرشته از ادای انچه خداوند وحی کرده است., ناتوان باشد؟! 

کا کا کا عل< کم 

(1) صحیح بخاری, جلد اول (باب: آغاز وحی) و در تفسیر سوره اقراً در 
جلد سوم صحیح و در باب ایمان صحیح مسلم. در تفسیر سوره مزبور از 
صحیح ترمذی و نسایی هم امده است. 


تشبیه ابوبکر به پیامبر اکرم توسط عايشه 


هنگام مرگ ابابکر, عايشه اشعاری را برای پدرش می خواند که در مورد 
رسول خدا صلی الله علیه و اله سروده شده بود: 

صورتی نورانی دارد که ابرهای بارانی از آن بهره می گيرند. و یتیمان و 
محتاجان را سریرستی و حمایت می ین 

با شنیدن این اشعار, ابوبکر به عايشه گفت: این توصیفات مخصوص رسول 
خدا صلی الله علیه و اله است. (1) 

در ای ور کوو ای کم رات ماس ام خی لام عم ی اد 
تشبیه می کند که مولا علی علیه السلام در خطبه دوم نهج البلاغه فرمودند: 

لا یُقاسْ بال مُحقّد ص من قذهو الا أحَد. یعنی به خاطر منزلت و مقام 
6 ۱ ۳ 


ا ما ملاعلا کل 


(1) الطیقات آنن شعد 3/190 


عانش اما افیاض اد زا سرب تیان ای زو نی اند 


شهادت يا رحلت حضرت رسول صلی الله علیه و اله ٩۹٩‏ ۱ 

وقا مُحَمَدٌ لا سول قَد خلت من قبّله الرْسُل فان مات آو فَیِل انقلبئُم 
عَلی أَْقایکم و من بنقلت غلی 2 عقبیّه فلن بَصّ الله سَیتّا وسیجزی اللَه 
الشاکرین. آل 1 ۱۴۴ 

محمد [ص] فقط فرستاده خداست؛ و پیش از او, فرستادگان دیگری نیز 
بودند. ؛ آیا اگر او بمیرد و یا کشته شود, شما به عقب بر می‌گردید؟ [و 
اسلام را رها کرده به دوران جاهلیّت و کفر بازگشت خواهید نمود؟] و هر 
کس به عقب باز گردد, هرگز به خدا ضرری نمی‌زند؛ و خداوند بزودی 
شاکران [و استقامت کنندگان] را پاداش خواهد داد. 

کنانهای سیر و خدیت ضر سول خدا جوسیله شم با تانید. کرده آند.ه آن 
را با احادیثت متواتر ذکر کرده اند از جمله: 

انن. سعد میگوید در زوایتن آفده است؛ بيامبر .ض متسموم در گذشت. و 
شصت و سه ساله بود. این قول ابن عبده است. ( ۱) 

شیخ مفید میگوید: او در مدینه روز دوشنبه دو شب باقیمانده از ماه صفر 
در سال دهم هجری در‌گذشت در حالی که شصت و سه سال داشت. (۲) 
علامه حلی شهادت رسول خدا را به وسیله سم ذکر میکند. (۳) 

در کتاب جامع الرواه آمژم. ارت : پیامبر ص در مدینه مسموم درگذشت ۴(۰) 
شیخ طوسی میگوید: رسول خدا دو شب باقیمانده از ماه صفر در سال 
دهم هجری مسموم در‌گذشت. (0( 

بیهقی از عبدالله بن مسعود روا یت کرده است که وی گفت: اگر ٩بار‏ قسم 
0 
شهید قرار داده است. (۶) 

حاکم نیشابور کشته شدن رسول خدا را تایید کرده است. آنجا که میگوید: 
شعبی گفته است: ۱ و هر 0 ٩9‏ 
سم و حسین بن علی با شمشیر کشته شد. (۷) 

ابن مسعود کشته شدن پیامبر با سم زن یهودی خیبر را تکذیب کرده اما 
خود او تایید و تاکید می کند که پیامبر صلی الله علیه و اله در سنه 11 
هجری کشته شده است. (توجه کنید) )۸( 

رسول خدا ص فرمود: هیچ پیامبری یا وصی او نیست مگر آنکه شهید 
میشود. )٩(‏ و همچنین فرمودند: هیچ کس از ما (اهل بیت) نیست مگر آنکه 


مسموم یا مقتول خواهد بود. ( ۱۰) 

پس شهادت حضرت رسول توسط سم قطعی است. ولی چه کسی و در 

چه زمانی ایشان را به شهادت رسانده اند ؟؟؟ 

زان ماوخ خص رت موول ی للع ان 

و شهادت حضرت رسول بیان شده است دو هفته است. (المغازی واقدی 

ج اص ۲۶ ۱) به دلیل زیاد بودن روایات در این زمینه بنده به بیان مصادر 

کفایت میکنم: الطبقات الکبری ابن سعد جلد دوم و سیره ابن هشام و 

انساب الاشراف جلد اول و عیون الاثر جلد دوم. 

در تمامی این مصادر فاصله ۱۲ الی ۱۴ روز فاصله بین دستور حمله به 

شام و شهادت بیان شده است. شهادت ایشان در سال ۱۱ هجری و در 
سن شصت و سه سالگی بوده است. 

اولا: از آنجایی که خضرت رسول ص همانطور که گفتم از شهادت قریب 

الوقوع خودشان در غدیر خبر داده بودند. 

تانیا: فاصله زمانی زیادی بین غدیر و دستور حمله به شام به رهبری اسامه 

نبوده است. 

الثا: سرزمین شام در فاصله دوری از مدینه قرار داشت. 

رابعا: در غدیر علی علیه السلام به عنوان جانشین معرفی شده بود. 

ابویکر و عمر و دیگران اطرافیان از پیوستن به سپاه اسامه سر باز زدند تا 

بتوانند به طور سری به گونه ای که رسوا: نشوند از دست پیامبر ص خلاص 

شوند و نقشه های شوم خود را در بعد از شهادت حضرت اجرا کنند. 

عايشه و اطرافیان او قاتل حضرت رسول صلی الله علیه واله 

روایت شده است: پس بیهوش شد و چون به هوش آمد زنها به او دارو 

خوراندند در حالی که او روزه دار بود. (الطبقات الکبری ج ۲ص ۲۳۵) 

در دو روایت ت بخاری و مسلم از عايشه آمده است: ما به رسول خدا در 

هنگام بیماری اش دارو دادیم پس شروع کرد به اشاره کردن به ما که به 

من دارو ندهید. 

گفتیم: (مسئله ای نیست) هر بیماری از دارو متنفر است. در بعضی 

روایات اینچنین آمده: (اهمیتی ندهید) کراهیت مربض از دواست! 

اندکی بعد پیامبر فرمود: هرکس در خانه است در برابر چشم من باید دارو 

بخورد بجز عمویم عباس که در کنا ر شما حضور نداشت. (۱۱) 

اولا: مگر اطاعت حضرت رسول در هر حالی طبق نص قرآن واجب نشده 

است ؟ مگر قرآن نفرموده: که پیامبر ص از روی هوی و هوس سخن 

نمیگوید ؟ پس چرا وقتی حضرت خواستند که به او دارو (سم) را ند هند 

عايشه اطاعت نکرد و بلکه خلاف دستور حضرت عمل کرد ؟ انگار عايشه 

نیز مانند عمر خیال کرده بود که پیامبر ص نعوذ بالله هذیان می گوید!!! آیا 


وتو خر خفن فایده توآزه یا نمی داشست و آنهاا داتشه ۱ مایا امش 
مصلحت خود زا شتخیض نمیدادو آنها تشخیصی میدا دید ؟ 

ثانیا: جمله اخر حضرت (همه اهل خانه در برابر چشم من از این دارو 
بخورند) اشاره به این دارد حضرت میدانستند که آن دارو نبوده است بلکه 
سم بوده است که میخواستند توسط ان حضرت را بکشند. لهذا منظور 
حضرت اینچنین بوده است: اگر دارو بوده است از ان بخورید!!! ولی 
خودشان میدانستند که دارو نبود و از ان نخوردند. 

در الطب النبوی ابن جوزی ج ۱ص ۶۶ میگوید: به او دوا خوراندند در حالیکه 
بیهوش بود و چون به هوش امد فرمود: چه کسی با من چنین کرد. اين کار 
زنهائی است که از انجا امده اند و با دست به سوی حبشه اشاره کرد. و 
در روایات صحیح امده که عايشه و حفصه حبشی بودند. 

اين يك افشاگری از سوی رسول خداست که او را به روشی که زنان 
حبشیه به شوهرانشان سم میخوراندند مسموم کرده اند. سم حبشه نیز 
معروف و مشهور بوده است و بعضی از حبشیها متخصص در سحر و 
شعبده و انواع سم بوده اند. 

عبدالصمد بن بشیر از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده که آنحضرت 
فرمود: میدانید پیامبر ص درگذشت يا کشته شد همانطور که خدا می 
فرماید: (اگر او درگذرد یا کشته شود به جاهلیت باز میگردید.) او قبل از 
مرگ مسموم شد. آن دو زن (عايشه و حفصه) به او سم نوشاندند. (۱۲) و 
در روایت دیگر اشوخ است: عايشه و حفصه به ات نوشاندند. (۱۲ 

در روایت بحارالانوار آمده است که هر چهار نفر (ابوبکر, عمر, عايشه و 
حفصه) بر مسموم نمودن ان حضرت همدست شده بودند. (بحارالانوار 
9 و 246) 

و علامه مجلسی میگوید: احتمال دارد که هر دو سم در شهادت پیامبر موثر 
بوده اند.(۴ ۱) 

منظور علامه از دو سم یکی سم خیبر است و دیگری سمی که در روزهای 
اخر حیاتش به او نوشاندند. سران رژیم غاصب (ابوبکر و عمر و 
دخترانشان و...) برای اينکه اسم آنها به عنوان قاتلین حضرت رسول در 
امه شش ود مه دییت ۵ | ا فده مضه ای آلود کوکنده کنتد: 
درست است که رسول خدا مسموم شده اما این اثر سم خیبر در سال 
هفتم هجری بوده است که اينك او را از پای درآورده است!!! البته هیچ 
عاقلی چنین بهانه واهی را نمی پذیرد زیرا رسول خدا در سال ۱اهجری 
کشته شده و حادثه خیبر در سال هفتم اتفاق افتاده است!!! از آن گذشته 
رسول خدا ص از مسمومیت طعام خیبر توسط جبرئیل آگاه شد و از آن 
نخورد. عايشه ان ان واقعه عبرت گرفت وخوردن سم را به اختیار خود 
پیامبر نگذاشت بلکه به زور آن را به حضرت خوراند. پس قطعا شهادت 


حضرت به خاطر آخرین سم که توسط عاپشه به او خورانده شد و حضرت 
به خاطر ضعف نتوانستند مقاومت کنند و به شهادت رسیدند. 

لکلا کا عل< کر 

(1) المجدد فی الانساب. محمد بن محمد علوی ص ۶ 

(2) المقنعه شیخ مفید ص ۴۵۶ و منتهی المطلب حلی ج ۲ص ۸۸۷ 

(3) منتهی المطلب حلی ج۲ ص ۸۸۷ 

)4( جامع الرواه محمد علی اردبیلی ج ۷ص ۴۶۲ 

()تودیت الاعکام فص ام ار الانمار ۵۲۲ 

(6) السیره النبویه ابن کثیر دمشقی ج ۳ص ۴۳۹ 

(7) المستدرك. ج ۲ص ۶۰ 

(8) السیره نبویه ابن کثیر ج ۴ص ۴۴۹ و البدایه و النهایه ج ۶ص ۳۲۲۲۲۱۷ 

(9) بصائر الدرجات ص۴۸ او بحارالانوار ج۷ اص ۵ ۴۰و ج ۰ص ۱۲۹ 

اه ام رای یه ۲و ال ال وی 
بحارالانوار ج ۳۵ص ۱ و من لایحضره الفقیه ۲ص ۷ ۱ 

(11) سنن البخاری ی و 4ص ۴۰ 9 سنن قبریام ح۷ ص‌ - 
اه 
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(12) تفسیر العیاشی ج اص ۲۰۰ و بحارالانوار ج ۲۲ص ۵۱۶ وج۲۸ص ۲۱ 

(13) بحارالأنوار ج ۲۲ص ۵۱۶ 

(14) بحارالانوار ج ۲۲ص ۶ ۵۱ 


ادعای فهم بیشتر از پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله توسط عایشه! 


تا به امروز اهل سنت معتقدند که آمدن زنها به مسجد اشکالی ندارد. و در 
این رابطه احادیث فراوانی را نقل کرده اند که نشان می دهند پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و اله این مساله را جائز می دانستند. از جمله خود عايشه 
نقل می کند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله فرمودند: هرگاه نماز صبح 
پیامبر صلی الله علیه وآله تمام می‌شد زنها در حالیکه خود را پوشانده و در 
تاریکی بین الطلوعین شناخته نمی‌شدند بر می‌گشتند. (1) 
7 0 ۳ ۳ ِِ 
به مسجد باز ندارید. بلال -پسر دیگر عبد الله بن عمر- گفت؛ به خدا قسم 
جلوی آنها را می‌گیریم. عبد اللّه رو به او کرد و دشنام زشتی به او داد که 
هرگز مثل آن را از او نشنیده بودم, و گفت: من از رسول خدا صلی الله 
ها و مر و۱ ریا را 
7 

ولی عايشه می گوید: «لو آدرك رسول اللّه صلی الله علیه وسلم ما آحدث 
النساء لمنعهن کما منعت نساء بنی اسرائیل...» (3). یعنی اگر رسول خدا 
صلی الله علیه وأله می‌دید که زنها چه می‌کنند آنها را (از رفتن به مسجد) 
باز می‌داشت همانگونه که زنان بنی اسرائیل باز داشته شدند. 

ما معتقدیم که انبیاء احکام و دستورات را از خداوند تبارك و تعالی به 
را نیز نبی اکرم از خداوند دریافت کرده بود. با توجه به این مقدمات, در 
واقع عايشه با حکم و دستور خداوند مخالفت ورزیده است و ادعا کرده که 
من چیزهایی را از زنان دیده ام که خداوند تبارك و تعالی از آنها آگاه نمی 
در حقیقت عايشه ادعا می کند که بیشتر از خداوند و پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله می فهمد. 

دم 

(1) صحیح بخاری, ج 1 ص 219 کتاب الصلاة, باب انتظار الناس قیام 
الاامام العالم. 

(2) صحیح مسلم. ج 1 ص 327, کتاب الصلاة, باب 30 ح 135. و مشابه 
آن (قسمت اول حدیت): صحیح بخاری ج 1 ص 219 و 220, کتاب الصلاة, 
بابهای: «خروج النساء الی المساجد باللیل ی ۵ «اشتذان الضر اه 
زوجها بالخروج الی المسجد». و نیز مشابه حدیث 1 را ابو داود نیز در 


جح 1 سنن ص <15, کتاب الصلاة, باب ما جاء فی خروج النساء الی 
المسجد. به شماره 568 نقل کرده است. 


سوء ظن عایشه به پیامبر اکرم و تعقیب های شبانه 


عايشه روحا زنی جاه طلب, تند خو و بسیار حسود بود. عايشه به پیامبر 

اکرم صلی الله علیه و اله آنقدر سوء ظن داشت که ایشان به او فرمودند: 
"چنین گمان بردی که خداوند و پیامبرش بر تو ستم روا می دارند. " و 

همچنین حسادت بی حد و حصر عايشه به جایی رسید که پیامبر اکرم صلی 

" وای بر او (عایشه) اگر از دستش می آمد چه ها 
کی 3 1 

این در حالیست که روایات ما می فرمایند که: ان الَحسّد لیا الایمان کما 

تاکل التَارٌ الحطب (بحارالانوار 70/238) ۱ 

یعنی: حسادت ایمان را میخورد همانطور که اتش هیزم را میخورد! با توجه 

به این روایت آیا میتوان گفت که عائشه ایمان داشته است؟ 

روایات: 

عايشه می گوید شبی که نوبت من بود تا رسول خدا صلی الله علیه و اله 

در خانه من باشد. عبا را از دوش خود برداشت و به گوشه ای گذاشت. 

کفش هایش را در آورد و کنار بستر نزديك پایش نهاد. آنگاه گوشه جامه 

خود را روی خود کشید و دراز شد و زمانی به همین حال باقی ماند به 

اندازه ای که گمان برد من به خواب رفته ام. پس از جای خود برخاست و 

آهسته و آرام عبای خود را برداشت. و بی صدا کفش هایش را یوشید و 

سپس در را باز کرد و بیرون شد و آرام و بی صدا آن را پیش کرد. 

من بی تامل از جای برخاستم و لباسم را پوشیدم. روسری خود را بسر 

کرده عبا را بر ان کشیذم و شتابان از خانه برون آمده به عفیش پردا ضم 

و پی او را تا گورستان بقیع گرفتم! 

رسول خدا صلی الله علیه و اله در آنجا بایستاد و توقفش به طول انجامید 

آنکام دیدم که سه تویت دست ها را به. اسفان بلتد کرد بسن از آن 

برگشت. من هم بازگشتم. او شتاب کرد, من هم شتاب نمودم. به سرعت 

قدم هایش بیفزود, من نیز چنان کردم. در اخر بدوید, من هم بدویدم. و 

سرانجام جلوتر از او به خانه وارد شدم و فقط این اندازه وقت داشتم که 

خور. را بط رحختخواب. افکندم: دز از شدم کهواردشند فن که در آن حال بة 

تندی نفس می زدم. رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: 

- عایشه! چرا اینطور تند نفس می زنی! 

- چیزی نیست ای رسول خدا! ۱ 

- خودت خواهی گفت., يا خدای دانای به اسرار مرا بیاگاهاند؟ 

- پدر و مادرم بفدایت. موضوع چنین و چنان است. 


- پس آن سیاهی که پیش روی خود می دیدم تو بودی؟! 

- اری 

- چنین گمان بردی که خداوند و پیامبرش بر تو ستم روا می دارند. )1 
همچنین گفته است: شبی رسول خدا از نزد من خارج شد., غیرت و 
حسادتم بجوش آمد و سخت منقلب و ناراحت شدم. چون آن حضرت باز 
امد و حال مرا دید علت را دریافت و فرمود: عایشه! تو را چه می شود, 
باز هم حسادت کرده ناراحت شدی؟! 

گفتم: آخر چرا همچون منی, بر چون توئی حسادت نورزد! 

پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله فرمودند: باز هم که گرفتار شیطانت شده 
ای! (2) 

و نیز گفته است: چون پاسی از شب گذشت. رسول خدا برخاست و بیرون 
شد. گمان بردم که پیش یکی از همسرانش می رود. پس برخاستم و 


آهسته و آرام به تعقیبش پرداختم تا ۳ به گورستان زسید: آنجا بایستاد و 
خطاب به مومنانی که بخواب ابدی فرورفته بودند گفت: 0 
گروه مومنان باد! 


ناگهان برگشت و مرا در پی خود دید و فرمود: وای بر او (عایشه) اگر از 
دستش می امد چه ها که می کرد. (3) 

کلا لا کلا عل< کل 

(1) مسند احمد 6/221 به روایت قیس بن مخرمه بن المطلب 

(2) مسند احمد 6/115 به روایت عروه بن زبیر 

طیالسی حدیت 14209 


عايشه از دیدگاه مولا علی علیه السلام 


مولا علی علیه السلام گوشه ای از دشمنی و کینه عایشه را نسبت به خود 

ضمن یکی از سخنرانی هایش چنین بیان داشته است: 

".ما او (عایشه) خوی زنان دیده عقل و خردش را سخت فروبسته و 

رم ی اهنگران زبانه می 
کشد. اگر از او می خواستند تا انچه را که با من کرده است به شخص 

دیگری روا دارد. هرگز به زیر بار نمی رفت و نمی پذیرفت و امام به سخن 

خود درباره عايشه چنین پایان داد؛ با این همه احترامش جون گذشته 

محفوظ است و داوری کارهای او با خداست. او هر که را بخواهد می 

بخشد, و ان. | که از ام فرماید عنذاب کنمد, ۲ 

دادم 


خیم 1 نیج الا 


طبری و ابن اثیر نوشته اند: عايشه با تعبیر از عثمان به نعثل می گفت: 
اقتلما نعنا قعد کر نی کید تعنل رعمان )را قطفا. اد کانز. فده 
است. آبن ام کلاب وی را بدین دو بیت مخاطب قرار داد؛ 

قمنك الیداع و من الغیر... و منك الریاخ و فتاه المطر 

و خاطر نشان کرد: تو خود امر به قتل عثمان نمودی و به ما گفتی او کافر 
شده است. بعد از قتلش هم به خون خواهی وی برخواستی. پس اغاز و 
انجام ماجرای قتل عثمان و خون خواهی وی همه از ناحیه تو بوده است. 
(1) 

طبری می گوید: عايشه (بعد از قتل عثمان) به مکه بازگشت و بر در 
مسجد الحرام فرود آمد و از آنجا نم ظری عفر لاد رفت. مردم 
پیرامونش 9 آهد تن در آندا قازننم آمت: ایها الناس! عثمان مظلومانه 
کیت ده خندا قسم | من خون: ادا مطالبه عی. کنم. وان اتق راهن فتنه 
و آشوبی پدید آورد تا انتقام خود را از علی - علیه السّلام - محبوب پیغمبر 
و برآدر خوانده آن حضرت: بگیرد. 2 

با انکه سول علی له السلا مه فان عتصان چیه رنه کسی, را رن 
به قتل او نمود و نه راضی به کشته شدن وی بود, چنانکه تمام منصفین 
امت اسلام و بیگانگان می دانند. 

به هر حال عايشه به بهانه مطالبه خون عثمان, بعد از آن همه ضدیت که با 
آن حضرت داشت و واداشتن مردم در مقابل او و سخنانی که درباره او 
گفت, بر ضد امیرالمومنین؛ امام بر حق سر به شورش برداشت!حفصه نیز 
می خواست با عايشه همراه شود و در جنگ شرکت کند اما برادرش 
عبدالله بن عمر جلوی او را گرفت. (3) 

در حالیکه خداوند متعال در سوره احزاب راجع به فرمانی که به زنان 
پیامبر داده است. می فرماید: "در خانه هایتان قرار گیرید و مانند زمان 
جاهلیت نخستین نگردید, نماز بخوانید و زکات بدهید و خدا و پیغمبر را 
اظاعت که ( سور راب33 

ولی عايشه بعد از انجام گرفتن کار بیعت امیرالمومنین و اجماع اهل حل و 
عقد بر آن - که پیش از همه طلحه و زبیر از سابقان در اسلام. بیعت 
نمودند - بر ضد حضرت سر به شورش و انقلاب برداشت! 

این شورش را از خانه اش - که خداوند به وی دستور داده بود در آن قرار 
ها ره مها در ای مار ی وه ند 


هزار نفر از مردم فرومایه و اوباش عرب آنها را ساربانی می کردند, و با 
نهایت تأسف, طلحه و زبیر - که پیمان خود را با امیرالمومنین نقض کردند 
نیز در میان آنها بودند - قیام خود را آغاز کرد. 

فرماندهی این شورش با شخص عابشه بود. ۰ واه را صادر می کرد و 

سپاهیان را سرو سامان می داد, امرای لشعر را : نیز که 
کرد! (4) ۲ 

عايشه با لشکر خود از کوهها بالا رفت و به دژه ها پایین امد و دشت و 
بیابان را زیر پا گذاشت., تا آنکه پس از قطع منازل و طی مراحل, به بصره 
رسید. حکمران بصره عثمان بن حنیف انصاری بود. ۲ 

عايشه در بصره دستور قتل هفتاد نفر از نگهبانان بیت المال انجا را صادر 
کرد تا بر اموال موجود در آن دست یابند. (5) همچنین مسعودی می 
نویسد. : عايشه سبب کشته شدن بیست هزار نفر مسلمانی شد که شهادت 
میدادند لااله الا الله محمدرسول الله. (6) در کتاب العقد الفرید آمده است 
که این تعداد 25 هزار نفر بوده اند. و یعقوبی و نجمی گفته اند که این 
تعداد 30 هزار نفر بوده است! 

سپاهیان عايشه بعد از زد و خورد خونینی, بصره را گشودند و به دنبال آن 
فجایعی زوی داد که همه سیزه نویشان و مورخان توشته آند.و آن:ر| "جنگ 
کوچك جمل " نامیده اند. 

ورود انها قبل از امدن علی - علیه السْلام - به بصره بود. (7) وقتی علی - 
علیه السلام - به بصره امد, عايشه و همراهانش بصره را به روی ان 
حضرت بستند و به دفاع از شهر پرداختند. 

امیرالمومنین ن از هر اقدامی بر ضدٌ او خودداری کرد و با نرمش و مهربانی 
او را دعوت به صلح و آرامش کرد, ولی عايشه اصرار به جنگ ورزیم و 
چگ را 2 خصرت بل مارم مدید سل اتتکهبه فرفان: ابو کوازلو 
ی ای اد ی 
سپاهیان آنها را شکست داد و بصره را فتح کرد, لکن بعد از کوشش بسیار 
که اهل ایمان متحمل صدمات زیادی شدند. و اين جنگ را "جنگ بزرگ 
جمل " می نامند. 

این دو واقعه در تاریخ اسلام مانند جنگهای صفین, نهروان, بدر, احد و 
احزاب به تواتر رسیده و همه از ان اگاهی دارند. 

عموم موژخانی که وقایع سال 36 را نوشته اند, به تفصیل, حوادت و 
رویدادهای جنگ جمل را شرح داده اند. کسانی که در کتب معاجم و تراجم. 
شرح حال علی - علیه السّلام - و عايشه و سران جمل را نوشته اند, از 
حول ب اهال بر حصل ی بان ابر ای 6) 

ارزیابی عمل عایشه! 


7 ی 2 
الله عله هاله - خیمه ای زده و تکیه به يك کمان عربی داده است. علی و 
فاطمه و حسن و حسین - علیهم السْلام - در خیمه بودند. 

پیغعمبر - صلی الله علیه وأله - فرمود: ای مردم! من در صلح هستم با هر 
کن کقبا ابای کمدر هش واه اه دح باه کی کر 
آنها بچنگد. و دوستم با کسی که اینان را دوست بدارد. دوست نمی دارد 
ایشان را مگر سعادتمند حلال زاده, و دشمن نمی دارد آنها را مگر شقی 
جرامزاده. (9) 

تاسی شم از ای یا 

ابن اثیر می نویسد: روزی در حضور عايشه نامی از جنگ جمل به میان 
امد. پرسید: مردم آن جنگ را هنوز به یاد دارند؟ گفتند: بلی. کت چقدر 
دوست داشتم که در آن روز, در چنگ شرکت نکرده بودم و در خانه خود 
چون سایر زنان پیامبر می نشستم! در خانه نشستن همانند سایر همسران 
پیاضیر برای من ار‌زشمندر از آن بود که از بيامتر دم فرزندنام آوز هفجون 
عبدالله بن زبیر و عبدالرحمن بن حارث داشتم! (10) 

همچنین عايشه گفته است: به راستی جنگ جمل مانند استخوانی در گلویم 
مانده است ! ای کاش قبل از آن روز مرده بودم. پا در شمار فراموش 
شدگان قرار داشتم! (11) 

لا >لا کل کل ک< 

(1) تاریخ طبری 4/407 و 459 و 465, کامل ابن اثیر 3/80. 

(2) تاریخ الطیری ج 75 172, الکامل فی التاريخ ج 3 / 105. الغدیر ج 9 / 
0, تذکرة الخواص ص 64 

رداسترح تچه البلاغه این ات لته مج ری 20 

(4) شرح نهح البلاغه ابن ابی الحدید, ج 2, ص 80 

(5) تاریخ طبری ج۲ ص ۴۸۶ 

(6) مروج الذهب مسعودی ج۲ ص ۳۷۱ 

(7) تاریخ الطبری ج 4 / 474, آنساب الاشراف للبلاذری ج 2 / 228, آسد 
الغابة ح 2 / 38, شرح نهج البلاغة لابن ۳۹ الحدید جح 2/ 481 ط 1. 

(8) آحادیت ام المومنین عائشة ق 1 / 121 - 200, الجمل للشیخ المفید 
ط الحيدرية, مروج الذهب ج 2 / 359 - 360, آسد الغابة ج 1 / 385 وج 2 
7 و 178 وج 46/4 و 100 وج 5 / 143 و 146 و 286, الاصابة ج 1 
1 و 501 وج 2 ی اه ص 104 
تحت رقم ۱ 

(9)این حذیت ,یه تقل از ایتک در کناب عیقرنه مخمه حالیی اشاه یاس 
محمود عقاد. تحت عنوان پیغمبر و امام و صحاأبه, امده است. 


[10) اسدالغابة 3/284 - طبقات این سعد 5/1 
(11) بلاغات النساء ص 8 


تیرباران کردن جسد امام حسن ع به دستور عايشه 


امام مجتبی - علیه السْلام - قبل از شهادتش, بنی هاشم را از فتنه ای که 
خوف داشت بخاطر دفن وی در کنار قبر پیغمبر - صلی اللّه علیه واله - به 
وسیله بنی آمیه برپا شود, بیم داد. به همین جهت به برادرش سیدالشهد|ء 
وصیت نمود که اگر دید باد مخالف می وزد, جلو شرّ را بگیرد و حضرتش را 
در قبرستان بقیع نزديك جذژه اش فاطمه بنت اسد دفن کند و نگذارد قطره 
خونی در این راه ريخته شود. 
تن از آنکه امام مجتبی - علیه السْلام - وفات یافت. هاشمیان خواستند او 
را پهلوی جذش پیغمبر اکرم 2 
تتف امبه فیام ردو مسا و محمر دص آمادن نی شفند کر زاس ]با 
مروان حکم و سعید بن عاص و عايشه قرار داشتند. 
در کتاب مقاتل الطالبیین ابوالفرج اصفهانی مروانی در شرح حال امام 
حسن - علیه السّلام - از علی بن طاهر بن زید روایت می کند که وقتی 
خواستند امام حسن - علیه السلام - را دفن کنند, عايشه سوار قاطری شد 
و از بنی امیه و مروان حکم و سایر طرفداران ایشان كمك گرفت و مردم 
را بر علیه امام حسن علیه السلام می شوراند. عايشه گفت: به خدا 
سوگند تا مو در سر من هست. نمی گذارم حسن علیه السلام را در اینجا 
(کنار قبر پیامبر صلی الله علیه و اله و اتاق حضرت زهرا سلام الله علیها) 
دفن کنید. و جنازه ان حضرت را تیرباران کردند, تا انکه هفتاد تیر از جنازه 
آن حضرت بیرون کشیدند. (1) در آنجا بود که ابن عباس گفت: روزی قاطر 
سوار 7 روزی شتر سوار است! یعنی روزی سوار بر شتر می شود و به 
با 
و : آن روز عايشه و ی بود. 
شاعر در همین خصوص می گوید: 
با 
یعنی: ای یه روزی و روز دیگری هم قاطر سواری 
کردی, اگر بمانی. سوار فیل هم خواهی شد! تو از هشت يك ارث خانه 
پیغمبر, يك نهم می بری, ولی همه را تصرف 0 (یعنی با اینکه تنها 
مالك بخشی از خانه پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله هستی ولی در همه 


آنتضزق کردی و هاع دفن آمام خسن غایه السلام در ان‌خانه وی ) 
لکلا کل< علا کل 


(1) منع عايشه از دفن کردن امام حسن علیه السلام: الطبقات 8/175 
مختصر تاریخ دمشق, ابن عساکر ترجمة الامام الحسن علیه السلام. و 
انساب الاشراف, ترجمة الامام الحسن 3/61. مقاتل الطالبین 74. عایشه 
سوار قاطر شد و با بنی هاشم مبارزه کرد تا جسد امام حسن علیه السلام 
دفن نشود: مجمع البحرین. الطریحی1/572. شرح اصول کافی. 
المازندرانی 6/167, الایضاح, ابن شاذان 262, تاریخ الیعقوبی 2/225... 








اشاره 


ترا اظلاع اد تخت اد نی ما ام با امل یت امه 
السام وحضرصا باعل عای‌اه سای مر کش هرا سای الم انا 


قوواه یشور سر تا مین اک ای لاه غیت لا 


پیغمبر خدا اجازه ملاقات خواست ۳ ماه حال صدای عايشه را از اطاق 
پیغمبر شنید که فریاد می زد: به خدا سوگند, من خوب می دانم که علی را 
به مراتب بیش از من و پدرم دوست داری! 


جنک آفروزی عانشه علیه مولا علین علیه النیلاه 


به اتفاق مورخین عائشه از کسانی بود که شعله جنگ جمل را روشن کرد. 
و در آن جنگ همراه با طلحه و زبیر شرکت داشت. مولا علی علیه السلام 
قیل از قرو خی انها زا تضبخت. کردند تا اد تصمیم خود دست بردارند: 
ولی عائشه در تصمیم خود محکم بود. و دشمنی خود را با علی علیه السلام 
به بالاترین حد رساند و اعلان جنگ علیه امام زمان خود مولا علی علیه 
السلام را صادر کرد. و صد ها نفر را به کشتن داد. 

سوال بنده از محبین عائشه این است که اعلان جنگ علیه مولا علی علیه 
اسلام که تمامی مورخین در آن اتفاق کرده اند اگر نشانه دشمنی عائشه 


عاشه مضه از فل مالس علی‌بن االت اون رعاش 
سجده شکری به جای اورد و اظهار سرور و شادی نمود و از وجد و 
خوشحالی این شعر را بر زبان راند: 

"علی برفت و دیگر برای وی باز کشتی نیست. با در گذشت وی آنختان, در 
دردل خود احساس شادی و سرور نمودم که خانواده مسافر از برگشتن 
مسافر عزیزش احساس سرور می کند. آری با رفتن علی چشم من روشن 
گردید. "(1) 

کا ما کر > کل 

(1) مقاتل الطالبین ابوالفرج اصفهانی ص ۴۳: فالقت عصاها واستقر بها 
النوی...کما قر عینا بالایاب المسافر. فان يك نائبا فلقد نعاه...غلام لیس فی 
فیه .الترایه رح الاخبار 2/70 طقات. این سشند. 3/27 قاریج ااطیری 
حوادث سال 40 و... 


شعر عائشه در مدح قاتل علی علیه السلام 


2 

گفتند: مردی از قبیله مراد. 

1 و (علی) اگر چه در موقع مرگ از ما دوز بو ولی زنده باد جوانی که 
2 به ما داد و مسررمان ساخت 

گفتار را ی ی مر ام امه بر انس اراس کر 
عائشه! آبا خربازة غلی. این چتین سخزن می. خوتین و خبر کشتن اه را برای 
خود وسیله سرور می دانی؟ ا لعلی تقولین هذا ؟ 

عائشه به عنوان عذر خواهی گفت: من دیگر فراموش کار شده ام هروقت 
مطلبی را فراموش کردم تذکر دهید. (2) 

بنا به نقل ابوالفرح پس از این گفتگو عائشه در پاسخ زینب شعری بدین 
مضمون خواند: 

ی ار بر صمول موی کی فان رالات ماصای این 
تعریف و تمجید می نمودیم در مدح آنان قصائد و اشعار می سرودیم. ولی 
آن دوران گذشت و آن زمان سپری شد و دیگر مدح و تعریف تو درباره 
آنانبه ضدای من فن ماند که ورن ای اه ود نوارد ۲ 3) 
منظور عائشه این بود که با کشته شدن علی علیه السلام دوران مدح و 
تعریف وی نیز سپری گردید!!! 

همچنین از مسروق روایت شده که گفت: بر عايشه وارد شدم و نزد او 
نشستم و او برایم سخن میگفت. سپس غلام سیاهش را که به او 
عیدالرحمن میگفتند صدا| غلام آمد و ایستاد. عايشه _ یه من گفت: 
4 

(2) طبری ۷/۸۸ -- طبقات ۳/۴۰ -- مقاتل الطالبین ۴۲ - کامل ابن اثیر 
۳/۷۱۷ 

(3)ماوال اهداء القصاعد سار .باسم الضدیق, و کتره الالغاب. حتی ترکت: و 
کان قولك فیهم...فی کل مجتمع طنین ذباب 

(4) الشافی سید مرتضی ج ۳ص ۱۵۸ و الجمل شیخ مفید ص ۸۴ 


عائثشه به پسر خواهرش (اسماء) علاقه خاصی داشت. نه مانند بك خاله 
بلکه مانند يك مادر مهربان و پر عاطفه تا حدی که از کثرت علاقه ومحبتی 
که نسبت به وی داشت کنیه "ام عبدالله " مادر عبدالله را برای خود انتخاب 
نمود و در میان مردم نیز به اين نام معروف گردیده بود. (5) 

وقتی عائشه در بستر بیماری بود عبدالله بن زیبر گریه کنان بر سر بالین 
وی آمد. عاثشه در آن لحظات به عبدالله گفت : عبدالله! ی من بسیار 
سخت و سنگین است که تو را دلتنگ و غمگین و در حال گریه ببینم. 
فرزندم! تو عزیز من و عزیزترین خویشان من هستی. عزیزم! به صراحت 
می گویم که بعد از رسول خدا و پدر و مادرم کسی را سراغ ندارم که به 
اندازه تو مورد علاقه و محبت من باشد هیچ کس نتوانسته است در دل من 
مانند تو برای خود جای محبت باز کند. (6) 

و اما درباره دشمنی عبدالله بن زبیر همان بس که اقا امیرالمومنین علیه 
السلام فرمودند: 

زبیر از دوستان و طرفداران ما بود بطوری که از افراد ما خاندان بنی 
هاشم محسوب می گردید تا فرزند شوم و نالایقش عبدالله بزرگ شد از 
آن پس زبیر در صف دشمنان و مخالفان سر سخت ما قرار گرفت. 7( 
دشمنی و عداوت عبدالله بن زبیر نسبت به عموم افراد خاندان بنی هاشم 
بود اما در میان انان با علی علیه السلام بیش از سایرین اظهار عداوت و 
دشمنی می کرد. گاهی این دشمنی را به صورت فحاشی و ناسزاگوئی به 
ساحت مقدس امیرالمومنین علیه السلام ابراز می نمود. (8) 

بین عائشه و عبدالله بن زبیر بسیار است که ما به همین مقدار اکتفا 


٩۸۱۴۲ اغانی‎ )5( 

(6) تهذیب ابن عساکر ۷/۴۰۰ - شرح نهج البلاغه ۴۸۲-۴/۴۸۳ 

(7) شرح نهج البلاغه ۴/۳۶۰ - تهذیب ۷/۳۶۳ - استیعاب ۳۵۳ - شرح حال 
۸ شرح نهج البلاغه ۲۸۶۷ ۴/۴۸ 

(8) شرح نهج البلاغه ۱/۳۵۸ - مسعودی ۱۶۴-۵/۱۶۳ - یعقوبی ۷/ ۸۰ 


فعامنه در سا لن ۰ هجری بر تخت خی ی با تم نه ده ِ 

وی با مولا علی علیه السلام امر کرد که تمامی مسلمین مولا علی علیه 
السلام را در بالای منبر ها لعن و نفرین کنند. با وجود اينکه این بدعت در 
میان مسلمانان گسترش پیدا کرده بود عائشه هیچگونه اعتراضی به آن 
نکرد وبلکه از ان راضی بود. 


توهین به مولا علی علیه السلام در حضور پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله 


وقتی عايشه به پیش ام ستالفة. امد ۶ او را نیز به جنگ با مولا علی علیه 
السلام بشوراند. ام سلممٍ به او چنین گفت: به یاد داری روزی علی - علیه 
الشاام رد مقر <صلی الله علبه واله < امد ه مان کار او بوتتم: 
پیفمبر - صلی اللّه علیه وآله - مدتی با علی - علیه السّلام - درد دل کرد و 
ولد هت خراستی به مقمیر و کی را کنیس و ترا کردم 
ولی تو اعتنا نکردی» رفتی و به هر دو اعتراض نمودی. لحظه بعد با چشم 
گریان برگشتی. ۳ 

من پرسیدم چه شد؟ تو گفتی: وقتی رفتم دیدم دو نفر راز و نیاز می کنند. 
ف: بف عای -عليه السلام» کم من آي مان که رورت رود دارم که ید 
پیغمبر برسم, پسر ابوطالب! نمی 1 این روز برای من بماند؟! 

پیغمبر - صلّی اللّه علیه وآله - در حالی که رخسار مار کش تشه .ده و 
خشمگین بود. رو به من کرد و فرمود: برگرد! به خدا قسم! هر کس علی - 
علیه السلام - را دشمن بدارد از ایمان به خدا بیرون رفته است. نو هم با 
پشیمانی و خشم برگشتی ؟ 

عايشه گفت: بله به یاد دارم.(9) 

ماما ملد 

(9) المعیار والموازنة للاسکافی المعتزلی ص 27 - 29, الغدیر ج 2 / 319 
وج 9 / 93. 


ابن ابی الحدید معتزلی در شرح نهج البلاغه خویش می گوید: 

پس از انکه رسول خدا صلی الله علیه و اله دیده از جهان فرو پوشید, 
مرتب از جانب عایشه به فاطمه سلام الله علیها سخنهای نیش دار و 
روانکاه آورده می شد. و علی و زهرا علیهما السلام چاره ای جز صبر و 
شکیبائی نداشتند و اندوه دل, و شکایت رنج روان خود را جز با خدای 
خویش ب کسی در میان نمی اه 

فاطمه سلام الله علیها فوت کرد. پس تمام زنان پیغمبر اکرم صلی الله 
علیه و اله غیر از عائشه برای عزاء به پیش بنی هاشم امدند. و عائشه خود 
را به کسالت زد (تا بهانه ای برای نیامدن خود جور کرده باشد) و از حضور 
او عزای دختر پیغمبر صلی الله علیه و اله خودداری نمود. 

ابن ابی الحدید معتزلی و دیگران (از اهل سنت) این گونه گفته اند: 

بموت فاطمة بنت محمد صلی الله علیه و اله " 

یعنی: مردم اخباری نقل کردند برای مولا علی علیه السلام که بیان بود از 
خوشحالی عائشه از شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها.(10) 

مادم 

(10) شرح نهج البلاغه ۲/۴۵۷- ۴۶۰ - الفرق بین الفرق ص۱۴۸ -هامش 
الفلل و التخل ۱/۵۳ > جالافی ال‌قات. ۶۸۲ ار بغعمی,: ۲/۱۲۷۵ + 
السقیفه و الخلافه عبدالفتاح عبدالمقصود المصری ۱۴ - صفین المنقری 
۱۶۳ لسان: الفیتان ۸۸۸۹ .فی ترنخمه. علوان. ظیع. دار المغرفه 
-بیروت-العقد الفرید ابن عبد ربه ۴/۲۵۹ - تاریخ ابی الفداء ۱/۱۵۶ - انساب 
الشراف ۱/۵۸۶ البلاذری 


خسن سول علي غلیه السلام ( اه رام وازهع سفق آین‌ها 


دشمنی و عداوت عايشه با اهل بیت علیهم السلام از مسلمات تاریخی می 
باشد که به گوشه ای از شواهد ان در اینجا اشاره شد. حال با فهمیدن این 
مطلب باید دانست که طبق روایات متواتر شیعه و سنی دشمن مولا علی 
علیه السلام منافق و حرام زاده است. فلذا ما چاره ای نداریم جز اینکه 
قبول کنیم عاپشه منافق و حرام زاده بوده است. 

قال رسول الله صلی الله علیه و اله: 

ان حب علی قذف فی قلوب المومنین. فلا یحبه الا مومن و لا یبغضه [لا 
کسی علی علیه السلام را دوست ندارد مکر موفن و کسی بفض آو را به 
دل ندارد مگر منافق. (11) 

قال جابر بن عبدالله الانصاری و ابوسعید الخدری: نا نعرف المنافقین 
ی ۱ 

جابر بن عبدالله و ابوسعید خدری میگویند: در زمان رسول الله صلی الله 
اد مایا را ی اه ی ها ی 
شناختیم! (12) 

قال رسول الله صلی الله علیه واله: 

پا علی لا یحبك الا طاهر الولادمو و لایبفضك لا خبیث الولاده. 

ای علی دوست ندارد تو را مگر شخص طاهر الولاده حلال زاده و بفض و 
دشمنی با تو نداشته باشد مگر خبیث الولاده حرام زاده. (13) 

روی ابن عساکر عن النبی صلی الله علیه واله: ان ابن الزنا یعرف ببغضه 
علیا 


پیامبر اکرم صلی الله علیه واله فرمودند: زنا زاده به سبب بغض او به 
علی علیه السلام شناخته میشود! (14) 

قال رسول الله صلی الله علیه واله: 

ان الشیطان یزنی بامهات المبغضین لعلی. (15) 

همانا شیطان با مادران دشمنان علی علیه السلام زنا میکند. 

ابن اثیر در الکامل خود در ج۴ص ۵۷ می گوید: 

کان مروان بن الحکم ابن زنا من جدته الزرقاء بنت موهب فکان من 
المعادین لعلی علیه السلام. 

مروان بن حکم ابن زنا بود. فلذا از دشمنان علی علیه السلام بود. 

لاک الا کل 

(11) المستدرك حاکم ۳/۸۱۲۷ -- صحیح النسائی ۲/۲۷۱ -- صحیح مسلم 
۷۱ -- صحیح الترمذی ۲/۳۰۱ -- صحیح ابن ماجه ۱۲-- مسند احمد ۱/۸۴ 
-- الدر المنثور ۴ ۷/۵۰ -- تفسیر الطبری ۱۳/۷۲ 


(12) سنن الترمذی ۲/۲۹۹ -- الحلیه ابو نعیم ۶/۲۹۴ 
(13) ینابیع الموده باب ۴۴ ج اص ۳۹۷ 

(14) تاریخ دمشق ۱۷/۳۷۱ 

(15) تاریخ دمشق ۱۷/۳۷۲ 


ناکم کل از اند 


تا وا یا تسا هر او مسر ی کشت 2 
قمری)از همسران پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و دختر ابوبکر بود. نام 
کامل وی: عائشه بنت ابی بکر الصدیق بن ابة قحافه بن عامر بن عمرو بن 
کعب بن سعد بن تیم بن مرة بن کعب بن لوّی. مادرش: رومان بنت عمیر 
عاپشه را مزاجی عصبی و سخت و تند و سرکش بود. حدّت طبع, سرعت 
درك موقعیت و تصمیم گیری, رشك و حسادت شدید, جزء شخصیت بارز 
عایشه بحساب می اید. 

عائشه در سال هشتم يا نهم قبل از هجرت در مکه تولد شده. پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و اله در سال دوم يا سوم پس از هجرت با او ازدواج کرد. 
ف زقانی. که ان خضرت: ور طذشت - بنا به مشهورترین قول - او هیجده 


ساله بود. ٍ 
عايشه از ان پس تا هنکام مرگ به شخصیتی موثر تبدیل شد که حوادت 
زیادی را پدید اورد. در زمان پیامبر پس از اينکه پیامبر رازی را به ۳ 


نکنند, آنها راز را ؛ بو رو دیراورم 
۳ دو نازل فرمود. (آیات اولیه سوره تحریم) , 
در زمان عثمان. عايشه به یکی از سرسخت ترین مخالفان او تبدیل گردید. 
عثمان دستور داده بود که عطای او را قطع کنند. يك وقتی عثمان وارد 
مسجد شد. عايشه صدا زد که ای خیانتگر! در امانت خیانت کردی و رعیت 
را ضایع نمودی. عثمان در مقابل, ایه مربوط به زن حضرت نوح را بر وی 
تطبیق کرد. 
زمانی دیگر عثمان کسانی را که به شرابخوری ولید بن عقبه شهادت داده 
بودند, تهدید به مجازات کرد. عایشه بر او بانگ زد که حدود شرعی را بلا 
اجرا گذاشته و گواهان را مورد اهانت خود قرار داده ای؟ آن شاهدان از 
ترس مجازات؛ به خانه عاپشه پناه بردند. فانته تم مان ی کفته: چه 
زود سنت و روش رسول خدا را ترك کردی. وی عثمان را نعثل (مردی 
یهودی) می نامید. 
سقوط عثمان گذاشت این دشمنی تا جایی رسید که عايشه فتوای قتل 
عثمان را صادر کرد. 
عايشه از زمان خود پیامبر با امیرالمومنین دشمنی داشت, لذا پس از 
خلافت امام علی, طلحه و زبیر که به مخالفت با ان حضرت پرداخته بودند, 


با علم به این امر نزد عایشه رفته و او را نیز با خود همراه ساختند. 

انها به بصره رفته و تعداد بسیاری را کشتند و بیت المال بصره را مصادره 
و عثمان بن حنیف حاکم بصره را مورد شکنجه قرار دادند. امیر المومنین 
بلافاصله همراه با سپاهی حرکت کردند و جنگ جمل میان آنها واقع شد. 
جمل , به معنای شتر و حاکی از نقشی است که عايشه در جنگ داشته, چرا 
که عايشه بر شتر سرخ مویی سوار بود که سپاهیان از آن محافظت می 
کردند. 

وقتی جنگ با شکست سپاه جمل به پایان رسید. حضرت علی علیه السلام 
دستور داد تا عايشه را با احترام به مدینه باز گردانند. خود عايشه همیشه با 
بای آوز ی ات وان اس هی ورد هقی کر نت اما نقش عایشه فراتر 
از اين امور بود. 

ی ی 
مرقد پیامبر دفن کنند. اما عايشه بار دیگر کینه خود را به اهل بیت نشان 
داد و گفت: "چنین چیزی هرگز انجام نخواهد شد. *مروان بن حکم و دیگر 
بنا به وصیت خود حضرت مجتبی نمی خواست خونی ریخته شود. ان 
حضرت را در بقبع دفن فرمود. 

معاویه وقتی که به مدینه امد با عايشه دیدار کرد نظر او را درباره 
ولایتعهدی یزید پرسید. عايشه مخالف آن بود. اما معاویه گفت که این 
قضای الهی است و مردم بیعت کرده اند. وی هدایای زیادی را برای عايشه 
داد 

تاریخ خلفاء ص 159 و 388. 

سقیفه بنی ساعده. ص 145, 

تاریخ ابن کثیریج 8. ص 136 


عايشه ام المومنین نیست! 

تصرف ار کل ولانت ولا علی علیم الاح متفه که عامی. اه 

سار ی اع ی مکی اس نت اماسس را ها 

برای (دعای خویش آیه ذیل را مطرح می کنند: 

لین آقلی بالمَوْمنی من أْفْسهم و أرُواجْ أمَهائهم 

یعتی: " پیامبر, نسبت به موّمنان از خودشان ۳۹ و سزاوارتر است, و 

همسرانش [در حرمت ازدواج به منزله] مادران انانند. " (احزاب/6) 

اشتان لفب: ام وی را ععی افتدار بزای رماع نامر صلی له 

علیه و اله محسوب می کنند. ولی طبق آیات قرآن ما معتقدیم که ام 

المومنین به تنهایی فضیلتی نیست بلکه زنان رسول خدا فقط اگر تقوی 

پیشه کنند و از خدا بترسند دارای ارزش و مقام می پاشند. و همسن 

جهت است که قر ن می فرماید: یا نساء اي لسن کاجد من النساء ٍن 

الق قلا؟ تخصن بالقول قتطمع الذٍی ی قیه مرض و فلن قَولا معروفاً 
فلس اد 1 تا اس اس و اه ی 

۱ مانند هی يك از زنان نبیستید, پس در گفتار خود, رمی و 

طّازی نداشته باشید تا کسی که بیمار دل است طمع کند. و سخن 

پسندیده و شایسته گویید.. " (احزاب/32) و ۱ 

همچنین قرآن می فرماید: یانساء اللّبیهٌ من بات منک بقجشة مب یُضَعَف 

آها الْعَدَابُ ضِغقین و کآن داِك علی اللّه بسیرا 

ای همسران پیامبر! هرکس از شما کار بسیار زشت آشکاری مرتکب شود 

تیا اهدص وان کارا رها اسان ات ات 0 

اه اتصشین قفا ند ات مات سا خص بش مس ان ان 

پیامبر مانند رابطه مادر و فرزند می باشد. یعنی ۹ فرزند نمی 

تواند با مادر خویش ازدواج کند, مسلمانان نیز بعد از شهادت پیامبر صلی 

الله علیه و اله نمی توانند با زنان ایشان ازدواج کنند. و به همین دلیل 

است که قرآن, می فرماید: ۳ 

و ماکان کم آن تقو سول اللهٍ و لا آن تنیِجُوا أَروَاجَة من بغده أبدا ان 

الک کان عند اللّه عظیمّا 

یعنی: "و شما را نسزد [و جایز نباشد] که پیامبر خدا را آزار دهید. و بر 

شماأ هرگز جایز نیست که پس از او با همسرانش ازدواج کنید که این 

[کار ] نزد خدا بزرگ است. " (آیه؛ 53) 

اما اه جین جر زتان سامن حلی: ال کاید و الب بویت لفب ۳اه 

ااتتی سا ات تن ای اس افنع ] ارم ات مات سا 


زیرا پیامبر صلی الله علیه و اله حق طلاق زنان خویش را به امیر المومنین 
علیه السلام و جانشینان به حق ایشان داده بودند. 

قال النبی صلی الله علیه و اله: یا ابالحسن انّ الشرف باق لهِنّ (شرف 
الاقهات) ما دمن لله علي الطاعة فایْتهنْ عصت الله بعدی بالخروج عليك 
فاطلق لها فی الاأزواج و آسقطها من شرف اخوهة المو تن 

بعنی: پيامبر اکرم صلی الله علیه و اله به مولا علی علیه السلام فرمودند: 
اي تالک انا شام العف با ان فو اف است. ۲ 
ماش که اطاعت دا ,را تشه بش ده کداه ار آنها کم خدا را به داشظاه 
خروج بر تو عصیان کرد, او را طلاق بده و از شرافت ام المومنین بودن 
ساقط کن. (1) 

این وظیفه بعد از امیر المومنین به امام حسن علیه السلام و بعد به امام 
دادند. 

الوصية نوشته مسعودی (از علمای اهل سنت) نقل می کند که: پس از 
کاری که عايشه کرد (مقصودش جلوگیری حسین علیه السلام از دفن حسن 
بن علی در جوار جدش رسول خدا است) حسین علیه السلام طلاقش را 
پراش فسهاه وضو را لاله هو ال مرح اس را هد 
از خودش به امیر المومنین علیه السلام و امیر المومنین به امام حسن 
علت السلام هه آمام جشیی له الماام- ما اعدا للم الحسی علیه السلام 
داده بود. و رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: بعضی از زنهای من در 
روز رستاخیز مرا نخواهند دید و او زنی است که اوصیاء بعد از من طلاقش 
خواهند داد. (2) 

تا کید است کم وک هی کور امس خیم اسلا عاشه. را 
طلاق دادند. به اين معناست که او دیگر جزء زنهای پیامبر اکرم صلی الله 
خی اله عحست ی یه یقت ام ای ار اه 
برداشته شده و مانند زنهای معمولی ۱ باشد. 

ماد اد 

(1) سفينة البحار 2/93 و 9/277, المناقب ابن شهر آشوب 1/331, 
الدرجات الرفيعة علی خان 303 شرح اصول الکافی المازندرانی 6/368 
البحار الانوار علامه مجلسی 27/292 و 48/335 و 71/265 و 108/293 
۶ 1 از کافی فصاتر الدساش کات ال امن و شاه امد 


شیخ صدوق. 
(2) اثبات الهداة بالتصوص و المعجزات 3/135 فصل 72 حدیثت 903. 


عايشه همچون پدرش سیاهپوست بوده است. کَتب فریقین به اين مطلب 
تصریح دارند. ۱ 

ابن حجر عسقلانی گفته است: عايشه سیه چرده بود. (1) 

بخاری صاحب صحیح نیز از سهیل بن ذکوان نقل کرده که گفت: او سیه 
چرده بود. (2) 

در کتاب مجروحین آمده است: عابشه برای ما حدبت گفت و او 
سیاهپوست بود. (3) 

ابن حجر عسقلانی گفته است: در صورت عایشه اثر آبله وجود داشت. (4) 
در مصنفات شیخ مفید رحمه الله (5) و در کتاب تاریخ یحیی بن معین (6) 
از یحیی از عباد روایت مي کند که گفت: نا 
مارا میض ای کت ارع. یمد آم را شرای,ها دض کم گفت: او 
سیاه بود. 

پس عايشه سیه چرده آمیخته با سرخی بود چنانچه در وصف درخت شریان 
فی. گویند: آن درختی است که در کوهستان می روید و از چوب آن کمان 
هبار نو و کمان ساخته‌فنده از ان سار خوت ورب ری شیاه آمبختهنم 
سرخی است. (7) 

اما قلم فروشان درباری و عاشقان پولهای اموی و پیروان هوی و هوس, 
رنگ و نژاد او را عوض کردند و عايشه را سفید عربی معرفی کردند در 
حالیکه سیاه حبشی بود! 

کا ملاعلا لا کل 

(1) لسان المیزان ابن حجر عسقلانی 3/124 و 125 - و ج4 ص 125 
(2) التاریخ الکبیر نجاری 4/104 

2 و 243 

(5) مصنفات شیخ مفید 1/369 

(6) تاریخ یحیی بن معین 3/509 

(7) تاریخ المدينة المنورة ابن شبه 4/1232 


علامه عسگری در اواخر جلد دوم کتاب "نقش عائشه در تاریخ اسلام " پس 
از بررسی زندگی عائشه و جنگ افروزی های وی (از کتب تاریخی اهل 
سنت) به عنوان جمع بندی این چنین می فرماید: 

" جازننه از نظر قوت قلب و پردلی در میان زنان جهان بی نظیر بود به 
طوریکه تاریخ تا به امروز در قوت قلب همانند او را در جهان زنان نشان 
نداده است. او به طوری بر عواطف و احساسات زنانه خود مسلط و پیروز 
بود که از يك زن این هم تسلط بر احساسات بعید می نماید. وی در جنگ 
جمل در اولین وهله که شهر بصره را به تصرف خویش در آورد و پاسبانان 
بیت المال را دستگیر نمود. با کمال قوت قلب و بی رحمی فرمان داد که 
همه انان را به قتل برسانند و با فرمان این زن ده ها نفر مسلمان را در 
مقابل چشم او مانند گوسفند سر بریدند!! 

بعدا نیز جنگ شروع گردید خود وی در آن جنگ آتشزا و وحشت انگیز 
شرکت نمود و بدون اینکه کوچکترین بیمی بخود راه دهد. و یا آرامش دل و 
حالت اعتدالش را ببازد. ای ور را 
داد در حالتی که سرها مانند برگهای خزان فرو می ریزد. شکم ها پاره می 
گردد دستهای بریده به هوا پرتاب می شود اما او که همه اینها را با چشم 
خود می بیند خم بر ابرو نمی نشاند و به سان کوه محکم و پا برجا در میان 
کجاوه اش نشسته رهبری و فرماندهی لشکر را بعهده گرفته است. پیاپی 
امر صادر می کند فرمان می دهد. و در دل وی کوچکترین اثری از رقت 
قلب وحالت ناراحتی و ضعف محسوس و مشهود نیست!!" 

به راستی که باید هند جگر خوار و فرعون ها و صدام ها و... در مکتب 
درس شیطانی وی بنشینند و درس جنایت و ظلم حقیقی را از عائشه 
بیاموزند... 


حسادت عايشه به ام المومنین خدیجه 


عايشه می گوید: با آنکه خدیجه را ندیده بودم» هيچيك از زنان پیغعمبر چون 
خدیجه مورد رشك و حسادتم قرار نگرفته است. زیرا بسیار اتفاق می 
1۳02۳-۳۱۱۱۱ 
می نمود. (1) 

و نیز حکایت کرده است: روزی هاله. خواهر خدیجه از پیغمبر خدا اجازه 
خواست تا وارد شده ان حضرت را دیدار کند. رسول خدا که گوئی با 
شنیدن صدای هاله بیاد صدای خدیجه افتاده بود حالش به شدت دگرگون 
گردید و بی اختیار گفت: آه خدایا! هاله. 

من که از رفتار پیغمبر رشك و حسادتم نسبت به خدیجه سخت تحريك 
شده بود بلافاصله چم قرر ان ان پیرزن بی دندان فرشی یاد می 
۱ مدتهاست که او مرده و خدا بهتر از او را به تو ارزانی داشته 
است ۱۱۱ 

عايشه می گوید پس از این اعتراض دیدم چهره رسول خدا برافروخت و 
آن چنان تغییر کرد که مانندش را تنها به هنگام فرود آمدن خی ابر آن 
حضرت دیده بودم که نگران دستورهای آسضائی است خاساض رح نازل 
شود يا عذاب. 

رسول خدا صلی الله علیه و اله در این حالت فرمودند: نه! هرگز خداوند 
نیکوتر از او را به من عوض نداده است... (2) 

رسول خدا همیشه از خدیجه نخستین همسر خود به نیکی یاد میکرد. و با 
تجدید خاطران و یادگارهای او. با احسان و نیکوئی هائی که درباره 
خویشان و دوستان او می کرد و آنها را بر دیکران مقدم می .داشت: 
کی ان و همین ها بود که سینه عايشه 
را از خشم و نفرت, و حسد و رشك بر خدیجه مالامال کرده بود و نیز همین 
حالت بود که او را وامی داشت تا بارها روی نام خدیجه, یادگارهای خدیجه 
و خاطرات خدیجه به رسول خدا اعتراض و پرخاش نماید. و بدتر از همه 
اينکه با ستایشی که گاه و بی گاه درباره خدیجه از همسر خود می شنید و 
او را تا سر حد جنون رنج می داد, خود را در مقابل, سرزنش و نکوهش 
می دید و همین موضوع بود که باعث گردید تا اثر بسیار بدی در روابط بین 
او و حضرت زهرا سلام الله علیها و همسر و فرزندانش که سخت مورد 
توجه و علاقه همسرش رسول خدا بودند به جای بگذارد. 

دما داد 

(1) صحیح بخاری 2/277 و 210 

(2) مسند احمد 6/150 و 154 و 117 و 58 و 102 و 202 و 279 - سنن 


دض 2 نها اه تین ای زاوها بات اش 
هن ابوات التکاه 1/315 سبعاری. 2/177 و364 و9 1 استیعات در 
شرح حال خدیجه - تاریخ ابن کثیر 3/128, و کنزالعمال 6/224 حدیث 
شماره 3973 و 3974 


کرت کارز کت عايشه با سوده! 


موضوع دعوا و کتك کاری عايشه با سوده! چنین اتفاق افتاده بود که روزی 
عايشه شنید سوده شعری به این مضمون زیر لب زمزمه می کند. عدی و 
تیم تبتغی من تحالف. یعنی: عدی و تیم (نام دو قبیله بوده است) در پی آن 
هستند ت همییمانانی برای خود دست و پا کنند. 

عايشه پس از شنیدن شعر سوده سخت از کوره در می رود و روی به 
حفصه دختر عمر کرده می گوید: سوده دارد با شعرش تنها به من و تو 
گوشه می زند. (1) من این بی ادبی را تلافی خواهم کرد. وقتی که دیدی 
من با او کلاویز شدم, تو هم به كمك من بیا!: 

پس برمی خیزد و خود را به سوده رسانیده گریبانش را ِ او را به زیر 
ا صاص و ی ری ااستص ها نا این یه 
پشتیبانی از عايشه برمی خیزد. ام سلمه هم که ناظر بر جریان بوده به 
پاریر سوده می شتابد. و بدینسان چهار زن خشمگین و کینه توز رویاروی 
یکدیگر قرار می گيرند. و در نتیجه کنك کاری آنها سر و صدا بالا و بالاتر 
می رود!! خبر به پیغمبر خدا می دهند که بانوانت به جان هم افتاده اند! آن 
حخظرات: .فیم. آید ۵ خظاب, به. آنها غی فرمانده وای بر شما! آخر شما را چه 
ی نقزخ 1 ۱5 

عايشه جواب می دهد: ای رسول خدا! مگر نشنیدی که سوده می خواند: 
عدی و تیم تبتغی من تحالف! 

فا هلت له ال تم واه ی فا اشا ری انعر بو 
به تیم تو, و نه به عدی اوست. بلکه مراد عدی و تیم از قبائل بنی تمیم 
است. (2) 

لاد 

(1) عايشه از قبیله تیم و حفصه از قبیله عدی قرشی بودند. تیم و عدی 
(2) نقش عايشه در تاریخ اسلام 1/82 


حسادت و تهمت زنا به ماریه 


عایشه می گوید: نسبت به هیچ زنی به اندازه ماریه رشك و حسادتم 
تحريك نشده است. ماریه بسیار زیبا بود و موئی مجعد و پیچیده داشت و 
سخت مورد علاقه و مهر رسول خدا بود. 

پیغمبر خدا ابتدا ماریه را در خانه حارثه فرزند نعمان جای داد و چون ما از 
نزديك علاقه و محبت رسول خدا را نسبت به او حس می کردیم بنای 
بدرفتاری و مخالفت با ماریه را گذاشتیم و آنقدر کوشیدیم تا سرانجام 
ماریه از دست ما به تنگ آمد و شکایت به رسول خدا برد. پیغمبر هم او را 
به عالیه تغییر مکان داد و همانجا به نزدش می رفت و اين بر ما خیلی 
گران می آمد. بخصوص آتش ناراحتی و رشك و حسادت ما وقتی اوج 
گرفت که خدا به ماریه پسری داد در حالیکه 1 را از داشتن فرزندی 
محروم ساخته بود. (1) 

همچنین روزی پیغمبر - صلی اللّه علیه وآله - ابراهیم, فرزند خردسالش را 
در بغل. گرفت و تزد عايشه. امد و فرمود: عایشه! بیین این بچه شبیهة من 
است! 

عايشه گوید: من از روی حسد گفتم: نه. تصادفاً اینطور نیست. هیچ 
شباهتی هم به تو ندارد! 

ایشان فرمودند: آیا شباهت سفیدی, و بدن او را با من نمی بینی؟ 

یه کت البته, به هر کس که شیر گوسفند بدهند سفید و فربه می 
شودا! 

منظور عايشه تهمت زنا و فحشا زدن به مادر او ماربه, هووی خود بود, 
چون خود وی می گوید: حالتی که در این هنگام به هر زنی دست می دهد 
بر من عارض شد! 

ولی خداوند, ابراهیم و مادرش ماریه را به دست اميیر المومنین علی - علیه 
السلام - از این اتهام تبرئه کرد. 

اا دم 

(1) طبقات ابن سعد 8/212 - اصابه ابن حجر قسمت زندگانی ماریه 

(2) حاکم نیشابوری داستان ان را در حدیث صحیح مستدرك و ذهبی در 
تلخیص به نقل از خود عايشه اورده اند. به جلد چهارم مستدرك و تلخیص 
اختلاف در مدارك ذیل امده است: صحیح مسلم ج 8 / 119 ط مشکول, 
الاستیعاب هامش الاصابة ج 4 / 411 و 412 للاصابة ج 3 / 334, السيرة 
الحلبية جح 3 / 309 و 312, الکامل فی التاریخ ج 2/ 212 اسد الغابة ج 5 / 
2 و 544 وج 4 7 268, الطبقات لابن سعد ج 1 / 137 وج 8 / 214 


مجمع الزوائد ج 9 / 161, الدر المنثور ج 6 / 240, البداية والنهاية ج 3 / 
5 تاریخ الیعقوبی ج: 2 877 ط دار صادر حدیت الافك ص 2242 246 
اف ظریی لسع تفر آلعمی 2 99و 1 تفش آلیرهان ع د ( 
86 9 4 / 205, تفشسیر تور اللقلین ج 3 / 581 عفشتیر المیزان«ح 15 / 
103 


حسادت عايشه به زنان بی مهریه! 


عايشه می گوید: بر زنانی که بدون چشم داشت به مهریه, خود را به 

رسول خدا صلی الله علیه و اله عرضه می داشتند و خواستار همسری با 

آن حضرت می شدند, خونم بجوش می امد و از شدت خشم و نفرت می 

گفتم: مگر زن آزاده و با شخصیت هم خود را می بخشد؟! 

بخصوص وقتی که این آیه آنتفاتن نازل شد: از همسران خویش هر کدام 

را که می خواهی از خود دور کن؛ و هر کدام را که خواهی بپذیر و نگه دار, 

وبز که کنافی تست با اد انوا که بر کنارشان داشته ای, دیگر بارش بخود 

بخوانی. (احزاب/50 و 51) رو مصول دا صلی للم علیه.و الم کرو 
به او گفتم: ۹ خواسته های دلت روی موافق 

نشان می دهد!! (1) 

ابن سعد در کتاب طبقات خود, بطور مفصل پیرامون بانو, يا بانوانی که 

بدون چشم داشت مهر خود را به رسول خدا عرضه داشته خواستار 

همسری آن حضرت می شدند قلم فرسائی کرده بخصوص بانوی مورد 

اشاره ایه کریمه قران را ام شريك و بنام غزیه معرفی کرده است. (2) و 

به همین مطلب ن اه 

)3( 

احمد نیز در مستدش همین موضوع را با ضمیر جمع به عایشه نسبت داده 

خدا شده خویشتن را به آ خر سکیم مود بف اد ملاعت سر رش 

گرفت... (4) 

هی در صحیم و از قول هشام روایت می کند: خوله دختر حکیم از 

جمله زنانی بود که بی مهر خواستار همسری رسول خدا صلی الله علیه و 

اله شد و خویشتن را به آن حضرت بخشید و عايشه که از اين خبر سخت 

ناراحت شده ی این برای يك زن خجالت آور نیست که خود را به 

مردی ببخشد. و بی مهر خواستار همسری او شود! (5) 

اد 

(1) صحیح بخاری در تفسیر سوره احزاب 3/118 - صحیح مسلم 4/374 و 

سخن عایشه: ما اری ربك الا یسار فی هواك 

(2) طبقات ابن سعد 156-8/154 

(3) اصابه ابن حجر 4/362 و 784 و 1347 

(4) مسند احمد 6/134 و 198 و 261 - ابن هشام 4/325 - صحیح بخاری 

4 - استیعاب 2/782 - محبر 411 - جمع بین رجال صحیحین 610 - 


جوامع السیر 312 و 322 - سنن ابن ماجه - سنن نسائی 2/68 
(5) صحیح مسلم 3/164 


اتفاق می افتاد که آن. حضرت در خانه عایشه بود و یکی دیگر از 
همسرانش غذائی برای آن حضرت تهیه می دید و برایش می فرستاد. در 
چنین وقتی عایشه کنترل خود را از دست می داد. و با عکس العمل شدید 
خشم خود را در برابر چنان اتفاقی نشان می داد. اينك نمونه هایی چند از 
عايشه و غذای ام سلمه: 
روزی رسول خدا در خانه عايشه بود. که ام سلمه ظرفی از غذائی را که 
تهیه دیده بود برای آن حضرت به خانه عايشه فرستاد عايشه که این خوش 
خدمتی ام سلمه را پیش از اين دریافته بود. در حالی که خود را به عبای 
خویش پیچیده بود و سنگی در دست داشت سر رسید. ی رات ظرف 
غذا کوبید و ان را بشکست. رسول خدا صلی الله علیه و اله که ناظر این 
کار عايشه بود. ظرفی از آن او را بجای ظرف شکسته برای ام سلمه 
فرستاد. (1) 
یه وی کیت نی بای رسول خدا ی الم علی و ال نهه 
دیده بودم که خبر شدم حفصه نیز چنین کاری کرده است. به کنيزك خود 
دستور دادم که آماده باشد و اگر دید که حفصه پیش از من برای پیغمبر 
غذا آورد. آن را بگیرد و به دور بریزد. کنيزك فرمان برد و چنین کرد و در 
نتیجه ظرف غذای حفصه شکست و محتویات ان بر سفره چرمین ریخته 
شد. رسول خدا خود غذای ریخته شده را جمع کرد و به من امر فرمود: 
ظرفی از خود بیاور, و به جای ظرف شکسته حفصه بده. (2) 
عايشه و غذای صفیه: 
عایشه می گوید: یکی از روزها؛ فتحاعته که رسول خدا| در خانه من بود. 
صفیه (یکی از همسران پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله) غذائی را که 
تکته بوه بای آن حضرت فرساد. چون کنيزك حامل غذا را دیدم لرزه بر 
اندامم افتاد تا آنجا که از خود بیخود شده ظرف غذا را گرفته آن را به دور 
افکندم! 
چشم های پیغمبر را دیدم که به من خیره شده است و آثار خشم و نفرت 
را از رفتار خود در سیمایش بخوبی خواندم. پس بیدرنگ گفتم: از خشم 
رسول خدا به حضرتش پناه می برم و امید آن دارم که مرا نفرین نه کنی. 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله فرمودند: توبه کن! 
گفتم: و چگونه عمل خود را تلافی کنم؟ 


بفرست. (3) 

کا کا کا عل< کر 

(1) صحیح مسلم باب الغیر ةء, صحیح النسائی باب الغيرة 2/59 

(2) مسند احمد 6/111 - کنزالعمال 3/44 و 4/44 حدیث شماره 983 از 
کتاب شمائل 

رو یه احمه ۵62 اه ول سا ری مسر 
حلبیه 84-283 2. 


توش وی و حسادت عايشه به خواهر دحبة 1 


موضوع این بود که پیفمبر - صلّی اللّه علیه وآله - زنی از قبیله کلب را 
خواستگاری کرد و عايشه را فرمود برود و او را ببیند. عايشه رفت و 
برگشت. پیغمبر اکرم ای الله عایع وال ۱0 ۳۳ن ۳0 و 
عايشه که به زیبایی آن زن حسادت کرده بود, برای جلوگیری از ایجاد عقد 
به پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله دروغ گفت و اين چنین جواب داد: چیز 
قابل تعریفی ندیدم! 

پیغمبر اکرم هل :211 علیه وآله - فرمود: چیز قابل تعریفی ندیدی؟! 
خالی دیدی که از دیدن آن گیسوانت پریشان شده است! 

اه کفرت: یا رسول الله! چیزی بر تو پوشیده نیست. چه کسی می تواند 
سرّی را از تو بپوشاند. 

دم 

این حدیث را اصحاب سنن و مسانید؛ مانند متقی هندی از خود عايشه در 
کنز العمال. جلد ششم. صفحه 294, حدیث 084< و محمدبن سعد در 
۳ جلد هشتم, صفحه 115 به اسناد خود از عبدالرحمن بن ساباط 
روایت کرده است. و همچنین در مصادر ذیل آمده است: تاریخ بغداد, 
ترحخفتة محمة بخ آحمد ین آبی.بکز الففوب: عنون الاخبار ان السناع. غیقات 
الانوار (حدیث الثقلین) ج 2 / 334. سبیل النجاة فی تتمة المراجعات ص 
6 تحت رقم (792). 


احادیث ساختگی عايشه در مدح عثمان 


مسلم در صحیح خود از عايشه نقل می کند: من و رسول خدا صلی الله 
علیه و اله در زیر وا عبا!!۱! بودیم. در همان حال ابوبکر اجازه ورود 
خواست. پیامبر به او اجازه ورود داد. چون ابوبکر بیرون رفت؛ عمر اجازه 
ورود خواست. این بار نیز رسول خدا صلی الله علیه و اله در همان حال 
عمر را پذیرفت. چون عمر برگشت, عثمان اجازه خواست ۳ با پیامبر 
ملاقات کند. در این نوبت رسول خدا صلی الله علیه و اله و 
نشست و لباس خود را مرتب کرد. آنگاه عثمان را پذیرفت. فنحاهین. که 
عثمان پس از ملاقات. از محضر رسول خدا صلی الله علیه و اله بیرون 
رفت. من به رسول خدا صلی الله علیه و اله گفتم: ابوبکر و عمر با تو کار 
داشتند و تو کار آنها را با همان حالتی که داشتی, بدون آنکه تغییری به 
وضع خود بدهی, انجام دادی اما هنگام ورود عثمان خود را آماده و مرتب 
نمودی, گو اينکه سژی در کار است؟ رسول خدا فرمود: چون عثمان مردی 
با حیا و شرم است. ترسیدم اگر در همان حال بر من وارد شود. از شدت 
شرم و حیا درخواست خود را با من در میان نگذارد!!! (1) 

همچنین مسلم و دیگر محدثان از طریق عائشه چنین روایت ت کرده‌اند: 
با 
بالای زانویش عریان بود!! ابوبکر از او اجازه ورود خواست. اجازه داد و در 
همان حال بود, و با او گفتگو کرد. بعد عمر اجازه خواست. در همان حال به 
او اجازه داد و با او گفتگو کرد. آنگاه عثمان اجازه خواست. پیامبر خدا صلی 
الله علیه واله بنشست و لباسش را جمع و جور کرد. چون برفت عائشه 
گفت: ابوبکر وارد اطاق شد دست پاچه نشدی و اهمیتی به او ندادی. 

عمر وارد شد دست پاچه نشدی و اهمیتی به او ندادی. اما وقتی عثمان 
وارد شد نشستی و لباسهایت را درست کردی؟ فرمود: من از مردی که 
فرشتگان از وی شرم می نمایند شرم می نمایم. (2) 

اولا* چگوته می شود پیامبر اکرغ صلی الله علیه و الة که قران. کریم. در 
رابطه با او می فرماید: ِ 

لقَدٌ کان لعمٌ فی رسول اللّه ارو 6 رنه (احزاب/21) 

یعنی: یقیناً برای شما در [روش و رفتار] پیامبر خدا الگوی نیکویی است. 
ابوبکر و عمر را به حضور بپذیرد در حالیکه با همسر و ناموس خود در زیر 
يك عبا ارمیده و با وی خلوت کرده است! و تا حدی -نعوذ بالله- پیامبر 
اکرم صلی الله علیه و اله بی حیا و بی عفت باشد که هنگام ورود ابوبکر و 
عمر ساق با و قسمتی. از بالای زانویشن عزیان: بوده باشد!!۱ ایا این خرف 
را در مورد اشخاص عادی (غیر پیامبر) میتوان پذیرفت که در مورد پیامبر 


صادق باشد؟! 
تا در ی انم بویت سا کی الا تست کب تراد 
تفه با ای وا مت تسد که ان فسال ری ای یی 
شوهرش دک را با سازد؟! 
۵ تبر در مستد. امد آمدم است که عانته کفت پیامین اکزم اصلی ال 
کش مه له ال مان بن عفان فرساها اقه نا را ضای لاد 
علهه و له روبع ارکر تا یل اکشضای االه الم رس 
به طرف عثمان گردانید در کنار هم جمع شدیم (که ببینیم به عثمان چه 
انش کفت: عتهان. خدا جک اش یراهنی بز شت ساراند. هر گام متافقان 
در صدد برآمدند آن را از تنت بیرون بیاورند مگذار بیرونش بیاورند تا کشته 
و به دیدارم نائل شوی. و این فرمایش را سه بار تکرار کرد. 
نعمان بن بشیر میگوید: وقتی اين را از عاثشه شنیدم به‌او گفتم: ای ام 
التومتتن جرا اش با اه خال می کی کفت دا قراس ره 
وجال. سند این روایت هفگی اه شام .و هواخوام مان هستم. 6 
پیشاپیش انها نعمان نن بشر ایستاده کسی که علیه امام زمان خویش 
مولای متقیان و امیر مومنان علی علیه السلام قیام مسلحانه کرده وزیر 
برجم دار و دسته تجاوززکاران مسلح‌الفته الباغیه - علیه او جنگیده است, و 
و روایتی قیس بن سعد انصاری درباره او میگوید: او کرت 
کشزا هک اتروت: 
جالب اینجاست همین عايشه که از زندگانی سری و خانوادگی پیامبر تا این 
حد در راه تایید حکومت عثمان به کار می گیرد. طولی نکشید که همان را 
به عنوان حربه ای برنده در راه کوبیدن عثمان به کار برد! و اون ناد که 
تاریخ ورقی خورد. و روابط عايشه با عثمان تیره شد. عایشه پیراهن پیامبر 
را به دست گرفت و برای تحريك مردم علیه عثمان در مسجد خطاب به 
مسلمانان گفت: ای مسلمانان ! این پیراهن پیامبر است که هنوز کهنه 
نگردیده ول غتمان رون فراست. آه: را عیبر داده و انین او را کهنه و 
فرسوده ساخته است !۱ 
یکبار نیز به همان منظور نعلین پیامبر را در مسجد به مردم نشان داد. بار 
سوم. تار موئی از محاسن پیامبر را به مردم ارائه داشت! 
در اینجا می بینیم, عايشه به هنگام تبیره شدن روابطش با عثمان, گاهی از 
نعلین پیامبر و گاهی هم از تار موئی که به پیامبر نسبت می داد, وکام از 
پیراهننش؛ دز کوبیدن عنمان استفاده می کند, و آنها را در تخريكت عواطف 
هر دهد بصن عثمان, به خدمت می گمارد. زیرا 0 عصر عایشه اهداف 
و اغراض دیگری دارد که روش وی را در استفاده کردن از شئون پیامبر 


بعد از کشته شدن عثمان. صفحات تاریخ ورق می خورد. عايشه در این 
وقت, , گذشته ها را فراموش می کند, و بار دوم مدیحه سرای عثمان می 
گردد. در اینجا شئون و زندگی پیامبر را در مدح و تعریف عثمان به کار می 
گمارد. زیرا امروز نیز هدفها و غرضهای دیگری دارد! 

ریاد 

(1) صحیح مسلم 7/117 - مسند احمد حنبل 1/71 و 6/155 و 167 

(2) مسند احمد بن حنبل 6/62 - صحیح مسلم 7/116 - مصابیح السنة 
53 - ریاض النضرة 2/88 - تاریخ آبن کثیر 7/202. 

(3) مسند احمد حنبل 6/86 و149 


روابط دوستانه فیان عايشه و معاویه 


معاویه همان کسی بود که برادر عایشه. محمد بن ابی بکر, را کشت و به 
بدترین صورت او را مثله و بدنش را پاره پاره کرد. ولی با اين هم منافع 
دنیوی مشتر ك, دشمنان را گردهم می آورد. و اضداد را با هم منحجد می 
سازد. و به همین دلیل, معاویه خود را به او نزديك ساخت. و او نیز به 
معاویه نزديك شد. و پیوسته معاویه بآ او هداپا و بخششهایی می 
فرستاد و پولهای فراوانی به ۰ او می داد. 

تاریخ نویسان می گویند: هنگامی که معاویه به مدینه آمد, نزد عايشه رفت 
تا با او دیداری داشته باشد. چون نشست., عایشه به او گفت: ای معاویه! 
ار کت ا مان ای کوسن کی را در ام ان رن ام مراد 
انتقام خون برادرم محمد بن آبی بکر بکشد؟ 

معاویه گفت: من به خانه ای آفخ ام کففندم ه ان بنام فن, آور ند و جای 
عايشه گفت: از خدا نترسیدی که حجر بن عدی و یارانش را کشتی؟ 
کت کستی آسا را کشت کمهتان آنما کواهی راو (1) 

ابو نعیم اصفهانی نویسنده مشهور حلية الاولیاء ج 2ص 48 از عبدالرحمن بن 
تام تنعل مین کند کم بکار معاویة: هدایایی .خلت برای غایشه فرساد 
که در جمله آن ها لباس و پول و اشیاء قیمتی قرار داشت. 

و نیز گفته اند که معاویه, هدایا و لباسها و چیزهایی برای او می فرستاد که 
در صندوق خویش می نهاد. و تنها يك بار برای او یکصد هزار فرستاد. (2) 
یکبار دیگر نیز هنگامی که او در مکه بود. گردنبندی برای او فرستاد که 
یکصد 0 داشت. 

و همچنین معاویه همه قرضهای عايشه را که هجده هزار دینار بود. پرداخت 
و همه چیزهایی را که به مردم می بخشید, برایش تامین کرد. (3) 

کا عا کرک کل 

(1) تاریخ ابن کثیر 8/55 - ابن عبدالبر در الاستیعاب 1/331 

(2) تاريخ ابن کثیر 137-8/136 - مستدرك حاکم 4/13 - حلية الاولیاء 
7 - سیر اعلام النبلاء 2/131 

(3) تاریخ آبن کثیر 6 - سیراعلام ۸1 بدهکاری را ۳ دوازده هزار 
درهم براورد کرده است. 


بدعت در نماز مسافر 


آیه 101 از شوره تساعء دلالت دارد که در زمان خوق مسافر, باید تماز 
چهار رکعتی را دو رکعت بخواند. روایات فراوانی نیز به صورت متواتر در 
کتب شیعه و سنی نقل شده اند که همگی بیان می کنند مطلقا باید چهار 
رکعتی ها را در مسافرت, دو رکعت خواند. اجماع امت اسلام نیز چنین 
است و جز عثمان و عايشه که به تواتر رسیده است که نماز چهار رکعتی 
وا رصن یواست تالف سا سح اس 1 

مسلم از چند طریق از زهری از عروه از عايشه روایت می کند که وقتی 
نماز واجب شد., دو رکعت بود. نماز سفر به همین گونه ماند و نماز حضر 
کامل شد. 

زهری می گوید به عروه گفتم: پس چرا عايشه در سفر تمام می خواند. 
عروه گفت: او اجتهاد می کند چنانکه عثمان نیز اجتهاد نمود. (2) 


کا عا علا ملاعلا 
(1) صحیح البخاری ج 2 / 154, صحیح مسلم ج 2 / 260 وفی طبع العامرة 
ج 2 / 146, مسند آحمد ج 2 / 148 ط 1, سنن البیهقی ج 3 / 126 


الموطاً ج 1 / 282 سنن النسائی ج 3 / 120. القدیر ج 8/ 98 
۱ ضصه مضلم در ایل کاب صله الما فریم ۱/25۵ 2 رصق .بط 
العامرة. 

مرة 


بدعت عایشه در محرمیت رضاعی! 


نباید به عائشه ام المومنین گفت. بلکه باید به او اخت المومنین و يا خاله 
المومنین و یا عمه المومنین گفت. زیرا با عده کثیری از مردان نامحرم خود 
را اینگونه محرم نمود: 

از وی روایت شده هنگامی که می خواست مردانی نامحرم بر او داخل 
شوند. خواهرش ام کلثوم دختر ابوبکر و دختران برادرش عبدالرحمن بن 
ابی بکر را دستور می داد تا آن مردان را شیر بدهد! (1) 

سرخسی حنفی در جای دیگر کتاب المبسوط چنین می گوید: در جای دیگر 
دستور می داد تا این مردان را پنچ مرتبه شیر داده تا بر او محرم شوند با 
وجودی که زوجات دیگر رسول الله صلی الله علیه واله اين کار (شیر دهی 
مردان بزرگ را) ابا می کردند و می گفتند: از رسول الله چیزی در این 
باره ندیده آیم. 

تفسیر آلوسی ج۴ص ۲۵۵ چنین می نگارد: 

مسلم از ام سلمه و ساثئر زوجات پیامبر روایت نقل می کند که ایشان با 
ها 

در کتاب موطاً مالك ج 2ص606 و کتاب امتاع الاسماع مقریزی ج ۱۰ص ۲۶۲ 
چنین آمده است: 

هنگامی که عائشه می خواست مرد نامحرمی بر او وارد شود خواهرش ام 
کلثوم را دستور می داد تا آن مرد را شیر دهد تا اینکه فرزند خواهر 
رضاعی عايشه کرد و بتواند بر او وارد شود. یعنی عایشه پس از این 
شیرخوردن, روبرو شدن با آنها بدون حجاب را بر خود حلال می دانست! 
زیرا به نظر او با آنها محرم شده بود! 

یکی از شیر ارط محرمیت این است که سن کودك باید کمتر از دو سال 
باشد. در حالی که در اين روایت می خوانیم بم این افراد مردان کامل و بزرگ 
سال بودند. بدون شك اینگونه محرمیت در اسلام وجود ندارد و جزء 
بدعتهای عايشه می باشد. 

توجه کنید این عايشه است که بعد از رسول اکرم صلی الله علیه و اله 
فساد و فحشا در جامعه را ترویج می دهد و به مردان نامحرم اجازه می 
دهد با پستان خواهر خود بازی کنند و از ان شیر بخورند! 

این ناموس پیامبراکرم صلی الله علیه و اله است که به بهانه شیرخوردن 
مردان نامحرم از خواهر او با این مردان خلوت می کند! و بعید نیست که 
حجاب خود را جلوی ایشان بر می داشته و با انها مصافحه و معانقه می 
کرده است زیرا آنها را جزء محارم خویش می دانسته است!!! 

آیه و روایت ساختگی در موضوع محرمیت رضاعی 


در مسند احمد آمده است که عايشه گفت: رسول اکرم صلی الله علیه و 
اله به سهله فرمودند: تو غلام ازاد کرده و پسر خوانده خود را پنج بار شیر 
بده. پس از آن مانند فرزند رضاعی تو خواهد شد. و به تو محرم می 
باشد!!! 

عايشه با جعل این حدیث قصد داشت تا فتوای مفسد و زشت خود را 
توجیه کند اما هیچ يك از صحابه و زنان پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله 
ادعای او را قبول نداشتند و حتی تا امروز نیز اکثر علمای اهل سنت رضاء 
کبیر را قبول ندارند و با ان مخالفت می کنند. ولی عايشه که می دید جعل 
حدیت فایده ای ندارد و از اين طریق نمی تواند حرف خود را به کرسی 
بنشاند ادعای حذف آیه ای از قرآن را کرد! 

عايشه روایت می کند: آیه ای درباره رجم و شیرخوارگی بزرگسال نازل 
گردیده بود و ارآ مر میت ردان شیر خوردن را کافی می مر و 
اين آیه در زمان حیات رسول, در ورقه ای نوشته بود. و در زیر تخت خواب 
من قرار داشت. آنگاه که رسول اکرم در بستر بیماری بود, و در آخرین 
ساعات خود تفه در آنند , و ما به پرستاری او مشغول بودیم. یکی از 
حیوانات اهلی منزل به اطاق داخل شده ورقه مزبور را خورد!!! در نتیجه 
آیه مورد بحث از مان رفت! (2) 

گویا عايشه در هنگام گفتن این کلمات, فراموش کرده بود که خداوند 
متعال , خود نگهداری و پاسداری کتاب خویش را به عهده گرفته است. آنا 
نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون (حجر/9). 

داد 

(1) بدائع الصنائع ابوبکر الکاشانی حنفی ص ۵. المبسوط السرخسی حنفی 
ج #ص ۲۵ ۱. ۱ 

(2) این روایت و شرح آن را, در صحیح مسلم با شرح نووی بنگرید 10/30 
و 29 


غایشته هی کوبهه عحضرت رسدل .لین ال غلیه بو ال نون کرت سس 
عمر کوزه آبی برای حضرت آورد. خصرات فرمودند: ای عمر این چیست؟ 
عمر گفت: آب آورده ام ۳ با آن وضو بگیرید. حضرت فر‌مودند: ما امرت 
کلما بلت ان آتوضٌاً و لو فعلت لکان سنْة. ٍ 
یعنی: من امر نکردم که هرگاه بول کردم وضو بگیرم. ولی انجام آن سنت 
می باشد. 

عايشه با روایت کردن این حدیث ساختگی می خواهد بگوید که بول مبطل 
وضو نیست,؛ زیرا اگر بول مبطل وضو بود حتما پیامبر اکرم صلی الله علیه 
و اله که دائم الوضو بودند. بعد از آن وضو می گرفتند. در حالی که 
ادعای بدعتی اشکار در دین است. 

کلاعلا << کل 

المجموع النووی 2/98, الجوهر النقی الماردینی 1/113, مجمع الزوائد 
1 مسند احمد 6/95, سنن ابی داوود 1/18, مسند ابن راهویه 


(7 


در صحیح مسلم از عايشه روا یت کند که گفت: من در حالت عادت گوشت 
1 اه هه تس سا 
دهان من می نهاد. (1) 

و نیز عايشه می گوید: پیامبر مرا که در حال عادت بودم, نیم تنه فاخر می 
پوشانید و از سرم کام می گرفت.(2) 

صحیح مسلم همچنین روایت می کند که عايشه گفت: پیامبر در کنار من 
که در حال عادت بودم نماز شب می خواند و بخشی از ملحفه ای که بر 
روی من بود بر دوش او قرار داشت. (3) 

و نیز در مسند احمد از عایشه روایت ۵ کند که گفت: من در حال عادت و 
آلودگی با رسول خدا ۱ ۳۱ از ۳ از من به 
آن جامه می رسید زا مینست و.به.خای خود باز تمی. کشت و در آن 
نماز می گزارد. (4) 

در صحیح بخاری از عايشه روا یت کند که گفت: پیامبر در آغوشن مرخ که:در 
ی ۱ 

و در روایت دیگری گوید: پیامبر قرآن می خواند و سرش در دامان من بود 
دقن ال ۱ 

و در سنن ان داوود از عايشه روایت کند که گفت: میخواهی از آنچه 
ما ره 
- یعنی نمازگاه خانه - و بازنگشت تا خواب بر من چیره گردید و سرما او 
را آزار داد, پس فرمود: نزديك من بیا. گفتم: من در حال عادتم. فرمود: 
باشد , ران هایت را برهنه کن. من برهنه کردم و او گونه و سینه اش را بر 
آنها نهاد و من به روی او خم گشتم تا گرم شد و خوابش برد.(7) 

در مسند احمد از قاسم از عايشه روایت کند که گفت: هرگاه ختنه گاه از 
ختنه گاه بگذرد غسل واجب گردد. من و رسول خدا انجامش دادیم و غسل 
کردیم!!(8) 

عايشه این موضوع را از پیامبر صلی الله علیه و اله نیز روایت کرده و 
گوید: مردی از رسول خدا پرسید: اگر شخصی با زوجه خود مجامعت نماید 
و سپس بشوید , آيا سل هم بر آن دو واجب است؟ رسول خدا در حالیکه 
عايشه نشسته بود ر فرمود: من با آو چنين. من کتم ودیس از آن غسل. می 
نماییم! (9) 

و از عروه از عايشه روایت ت کند که گفت: رسول خدا برخی از زنانش را 
پوسید و برای اقامه نماز بیرون رفت و وضو نگرفت. عروه گوید: به او 
گفتم: چه کسی بود جز تو و او خندید! (10) 


در مسند احمد از عايشه رواید بت کند که گفت: رسول خدا به سوی من آمد 
تا مرا ببوسد که گفتم: من روزه دارم. فرمود: من نیز روزه دارم. پس به 
سوی من آمد و مرا ببوسید.(11) 

و در روایت دیگری گوید: در حالیکه روزه بود او را می بوسید و زبانش را 
می مکید! (12) 

و گفته است: رسول خدا| پیوسته روزه می گرفت و در همان حال هرجچه 
و در روایت دیگری گوید: رسول خدا در حالیکه روزه بود با او مباشرت می 
کرد و بین خود و آن - یعنی فرج- پارچه ای قرار می داد! (14) 

نقد این روایات 

شا اند ار کت اه نت بسا میت ات یا که سای | لا هد 
و اله هیچگاه عشق و علاقه ای به عايشه نداشتند. و تا حدی از او متنفر 
بودند که می فرمودند: دوست داشتم تا زنده هستم پیش بیاید که بر تو 
نماز بخوانم و تو را دفن کنم. (15) و همچنین در کتب اهل سنت امده 
است که پیامبر اکرم بارها بر عایشه غضب کردند و او را مورد نکوهش 
فراو داوند. (۱۱16 با تفخهبه این مطلتب ابا قی نوان این رغایط عاشفانه 
لب ماه اکرم فاص کر ایو باعل امه اس را اقنولن 
کرد ؟! مگر می شود مردی که از زن خویش بی زار و متنفر است, شب و 
روز با وی خلوت کند و روابط عاشقانه و زناشویی برقرار کند ؟! 

داسجا ای وال مطر هی شود کمهرف اه ار سا اس رن 
روایاتی چه می تواند باشد؟ جواب این سوال با کمی تحقیق و تفحص در 
زندگی عاپشه و اشنایی با روحیات و اخلاقیات وی برای ما روشن می 
گردد. 

ال نی کب ات ماس کر ی للع ال ان بر 
خاطر رفتار و اعمال زشت و ناپسندش دوست نداشت و بسیار از او متنفر 
بود. عاپشه که از این مطلب اگاه و مطلع بود میخواست این حقیقت را از 
صفتات اس ات مای لا رمت هل بوابات رو مهار وا نا 
رای سا عاستانها مان مشاه ارم ضلی الله غایه و اه 
بودند. 

ثانیا: عايشه در مواقع زیادی اعتراف به رشك و حسادت خویش به یک 
زنان پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله همچون خدیجه , ام سلمه صفیه , 
صلن اللف ‌یم الم کر وا سا هش همم که پر سانش آفنوره 
می شد. فلذا برای التیام بخشیدن به عقده های درونی و حسادت های 
خویش دست به جعل يك سری روایاتی زد که بیان کننده عشق و علاقه 
پیامبر به وی بودند. 


حال بر فرض صحت این روایات جعلی (با توجه به اینکه فرض محال, محال 
نیست) اولا: اگر واقعا چنین روابطی بین پیامبر اکرم صلی الله علیه واله و 
عايشه برقرار بوده است, ایا پیامبر اکرم راضی بوده اند که مسائل درون 
اتاق خویش با زنانش میان مسلمین پخش گردد. در حالیکه پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و اله فرموده اند که: هیچ کس غیرتمندتر از خدا نیست و 
بعد از او, از من کسی دیگر غیرتمندتر نیست.(18). ثانیا؛ کدام زن عفیفه و 
پاکدامن و صالحه ای را می شناسید که روابط جنسی خودش با شوهرش 
را در میان کوچه و بازار جار بزند و ان روابط را به عنوان روایت و حدیث 
نقل کند تا در طول تاریخ بماند!!! 

دم 

(1) صحیح مسلم کتاب الحیض 1/245 و 246 - نسائی باب نیم خورده 
حاض3 1/2 و 3و 4و 604 سنن ابی داوود 33 - مسند تن عوانه 
1 - سنن دارمی 1/246 - مسند احمد 6/62 و 127 و 193 و 210 - 
منتخب کنزالعمال 3/473. 

(2) مسند احمد 6/64 

(3) صحیح مسلم 2/61 - مسند احمد 6/67 و 70 و 99 و 129 و 137 و 
6 و 199 و 204 و 220 و 249 و 250 و 251. 

(4) مسند احمد 6/44 

(5) صحیح بخاری کتاب الحیض 1/44 - صحیح مسلم 1/169 - مسند احمد 
58 و 72. 

(6) صحیح بخاری 4/204 - مسند احمد 6/117 و 135 و 190 و 258 - 
سنن آبی داوود 1/33 - مسند ابی عوانه 321-1/313 - منتخب کنزالعمال 
3 و نزدیك به آن در مسند احمد 6/148 و 158 و 204. 

)7( سنن ابی داوود 134 

(8) مسند احمد 6/161 

(9) صحیح مسلم 1/187 و مسند ابی عوانه 1/289 

(10) مسند احمد 6/210 

(11) مسند احمد 6/134 و 176 

(12) مسند احمد 6/123 و 234 

(13) مسند احمد 6/101 و 254 و 263 

(14) مسند احمد 5/59 و 128 و 230 

(15) الطبقات ابن سعد ج ۲ص ۲۰۶ 

(16) برای اطلاع از برخی غضب های پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله بر 
عايشه به این مصادر رجوع کنید: صحیح ترمذی 2/200, تاریخ خطیب 
2 و کنزالعمال 6/159 و 399 - اسدالغابة 4/27, مسند احمد 
7 و 144 - نسائی 2/148 و 159 - حاشیه سیره حلبیه 94-283 2, 


تفسیر آبن کثیر ج۴ص۶۲۴, صحیح بخاری ۳ص ۱۶۲و ج ص٩٩‏ ۲, طبقات آبن 
سعد ج ۸ص ۵2۶, تاریخ الطبری ۸9, سیره ابن هشام ۸1( 

روص تلم باب الثیر رصم سای ای ای و و 
8, مسند احمد 6/111 و 277 و 144 و 150 و 154 و 117 و 58 و 102 
۵ و 199 261 2 کتزالعمالن 6224ریت شفا ره 
3 و 3974 و 3/44 و 4/44 حدیث شماره 983 از کتاب شمائل- 
تاه مر ای ۵ ۱۰2 2 هت ار 22۱7 0 ۲ 7 هن 
تن ردص 297 تان سا حاء فی‌ خسن امه 
سنن ابن ماجه باب الغیره من ابواب النکاح 5 - استیعاب در شرح 
جال دنه ار اس کی 8 12 اس ‌هصای 25 9اسفات 2/782 
سس رال یی 0 و تسوا نم اه اد مر وه 
(8 الدر لور عاال آلدیسطی ‏ فضن ۱۱۹ تباب الیل سوی 
ص۱۷۹ و ص ۱۶۲ و فتح القدیر شوکانی ج ۳۴ص ۳۰۰ - تفسیر الوسی 
۲۲ص ۷۳ 


بی حجابی عايشه در حضور نامحرمان! 


۳ از امتیازات زن مسلمان حجاب او است و این از ضروریات دین 
است. اگر زنی آن را رعایت نکند معلوم می‌شود هنوز یمان در قلیش 
رسوح نکرده است گر چه با گفتن شهادتین در زمره مسلمانان می‌باشد, و 
اگر اين امر از روی عمد و با علم به وجوب حجاب بوده باشد #ِ ۳ 
گناهی بزرگ شده است. 

در بررسی حجاب عایشه با استفاده از روایات صحاح, روشن می‌شود که 
او به این مسأله اعتنائی نداشت. گر چه حضور او در جمل و همراهی او با 
مردان نامحرم و ریاست بر لشگری در مخالفت با امام زمانش و جنگ با او 
خود دلیل بر عدم اعتقاد به دستورات خدا و رسولش می‌باشد. ولی ما در 
این قسمت در صدد بیان یکی از مصادیق این بی اعتنائیها می‌باشیم. 
سلیمان بن یسار می‌گوید: برای اينکه نزد عايشه بروم از او اجازه گرفتم. 
صدای مرا شناخت و گفت: سلیمانی؟ داخل شو که تو مملوکی و.. . (1) 
مگر مملوك بودن می‌تواند علت جواز دخول پر اجنبیه باشد؟ مگر سلیمان 
نابینا بود؟ در کجای اسلام آمده است که اگر کسی غلام کسی باشد با همه 
زنها محرم است؟ ممکن است گفته شود که عايشه بعد از حجاب کردن 
اجازه داد. گوثئیم اگر چنین است چرا مملوك بودن را دلیل بر جواز دخول 
داشته اشت ‏ اک اححات کریه مه جرا کفت «راکل بنه که بر 
شود؟ اندکی تفکر در این روایت به ما می‌رساند که عايشه به حجابش بی 
اعتنا بوده است. روایت ذیل ان را روشنتر می کند: 

تعلیم غسل و وضوء عملی توسط عایشه به نامحرمان!!! 

فان ل .- کد بت خاطر اماد اس ات اعسا ار کدوم سه 
هی سسکا ای کم ی اس 2 
وضو می‌گرفت. ۰ سه بار (عایشه) صورتش را شست سپس سه بار دست 
راستش و سه بار دست چپش را شست و سپس دستش را جلو سرش 
قرار داد و آن را به تمام سرش کشید و گوشهايش را مسح کرد و بر دو 
گونه‌اش کشید. سا می گوید من آنگاه که عبد مکاتب (2) بودم نزد او 
می‌رفتم. او خود را از من نمی‌پوشاند بلکه مقابل من می‌نشست و با من 
گفتگو می‌کرد. ها 

ناگفته پیداست که لا مه تعلیم وضو به شخص دیگر توسط عابشه کنار 
رفتن روسری و معلوم شدن دستها تا آرنج می‌باشد! 

سا موی رگ من و برادر عايشه بر او وارد شدیم. برادرش 
شاه توا سل شام شوت او یی کر بت سا تنعل ضام 


(تقریبا يك من) داشت طلبید و بر سرش اب ریخت و بین ما و او حجاب 
بود. (4) 

ممکن است گفته شود که سوال از مقدار آبی بود که پیامبر با آن غسل 
می‌کرد. پاسخ آن روشن است. زیرا| اولا: از غسل پیامبر پرسیدند نه از 
مقدار آب غسل, و ثانیا: اگر سوال از مقدار آب بود کافی بود عايشه بگوید 
تقریبایت.ضاع, نه» آنکه ظرفی که يك صاع آب در آن: نود ,اهر خالنا: 
عايشه عملا غسل کرد و با ریختن آب روی سرش آن را شروع کرد. معلوم 
می‌شود او نیز از سوّال آنها اين را فهمید که باید عملا غسل کند تا آنها یاد 
بگیرند. آیا آموختند؟! 

نکته قابل توجه دیگر اين است که راوی می گوید بین ما و او حجاب بود. 
دای اس 
لو شتهی از آن) برای راوی (مرد نامحرم) قابل دیدن بوده است. ژبرار اک 
بدن عايشه اصلا قابل رویت نبوده دیگر معنایی نداشته که عايشه در مقابل 
انها عملا غسل کند. و به جای تعلیم غسل به صورت عملی, نحوه انجام 
غسل را لفظا برای انها شرح می داد. 

حال سوال اینجاست که کدام زن عفیفه و پاکدامن و صالحه ای حاضر می 
شود برای فردان اهحرم عسل عفلی بجا آورد وبا انکه. عملا فضوه را.نه 
نامحرمان تعلیم دهد؟! 

دم 

(1) صحیح بخاری, ج 3 ص 225, کتاب الشهادات, باب شهادة الأعمی و... 

(2) «مکاتب» به بنده‌ای می‌گویند که با اربابش قرار کرد که خودش را به 

تدریج از او بخرد که اگر توانست قیمت خود را ( 
کا ر کند و یا دیگری قیمت آن را به صاحبش بدهد) اشامن ‌نتتود کر آنن 
جریان. عايشه بعد از آزاد شدن سالم از او حجاب می‌کرد و این نشان 
بای اه اهر وی سار سس ای ان ان قور 
حدی که بتواند در مقابل نامحرمی فضته بکیری که لایفه ار سار رفن 
روسری و معلوم شدن دستها تا آرنج می‌باشد. 

(3) سنن نسائی, ج 1, ص 93, کتاب الطهارة باب 83, ح 100 

(4) صحیح بخاری, ج 1. ص 72 کتاب الفسل, باب الفسل بالصاع. صحیح 
مسلم, جح 1, ص 256, کتاب الحیض, باب 10, ح 42. سنن نسائی, ج 1. ص 
13 کتاب الطهارة, باب 144, ح 227. 


پشیمانی عایشه از جنایات خویش در حال احتضار 


محمد بن سعد صاحب کتاب الطبقات الکبری نقل کرده است که ابن عباس 
قبل از مرگ عايشه روزی به دیدار وی رفت. و او را در آن ملاقات ستایش 
کرد. پس از خروح او عایشه به عبدالله بن زبیر گفت: فرزند ِِ از من 
ستایش کرد. من اينك هیچ دوست ندارم کسی از من به نیکی نام برد. 
۱ ۱ 

در کتاب کهن و معتبر بلاغات النساء می خوانیم: هنگامی که عائشه به حال 
احتضار افتاد. سخت ناراحت و پریشان بود. به او گفتند: این قدر پریشانی 
و ناراحتی چرا؟ تو فرزند ابویکر صدیق!! و مادر همه مومنان هستی! 

در جواب گفت: به راستی که جنگ جمل مانند استخوانی در گلویم مانده 
است ! ای کاش قبل از آن روز مرده بودم. پا در شمار فراموش شدگان 
قرار داشتم. (2) 

بار دیگری 7 بود. 

به خدا سوگند! دوست داشتم که درختی بودم ! 

به خدا| سوگند! دوست داشتم پاره سنگی بودم! 

به خدا سوگند! دوست داشتم که خداوند مرا اصلا خلق نکرده بود! (3) 
عايشه هنگام وقات با تحسر و تأسف چنین گفت: من پس از رسول خدا 
صلی الله علیه و اله حوادثی به وجود آورده ام. اينك که از جهان رفتم مرا 
با سایر زنان پیامبر دفن کنید. ذهبيی دانشمند بزرگ اهل سنت می نویسد: 
مقصود عائشه از حادثه ای که از آن نام می برد همان جنگ جمل و نقش 
بژر کی که در بیا کردن آن داشته اشت: می باشد. (4) 

مادم 

(1) طبقات 8/51 - صحیح بخاری 3/11 در تفسیر سوره نور - حلية الاولیاء 
5 در شرح حال عائشه - مسند احمد 1/276 و 349 

(2) بلاغات النساء ص8 - در تذکرة الخواص داستان با تفصیل بیشتری وارد 
است. 

(3) نقش عایشه در تاریخ اسلام 3/211 

(4) سیر اعلام النبلاء 134-2/135 - المستدر 4/6 


ابن عبدربه در عقدالفرید بازگو می کند: پس از جنگ جمل روزی ام اوفی 
با و از قبیله وی صدها مرد با شهرت, مانند 
حکیم بن جبله را لشکر عائشه کشته بودند. به نزد عايشه رفت: و گفت: 
ای مادر مومنان, درباره مادری که فرزند خردسال خویش را به قتل 
برساند, چه مي گویی؟ 

عايشه گفت: آتش دوزخ بر او لازم است! 

پرسید: درباره مادری که از فرزندان بزرگسال خود. بیست هزار نفر را به 
خاك و خون بکشاند, چه می گویی؟! 

عايشه فریاد برآورد: این دشمن خدا را بیرون کنید! (العقد الفرید 2/455) 
وقتی در نظر عايشه مادری که فرزند خردسالش را به قتل برساند جایگاه 
او اتش دوزخ است, به طریق اولی مادری که بیست هزار نفر از فرزندان 
خود را بکشد جایگاه ابدی او اتش سوزان جهنم می باشد! 


ترور عايشه 


معاویه برای گرفتن بیعت مردم مدینه با پسرش بزید بخ ان شهر سفر 

کرده بود, ولی بسیاری از صحابه با او مخالفت کردند: چرا که یزید را 

شخصی فاسق و نادان م ق ی دانستند. 

کسانی که عثمان را کشته بودند ۳ بگیرد: لذا دستور قتل عبدالرحمان 

بن ابی بکر و خواهرش عايشه را صادر کرده و هر دو را ترور نمود. 

عبدالرحمان ملسموم شد و برخی نیز گفته اند زنده به گور شد, (1) و به 

نظر می رسد هر دو روایت درست باشد و معاویه او را پس از مسموم 

کردن زنده به گور کرده باشد. 

عايشه به سبب جنایت جدید معاویه ترور عبدالرحمان بن ابی بکر, بر 

معاویه شورید و به طور علنی با مروان بن حکم که فرماندار مدینه از 

جانب معاویه بود در افتاد و بالاخره معاویه او را نیز به دو برادرش محمد و 

مالریان سلحق کرد: ۱ 

معاویه برای ترور عايشه نیز چاهی حفر کرد و آن را از دیده افراد پنهان 

داشت. (2) 

دشمنی بین عايشه و بنی امیه در بالاترین حدٌ ممکن بود, لیکن بنلی امیه با 

ترور پدرش ابابکر و برادرانش و عموزاده اش طلحه, او را تضعیف کردند. 

آبن کثیر در «البدایه والنهایه» نوشته است که عاپشه و عبدالرحمن در يك 

سال مردند )وس غایهف 67 سال یوت (2) 

در کتاب «الصراط المستقیم» امده است: 

معاوبه روی منبر نشسته بود و می خواست برای پسرش یزید بیعت بگیرد 

ولی عايشه گفت: آیا سه خلیفه بیش از تو برای پسرانشان بیعت گرفتند؟ 
له. 

غایشته کت بمن نو به کذام نك از نها افتدا میب کسا؟ معافیه از این 

خن شیر فتشار شد و جخاهی بز ستر راد عايشه خفر کرد و عايشه در آن 

اناد و ضر. (5) 

عبدالله بن زبیر در اعتراض یه معاویه گفت: 

می دانیم که خر, ام عمرو را برد ولی : نه ام عمرو بر گشت و نه خرش ۱ (6) 

عاپشه در شب سه شنبه دهم ماه شوال سال 57 پا 59 هجری در مدینه 

مرد. و آبوهریره جانشین مروان حکم که فرماندار مدینه بود بر جنازه اش 

نماز خواند و بنا به وصیتش او را در بقیع وکنار سایر بانوان رسول خدا به 

خاك سپردند. (7) 


کا > عاع< کل 


(1) القوایه وهای ان عرص و2 امد لها کم ج دون 
176 

(2) کتاب حبیب السیر, غیاث الدین بن همام الدین حسینی» ص 25 

(3) البداية والنهاية, ابن کثیر, چاپ دار احیاء التراث العربی, ج 8, ص 96 
(4) الیدایه والتهايش این کتیر جات دار احياغ التر اک العربی: 2ص 101 
(5) الصراط المستقیم, ج 3 / باب 12 / 45 

(6) الصراط المستقیم, ج 3 / باب 12 / 45 


شناخت کلی از حفصه 


حفصه دختر عمر بن خصااین: خلیفه دوم, در سال پنجم پیش از بعتّت پیامبر 
فلی لاه هو لصف ات ۱ 
در ابتدا به عقد ختیس, فرزند خذافه سهمی, درامد. حفصه در مکه به 
اسلام ایمان آورد با شوهرش به مدینه هجرت کرد. خنیس بعد از جنگ بدر 
بر اثر زخمی که برداشت.؛ درگذشت و حفصه بیوه ماند. پدرش به منظور 
9 همسر جدید برای او به عنمان و ابوبکر پیشنهاد ازدواج با حفصه را 
داد, ولی انها جواب مساعد ندادند. او گله و شکایت آن دو را پیش پیامبر 
ری 21 اه و 
حضرت قلبا علاقه ای به حفصه نداشت و از همان اغاز معلوم بود که پیامبر 
به خاطر دلجویی از عمر و تحکیم روابط با او و قوم و قبیله اش این کار ار 
انجام داد. در ماجرایی که منجر به طلاق او از طرف رسول خدا گردید و 
دوباره به خاطر عمر رجوع کرد. عمر به دخترش حفصه گفت دخترم تو به 
عايشه نگاه نکن و رسول خدا را میازا ر که به خدا من می دانم پیامبر تو را 
دوست ندارد و اگر به خاطر من نبود رجوع نمی کرد. 
او همراز و همراه و از حزب عايشه بود, سوره تحریم در مذدمت و نهدید 
حفخته و -عاسه باخل تسد جرا که ان تساه را انروس و ام را هادا فد ت] 
خود را از حلال خدا محروم. ساره و حفصه نیز راز رسول خدا| را برای 
عایشه افشا کرد. ابن عباس گوید: از عمر سوال کردم: دو زن که با هم 
علیه پیامبر همدست و همراه شدند و سوره تحریم در مورد آنان نازل شد 
کدامین زنان بودند؟ هنوز کلامم تمام نشده بود که عمر جواب داد: عايشه 
و حفصه. ۲ 
حفضه کهآ رسلت میاسز خضا صلت الم خیم له شنز رای غاد فده 
ابن ابی الحدید می نویسد: 
بصره برود» بای فص اي زد و ای رابه همراهی با و گرا خواند 
برادرش عبدالله بن عمر رسید و او خواهرش را اوات مر با 
حفصه بارها را به زمین گذاشت و از جنگ با امیر المقمنین علی (ع) 
منصرف شد. ِ 
شیخ مفید و ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه ج2ص 157 اورده اند: 
وقتی خبر فرود امدن حضرت علی (ع) در ذی قار به عايشه رسید, نامه ای 
به حفصه نوشت: 


ما در بصره فرود آمده ایم و علی در ذی قار است و گردنش چنان ترک رس 


شده است که گویی تخم مرغی را به کوه صفا کوبیده باشند و چون شتر 
سرخ موی. محاصره شده است که اگر قدمی پیش گذارد دشنه به گلویش 
فرو برند و اگر قدمی به عقب بردارد از پشت پاهایش را قطع کنند. 

وقتی نامه عایشه به حفصه رسید. خوشحال شد و بچه های تیم و عدی را 
فراخواند تا شادی و پایکوبی کنند و به کنی زکانش دف داد تا بزنند و بگویند: 
خبر تازه چیست؟ خبر تازه چیست؟ علی چون شتر سرخ موی محاصره 
شده و در ذی قار است. اگر جلو رود دشنه به گلویش می زنند و اگر عقب 
رود پاهایش را قطع می کنند. 

وقتی این خبر به ام سلمه رسید, بشدت ناراحت شد و تصمیم گرفت در 
مجلسشان::خاضر شده و. آنها را از این: کار نهی: کردم باستخ دهد زر این 
حال. ام کلثوم دختر مولا علی علیه السلام از ام سلمه خواست که این 
ماءموریت را به او واگذارد سپس ام کلنوم بطور ناشناس در مجلس 
حفصه حاضر شد و نقاب از چهره برگرفت و گفت: 

اگر اکنون تو و خواهرت (عایشه) بر علیه امیر المومنین علی علیه السلام 
اه 
خداوند درباره شما آن آیات (سوره تحریم) را نازل فرمود و خدا در برایر 
پشیمان شد و اظهار داشت این زنان و کودکان از ۱[ 
فی کنند: 

حفصه در ماه شعبان سال 45 هجری و در زمان خلافت معاویه مرد. و 
مروان فرماندار مدینه بر جنازه اش نماز خواند و در بقیع دفن شد. 


مطالب مشترك 


قشم این اکنه لیالد لصو ال از عاتم ی فد 


رسول اکرم صلی الله علیه و اله با اينکه پیامبر رحمت و مهربانی بودند و 
اخلاق حسنه و زیبای ایشان موجب اسلام اوردن بسیاری از کفار ند , ولی 
همانطور که خداوند می فرماید: 
"محمد (صلی اللّه علیه و آله و سلم) فرستاده خداست و یاران و 
همراهانش بر کافران بسیار قویدل و سخت و با یکدیگر بسیار مشفق و 
مهربانند. " (فتح/29) 
اه هار مان شا ۰ کر ات ی اه 
ما ان که خوااو تاموش را ی زار خها دررویا وه آقرت اختهان 
می کنا: ۰ و برای آنان عذای: خوارکننده آماده کرده است. " (احزاب/57) 
عایشه و حفصه نیز طبق روایات و احادیث فراوانی که در کتب فریقین 
وتان ها کسای بو کل اسر ار ای اه او الم 
ایشان متنفر بودند. 
خشم پیامبر اکرم بر عايشه و حفصه _ 
حفصه و عايشه علیه رسول خدا| و برای ازار او اتفاق کرده بودند. (1( و 
آیه نازل شد که "اگر شما [همسران پیامیر] از کار خود توبه کنید [به نفع 
شماست, زیر ا|] دلهایتان از حق منحرف گشته؛ و اگر بر ضد او دست به 
دست هم دهید» [کاری از پیش نخواهید برد] زیرا خداوند یاور اوست و 
همچنین جبرئیل و مومنان صالح, و فرشتگان بعد از انان پشتیبان اویند" (2 
عايشه و حفصه آنقدر رسول خدا| را آزاز می دادند که تمام ارهز را 


خشمگین سپری میکرد. (3) , 

دوست ندارد. (4) ۱ ۱ 

ان دو به پیامبر میان مردم شایع و متواتر شده بود. 

همچنین عايشه و حفصه در زمان بیماری رسول خدا صلی الله علیه و اله با 
او مخالفت کرده و هر کدام خواستند تا پدر خود را برای امامت نماز 
جماعت دعوت کنند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله به آن دو فرمودند: 
شما چون زنان فتنه گر اطراف یوسف علیه السلام هستید. (5) 

و-نیز روزی بیغمیبر خد.با علی: قدم زتان کفتکو.می کرو سخان بتهانی ان 
دو مدتی به طول انجامید. عايشه که بی خبر به دنبالشان افتاده بود. خود 
را غقلتا در هیان آن وه انداکت و کفت: چه موضوع مهمی است که شما دو 


نفر را تا به اين حد به خود مشغول داشته و مدت زمانی وقت گرفته 
است؟ 

می گویند رسول خدا صلی الله علیه و اله از این برخورد ناگهانی عایشه در 
آن روز سخت خشمگین شده است. 6 

آرزوی مرگ عايشه توسط رسول اکرم صلی الله علیه و اله 

عايشه میگوید: هآ دا اروت مر هن افیف دوست داشتم 
تا زنده هستم پیش بیاید که بر تو نماز بخوانم و تو را دفن کنم. (7) 

در روایتی دیگر عايشه میگوید: رسول خدا صلی الله علیه و اله بر من وارد 
شد در حالی که سر درد داشت و من نیز از سر درد شکایت کردم و گفتم: 
ای وای سرم. پیامبر اکرم فرمودند: بلکه به خدا این من هستم که باید 
بگویم ای وای سرم. سپس فرمود: چه می شد ای عايشه اگر قبل از من 
می مردی و من کارهای تو را به عهده می گرفتم و بر تو نماز می گذاشتم 
و تو را دفن می کردم. (8) 

فتنه اینجاست!!۱! 

در صحیح بخاری آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و اله به منزل 
عايشه اشاره کردند و فرمودند: فتنه اینجاست فتنه اینجاست. از اینجا شاخ 
شیطان بیرون می اید. (9) 

و در صحیح مسلم امده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله از منزل 
عايشه خارج شدند و فرمودند: راس کفر اینجاست. از اینجا شاخ شیطان 
بیرون می اید. (10) ۲ 

همچنین احمد بن حنبل اورده است که روزی رسول خدا صلی الله علیه و 
اله به عايشه فرمودند: ایا شیطانت تو را تسخیر کرده است ؟! (11) البته 
فقام اس کب اس ماه تلا کم صلی الاه اه الب تاه 
حقیقی نمی باشد بلکه استفهام توبیخی است. 

طلاق عايشه و حفصه 

بخاری دوری جستن پیامبر صلی الله علیه واله از زنانش یعنی طلاق 
عايشه و حفصه را ذکر کرده است. (12) 

مسلم نزول ۳ "امید است که اگر پیامبر شما را طلاق داد خدا به جای 
تما ای ی تساه اش نهد کمسمه با مقام تا م اسان رات 
را درباره این حادثه تایید کرده است. (13) 

حاکم نیشابوری نیز گفته است: پیامبر ص عايشه و حفصه را طلاق داد اما 
دوباره رجوع فرمود. (14) ِ 

اين از چیزهایی است که بداخلاقی ناسا زگاری و عدم محبت این دو را 


اله نسبت به آن دو چون همسران نوح و لوط هستند. 
ماع کر کل 


(1) صحیح بخاری ج ۶ص ۶٩۹‏ ۱ 

ج۴ص ۶۳۴ و صحیح بخاری ۱۶۳۳ 

(3) صحیح بخاری ج ص۹٩۶‏ و طبقات ابن سعد ج۸ص ۵۶ 

)4( صحیح مسلم ج ۳ص ۱۸۸ 

(5) تاریخ الطبری 2/439 و سیره ابن هشام 4/301 

(6) صحیح ترمذی 2/200, تاریخ خطیب 7/402 و کنزالعمال 6/159 و 
9 - اسدالغابة 4/27 

(7) الطبقات ابن سعد ج ۲ص ۲۰۶ 

(8) السيرة النبوية ابن کثیر دمشقی 4۸446 و البداية و النهاية ابن کثیر 
34 

(9) صحیح بخاری ج2ص125 باب ما جاء فی بیوت آزواج النبی من کتاب 
الجهاد والسیر 

(10) صحیح مسلم ج2 ص03 کتاب الفتن و اشراط الساعة 

(11) مسند احمد حنبل 1 6/22 

(12) صحیح بخاری ج ۶ص ۷۰ 

(13) مسلم ج۴ص ۱۸۸ 

(14) المستدرك ج۴ص ۱۶ 


فریب اسماء توسط عائشه و حفصه 


حمزة ة بن ابی اسید ساعدی از پدرش روایت نموده که گفت: پیغمبر اکرم - 
ضلی ال عایه والهت اسماء دخن نعمان خونیه: را به فمتری خود. در آورد 
و مرا فرستاد که او را بیاورم. 

حفصه به عایشه گفت: تو برای او حنا ببند! ومن او را آرایش مي کنم! 
همینطور هم کردند. سپس یکی از آنها به وی گفت: پیغمبر - صلّی اللّه 
علیه واله - خوشحال می شود که وقتی زن بر او وارد گردد بگوید: از تو به 
خدا پناه می برم! 

همین که اسماء بر پیفمبر - صلّی اللّه علیه وآله - وارد گردید و درب اتاق 
بسته شد و حضرت پرده را کشید و دست به طرف او برد, اسماء گفت: 
اعوذ بالله منك؛ یعنی: از تو به خدا پناه می برم. 

تسیر خی اللعلية داله - هم آستین خود را جلو صورت خود گرفت و 
ان پوشاند و سه بار فرمود: به خدا پناه بردم . ۱ سپس از اتاق بیرون اف 
و به ابو اسید فرمود: ای ابو اسید! ارا ‏ به کسانش برگردان و دو پیراهن 
کرباسی به او تسلیم کن و طلاقش بده. 

اسماء که از این بیش آمد سخت بکه خورده و از نیرنگی که به آو زده 
بودند بسیار منقلب و ناراحت شده بود. همیشه با ار وا از آن یاد 
فت: کید و هی کفتت! دیگر مرا اسماء نخوانید بلکه نام مرا "بدبخت " 
بگذارید و مرا چنین صدا کنید. (ادعونی الشقیة) از این داستان ها چنین 
برمی اید, بانوانی که بنا به تعلیم عاپشه از پیغمبر اسلام به خدا پناه برده 
اند بیش از يك تن بوده اند. (1) 

و همچنین اسماء هميشه می گفت: این زن سنگدل (عایشه) مرا فریب 
داد. 

بذااای سر کفت: .فشام بو خحمد. مین کف هیر من معاویه. خفق: 
روات کرد که اسماء ار زاین عصم روا 2 

کا لا کل کل 

۱ سا من کت افعتی لته کل اش یو 1 
مستدر لك خاکم 7/34 - انتقیعاب 2/703 + اضابة 30 3/5 و 3.4/27 298 
محبر 95 

(2) روایت فریب خوردن اسماء توسط عاپشه و حفصه در مصادر زیر 
موجود است: المستدرك للحاکم ج 4 / 37, الاصابة لابن حجر ج 4 / 233, 
تاریخ الیعقوبی 0 2 / 09" آحادیث ام المومنین عايشة ق‌ 1 ص‌ ] م2 تاریخ 
الطبری جح ص, الطبقات لابن سعد ج 8 / 145 ط بیروت. محبر 94 


عایشه و حفصه از دیدگاه سوره تحریم 


سوره تحریم درباره کیست ؟ 

بخاری از ابن عباس روایت کند که گفت: يك سال درنگ کردم وییوسته می 
خواستم از عمر درباره آن دو زن که عليه. رسول. خدا همدست شدند: 
سوال کنم ولی از عمر می ترسیدم. تا آنکه روزی در منزلی فرود 
وارد درختان اراك شد. و هنگامی که بیرون آمد از او پرسیدم. دفت 
تا .)0۱ 

ایه اول: 

وی هب 

یه الثبی لِم تج نحْرَمّ ما احخل اللةهْ لك تبَتفی مرضات ارواجك و اللَهْ عَفُورٌ 
ژجیم ۳ ۳ 
یعنی:ای پیامبر! چرا انچه را که خدا بر تو حلال کرده برای به دست اوردن 
خشنودی همسرانت بر خود حرام می‌کنی؟ و خدا بسیار امرزنده و مهربان 
درباره شان نزول این آیه اختلافاتی وجود دارد که ما اینجا بیان می کنیم. 
ولی نکته مهم اینجاست که هر کدام از اقوال که صحیح باشد نشان دهنده 
خبائت شدید حفصه و عائشه می باشد. 

ری ۱ ۱ 

در طبقات ابن سعد از عائشه روایت کند که گفت: 

ِ ...پیامبر اکرم ص هرگاه داخل خانه ام سلمه می شد نزد او درنگ می 
کرد. مگر آنکه با او خلوت نماید. گوید: اين بر ما دشوار آمد تا آنکه کسی 
را برای خبرگیری از علت این درنگ فرستادیم و او خبر آورد که چون پیامبر 
وارد می شود ام سلمه ظرفی از عسل بیرون می آورد و سر آن را می 
گشاید و آن حضرت انگشتی از آن تناول می کند و اين عسل به شگف: تلش 
قمت. زان با خود گفتند: چه کنیم تا آن عسل نایستدش آید و.ذیکر در خانه 
ام سلمه درنگ ننماید؟!!! 

کفتند: ‏ نزد او چیزی ناپسندتر از این نیست که به او گفته شود: يك بویی از 
تو استشمام می کنیم! پس هرگاه بر تو وارد شد و نزدیکت آمد به او بگو 
من بوی چیزی از تو استشمام می کنم. و او میگوید: از عسلی است که 
نزد ام سلمه تناول کرده ام. 0 به گمانم زنبورش عرفط (۲) 
مکیده است. 

پس چون بر عائشه گردید و به او نزديك شد. گفت: يك بویی از تو به 
مشامم می رسد! چه تناول کرده ای؟ فرمود عسلی در خانه ام سلمه. او 
گفت: يا رسول الله به نظر من زنبورش عرفط مکیده است. بعد پیامبر 


اکرم عسل را بر خود حرام کردند. و به خاطر همین ایه نازل شد که: ای 

پیامبر! چرا انچه را که خدا بر تو حلال کرده برای به دست اوردن خشنودی 

بر فرض صحت این حدیث و احادیثت مشابه ان عائشه به اعتراف خودش 

مرتکب سه گناه بزرگ شده است: 

اول: این حدیث حسادت عائشه و حفصه را نسبت به دیگر زنهای پیغمبر 

نشان می دهد. البته این حسادت بارها اتفاق افتاده است. او به خدیجه 

سلام الله علیها نیز حسادت می ورزید. و در این روایت نیز خودش اعتراف 

می کند که به قدری حسادت به دل داشت که حتی نمی خواست پیغمبر 

اکرم صلی الله علیه و اله لحظاتی را در کنار همسر با ایمان خود ام سلمه 

حضور داشته باشد. 

این در حالیست که روایات ما می فرمایند که: حسادت ایمان را میخورد 

همانطور که آتش هیزم را میخورد! با توجه به این روایت آیا میتوان گفت 

که عائشه ایمان داشته است ؟ 

دوم: مطلب دیگری که از این حدیث استدراك می شود: تجسس عائشه در 

امور و مسائل خصوصی پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله است. در حالیکه 

فرآن | پن کار را منع کرده و فرموده: 

با یا الذین آمئوا 2 حتنبوا کتیرا من الط ان تَعض الظَنّ انم و لا تسوا 
متا ایل انعان اسان رها را ای فد که رن 

ی تن ۳ 2 هآ 

(0۱۲ 

سوم . : گناه دیگری که در این روایت عائشه به آن اعتراف کرده کشیدن 

نقشه شوم و نیرنگ شیطانی است. عائشه و حفصه برای رسیدن به هدف 

خود گناه بزرگ دیگری را مرتکب شدند و نقشه کشیدند که به دروغ به 

پیامبر اکرم ص بگویند دهان مبارکشان بوی بدی می دهد! 

خداوند خطاب به_مکر کنندگان پلیدی همچون عائشه و حفصه می فرماید: 

و مکَرّوا و مَکَرّ ال و ال خی الما رین (ال عمران۵۴) 

یعنی: : و نیرنگ زدند, و خدا هم جزای نیرنگشان را داد و خدا بهترین جزا 

دهنده نیرنگ زنندگان است. 

اما نقد قول تحریم عسل: 

اولا: چگونه پیامبر ص متوجه نبود که عسل بوی زننده ندارد تا آن را بر خود 

حرام کند ۲ ابا حنش..بویایی. نداشت و. تا این خد.غافل بو که این نیزنگ 

ساده بر او پوشیده بماند؟ 

ثانیا: در آیات بعدی خطاب به عائشه و حفصه می آید که: "اگر بر اقا و 

همدست گردید خداوند و جبرئیل و صالح مومنان و فرشتگان یاور 

هستند " سوال ما اینجاست که آبا تحریم عسل برخود از سوی ی 


قدر مهم بوده که خداوند ترتیب سپاه دهد و فرشتگان و صالح مومنان را 
در صف کند و خود نیز با آنها پشتیبان پیامبر علیه آن دو زن باشد؟ و 
اشکالات دیگری بر این قول مترنب است که ی 


قول دوم: تحریم ماریه! 

ابن عباس گوید: حفصه از خانه خود بیرون رفت و رسول خدا با کنیز خود 
که جهره اش را پوشانده نود واردشدو آن-روز توبت عانشه نود حفصه به 
رسول خدا گفت: بدان که من دیدم که چه کردی. پیامبر اکرم ص به او 
فرمود: این را پوشیده دار که من او را بر خود حرام کردم. حفصه نزد 
عائشه رفت و او را آگاه کرد و بشارت داد که پیامبر کنیز قبطی را بر خود 
حرام کرد. عائشه گفت: در روز نوبت من با کنیز قبطی نزدیکی می کنی و 
نوبت ساير زنان را رعایت می نمایی! که خداوند متعال آیات ۳ تا ۵ سوره 
تحریم را نازل کرد که تفصیل آنها خواهد آمد. 

تفن ار آنرتجول خدا شعت: هو مور انان ,رات لت که تا خداوند این ابهترا 
نازل کرد: 7 ۳ 

ای پیامبر! چرا انچه را که خدا بر تو حلال کرده برای به دست اوردن 
خشنودی همسرانت بر خود حرام می‌کنی؟ و خدا بسیار امرزنده و مهربان 
است. (تحریم ۱) ۳ 

و فرمود تا کفاره قسم داده و زنانش را نزد خود نگه دارد. (۴) 

فشرده این روایات 

در این باب روایات زیادی را نقل کرده اند که فشرده آنها این است که 
رسول خدا| در روز نوبت عاثشه در خانه حفصه با ماریه نزدیکی کرد. و 
حفصه از ز آن آزرده شد و پیامبر اکرم ص برای خشنودی او ماریه را بر خود 
حرام کرد و از او خواست تا اين خبر را پنهان دارد. ولی او عائشه را از آن 
اگاه کرد و با هم علیه رسول خدا همدست شدند. کناهان این دو زن در این 
قضیه بسیار اشکار است. حفصه بر خلاف دستور پیامبر راز را با عائشه در 
میان گذاشت. با هم علیه رسول خدا توطئثه چیدند و همدست شدند. 

تنمه بحجّت 

علامه عسگری درکتاب نقش عائشه در احادیث اسلام قول تحریم ماریه را 
قبول کرده و تحریم عسل را کذب می داند و نقدی که در بحث گذشته در 
باب تحریم عسل بیان شد نظرات ایشان بود. ولیکن استاد بزرگوار دکتر 
نجاح الطائی در جلد سوم السيرة النبوية قول تحریم عسل را معتبر می 
دانند و با دلایلی تحریم ماریه را کاذب برشمرده اند. به هر حال همانطور 
که قبلا نیز بیان شد هر کدام از اقوال را که صحیح بدانیم شخصیت پست و 
آیه سوم 


خدا از توطثه عاثشه و حفصه پرده بر میدارد و می فرماید: 5 
"هتگامی که پیامبز, رازی را به یکی از همسرانش (حقصه) گفت و او آن 
ای را فا را با افات انا 
نمود, " (تحریم۳) ِ ۱ 
دلی اتکی حارندااتعص یی امس را آ اه که تن وه اون 
چه بوده است مشخص نیست. قرآن درباره آن می فرماید: 
یامبر بخشی از آن [راز افشا شده] را به آن زن گوشزد کرد و از گفتن 
بخشی دیگر [برای آنکه فاش‌کننده بیشتر شرمنده نشود کریمانه] خودداری 
نمود." 
دا روایتی آضده است که: "حفصه از اه نز پیامبر با ام ابراهیم آگاه 
گردید. پیامبر به او فرمود: عائشه را آگاه مکن و همچنین فرمود: پدر نو و 
پدر او (با زور و قهر) به زودی پس از من به حکومت می رسند, پس 
عائشه را خبردار مکن. گوید: حفصه رفت و عائشه را خبردار کرد. خداوند 
یز پیامبر را اکان کی م0 

رم 
ما ار کواب متا تن عط به آن زن نگفت. ولی می 
دانیم که توطه ایو رنه قفیی پر ی توف استه که خذاوند می فرمانه 
برای مقابله با آن توطثه سپاهی را آماده کرده است! قرآن می فرماید: 
گر شما دو زن (عائشه و حفصه) از کار خود به پیشگاه خدا توبه 0 
اخدا توبه شما را می‌پذیرد] . چون دل شما دو نفر از حق و درستی 
منحرف شده است, و اگر بر ضد پیامبر به یکدیگر کمك دهید [راه به جایی 
نخواهید برد] زیرا خدا و جبرئیل و صالح مومنان [که علی بن ابی‌طالب 
است ] یار اویند, و فرشتگان نیز بعد از آنان پشتیبان او خواهند بود. ٍ 
خداوند به صراحت می فرماید که دل این دو زن (عائشه و حفصه) منحرف 
گشته است و قصد توطته , بر علیه پیامبر دارند! 
۱۳۳ 
در آیه بعدی خداوند به شدت این دو زن را تهدید می کند: 
"گر پیامبر. شما را طلاق دهد امید است که پروردگارش همسرانی بهتر از 
شما که: مسلمان. مومن, فرمانبر, توبه کار, خداپیرست. روزه‌دار. غیر 
باکره و باکره باشند, به او عوض دهد." 
ابو سای است که حدافند برای عاش وه ری استتا آنما زاس 
دهد و بدانند که زن پیغمبر بودن به تنهایی به حال آنان, نه سودمند است و 
نه زیأنبخش, بلکه سود و زیان انسان به علم و ایمان او بستگی دارد. 
خداوند دز ,این. ایهم فزهاند. که. اکر بيامبر شفا ,را ظلاق دهد به او 
زنهایی می دهد که بهتر از شما هستند. 


بر خلاف شما که از پیامبر فرمان بردار نیستید آنها فرمانبردار هستند. 
برخلاف شما که پس از انجام گناه توبه نمیکنید انها توبه کار هستند. 
بر خلاف شما که همه چیز را می پرستید غیر از خداوند انها خداپرستند. 


و... 

دلالت این آیه بسیار واضح و روشن است. معلوم است وقتی که خداوند 
میگوید در عوض عائشه و حفصه خدا زنان مسلمان و مومن و خداپرست 
و... به پیامبر مبد هد بعنی عائشه و حفصه این صفات را نداشته اند. زیرا 
اکن ای ضفات وا جانسی انه لفط سداها کمن اس انم اسفادم کنده 
معنایی نخواهد داشت. 

آیه دهم 

کنر انت ایم خداوند برای عائشه و حفصه این دو زن خائن و توطئه کننده 
رما پات اقترا متا من مره 

"خدا برای کافران, ژزن نوح و زن لوط را مثل زده که تحت سرپرستی و 
زوجیت دو بنده شایسته از بندگان ما بودندر ولی , به آن دو خیانت ورزیدند, 
و آن دو [پیامبر] چیزی از عذاب خدا را از آن دو زن دفع نکردند و [هنگام 
مر ی بط آنتدو کته شد: با وارجوند مان وارن.اتدر وید ۷ 

جواب یه ۲ ۲ 

در واقع خداوند در این ابه به ان کسانی که سوال ی کنتد چگونه میشود 
سرا سا هرا رم الاب یه ماه کات کان با نسم وا سرت هه 
بات رتا يم بنامیرای اه ار اف سست باکه وهای با سران 
گذشته نیز خیانت کرده اند و خداوند جایگاه آنان را آتش معرفی می کند! 
پس نزدیکی و قرب به انسانی وارسته و صالح هیچگاه دلیل خوب بودن 
نگاه کلی به سوره تحریم 

خداوند در اول سوره خبر از توطثه و همدستی دو زن (حفصه و عائشه) 
می دهد. و بعد از آنها می خواهد که توبه کنند و اگر توبه نکنند خداوند با 
سیاه خود که متشکل از جبرئیل و امیرالمومنین السلام و ملائکه می 
باشد آماده خاموش کردن فتنه آنان است. بعد از آن به صراحت می 
فرماید که آن دو زن نه اسلام دارند و نه ایمان و نه فرمانبردارند و نه توبه 
ک 2 

و در ایه دهم خداوند برای عائشه و حفصه زنهای حضرت نوح و حضرت 
لوط را مثال می زند. یعنی همانطور که آن دو زن کافر به همسران خود 
خیانت کردند. عائثشه و حفصه نیز دو کافری هستند که به همسر خود 
خیانت کردند. و جایگاه ابدی اين زنان خیانت کار آتش می باشد! 


> عاع< کل 


(1 صحیح بخاری ۳ص ۳۷ ۱۳۸-۱ در تفسیر سوره تحریم و ح ۲ص ۲۲ 1. 


همچنین روایاتی در همین مضمون: بخاری ج ۴ص ۲۲. صحیح مسلم 
ج۲ص ۱۱۱۱-۱۱۱۰ کتاب طلاق باب ۵. 

(2) عرفط همان مغافیر یعنی صمغ شیرین و بدبوست. 

(3) طبقات ابن سعد ح ص۷۱۹ ۱- و نیز روایاتی به همین مضمون: صحیح 
بخاری ج۴ص ۱۳۷-۰۳۶ و ج۲ص ۲۷۱ و ۲۰۵ و ج۴ص۱۵۸. صحیح مسلم 
ج۲ص ۱۱۰۱ و ج۴ص۱۸۴. مسند احمد ج ۶ص ۵٩‏ و ۰.۲۲۱ طبقات ابن سعد 
۸ص ۰۸۵ تیسیر الوصول ج اص۸۸ ۱۸۹-۱ تفسیر قرطبی ج۸ اص ۷۷ ۷۸-۱ ۱. 
کنزالعمال ج۲ص ۰۱۷۸۸۳۴۰ سنن ابی داوود ج ۲ص ۱۴۵. نسائی ج ۶ص ۱۵۱ 
و ج ۷ص ۲ او ۷۱ 

(4) طبقات ابن سعد ج۸ص ۱۸۶. حاکم در مستدرك گوید: پیامبر کنیزی 
داشت که با او نزدیکی می کرد. عائشه و حفصه با او چنان کردند که ان را 
بر خود حرام کرد... 

ره سیر فرطیی جرا ۱ لیر لور تسیر موی 
ج ۶ص ۲۴۱ 


رصان ای این ای ال این باه 


بو راهی زنان پیامبر: دنیا (طلاق) يا اخرت ۰ 
ض الب بقل لزواچك ان کش رذن الیو لد و زپتتها فتعالین امَتعکن 
سَرَّحکنَ سراح جمیلا(ایه:28), و ان کنتن تردن اللة و رشولة و الذار 
فان ال آء 5 لمحت منک 2۳ | عظیمّا(ایه:29) 
ما رس ی ات 
خداوند می فرماید ای پیامبر! به همسرانت بگو: اگر شما زندگی دنیا و 
زیور و زینتش را می‌خواهید بيایید تا برخوردارتان نمایم و با روشی 
پسندیده رهایتان کنم؛ (آیه۲۸ سوره احزاب) یعنی با طلاق نیکو بهره مندتان 
رز و اگر خدا و پیامبر او و سرای آخرت را می‌خواهید, (۲۹احزاب) بعد از 
پیامبر هرگز نباید با کسی ازدواج کنید. 
پس رسول خدا رفت و از عايشه شروع کرد و به او فرمود: خداوند مرا 
فرمان داده تا شما را مخیر سازم که بین خدا و رسول و زندگی آخرت و 
بین دنیا و زینت دنیا یکی را انتخاب نمایید. من از تو شروع کردم و به تو 
اختیار می دهم. عايشه گفت: یا نبی الله! آیا پیش از من به دیگری از آنان 
هم گفته ای؟ فرمود: نه. گفت من خدا و رسول و زندگی آخرت را انتخاب 
می کنم. .پس از آن رسول خدا : به همکی آنان خبر داد. آنها خدا و رسول و 
ژقد کی آخرت را بر کزبدند: (۱) 
در واقع خداوند دو رام را در مقابل زنان پیامبر صلی الله علیه و اله می 
گذارد. یکی طلاق و دیگر بقاء ازدواج. اگر طلاق را اختیار می کردند آزاد 
بودند و میتوانستند شوهر دیگری برای خود اختیار کنند. ولی اگر بقاء 
ازدواج را اختیار می کردند دیگر نمی توانستند با کس دیگری حتی بعد از 
شهادت پیامبر صلی الله علیه و اله ازدواج کنند. 


کا اعد کل کل 
(1) طبقات ابن سعد ج۸ص ۸۱ ۱۷۹-۰۱ 


دی آنت! خداسد به فان ساس سالت ال عانه بان 


پرهیز از فتنهم 

بساء ال لتق کاحد مُنّ الساء ان این قلا تحضغن یالْقول قَیطمع 
الدی في قلیه مَرَض و فلن ۳ 

و موقفیت | مانند هیچ یک از نان | نیستید, پس ۳ گنتار ‏ خود, نرمی و 
طنازی [چنانکه عادت بیشتر زنان است | نداشته باشید ۳ کسی که بیمار 
دل است طمع کند, و سخن پسندیده و شایسته گویید. (ایه: 32) 

پرهیز از تبزح 

و قَرنَ في ینکن و لا تشن تبرج تبرَج الجَهلّة الأولی.. 

بعتی: ۵ در خانه‌هانتان ی ۳ ان نامحرمان و کوچه و 
بازار] مانند زنان دوران جاهلیت پیشین [ که برای خودنمایی با زیت و 
ارایش و بدون پوشش در همه‌جا ظاهر می‌شدند] ظاهر نشوید, (ایه:33) 
پرهیز از ازدواح 

ادا سَالموضن ۳ متاعا قَسْلومنَ # من وراء 0 الک أَطَهَر لْلَویکمٌ و 
وین بهق و ما کان کم آن نوْدْواً سول الله و لا آن تنکِخواً أَروَاجَة من بَعْده 
ید 1 الم کان عنة الله عظیقّا _ 

و که این برای قلب شما و قلب‌های آنان پاکیزه‌تر است. و 
شعایا داح ادا که سا دا را انار ده هس فا هرک 
جایز نیست که پس از او با همسرانش ازدواج کنید که اين [کار] نزد خدا 
ای یر ایس مان کت اد 
این آیه درباره طلحه بن عبیدالله نازل شده. آن کسی که پیامبر را به 
وسیله گفته هایش آزار و اذیت ون اف است: چنین یرت : اگر پیامیر 
بمیرد دختر عمویم عائشه را به ازدواج خود در می آورم. اين خبر به رسول 
گرامی اسلام رسید. و حضرت از اين گفته و قسم طلحه به عبیدالله 
ناراحت شدند و اذیت گردیدند. (۲) 

پرهیز از فحشاء!!! ۱ 
بانساء الّبیع هن یاب منکن بِقجسَة مد بُصَعَتَ لها اعدا ضغقین و کآن 
اک علی اللّه نیزا ۱ 

(قطعا پیوند همسری با پیامبر به او مصونیت نمی د هد؛ بلکه] عذاب برای او 


دو چندان خواهد شد, و اين [کار] بر خدا آسان است. (آیه:30) 

"فاجشة ان 

با توجه به اینکه در اين آیه آشریفه خداوند متعال زنان پیغمبر را از فحشای 
زشت و آشکار(فاجشَة فبینه) نبهی می کند. کف در باب معنای فاحشه 
مبینه بحث میکنیم و بعد ببينیم که ایا زنهای پیامبر صلی الله علیه و اله 
مرتکب چنین گناهی شدند یا خیر!؟ 

معانی فاحشه 

قبل از بررسی معانی "فاحشه" باید متذکر شویم که بعضا الفاظی که در 
قران استعمال شده اند دارای چند معنی می باشند. گاهی فقط یکی ادان 
و تخالفی با هم ندارند قصد شده اند. در رابطه با لفظ "فاحشه " نیز چند 
معنی قصد شده است که انها را بیان می کنیم: 

امام صادق علیه السلام در قول خداوند که می فرماید: "قاجشَة مب" 
فرمود: فاحشه خروج با شمشیر است. (۳) 

والفاحشة قیل: ان الفاحشة الزنا: در لغت عرب به زن بدکاره و زنا ده 
در قاموس نوشته: فاحشه همانا زنا می باشد و ارتکاب گناهانی که قبحش 
بسیار ات (زیده البیان 

(نصب ار سنی-ج ۴ص اب 

انز نی نز دیل ایهءشرنقه "فاجشّة د مَبیثْةٍ" چنین می گوید: درباره فاحشه 
چهار قول است. اول لفط فاخشه تعنی: زب 

(احکام القران-ابن عربی سنی-ج اص ۴۶۷) 

و نیز در ایه ۸۲ سوره اعراف امده است: 

"حضرت لوط علیه السلام به قوم خویش گفت: ای مردم ا! شما به فحشائی 
(لواط) مرتکب شده اید که قبل از شما هیچ کس دست به چنین کار زشتی 


رل 


3 ۲ 
۳ کت ۳ ۱ 9 0 
فرتکت این کناخ شدم آند با خر ۲ 

عائشه و خروج با شمشیر 

تمامی مورخین متفق هستند که عائشه همراه با طلحه و زبیر بر امام زمان 
خود (مولا علی علیه السلام) خروج کردند. و بر روی حضرت شمشیر 
کشیدند. 

همانطور که ذکر شد یکی از معانی "فاحشه " خروج با شمشیر است. لذا 
می توان گفت عائشه دقیقا همان کاری را که خداوند در قرآن آن را بر 


ان سا صلی الم ی اه ام کم ی را ا اش ای مسر هی 
اسان می توان عائشته را غاحشه,دانست: 
ام آیا عانه فاخشیی را به معانی یرارکت رت آ شتا کین 


ی 
فا انم ای که ای و اما اس ی ال ام ی 
دختر عمویم عائشه را به ازدواج خود در می اورم" و با اين کلام خود پیامبر 
اکسای الله فلت و له را ات رال ی هی کر ور مور 
اواظ ش غانسه لته را فروشتی مب کنیم. 

خویقر از ان این علزمی کده در اسان سامیوصای اللت له وال سره 
(طلحه) به نزد یکی از زوجات رسول خدا| (عائشه) امده که پسر عموی او 
بود و با او گفتگو کرد. پیامبر صلی الله علیه و اله به ان فد خبیرن قزر مود 
از اين پس چنین کاری را نکن. آن مرد گفت: ای رسول قداا آه «خیر 
عموی من است. و هیچ منکری در میان گفتگوی ما نبود نه من با 
او. ,.داشتم و نه او با من.. 

حضرت فرمودند: عفد ملق هه کنیس ینآرق شم ورشد از 
او از من کسی دیگر غیرتمندتر نیست. ی 
گذشت. آن مرد گفت: پیامبر مرا با صحبت کردن با دختر عمویم می 
کت فستم. متخورم. که نع آر مرک و تاهز) بار اتشان. (عانت) ار 
خواهم کرد. و به همین خاطر خداوند ایه ۵۲ سوره احزاب مبنی بر منع 
ارجواا هدر انیا ضلی الله هه اله را ال کر م1 . 

در احادیث بعدی می بینید که طلحه حتی پس از نازل شدن این ایه شریفه 
از سخن خود پشیمان نشد. 

دع ‏ کا سر اه ای ی تسف را 
زنانش را بر ما حرام می کند. در حالی که زنان ما را به ازدواج خود در می 
آورد. اگر خداوند جان او را بستاند قسم می خورم میان پاهای ۳ 
بدویم هم چنان که او میان پاهاي زنان ما دوید. ,۰(یعنی زوجاتش را بعد از 
مرگ او به همسری خود در می آوریم.) (۶) 
ازدواج طلحه و عائشه مصداق بارز "فاجشة 
آیه ۱۰ سوره تحریم: 

"خدا برای کافران, ژزن نوح و ژزن لوط را مثل زده که تحت سرپرستی و 
تخت ده ستذق شايشته از مدیان ما بودندی‌ولی بهه آن نو آننده تشه 
ما] خیانت ورزیدند, " 

در مباحث قبلی بیان شد که خداوند در اين آیه برای عائشه و حفصه دو زن 
نوح و لوط را مثال می زند. یعنی همانطور که دو زن نوح و لوط خیانت 


ع‌ِ 
۳7 ۳ ۱ 
مبیده ‌ 


کردند. عائشه و حفصه نیز خیانت کردند. در رابطه با معنای خیانت از امام 
باقر علیه السلام نقل شده است که فرمودند: "والله ما عنی بقوله 
فخانتاهما الا الفاحشه" یعنی منظور از خیانت فحشاء (فاحشگی) می 
باشد! 

بر عائشه حد اقامه می کنند (یعنی وقتی امام زمان عجل الله تعالی فرجه 
الشریف ظهور کنند یکی از کسانی را که از قبر بیرون می اورند و او را به 
جزای اعمال خود می رسانند و بر او حد اقامه می کنند, عايشه است.) 
زیرا که طلحه به عائشه علاقه داشت و وقتی که خواست به سوی بصره 
حرکت کند. طلحه به عائشه گفت: جایز نیست زنی بدون محارم خود از 
شهر خارج شود. پس عائشه خودش را به ازدواج طلحه در اورد!!! (۷) 
تذکر: در ابه ۸ 9 ۲٩۹‏ سوره احزاب بیان شد که خداوند به زنان پیامبر 
اختیار داد تا بین طلاق (زندگی دنیا) و بقاء ازدواج (اخرت) یکی را انتخاب 
کنند. و تمامی زنها از جمله عاتشه بقاء ازدواج را انتخاب کردند با توجه به 
اینکه می دانستند با قبول ان هر گز بعد از پیامبر صلی الله علیه و اله نمی 
توانند ازدواج کنند! ۱ 

لذا عائشه را از دو جهت فاحشه می دانیم یکی انکه بر امام زمان خودش 
خروح کرد و دیگر آنکه با توجه به اينکه ازدواج بر وی حرام بود با طلحه 
ازدواج کرد. 

آیا میتوان عائشه را فاحشه دانست ؟ 

دلایل فاحشه بودن عائشه را ذکر کردیم. در این رابطه شبه ای وجود دارد 
ی پاسخ می گوییم. 

دادن همچین نسبتی به عائشه بی احترامی به ساحت مقدس پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و اله می باشد! 

اولا: اینکه به حکم قرآن: لا تِر وازِرَه ورزر آخری. خداوند هیچکسی را به 
کار اه کی سر نی کند. ی ی 
و از مصادیق بارز (فی قلوبهم مرض) بوده است چه ربطی به پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و اله دارد ؟ خداوند در رابطه با افرادی مانند عائشه می 


بر . 
ان الدین کَقَژوا سواء علیهم أ رهم أَم لم رهم لا ییون 
کمان بر ایشان فرفی کت کند که یداه تسد هیا میدب اهر حان کار 
خودشان را خواهند کرد. 
ثانیا: خود قران می فرماید زن نوح و لوط نیز خیانت کردند. و امام باقر 
علیه الشساام موه مطود اد خیات فاخشیی فت افو لها این‌تبای احلف 
نیست که زن پیامبر مرتکب چنین گناه زشتی ميشود. در امتهای گذشته نیز 


این اتفاق افتاده است. 

الثا: این اتفاق بعد از شهادت حضرت رسول صلی الله علیه واله افتاده 
است. چگونه اعتقاد به اين گناه عاثشه بی احترامی به پیامبر اکرم صلی 
الله علیه و اله می باشد در حالیکه پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله در 
زمان گناه همسر ِِِ زنده نبودند تا بتوانند وی را از انجام این گناه 
منصرف کنند. همانطور که روایات آن گذشت پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
اله در زمان حیات خودشان از کوچکترین رابطه همسرانشان با مردان 
نامحرم جلوگیری می کردند. گناه پیامبر اکرم صلی الله علیه واله چیست 
که بعضی زنان وی بعد از ایشان افسار گریخته شدند و به هر عمل 
نامشروعی دست زدند ؟! 

کدام فاحشه ای را می شناسید که در کنار پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
اله زندگی کرده باشد ؟ 

کدام... را می شناسید که کلام وحی را از زبان اشرف مخلوقات شنیده 
باشد ؟ 

کدام... را می شناسید که بر امام زمان خود خروج کرده باشد؟ 

کدام... را می شناسید که موجب قتل هزاران نفر شده باشد ؟ (جنگ 
جمل) 

کدام... را می شناسید برای گمراه کردن امت پیامبر از پیش خود فتو| 
بدهد ؟ (مانند شیر دادن زن به مرد برای ایجاد محرمیت!!!) 

کدام... را می شناسید که بعد از شهادت حضرت زهرا و مولا علی علیهما 
السلام تا سر حد جنون خوشحالی کرده باشد ؟ 

کدام... را می شناسید که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله را با سم به 
شهادت رسانده باشد ؟ 

و هزاران سوال بی پاسخ دیگر که برای ما چاره ای نمی گذارد جز اينکه 
بگوییم نه تنها عائثشه را فاحشه می دانیم بلکه وی را پست تر از هر 


فاحشه ای می دانیم. 
ادا داد 


(1) خیراشرقت الروح مستبضره: لمیاءحماده ص ۴۰ 

ابراهیم قمی نقل کرده اند. 

(3) نهاید ض ۵6۳۱ * مبسوظ ج۴ض ۳۳۲ 2 غون المفنود ۲ ص۵۹1 و 

(4) الدر المنثور جلال الدین سیوطی ج 0۵ص ۱۷۹ - لباب النقول سیوطی 
ص۱۷۹ و ص ۱۶۲ و فتح القدیر شوکانی ۴ص ۳۰۰ - تفسیر الوسی 
۲۲ص ۷۴ 

(5) ابن ابی الحدید سنی مذهب در شرح نهج البلاغه خود ج٩ص‏ ۳۲۳ در 


روایتی اشاره به این کلام طلحه می کند. مصادر شیعی: بحار الانوار ۱۷ 
ص۱۵ - ۲۲ص ۱۷۲. تفسیر قمی جح ۲ص ۱٩۴‏ - تفسیر فیض کاشانی 
ج۲ص ٩۸۱‏ - نورالثقلین ۴ص ۷۹۶ - اربعین ص ۱۳۰ - شرح نهح البلاغه 
٩ص ٩۳‏ 

(6) تعسیر:ضاقی فیض کاشانن ۷۰ و تقشیر غلی ین ابرآهیم ج اص ۳۷۵ و 
عائشه بنت ابی بکر چاپ مرکز المصطفی و کتاب تفسیر نورالثقلین 
ج 0ص ۳۷۵ و دیگر کتب تاریخی و دیگر کتب تاریخی و روایی ومعتبر به اين 
موضوع مهم پرداخته اند. 


معاویه 


نحوه رفتار معاویه با قرآن و معصومین علیهم السلام 


تیان آکری ای الم ای ال و ره 


اسلام آوردن ظاهری معاویه 


معاویه در نقطه عطف برخورد جاهلیت و اسلام, لحظه ای از سردمداران 
کفر دوری نگزید. و حتی آن روز که می دید پدرش (ابوسفیان) ظاهرا به 
اسلام گرایش یافته است, وی را با اشعاری نکوهش آمیز مخاطب قرار 
داده گفت: 

ای صخر, اسلام را نپذیر که مارا به رسوائی دچار خواهی ساخت! 

بعد از مرگ عزیزانی که در جنگ بدر پاره پاره شدند. 

دائی و عمویم و نیز عموی مادرم, که سومین فرد آن کشتگان بود. 

و حنظه برادر خوبم. آنها که خواب سحرگاه ما را به بیداری مبدل ساختند. 
يك لحظه نیز به اسلام میل نکن, که برگردن ما بار ننگ می گذارد! 

هار و آسان تر است از ملامت دشمنان, که بگویند فرزند حرب,» ابوسفیان, 
به خاطر ترس و وحشت. از بت عرّی روی گردانید! (1) 

معاویه بعد از فتح مکه, , در میان سایر افرادی که اسلام آوردند, به ظاهر به 
اين دین گروید. و از سهم "مولفة قلوبهم " از غنائم جنگ حنین, که ویژه 
جلب قلوب تازه ۱ و سست ایمانان بود. صدشتر و مقدار زیادی 
نقره نصیب برد. 

ماما ملا ملد اد 

(1) به نقل زبیر بن بکار در کتاب مفاخرات, نگاه کنید به شرح نهج البلاغة 
ج2ص 102 و الحفامن « جمهرة الخطب ج 2ص 12. 

ببدر اصبحوا #۲ 

خالی و عمی و عم الام تالثهم... 

و حنظل الخیر قداهدی لنا الارقا 

لا ترکنن الی امر تقلدنا... 

دار اقصا فی المکه: الخر 8 

قالحفت آهفن من قیل العداهع لنان.. 

قدا بن.خرت عرن. الفوی ادا فر فا 


معاویه کاتب وحی نبوده است ! 


تس از فضائلی که برای معاویه عنوان کرده اند این است که وی کاتب 
وهی؛ نویسنده آیات الهی در هنگام نزول؛ , بوده است. مسلم در این مورد 
تاش ایرد که اوه هه وصت هر سای ام هه ۰ 
کتابت اشتغال داشته و به اصطلاح منشی آن جناب بوده ات ضد انم قه 
گوید: زید بن ثابت کاتب وحی بود و معاویه هم از طرف پیغمبر به این 
داشت که تین تامه‌ها اس اکره صلی الله غانته و الما کات وحن 
بودن فرق می کند. مطلبی که علمای اهل سنت بیان کرده اند این است 
که وی نامه های پیامبر را می نوشته است, نه اينکه کاتب وحی بوده است. 
و افرادی که مدعی هستند معاویه کاتب وحی بوده باید ثابت کنند کنند و بگویند 
کدام آیه را معاویه نوشته است؟! 
ابو ریه از نویسندگان معروف اهل سنت مصر می نویسد: هیچ بعید لبیست 
که برخی نامه ها را (که هیچ ارتباطی به وحی نداشتند) برای پیامبر نوشته 
باشد؛ مایت که بهنيم او خبزی تفر آن. را نوشته است و کاتب وی ی 
باشته‌خبء محالات: است. (۱) 
عبدالرحیم خطیب: آنچه پیرامون کتابت معاویه واه و نولشته اند, غیر از 
کتابت وحی است. بر خلاف آنچه که امروزه میان برخی فرق اسلامی 
شنیده می شود معاویه از کاتبان وحی نبوده, بلکه گاهی اوقات؛ نامه های 
عادی پیامبر را می نوشته و همین امر, منشا اشتباه شده و او را جزء۶ 
کاتبان وحی به شمار اورده اند. (2) 
ذهبی از عبدالله بن عمر نقل کرده است که معاویه کاتب وحی نبود. بلکه 
گاهی اوقات نامه های عادی را برای پیامبر می نوشت. ابن عبد ربه 
اندلسی تنصریح دارد که معاویه و خالد بن سعید, نامه های معمولی پیامبر 
را می نوشتند. دینوری نیز علت این امر را کمبود افراد با سواد ذکر کرده 
است. (3) 
اری در اثبات کاتب وحی بودن معاویه چند حدیث مجعول و ساختگی در 
کتب اهل سنت یافت می شود, که خود علمای ایشان به ضعف ان احادیت 
اعتر اف کرقم اند 
از مسرة بن عبدالله خادم نقل است که گفته: کردو س بن محمد باقلانی 
از يزید بن محمد مروزی و او از پدرش و او از جدش روایت کرده اند که: 
از امیر المومنین علی رضی الله کنه شنیدم که می گفت و اين خبر را از 
اه کر کی که فن کار سول الم ضای اه یه و اه یت ور کم 


هه وس و ول الم سای الم اه وال فلس سفن کر تص .هه 
دست او داد و در خود چیزی جز احساس اینکه خدا او را به اين کار امر 
کرد نیافتم. 

ابن حجر این مطلب را در لسان المیزان (4) ذکر کرده و آن را از ساخته 
های مسرة بن خادم معرفی کرده و گفته است: متن آن باطل و اسناد 
دروغ است. و خطیب در تاریخ خود از طریق همین مسر منقبتی را درباره 
عمر و ابوبکر آورده و گفته است: این حدیث دروغ و ساختگی است. جالب 
آنکه مره ارت سیون موادت ت از ابی زرعه را چهار سال بعد از مرگ 
او ذکر کرده است! 

همچنین ابن کثیر در تاریخ خود (5) از طریق مسیب بن واضح و او از ابن 
غیاسن قل کرده که گفت: جرئیلپیش,رسول: الله صلی الله. علیه .و اله 
آمد و گفت: ای محمد به معاویه سلام برسان و خبر خوشی را به آو 
بر کی اه ادا یادا اس مت ساب ۱ 
دارقطنی می گوید: میت بر وا رات 97 ۱۳ و ابن عدی می گوید: 
تو بهترند؟ 0 هر دو برابرند و عبدالوهاب از ۳0 و حدیث سازان 
معروف است. شخصیت متروك و ضعیف دارد و بسیار خطا می کند و خیال 
نکته قابل توجه دیگر آنکه عبدالله بن خطل, که کاتب پیامبر بود, می گفت: 
اگر محمد پیغمبر است من از کتابت برای او خودداری خواهم کرد و یا 
اینکه هرچه دلم خواست خواهم نوشت. و سپس مرتد گردید و به مکه 
رفت و بار دیگر مشرك شد. هنگام فتح مکه حضرت رسول صلی الله علیه 
واله امر کردند گردن او را زدند. ابن عدی پس از ذکر این قضیه گفته 
است: قبل از عبدالله بن خطل, عبدالله بن ابی سعد در مکه برای پیغمبر 
نامه می نوشت و او هم پس از مدتی مرتد گردید و می گفت: من محمد 
را هر طور دلم می خواست می چرخاندم! حضرت رسول صلی الله علیه 
واله در فتح مکه دستور دادند او را هرجا دیدند بکشند. ابن کثیر در باره او 
می گوید: او کاتب پیامبر بود. شیطان او را گمراه کرد و به مشرکین ملحق 


شند. 

خالما کف کم کض تایه کات تاه ها یسکس با ی ور 
فرض محال کاتب وحی بوده است. از مدافعان معاویه سوال می کنیم که 
آپا همین نویسندگی موجب سعادت و عاقبت به خیری می شود؟ اگر 
اسونه اسب برصرا الق نس ال فص الله داتفه رد کشت 
و به دستور پیامبر کشته شدند؟ بدعتها و جنایات وحشیانه معاویه در زمان 
حکومتش هرگز به هیچ انسان منصفی اجازه نمی دهد که وی را به خاطر 
نوشتن چند ورق کاغذ احترام کند. جالب تر از همه آن است که خود معاوبه 


به زید بن ثابت که کاتب وحی بود, متذکر می شد که مبادا این رتبه و 
مقام, تو را مغرور سازد! (6) 

مادم 

(1) ابوهريرة ابو رية ص 204 

(2) شیخین, عبدالرحیم خطیب, ص 159 

(3) سیر اعلام النبلاء جح 3 ص 132 العقد الفرید ج 4 ص 160 المعارف 
ص 30 

(4) لسان المیزان ص20 

(5) تاریخ ابن کثیر ج8ص120 

(6) اسد الغابة ح3 ص‌173, تاریخ خلیفه بن خیاط ص <10, البداية و 
النهایه ج 5 ص304, ربیع الابرار جح 1ص 6۵89. 


دستور پیامبر اکرم بر سنگسار و قتل معاویه! 


و ن متاخ با در ند ار واللی نش مسفود آمردم است: که بناستر 
فرمود. 

از رام اون ای فان سخطت علی ری فاضرنوا ععی رعی 
"هرگاه دیدید معاوية بن ابی سفیان بر منبر من خطبه می خواند گردنش را 
بزنید. " همچنین این حدیث را با ذکر سند دیگر از حسن نقل کرده و اضافه 
هی کند که کفت: پس مردم (با دیدن معاویه بر فراز منبر پیامبر به دستور 
حضرتش عمل نکردند و روی رستگاری ندیدند. و در روایت دیگر ابوسعید 
عفر بر این سر را که است: (1) 

این روایت را به این عبارت تبث آمنده است: 

انا دایم معامه علی مسر فاصامن: ه فا رام معانیت خلت غلی لا غود 
فاقتلوه. یعنی هرگاه معاویه را بر فراز منبر یا بر فراز چوبها دیدید او را 
بکشید. (2) 

و به روایت ت ابن عدی از ابن عیینه: اذا رآتم معاوية علی منبری فارجموه. 
بعنلی هرگاه معاویه را بر بالای منبر من مشاهده کردید سنگسارش کنید. 
" 

() وقفة صفین ص 210 

(2) وقعة صفین ص221 تاریخ طبری ج11ص357. انساب الاشراف 
بلاذری بخش 4جزء اول ص128 شماره 369 و 370, کتاب المجروحین 
ابن ابی حاتم بستی ج2ص162و 163 تاریخ بغداد خطیب ج18112, 
الکامل, انم عفق ض 1751۵627 شترخ هو البلاغه. این ان الحدند 
ج15ص176, سیر اعلام النبلاء ذهبی ج3ص149و1056, میزان الاعتدال 
دقیی 2 2129017 کتور الدفانی اوق ص 9 انالی. الفصتوع ام یواوه 
ج1ص4259424, تهذیب التهذیب ابن حجر چاپ حیدر آباد 4282و 
(3) تهذیب التهذیب ج ص324 


رسول اکرم: معاویه در تابوتی از آتش در ته جهنم! 


از عبدالله بن عمر با دو سند روایت شده که گفت: تابوت معاوبه در جهنم 
يك درجه بالای تابوت فرعون است. بدان جهت که فرعون گفت: ان ربکم 
الاعلی(1) ۱ 

و در بخشنامه معتضد عباسی امده که رسول خدا صلی الله علیه و اله 
فرمودند: معاویه در تابوتی از آتش در ته جهنم فریاد می زند: يا حثان یا 
مثان, پس همانند فرعون که در موقع غرق شدن نام خدا را بر زبان جاری 
کرد و به او گفته شد: "الان و قد عصیت من قبل و کنت من المفسدین" 
(2) به معاویه نیز همین پاسخ داده می شود. (3) 

و در روایتی مفصل از عمرو بن حمق خزاعی, پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
اله ضمن پیشگویی از ماجرای قتل آن صحابی جلیل القدر و اقدام معاویه 
به قنل اوء از معاویه به عنوان 1 النار " تعبیر فر مود, و از مولا کمن علیه 
السلام به "اية الجنة4(۳) 

همچنین ابوذر غفاری به معاویه می‌گوید: از رسول خدا شنیدم که فرمود: 
معاویه ِ انش خواهد بود. معاویه می‌خندد و دستور می‌دهد ابوذر را 
زندانی کنند. (5) 

داد 

(1) وقعة صفین ص218 و 129 

(2) سوره یونس ایه 91 

(3) تاریخ طبری 11ص 357, کتاب صفین ص243 

(4) معجم اوتنط طبرانی به نقل از مجمع الزوائد هیثمی ج9ص<405 ابن 
(5) النهاية آبن آثیر ج 1ص 12 0 ادا العرب ج14ص322و 
6ص 248, تاج العروس ج8ص206, الغدیر 8ص 429, کتاب السفيانية 
ابوعثمان الجاحظ به نقل از جلام بن جندل الففاری. 


رسول اکرم صلی الله علیه واله: معاویه, بدترین بنده خداوند! 


نصر بن مزاحم با ذکر سند از مردی از اهل شام روایت کرده است که 
گفت: شنیدم رسول خدا صلی الله علیه واله می فرمودند: بدترین بندگان 
خدا بنج تفرتذ؛ بسر اذم که فاتل برادرش بود: فرعون ذوالاأوتاد که مردم را 
میخ کوب و شکنجه می نمود, مردی از بنی اسرائیل که آنان را از دین خود 
برگردانید و مردی از اين امت که در باب ار فرند ای بوده است در 
نزدیکی بیت المقدس از نواحی فلسطین) بر کفر خود بیعت گیرد. 

آن مرد شامی اضافه کرده است که جچون خود معاویه را در باب ل 
مشاهده کردم, بیعت می گیرد, به یاد فرموده رسول خدا صلی الله علیه 
واله افتاده و به علی علیه السلام پیوستم و با او همراه شدم. 


کاعاعا< کل 


وقعة صفین ص 217 


رسول اکرم: معاویه و عمرو بن عاص را آتش بزنید! 


ذهبی نقل_می کند که رسول اکرم صلی الله علیه و اله فرمودند: ان 
وجدتم فلانا و فلانا (معاوية و ابن العاص) فاحرقوهما بالثار. یعنی هرگاه 
معاویه و عمرو بن عاص را يافتید, با آتش بسوزانیدشان. و در روایت دیگر 
امده است فاتلوهما. (1) 

همچنین زید بن ارقم می گوید که رسول اکرم صلی الله علیه و اله 
فرمودند: |ذا رآیتم معاوية و عمرو بن عاص مجتمعین, ففرّقوا بینهما. 
فاهما لن یجتمعا علی خبر. یعنی هرگاه معاویه و عمرو بن عاص را با هم 
دیدید آنها زا از بکذیگر جدا کنید. که ایشان برای عمل خیر اجتماع نخواهند 
کرد! همچنین ایشان از خدا درخواست کردند که هر دوی آنها را به فتنه و 
گرفتاری دراندازد. (2) 

دما 

(1( سیراعلام النبلاء ج‌ 2ص 247. 

(2) وقعة صفین ص218 و ۰219 عقدالفرید ج2ص290, و در چاپ دیگر 
4 ص346 مسند احمد ج4ص 121 لسان العرب ج7ص404, الغدیر 
10ص 99 1. 


رسول خدا: معاویه مسلمان نمی میرد! 


وا نی عصو رونت کرو اش کس هن که علی الم نم و اه 

فرمودند: یموت معاوية علی غیر الاسلام. یعنی معاویه بر غیر (شریعت) 

اسلام می میر د. (1( ۴ 

همچنین جایر بن عبدالله گفته است که: رسول خدا صلی الله علیه و اله 

فرمودند: تت سا ویو ی حای ی صفاه سس عات من از 

دنیا می ر ود. (2) 

همچنین ای هن اه سس رات و ارت 
که رسول خدا صلی الله علیه و اله به معاویه فرمودند: تو بدعت را سنت 

قرا ر می دهی و زشتی را زیبا, و خوراکت فراوان باشد و ظلمت عظیم. 

ِِ 

هقف 191 و قاربه طفری 1 فص کت الفت الخمل 

ص86, انساب الاشراف ج5ص134. الغدیر ج10ص201. 

(2) همان مصدر 

(3) شرح نهج البلاغة 4ص 79 


لعن پیامبر اکرم صلی الله علیه واله بر معاویه! 


علی بن اقمر, از زبان عبد الله بن عمر, نقل می‌کند که پیامبر خدا از راهی 
پست بالا آمد ع ابوسفیان زا دید که سوار بر مرکب می باشد و معاویه 
دهانه کش (قائد) است و برادرش مرکب را سوق می دهد (سائثق). در این 
هنگام پیامبر اکرم صلی الله علیه واله فرمودند: خدایا دهانه کش (قائد) و 
سوق دهنده (سائق) و راکب را لعنت کن. (به عبارت دیکر: خدایا ابوسفیان 
و معاویه و برادرش را لعنت کن) از عبد اللّه بن عمر پرسیدیم: تو خودت 
از پیامبر خدا شنیدی؟ گفت: آری, اگر دروغ بگویم گوشهایم کر و چشمهایم 
کور شود.(1) 
طبری در تاریخش چنین می‌نویسد: پیامبر خدا ابو سفیان را که بر خری 
شوار بود. و معاوبه دهاثه آن, را می‌کشید. و پسرش بزیدد آن را فی‌راننه دید 
و فرمود: : خدا دهانه کش و سوار و اسب ران را لعنت کند.(2) 
امام مجتبی علیه السلام, به همین حدیت اشاره دارد آنجا که خطاب به 
معاویه می فرماید: تو را بخدا قسم می‌دهم ای معاویه! ایا به یاد داری که 
پدرت سوار بر شتر سرخ موئی امد و تو می‌راندیش و برادرت همین عتبه 
می‌ کشیدش, و پیامبر خدا صلی الله علیه و اله شما را دید و فرمود: خدایا! 
سوار و دهانه‌کش و اسب ران زا لعتت گر (۲3 و محمد بو ابیت بکر در 
نامه‌ای به معاویه به همین اشاره دارد که می‌گوید: تو ملعون پسر ملعونی! 
ی و ی از نکر من عاضم لیتن آفردم اند که 
گفت: هنگامی که وارد مسجد پیامبر صلی الله علیه و اله شدم دیدم مردم 
قی کویند: پناه به خدا می بریم از غضب او و غضب پیامبرش. گفتم: قضبه 
چیست؟ 9 هم اکنون معاویه برخاست دست پدرش ابوسفیان را 
گرفت که با هم از مسجد بیرون روند, پس پیامبر اکرم صلی الله علیه واله 
فرمودند: لعن الله التابع والمتبوع, رب بوم لامّتی من معاوية دی الاستاه! 
یعنی خدا دنباله رو و پیشرو را لعنت کند. چه روزگاری است که برای امت 
من از ناحیه معاویه ی ماتحت گنده (ك و ن گشاد) در پیش رو خواهد بود. 
1 روزی معاویه دست پدرش را گرفت 
که.با هم. از مسج بیرون بروند. رتنول خدا فرمودند؛ خدایا! آن جلوتی و 
دنباله رو او را لعنت کن.(5) 
داد 


(1) کتاب صفین ص 247 الغدیر ج10ص198 
(2) تاریخ الامم و الملوك ج10ص58, تاریخ طبری ج11ص357, تذکرة 
الخخاصی این جونی ض و11 اشناب. الاشر اف جر ء اول؛ ار بفی. سبارم 


و و 

اه و تا و ی ای اوه آنی. الخه مس 9و ی 
15ص 5 17, تذکرة الخواص ص200و 201, جمهرة خطب العرب 
ج1ص428. 

(4) طبقات اين سعد بخش یکم از ج7ص55 با حذف "لعن الله..." و 
خارینی کلمه. "ففال رسول الله فمماء فولا قیر نیح آللاء هحفص 79 
بش ها ار سا مالس ری کار تضهن اد 


با نفرین پیامبر اکرم شکم معاویه هرگز سیر نشد! 


مسلم در صحیح از سخنان پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه واله درباره 
معاویه, چنین اورده است: روزی پیامبر اکرم این عباس را به دنبال او 
فرستاد تا بياید و برایش بنویسد. ابن عباس او را یافت که غذا می خورد. 
بازگشت و به پیامبر خبر داد. حضرت دوباره او را فرستاد. باز هم ابن 
عباس دید که او مشغول خوردن است. تا سه مرتبه این رفت و امد رخ 
داد. بالاخره پیامبر اکرم فرمودند: خدا هرگز شکمش را سیر نکند!(1) 
بعدها معاویه اظهار می داشت: دعای رسول خدا صلی الله علیه واله من 
را فراگرفت و نفرینش در حق من به اجابت رسید. لذا در هر روز چندین 
بار غذا می خورد, و هربار هم به مقدار فراوان! باز هم در خود احساس 
گرسنگی می کرد.(2) تا آنجا که پرخوری معاویه در عرپ ضرب المثل 
شده بود؛ ؛ و به آنکس که پرخوری می کرد, می گفتند: کان.فی. اخشتاه 
معاویة! یعنی مثل اینکه معاویه در شکمش جای گرفته است! 

همچنین صحابی جلیل القدر خطاب به معاویه می گوید: پیامبر اکرم صلی 
الله علیه واله فرمودند: اه پرخور و سیر نشو 
زمام امر ات را به ذست گیرده باید امت خود را از آن بر خذر دارد. 
معاویه گفت: هآ یی فتیدی آنوی کت بلکه تو خود همان هستی و 
پیامبر اکرم 1 به این موضوع خبر داد و شنیدم, در حالی که تو از جلو 
رویش عبور کردی, می گوید: خداوندا او را لعنت کن و سیرش جز به 
خاك! و شنیدم می فرماید: نت معاویه فی النار " بعنلی تسام معاویه 
ذر آتش است. سیس معاویه خندید (از روی استهزاع) و دستور داد او زا 
زندانی کنند.(3) 

مادم 

(1) صحیم مسلم ج4ص 197 حج2604 دار کتب العلمیه بیروت؛ الاستیعاب 
ج3ص 1421 ط‌ نهضة مصر. سیر اعلام النبلاء ج3ص 123 ط‌ موسسبة 
الرسالة بیروت. انساب الاشراف ج5ص134-133 ط دارالفکر بیروت. 
صفین 231-216, مسند طیالسی حدیت 2746. 

(2) انساب الاشراف ج 1ص 32د. 

(3) النهاية ابن اثیر ح ص112 و ج2ص362. لسان العرب ج14ص322و 
6ص 248, تاج العروس ج8ص206, الغدیر 8ص 429, کتاب السفيانية 
ابوعثمان الجاحظ به نقل از جلام بن جندل الغفاری. 


اهلبیت علیهم السلام و معاوبه 


لعن بر معاویه در قنوت نماز توسط امیر المومنین 


مولا امیر المومنین علیه السلام در قنوت نماز صبحم این دعا را میخواندند: 
خداپا معاویه, عمرو بن عاص.: ابوالاعور اسلمی, حبیب,؛ عبدالرحمن بن 
خالد, ضحاك بن قیس و ولید را لعنت کن. وقتی این خبر به معاویه رسید او 
9 خود علی و ابن عباس و اشتر و حسن و حسین را لعن نمود. 
همچنین نصر بن مزاحم می گوید مولا علی علیه السلام بعد از فارغ شدن 
تما صیعه مغر آنما زا آفن مب تفودیم (2) 

و ابو یوسف قاضی در ص 71 کتاب الا ثار خود از طریق ابراهیم آورده 
است که: همانا علی علیه السلام به هنگامی که معاویه با او جنگ می‌نمود 
در قنوت خود بر معاویه نفرین می‌نمود و اهل کوفه هم در اين کار از 
حضرت پیروی کردند. 

ا لا کل کل 

(1) تاریخ طبری ج6ص40, المحلی ابن حزم ج4ص145, الخصایص 
ص330 اسدالغابة ابن اثیر ج3ص144, تاریخ ابوالفداء 1ص179, تذکره 
ابن جوزی ص59, شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید 1ص 200 نورالابصار 
شبلنجی ص10 1, البداية والنهاية ابن کثیر ص14 3., مصنف آبن اه 
شيبة ج2 ص 216. 

(2 کنات خفن خی رام صرح کضب. ان سفن 
ج1312 و147 


معاویه از دیدگاه مولا علی بن ابیطالب 


مولا امیر المومنین علیه السلام در مواضع بسیاری تاکید فرموده اند که 
معاویه بی بصیرت, بی خرد گمراه, گمراه کننده, گستاخ, جاهل, ملعون و 
هتقو در کان آلمی:هی باشد, برآی اتضار در انا عضی از ان اسان 
را بیان می کنیم. 

در تامفای ار هولای فان آمیر مان عای. عایه السلام. ده مفاونه ین 
اه از طرف تو اندرزی دراز و نامه‌ای مرکب الوده به مره رید نامه‌ای 
کهبا کمواهت کاشته ها عماید هظزیات تاهفت: انضا کرده هه ابان 
رسانده‌ای, نامه کسی که نه بصیرنبی دارد تا بتوان او را هدایت نمود و نه 
رهبری تا او را ارشاد نماید. هوای نفسش او را خوانده و او آن دعوت را 
اجابت نموده است, و گمراهی او را کشانده و او به دنبالش کشیده شده 
ست... (1) 

در نامه دیگری از امام علیه السلام به معاویه چنین نوشته است: این 
گمراهی و بیراهه روی را که در سالخوردگی و سپری اش عمرت در 
وجودت ريشه دارد, از وجود خودت ريشه کن ساز, زیرا تو امروز کت 
جامه پوسیده‌ای را داری که هر گوشه‌اش را دز بت کنند, وه دیگرش 
واخواهد رفت. تو يك نسل , پر شمار از مردم را گمراه کرده‌ای, و با بیراهه 
روی‌ات قریفته ی 21 ِ 

نو 1 تسار اتف که 0 ِ حق (یا اسلام و تعالیم 
قرآن) را افسانه‌های پیشینیان خوانده‌اید و آن را به پشت افکندی اید و در 
صدد بر آمده‌اید که با دست و زبانتان. مشعل خدا را خاموش گردانيد, اما 
خدا| نور خویش را , به کمال می‌رساند گر چه کافران نخواهند و بدشان 
بیاید. (3) 

بدی که کرده ای ۳4 با اطلاعی که ِِ متعال از و وضع ۳ سبب 
گشته که خدا وضع و کار تو را به صلاح نیارد و دلت را آماده تبهکاری 
گرداند. ای پسر صخر! ای پسر تون گمان کرده ای که بردباریت به 
اندازه کوه ها است. و علم و دانشت بین اهل شك تمییز و فصل می 
اندازد. در حالیکه تو ناتوان. سبکسری منافق, دارای قلبی پوشیده و گرفته 
و عقل کوچك, نابخرد و بزدل و رذل هستی. (4) ۱ 

وقتی معاویه حضرتش را دعوت کرد اختلافشان را در پرتو قران حل و 
فصل نمایند, حضرت به او چنین نوشت: تو به حکم قران دعوت کرده‌ای, و 


من می‌دانم تو نه اهل قرآنی و نه خواهان حکم و رآیش. (5) 

در نامه دیگری به او می‌نویسد: تو ای معاویه! خوشگذران و عشرت طلبی 
و شیطان توانسته تو را در اختیار گیرد و در وجودت همچون خون در بدن, 
جریان یابد. (6) 

امیر المومنین علیه السلام در نامه‌ای به محمد بن ابی بکر و مردم مصر 
درباره معاویه می‌نویسند. : از تبلیغات آن دروغگو پسر هند (کذاب بن هند) 
بر حذر باشید. (7) 

مولا علی علیه السلام در جواب محمد بن ابی بکر- که نامه‌هائی را که 
معاویه و عمرو عاص برایش نوشته بودند به خدمت امام علیه السلام 
فرستاده بود- چنین نوشتند: نامه معاویه زشتکار (فاجر) زشتکارزاده و 
عمرو زشتکار کافرزاده را خواندم. ان دو که در نافرمانی خدا به هم علاقه 
۳ و در کار حکومت و رشوه خواری در حکومت با هم توافق دارند. 
در نامه‌ای به زیاد بن ابیه, چنین می‌فرمایند: همانا به تحقیق معاویه مانند 
شیطان مطرود است, که به انسان از جلو و پشت و از چپ و راست. رو 
می‌آورد. بنابر اين از او بر حذر باش و پرهیز کن و باز هم بر حذر باش و 
باز هم برحذر باش و السلام. (9) 

دیداد 

(1) العقد الفرید ج2ص233, الکامل للمبزد جح1ص157, کتاب صفین 
ص0۵4, الامامة و السياسة ج1ص ۰77 تهج البلاغة ج 2ص <, شرح ابن آف 
الحدید ح 1ص252و ج 3ص 302, الفدیر ج 10ص 212. 

(2) نهج اللبلاغة ص41 شرح ابن ابی الحدید ج4ص50, الغدیر 
10ص 212. 

(3) شرح ابن یت الحدید ح4ص1< و 3ص 411 الغدیر 10 ص213. 

)4 شرح آبن آبی الحدید 0 ۰ 

ج1ص118. 

6( کتاب صفین ص 422, تهج البلاغة 2ص 11, شرح ابن آبی الحدید 
ج‌ 3ص 412. 

(7) شرح ابن ۳ الحدید ج 2ص 26, جمهرة الرسائل ج1ص 40<. 

(8) تاریخ طبری ج6ص58. شرح ابن ابی الحدید ج 2ص 32. 


معاویه از دیدگاه امام حسن علیه السلام 


آسام خسن مختی مس ال سامت اخصصلی له غند وله و 
نامه‌ای به مج وبه می فرماید:... تو پسر یکی از قباتل مشركِ و مهاجمی و 
ورزیده است. ۳ هزانج خوا هد ر سید و به دادگاه ات کشانده 
خواهی شد. بخدا سوگند بزودی در برابر پروردگارت قرار خواهی گرفت و 
آنگاه تو را به خاطر کارهائی که کرده‌ای. کیفر خواهد داد. (1) 
هع ی وت فها وه بت کهآ ره فص سا سب عالی بسن و 
حسین علیهما السلام پائین منبر نشسته بودند. و نام مولا علی و امام حسن 
علیهما السلام را آورده و به ایشان جسارت کرد. امام حسین علیه السلام 
برخاست تا جوابش را بدهد و جسارت را به او برگرداند. امام حسن علیه 
السلام دستش را بگرفت و بنشاند و خود به نطق ایستاده و فرمود: 
هان! ای که از علی نام بردی . ! من حسنم و پدرم علی است. و تو معاویه‌ای 
و پدرت صخر» مادرم فاطمه و مادرت هند, ۶ دم رسول خدا صلی الله علیه 
واله است و جدت عتبة بن ربیعه؛ مادر بزرگم خدیجه است و مادر بزرگت 
قتیله. خدا از میان ما دو نفر, آنرا که آوازه و هرت مخدودتر و جست ۵ 
۱ 9 
۳ 
(1) مقاتل الطالبیین ص22, شرح ابن آبی الحدید ج4ص12, جمهرة 
الرسائل ج 2ص 9. 
(2) شرح ابن ابی الحدید ج4ص16 و ج16ص46, المستطرف ج1ص 157 
و ج1ص130, الاتحاف ص10 و36. 


معاویه از دیدگاه امام حسین علیه السلام 


امام ۳ علیه السلام به معاویه می نویسد. نامه‌ات رلسید .. نک نو 
نبودی که "حجر" و یاران عابد و سر به راه حق سپرده‌اش ۳0/9 
همانان را که از بروز بدعت نگران و بیتاب می؟ و امر به معروف و 
هی از نکر .می‌کردند؟ آنان: را بش از عهدانت 0 و تضمین‌های 
( 0 به طرز ظالمانه و تجاوز کارانه کشتی, در برابر خدا گستاخی 
ورزیدی و عهدی را که در برایرش, با او بسته بودی به چیزی نشمردی. 
مگر تو قاتل "عمرو بن حمق " نیستی, همان که از کثرت عبادت صورت و 
پیشانیش پینه بسته و نقش برداشته بود.. صگر و تنستی. که:ویاد را در 
دوره اسلام, با خویشتن منسوب - کردی پسر ابو 1 
است؛ در حالی که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمان صادر کرده که 
فرزند متعلق به بستر (و مادر) است و مرد زناکار را سنگ یاداش است؟! 
آزگاه او را بر مسلمانان مسلط ساختی تا بکشدشان و دست و پایشان را 
قطع کند و بر تنه درخت به دار آویزدشان؟! پناه بر خدا ای معاویه! گوئی 
تو از این امت نیستی و ایشان از تو نیستند. 
محر نو ان "حضرمفی "را لکشت که در باره‌اشن زیاد بع نو کزارتشن داده یهد 
که دارای دین کی علیه السلام است. و دین علی همان دینی است که 
نیز ی سول وا ضلی الله علیه دال دنه انست و مار 
که تو به نامش بدان مقام که هستی نشسته‌ای ۵ ان نبود بالاترین 
افتخارات تو و اجدادت کوچیدن بود! کوچیدن تابستانه و کوچیدن 
رما قي عن. .فهای. زرم سرانظ سراف مه. کر شون ی .از 
حکومتت بر امت نمی‌پابم و نمی‌شناسم. 
من به خدا قسم کاری بهتر از جهاد علیه تو نمی‌شناسم. بنابر این هر گاه به 
اتجام ان بکرم حاید تفر بم پووزد ار هم اي ار دا فرش اه 
معاویه! و بدان که خدا| را دیوانی است که ار رن و کلانی را به 
حساب و ثبت و آمار می‌کشد. و 
مجرد گمان بردن به کسی او را می‌کشی و به محض وارد آمذزن اتهامی 
دستگیر می‌سازی, و پسرکی را به حکومت نشانده‌ای که باده می‌نوشد و 
سگبازی می کند. تو را ۱( و عذاب در انداخته‌ای و 
دینت را تباه کرده‌ای و رعیت را نابود ساخته‌ای. 
ک عا کر > کل 
الامامة و السياسرة 1ص 31 1 و در چاپ ذیکر. ص 489 1, جمهر ه الرسائل 
ج2ص 67, الفدیر 10ص 230. 


به دنبال قتل عثمان, بر خلاف میل معاویه, مولا علی علیه السلام. اولین 
خلیفه منتخب مردم, زمام امور را به دست گرفت. و با استحکام ویژه خود, 
از اور خواهان بیعت و اطاعت رتیت لذا معاویه نقشه ای سخت شوم و 
ویرانگر طرح کرد. او می خواست به بهانه مظلومیت عنمان و درخواست 
خون وی, که اولین بار در جنگ جمل طرح شده بود, با امام بجنگد. شاید 
بدین وسیله آرزوی بزرگ خود و وصیت پدرش ابوسفیان را به انجام 
رساند, و حکومت بر قلمرو وسبع اسلام را بدست آورد. از اين رو پیراهن 
خون آلود عثمان را در کنار منبر مسجد دمشق آویخت, و پیرمردانی با موی 
سپید و قيافه حق به جانب در اطراف آن به گریه و زاری واداشت! آنگاه 
در ضمن يك سخنرانی اعلام کرد که او ول مقتول است. و بایستی انتقام 
خون اه را از کسانی که وی بنا حق کشته اند, بگیرد! 

مردم شام در برابر این صحنه سازی های سخت فریبنده ۳ خوردند و 
گرفتار دام فریب معاوبه شدند و با وی بیعت کردند. (1) شامیان می 
خواستند با امام بجنگند. و می پنداشتند کشندگان عثمان, در اطراف وی و 
در پناه او قرار دارند, و ایشان آنها را به دست خواهند آفزد و به انتقام 
خون عثمان به قتل خواهند رساند. بیعت انجام شد, و مردم شام برای 
خونخواهی عثمان, به همراه معاویه, به جنگ مولا علی علیه السلام حرکت 
کردند. دو لشگر در ماه ربیع الثانی سال 36 هجری, در سرزمین صفین با 
یکدیگر تلاقی نمودند. (2) پس از درگیری های فراوان, که حدود يك سال 
طول کشید, وقتی که لشگر مولا علی علیه السلام به پیروزی مقتدرانه 
نزديك می شد و معاویه آماده فرار شده چیزی از شکست قطعی او و 
سپاهش باقی نمانده بود, ناگهان اندیشه ای شیطانی در مغز عمروبن 
عاص.: مشاور حیله گر و مکار معاویه جان گرفت. آنگاه به اشاره او و به 
ای او را ها رس و به حکم 
قرآن راضی هستیم! پانصد قرآن بر سر نیزه رفت. (3) 

جاهلان و سست ایمانان در سپاه مولا علی علیه السلام در برا؛ بر این فریب 
نستکت, لرکیدنه هر خه آمام آمیرالموفنین علبه السلام و تپرسان لش رین 
پاخشاری کردنة که این کاره جدعه و بری آاستته اینان احل. اسلام وعران 
نیستند, و ما بارها ایشان را به سوی قران خوانده ایم, و زیر بار نرفته اند, 
مفید و موثر واقع نشد. تا اینکه بالاخره امام علیه السلام را مجبور کردند, 
به قول خودشان به.خکم فراآن راضی شود و آمام تاخار شد که نظر 
آشوبگران سپاه خود را که خواهان حکمیت بودند, بیذیرد. عمرو بن عاص از 


فردی ساده لوح بود, به اصرار همان آشوبگران و جاهلان در سیاه امام به 
عنوان حکم معین شد. عمرو بن عاص حیله گر, ابوموسی را فریب داد و در 
فیح اعلام وه فلا علی عم ماه با من مان هرا یر 
به جای وی می گمارند!(4) 

و بالاخره به نوشته ابن عبدربه و روایت ت ابن ابی شیبه در این جنگ پنجاه 
هزار 1 تن از مردم شام (طرفداران معاویه) و بیست هزار عراقی (از 
ار اه علیه السلام) کشته شد ند که به نوشته ابن اف الحدید 
تقداد مار ایاضر سول الله صلی الله اه والع در تشر غلی 
علیه السلام بودند و معاویه باید پاسخگوی آن باشد. (5) 

معاویه در عالی بز امام علی کیت لام ی یه فان 
خی ات کر رات اه هل کر انم ای ارم اه 
لصف ی هر کس با کل عانه السا مر سا حلافت کی آه 
را بکشید هر که می‌خواهد باشد. 6(۳) همچنین فرمودند: "علی مع الحق و 
الحق مع علی 7(۳) و فرمودند: "ای علی دشمن تو دشمن من باشد و 
یارانش را فرمان می‌دهد که رهسپار جنگ با معاویه شوند؛ در نطقی می 
فرماید: به طرف دشمنان خدا| رهسیار شوید., به سوی دشمنان سنن پیامبر 
اکرم و قرآن, به سوی باقيمانده قبائل مشرك و مهاجم, و آنان کة مپاخران 
و انصار را کشته‌اند!(9) 

کا کل کا عل< کر 

یش 7 0212 12 

(3) مروج الذهب مسعودی ج2ص390 

(4) تاریخ یعقوبی ج2ص165, وقعه صفین ص492-490 و 549-546 
اف شیر اعلام الا جرص 22 عصر فان قارف اخبار: اطعا 
01-9 2. 

(5ق الق 4 یس 693 

(6) کنوز الدقائثق ج 2ص114 و همچنین مسند احمد بن حنبل. 

(7) الامامة و السياسة ج 1ص 3 ۰7 تاریخ دمشق 1ص 119و ص33 1, تاریخ 
بغداد 14ص 321, المعیارالموازنة ص‌119, شرح نهح البلاغة ابن ابی 
الحدید 18ص 72 و... 

(8) مستدرك حاکم ح3ص127, تاریخ دمشق ح1ص231, تاریخ بفغداد 
4ص 41, فرائد السمطین ج 1ص 128, بنابیع المودة ج 2ص 86 و... 

(9) کتاب صفین ص 105, جمهر ة الخطب ج 1ص 142 


گام که آمام غلین غلبه. اتسلام با شعشیر آبن ماحم یه شیادت زنسوتد: 
مسلمانان برای دومین بار در تمام تاریخ خویش؛ م با يك بیعت ازاد, برای 
خور زمامدار انتخاب کردند. و امام حسن مجتبی علیه السلام بر جای پدر 
بزرگوارش نشست. ایشان نامه ای به معاویه نوشتند, و از او فرمانبرداری 
و بیعت طلبیدند. معاوبه فرمان امام مجتبی علیه السلام را نیذیرفت و با 
لشگری انبوه برای جنگ با وی به سوی عراق حرکت کرد. وقتی که دو 
سپاه به هم رسیدند, معاویه که از ضعف لشکر خویش آگاه بود, سعی کرد 
تا از جنگ خودداری کند و با خدعه و نیرنگ یکپارچگی میان صفوف لشکر 
اقا خسن اه ام وال مت ها تم در ان را شتی آز 
سران و فرماندهان لشکر امام علیه السلام را با وعده پول و مقام و برخی 
دیگر را با تهدید به طرف خویش کشانید!(1) 

امام کشخ عاید. االام با صحه نم اینکه میم ند (ط افتانشان تاه 
سست عقیده اند که با مقداری پول دین خویش را می فروشند و ایشان را 
تنها می گذارند و با در نظر گرفتن جو سیاسی زمان خویش تنها راه حفظ 
اسلام راستین از خطر تحریف را برقراری توافقنامه ای با معاویه دیدند. 
سیم اللهد ارحنن الری ام مدا است ینعی 
معاویه پسر ابو سفیان منعقد کرده و پذیرفته است که ولایت مسلمانان را 
نف تمارده عسرط اه یبد کاب تدای عالی ه شنت رسول اه.صلی الله 
علیه و آله و سیره خلفای راشدین هدایت یافته عمل کند. و معاویه 
ار ی وه و وا ار ۱ 
شورای مسلمین خواهد بود. و مطابق اين پیمان, مردم شام و عراق و 
حجاز و یمن, هر کجا که در روی زمین خدا باشند. در امان باشند و اصحاب 
و پیروان علی علیه السّلام. مال و جان و زنان و فرزندانشان, هر کجا 
باشند در امان خواهند بود. معاوية بن ابی سفیان موظف است که به حسن 
بن علی و برادرش حسین و بر هيچيك از افراد خاندان رسول الله توطئه 
نهانی يا آشکار نکند, و کسی از اینان را در آفاق در معرض بیم و نگرانی 
قرار ندهد. من بدین امر که با او بیعت کردم, گواهی می کنم و خداوند 
خرن اه ات ۱2۳ 

اما معاویه امین که اوضاع برای او مستقر شد, در میان مردم کوفه 
خطبه ای ایراد کرد و بدون هیچگونه شرم و حیا گفت: "هر شرطی که 
بستم و هر چیزی را که به امام حسن علیه السلام قول داده ام, زیر این دو 


پایم می باشد که به آن وفا نخواهم کرد. " (3) همچنین ابو اسحق سبیعی 
نقل می کند که معاویه در ضمن خطبه‌ای که در نخیله ايراد کرده. گفته 
بود: "آگاه شوید هر پیمانی که با حسن بن علی بسته‌ام زیر پا گذاشتم و 
دیگر بدان اعتنائی نخواهم کرد. (4) 

کلا لا کلا عل< کل 

(1) مقاتل الطالبین ابوالفرج اصفهانی ص65-50, بحارالانوار 
10ص 1169107, یعقوبی ج 2ص 156, طبری ج 6ص 69. 

(2) صواعق المحرقة ابن حجر ص 901 

(3) البداية و النهاية ج8ص131, تاریخ مدینة دمشق ابن عسکر 
59ص150, مقاتل الطالبین ص 69. 


عفر الانت مایت بر فال ولا ال لیب السااة 


ابن حجر عسقلانی می گوید: احمد بن حنبل روایت یت کرد که شخصی از 
معاویه مسئله ای را پرسید. معاویه به وی گفت: از علی سوال کن. آن 
شخص برای خوش آیند معاویه گفت: من جواب شما را بهتر از جواب له 
می پسندم. معاویه گفت: بد گفتی زیرا به تحقیق دوست نداشته ای کسی 
5 که امین خدا ضلی الله غلیه مر ال فموته ام رابت کام هداس کراشی 
می داشت وبه تحقیق به او فرمود: ای هی لد های .منم وی |[ 
انه لا یی بعديده هر وفت بر مر موه مکل ند ار علی شوال: 
می نمود. )1( 

مورخ شهیر اعثم کوفی نویسد: روزی معاویه در اواخر عمرش نظر به 
چاهی انداخت. در همان موقع بخاری از آن به رویش متصاعد گردید که 
رویش درهم و دچار لغوه شد. و آنچنان قیافه اش مشوّه و متغیر گردید که 
از ناراحتی می گریست. مروان پرسید از چه رو گریه می کنی؟ 

گفت: از زشتی اعمال خود می گریم و از اين رو می ترسم که حق علی 
را بردم و اصحاب او را کشتم. پس آن عارضه شدت یافت و پیوسته هذیان 
می گفت و تشنگی , بر او چیره می شد که هر چقدر آب می خورد تشنگی 
او زیاده می گشت. ۳0 
مستولی گردید که يك روز و دو روز همچنان حالت اغماء و بیهوشی می 
گذشت: و هز دم. که به هوش می آمد هی گفت: ای پسر ابوطالب چرا با 
تو مرتکب خلاف شدم و شیعیان آن حضرت که کشته بود يك يك نام می 
برد و می گفت: مرا با تو چه کار بود و از چه رو من تو را کشتم؟! 

کلاعا << کل 

(1) ابن حجر عسقلانی در صواعق المحرقة ص179 چاپ شرکة الطباعة 
الفنية مصر. 


دو سیاست متضاد ! 


بادفت واتع خر ارب در هی یام که ده نو نشیاست: کاملا متضا در آیام 
حیات پربرکت مولا علی علیه السلام وجود داشته است. يكي سیاست خود 
مولا علی علیه السلام که همان سیاست پیامبر رحمت و رأفت صلی الله 
علیه و اله بوده است و دیگری سیاست خشونت آفرین و وحشیانه جاهلی 
معاویه! در اینجا بخشی از سخنان رهبران هر دو نوع سیاست را بیان می 
کنیم, تا با مقایسه ان دو, حق از باطل شناخته شود: 

سیاست مولا امیرالمومنین علیه السلام: 

تنها با جنگجویان بچنگید. چهار پایان مردم را غصب نکنید, اگر چه مجبور 
باشید پیاده راه بپیمائید! از آن چشمه ها و چاه ها در آبادانی های مختلف 
ننوشید, مگر اينکه افراد و اهالی آن ما راضی باشند, آن هم از زیادی 
و باقیمانده اب ایشان! مسلمانی را دشنام ندهید. معاهد و همپیمانی را 
مورد ستم قرار ندهید, اگر چه آنها از مسلمانان محسوب نمی شوند! تنها 
طبق قانون و به حق می توانید خون کسی را بریزید. اموال جنگجویان را 
نمی توانید. تصرف کنید, جز انچه برای جنگ به همراهشان اورده اند: 
سیاست معاویه: 7 

هر کس که همفکر و هم عقیده شما نیست. بکشید. تمام ابادی ها را خراب 
کنید. اموال را غارت بنمائید. مال و منال هر کس که در اطاعت ما داخل 
نیست و تروتی دارد, به زور تصاحب کنید. از آزار مردم خودداری نکنید. 
هواخواهان علی را ؛ به قتل برسانید, حتی از کودکان و زنان هم دست 
نکشید!!! (2) 

ریاد مد 
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(2) شرح النهح ج 2صس3-14., یعقوبی ج2ص 141 


شناخت کلی و رذایل 


شناخت کلی از معاویه 


صخر بن حرب بن امية, معروف به ابوسفیان پدر معاویه می باشد, که پس 
از فتح مکه به ناچار اسلام اورد. مادر معاویه هند دختر عتبة بن ربيعة می 
باشد که به نقل ابن ابی الحدید معتزلی و دیگران از زنان فاجره و بدنام 
و ون ان 

زمخشری در ربیع الابرار آورده است که؛ معاويه را به چهار تن از مردان 
مکه نسبت دادند: مسافر بن ابی عمرو, غماوم اند ن سس عباس 
بن عبدالمطلب. صباح که نوازنده عمارة بن ولید بوده است. (1) و چون 
ابوسفیان کریه المنظر و کوتاه اندام. و صباح جوانی خوش سیما بود. هند 
وی را به خویش خواند و با وی هم بستر گشت! 

همچنین هشام بن محمد کلبی, تسب شناس مشهور, در کتاب "مثالب " و 
اصمعی, ادیب و دانشمند نام آور عرب, گفته اند؛ معاویه در دوران 0 
به چهار نفر منسوب می شد که عبارت بودند از: عمارة بن ولید از بنی 
مخزوم, مسافر بن عمرو از بنی امية, ابوسفیان از بنی امية و عباس بن 
فا اه ار ها ی 

و نیز زیاد بن ابیه در نامه‌ای در جواب معاویه, که به او طعنه زده و از 
مادرش سمیه یاد کرده بود, می‌نویسد: این که با اشاره به مادرم سمیه به 
من طعنه زده‌ای, اگر من فرزند سمیه‌آم تو فرزند جماعتی هستی !(2) 
البته چون هند يك فاحشه رسمی بود و با نامبردگان رابطه داشت.؛ معاویه 
از یکی از اين چهار نفر به وجود آمد, اما به خاطر اینکه هند زن رسمی 
ابوسفیان بود به او منتسب گردید. 

به هر حال با تتبّع در تاریخ هیچ شکی برای محقّقین منصف باقی نمی ماند 
که معاویه ِِ بوده است. (3) و در این مساله کلام صادق مصدذق امیر 
ای امس ات یش ام سای یا دص هی با 
وقتی که در نامه ای به معاویه نوشتند: لکن لیس المهاجر کالطلیق و لا 
الصریح کاللصیق. یعنی. : هرگز مسلمان مهاخر با اسیر آزاده شنده, و انسان 
دارای نسب معلوم و مشخص با فردی که وی را به پدری منسوب نمودند, 
معاویه نخستین اموی پس از عثمان بود که بر مسلمانان حکومت نمود. وی 
در مکه متولد شد و بر اساس روایت های صحیح_ معاویه در سال نهم 
هجری, در فتح مکه همراه با پدرش به ظاهر اسلام آورد. در زمان ابوبکر, 
فرماندهی بخشی از سپاه را که زیر نظر برادرش یزید بود بر عهده گرفت 
ون هد مر هد حکومت. آرکن موف کشت و سر غود ان اما رت 
تمامی سرزمین شام به وی سپرده شد. و چون عثمان به قتل رسید, امیر 


التوصف کل اه ای زا ی ی یر را و نونکا تفر 
صفین نبردی خونین با مولا که علیه السلام به راه انداخت. وی عداوت 
شدیدی با اهل بیت علیهم السلام داشت و جنایات و ظلم های فراوانی را 
در حق ایشان روا داشت. 

کا کا کا لا کر 


انا ارات لفات ساسا عم خی اسان ا فاد 
داد نی از 58 شرح اوح 1ص 360 3. 

طبقات ِ و عقد 0 ۳ و87. الاغانی: 
خوص دوک مه الانرار:عض 1 بات الغرابات. م آلانشات- هکره 
الط ای ال وه سره ف الم اس ای 
الحدید ج 1ص 36 د3. 

او کت و 


پدر معاویه (ابوسفیان) 


ابوسفیان صخر بن حرب بن امیه از رسای قریش در دوران جاهلیت و پدر 
معاویه بنیانگذار خلافت اموی بود. او پیش از اسلام بازرگانی می‌کرد و پس 
ا وان مه اهامای اه 
علیه و ال در اند 

در سال دوم هجچرت» کاروان تجاری قریش به ریاست ابوسفیان, تحت 
تعقیب سیاه اسلام قرار گرفت. ابوسفیان از خطر گریخت ولی بعد ات آن 
نبرد بذز در گرفت: در این جنگ قریشیان شکست خوردند, حنظله. پسر 
ابوسفیان, کشته شد و پسر دیگرش. عمرو, نیز ز اسیر سپاه مسلمین شد. 
در سال ویر هجری؛ ابوسفیان دز رات سیاهی بزرگ, به قصد انتقام از 
۱ 
جنگ خندق را بر ضد پیامبر اسلام ترتیب داد؛ اما با تدبیر پیامبر سیپاه 
ابوسفیان و متحدان او ناکام ماندند. 

اویش ار صله ونیم سا تعانه ور کایوی آشتی با پیات ضلی الله یم و 
ای اه ان مه و بای نا تا رل یا عراتر 
ها ها مس سا اس ی ساسا 
نزد پیامبر رفت و به ظاهر اسلام آورد. 

پس از شهادت پیامبر. وی نخست سعی کرد که خود را به حضرت علی 
علیه السلام نزديك کند و برای رسیدن به خلافت, به امام پیشنهاد کمك داد 
ولی چون در انديشه فتنه انگیزی بود, امام پيشنهاد او را رد کرد و او را 
طرد فرمود. ۲ ۱ 

او در نبرد پرموك شرکت داشت و در این جنگ. چشمش آسیب دید. پس از 
رسیدن عثمان به خلافت, ابوسفیان نزد وی رقفت و در جمع امویان گفت: 
اينك که پس از ابوبکر و کمر» خلافت به دست شما افتاده است. مانند 
توب با 11 بازی کنید و نگذارید از دستتان بیرون افتد. و سوگند خورد 
بهشت و دوزخی وجود رد 

ابوسفیان در رو ززگار خلافت عثمان. چنین دعا قف کر 3: خدایا دوران جاهلیت 
را بازگردان, حکومت را حکومتی غاصبانه ساز و ارکان زمین را برای بنی 
امیه قرار ده!۱ 

و در آخرین روزهای عمرش کنار آرامگاه حصر ت حمزه شتافت, پا بر قبر 
حمزه کوفت و گفت: ۱ 
افتاد. سرانجام ابوسفیان در سال 30 يا 33 قمری از دنیا رفت. 


ا ملاعلا لا کل 


دایرةالمعارف نگ اسلامی 


مادر معاویه (هند) 


هند دختر عتبه بن ربیعه بن عبد شمس را مادر معاوبه خوانده اند. از 
روسپیان و فاحشه های معروف مکه بود و به بردگان سیاه علاقه بسیار 
داشت؛ ولی هنگامی که فرزندی سیاه به دنیا قی ورن از ترس رسوایی 
هق کشنت: همچنین وی از مطربه های عرب بود و هشتصد رقاصه تربیت 
کرده بود که با جام شراب اطراف کعبه, در حال رقص طواف می کردند. 
هند. آندز کی شا هرا شمیت داش که ی آر سعرای ارت سل 
حسان بن ثابت شاعر مشهور صدر اسلام, درباره فساد و فحشای وی 
اشعاری سروده اند و حتی در روز فتح مکه, وقتی که هند برای بیعت به 
رارصا سای ما امه تا ری رده مار سه 
چیز با تو بیعت کنیم؟ حضرت فرمودند: بر اينکه زنا نکنید! 

هند دختر عتبة بن ربیعه, همسر ابوسفیان و مادر معاویه, از زنان مشهور 
عصر خویش و از سرسخت‌ترین دشمنان اسلام بود. نخست همسر خوص 
بن مغیره بود و پس از وی به ازدواج ابوسفیان درامد. پس از ظهور اسلام 
تسا صالا سس ات معا ماس یمه مسر 
را علیه آن حضرت می‌ شور اند. 

در جنگ بدر. پدرش عتبه و برادرش شیبه و پسرش حنظله به دست 
دلاوران بنی‌هاشم همچون علی بن ابیطالب و حمزه سیدالشهدا به قتل 

رسیدند. از اين رو کینه وی به اسلام افزون گشت و سوگند یاد کرد تا 
انتقام خود را از محمد صلی الله علیه و آله نگرفته, هیچگاه خود را زینت 
نکند و به نزد همسر خود نرود. در جنگ تاریخی احد هند به همراه گروهی 
از زنان مشرك مکی در آن جنگ شرکت جست و با خواندن آواز, مبارزان 
مشرك مکه را به جنگ واداشت. 

هند با وحشی غلام جبیر بن مطعم پیمان بست که اگر محمد یا علی یا 
حمزه را بکشد, وی را از خویش راضی سازد!! وقتی حمزه توسط وحشی 
به قتل رسید, هند بدن حضرت حمزه را مثله کرد و جگر او را بیرون کشید 
فا ندان آن نا فتیرده از آن زمان, به (هند جگرخوار) شهره شد. 

هدور ال هتم ححست بو هام فه عکم اطیار اسلا کرد وبا مار 
بر عدم اعمال منافی عفت و زنا پیمان بست. 

مورخان نوشته‌اند هند در جنگ پرموك که در عصر خلفا در منطقه شام 
درگرفت به همراه شوهرش ابوسفیان شرکت کرد و جنگ‌جویان را به رسم 
جاهلیت به مبارزه فراخواند. سرانجام در سال چهاردهم هجچرت در زمان 
خلافت غمر وشات 


کاعاعاع< کل 


الاصابه 3 4 ص‌ 25« الاستیعاب ۳ 4 ص‌‌ 424 اسدالغابه 3 7 ص‌‌ 23 
دیوان حسان بن ثابت ص30 31-2 2, سیر 56 الحلبية ج‌3ص94, شرح ابن هه 
اجه دص 322 کاهل این ای فان حوادت سال :وت گرم الوا 
ص203 چ نجف1964, انساب الاشراف ج1ص360 


معنای اسم "معاویه " 


حافظ ابن عساکر در تاریخش می‌گوید: جاربة بن قدامه ۰ نز معاوبه 

آشماد. معاویه از او پرسید: تو کیستی؟ گفت: جارية بن قدامه. گفت: تو مگر 

زنبوری بیش هشتی ۱۱ گفت: تو مرا , به گزنده‌ای شیرین دهان تشبیه 

می‌کنی, بخدا "معاویه" "ماده سگی پیش نیست که عوعو کنان سگهای نر را 

به سوی خویش می‌خواند, و امیة (جد معاویه) جز تصغيیر مرت" (یعنی کنیز) 
نیست! (1) 

0 بن اعور به درگاه معاویه رفت و گفت: تو معاویه هستی و معاویه به 

تن ۱۳ و سگ‌های نر را به خویش 

می‌خواند! (2) 

چون مادرش او را چنین نامیده بود و نمی‌توانست مادر خویش را تخطثه 

نماید. پس حیله‌ای اندیشید و يك میلیون درهم به عبد الله بن جعفر طیار 

بخشید تا اسم یکی از فرزندانش را معاویه بگذارد به این کمان که وقتی 

گشت !(3) 

کا کا کر > کل 

() وله ها ماه الا کلیخشاوی الکلات وعا امه الا تضفیر امه متختضر 

تاریخ مه این عشایر ع کص دم تاره احاهاء سنوی و رای 

الفرید ج2ص143, المستطرف ج1ص73. لسان العرب نیز کلمه "معاویه" 

را اینگونه معنا معنا می کند: المَعَاوبة: الکلبة المَستحر ه ح تعوی الی الکلاب: 

لشان ااعرف 32 هر 10 

(2 اس و 1 7 

اج الهروسن ‏ 0 س 260 


معاویه از نسل شجر ة ملعونة در قرآن! 


پيامير اکرم صلی الله علیه واله و دید تعدادی را 

او جست و خیز می کنند و چون بیدار شد افسرده خاطر و 0 
که تا پایان عمر بع حال اول باز نگشت, پس این آیه شریفه نازل شد: 

و ما جَعلتا الوا ای آربنات ال فتة لاس و السجَرة املع فی الآ 
آن خوابی را که به تو نشان دادیم و نیز درخت لعنت شده در قرآن را جز 
برای آزمایش مردم قرار ندادیم. (اسر60/۶۱) 

خداوند از این دسته زمامدار بعد از پیامبر و اطرافیانش تعبیر به شجره 
ملعونه فرمود و رژیای پیامبر صلی الله علیه واله درباره میمون ها, با روی 
کار امدن متصدیان خلافت از دو خانواده نامیمون بنی سفیان و ابی العاص 
تعبیر عملی گردید. )1 ۲ 
مفسر بزرگ اهل سنت فخر رازی در تفسیر کبیر خود در بیان این ایه از 
قول ابن عباس می نویسد: مراد از شجره ملعونه بنی امیه هستند و تایید 
این معنی گفته عائشه است در لعن مروان و اسلاف او که می گوید: نو 
يك جزء آن لعنت هستی. (2) ۲ 

ابن جوزی نوشته است: عثمان نیز از شجره ملعونه در قران است که 
مشمول لعن قرانی می باشد. زیرا او هم به شرحی که قبلا نوشتیم از 
و وی و آغازگر خلافت بنی 
لماع ملد 

بدین ترتیب شکی نیست که به موجب اسناد حدیئی, تفسیری و مشهودات 
تاریخی, بنی امیه مصداق بی چون و چرای شجره ملعونه در قران اند و 
مقصود اصلی از این تعبیر قرانی خاندان اموی بوده و هست. معاوية نیز از 
خاندان اموی می باشد., زیر| پدر وی ابوسفیان و پدر ابوسفیان حرب و پدر 
حرب امية می باشد. (4) لذا معاویه از نسل همان شجره ملعونه در قران 
شاه کشا هد ها وا یه ف که ات 

معاویه از همان نسلی است که آبن عساکر از ابوذر روایت می کند که 
حصرت رس صلی الصا انم ما توت هر ام ود ری 
اه بت حول کر رن شا انا نرای خود سره ان د تا و 
اموال مسلمین را هم در اختیار خود قرار خواهند داد و کتاب خداوند را هم 
دور خواهند انداخت ! همچنین ابن منده و آبونعیم از سالم حضرمی روایت 
قی کند کم‌ حور سول صلی لاه یه وراه رونت فاص سرت اه 


وای بر بنی امیه, وای بر بنی امیه! و نیز نعیم بن حماد گوید: ابن مسعود 


کفت؟ هر زیت آفتی:ذازو و افت این نون تن آهبه فن با ند 

کلاعلا علا ع< کل 

() خقشین طبر 6و9 تور لت خاک 2/280 تایه داد یه 
3 کنزالعمال متقی هندی 6/40و 90, درالمتئور سیوطی 4/191, 
8ص 138 تاریخ الخلفاء 0 09 0 تنیز 
ِِ« ج 1ص 31 2, تفسیر حلبی ج 1ص 37 3, تفسیر قرطبی 10ص 2686 


(4) معاوية بن ابی سفیان بن حرب بن امية. 


ناف ای ی تام یاس افرم‌ضای له یم ی ادا 


شعرة نت ۳ 0 پدرم زد 0 رفتیم, بدرم 
ها را هر 

و از کارهای شگفت آوری که از وی دیده بود, گفتگو می کرد. 

در یکی از شبها پدرم در حالی به. خاته آهد. کة. بشیار آنده‌هگین به نظر می 
رسید, و حتی از خوردن غذا خودداری نمود. من مدتی در انتظار ماندم تا 
پدرم حرفی بزند و پنداشتم درباره خاندان ما حادثه ای رخ داده است. 
بالاخره از پدرم پرسیدم: چرا اندوهگین هستی؟ وی گفت: امشب از نزد 
ناپاکترین مردم که از همه کافرتر است بیرون شدم. گفتم: جریان از چه 
قرار است؟ پدرم گفت: امشب با معاویه خلوت داشتم و به او گفتم: پاامیر 
المومنین تو دیگر پیر شده ای و اکنون لازم است راه عدل و داد پیش گیری 
ی هر ی وا وم 
آنان دلجوئی کنی 1 به خدا سوگند دیگر در دست آنان چیزی باقی نمانده 
است که : تو از آنها خوف داشته باشی, و چنانچه تو نسبت به آنها محبت 
سا کی 

معاویه گفت: تو بسیار از حقیقت امر به دور افتاده ای, من به کدام ذکر 
خیر امیدوار باشم که پس از من باقی بماند. يك نفر از تیم (ابوبکر) به 
خلافت رسید و با مردم هم به خوبی رفتار کرد, و چون از دنیا رفت به 
دست فراموشی سیرده شد, و تنها نامی از او باقی مانده. و پس از ان 
مردی از عدی (عمر) به حکومت دست یافت او هم کوششی کرد و خود را 
به مشقت انداخت. و اکنون پس از ده سال حکومت تنها نامی از او باقی 
مانده است. همچنین برادرمان عثمان. 

اما نام ابن ابی کبشه(1) را هر روز و شب پنج مرتبه با فریاد بلند "اشهد 
ان محفدا رسول الله" اعلام می کنند. آیا دیگر من چه عملی انجام دهم که 
ذکر من بماند و از من یاد شود. نه, من هرگز به آنها (بنی هاشم) احسان 
نخواهم کرد. , 

با زنده بودن نام پیامبر هیچ پادی باقی نخواهد ماند. به خدا| سوگند چاره ای 
تیشت هکر آنکه تام پیاشر ذفن شود, تا هر کز تامی از او بزدم تشون, (2) 
داد 

(1) ابی کبشه مردی از قبیله خزاعه که با قریش بر سر بت پرستی و 
پیروی از شعرا مخالفت می کرد. و چون پیامبر اکرم با مشرکان در امر 
لقب می خواندند. و بنابر قولی "ابی کبشه" جد مادری پیامبر اکرم بوده 


است و بدین رو او را منسوب به آن مرد می دانستند. مجمع البحرین 
طریحی واژه "کبش ". 

(2) مروج آلذهب بهامش اين اثیر ج9ص49 حوادث سال 212, شرح نهج 
البلاغة آبن ابی الحدید جح1ص463, الاخبار الموفقیات نوشته زبیربن بکار چ 
عراق. 


معاویه در دوران خلفا 


معاویه در زمان ابوبکر, فرماندهی بخشی از سیاه ( 
پزید بن ابی سفیان بود بر عهده گرفت. در عهد خلافت عمر هنگامی که 
برادر معاویه, یزید, به مرض طاعون گرفتار شد., برادرش معاویه را به جای 
خویش برای حکومت و فرماندهی لشکر شام به ژستگام خلافت پیشنهاد 
کرد. خلیفه دوم هم پیشنهاد او را پذیرفت و حکومت را ,: به معاویه سپرد و 
از همین جا پایه های حکومت و خلافت امویان بنا نهاده شد. دوران خلافت 
حکومت را تحویل گرفت و به ریاست رسید., علاوه بر دمشق, تمام 
سرزمین آن روز که شامل کشورهای سوریه و فلسطین و اردن و لبنان بود 
را به وی واگذار کرد و او را کاملا در اعمال و رفتارش ازاد گذاشت. 
معاویه هم به عادت دیرین, ولی بیش از پیش به خودکامگی پرداخت و 
حکومتی صد در صد جاهلی و اشرافی ترتیب داد. هیچ چیز نبود که او را از 
خواسته ها و هوس های پلیدش باز دارد. که نمونه های استبداد وی در 
۱ 

معاویه در دوران خلافت ابوبکر و مخصوصا عمر نرمش بیشتر از خویش 
نشان می داد, زیرا که قدرت شدید بود و روحیات خشن خليفه, اجازه 
تندروی و جرئت افراط کاری به او نمی داد. اما وضع معاویه در عصر 
عثمان. بدان منوال نبود که در دوران دو خلیفه پیش جریان داشت. معاویه 
در این دوران آزادی مطلق یافته تمام بندهای قانون و اخلاق را گسیخته 
دم 

(1) ترجمه تاریخ ابن خلدون 1ص 389, اسدالغابة ج4ص434, صحیح 
مسلم باب حرف غ. غنایم جنگی. مسند احمد بن حنبل ج 5ص42. سنن 
بیهقی جظص 277 تفسیر قرطبی ج‌3ص 39 2. 


حاضر شد و عمر از این لباس گرانبها در شگفت آمد و چون دید معاویه 
بسیار متکبرانه حرکت می کند لذا با تازیانه ای که در دست داشت بر 
فرقش کوبید و او را توبیخ کرد! 


توهین به پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله در مجلس معاویه 


ابن تیمیه در کتاب الصارم المسلول در کفر کسی که حضرت رسول ۳1 
شتم کند گفته: عبایه گوید: در نزد معاویه از جریان قتل ابن اشرف گفتگو 
به میان آمد, بنيامین گفت: قتل او از روی مکر و فریب انجام گرفت, 
محمد بن ن مسلمه انصاری گفت: ای معاویه در مجلس تو حضرت رسول 
صلی الله علیه واله رز به مکر و حیله نسبت می دهند و تو هم سکوت می 
کنی؟ به خداوند سوگند دیگر در زیر که تو نشسته باشی من جلوس 
نخواهم کرد و من هرگاه فرصت کنم این مرد را خواهم کشت! 


بدعت معاویه در سب و لعن مولا امیر المومنین! 


به نوشته مورخین معاویه از روی بفض و دشمنی با امام امیر المومنین 
علیه السلام, هم خود برفراز منبر مرتکب بدعت کفرامیز سب و لعن بر آن 
حضرت می شد. و هم به تمام بلاد و کشورهای اسلام تحت نفوذش 
بخشنامه صادر کرد, تا خطبا و ائمه جمعه و دیگر بطور علنی و برفراز منابر 
اسلامی آن بزرگوار و حتی دو ریحانه پیامبر اکرم. حسن و حسین 
السلام را سب و لعن نمایند. (1) 

ملحد گشت و راه دین تو را بربست. بنابراین ن آو را لعنت کن بدترین 
لعنت‌ها! و او را عذاب کن عذابی دردناكت! ۰ را به همه جا نوشت تا 
انجام_ 3 حروفت از بنی امیه به 1 ای افتر. ااخفمنین !۱ توبه 
آنچه آرزو داشتی (سلطنت) رسیدی؛ چه بهتر که دیگر دست از این مرد 
رذآ .و لت ییوت معاویه در جواب گفت: نه به خدا قسم آنقدر به 
ین مل ادامه می‌دهم تا کودکان با لین روش بزرگ شوند و بزرگسالان ب 
این خوی و منش به پیری برسند و تا دیگر کسی فضیلتی درباره علی ذکر 
نکند. (2) 

معاویه در این زمینه حتی عده ای از صحابه و شخصیت های بزرگ اسلامی 
امثال حجر بن عدی را به جرم امتناع و خودداری از ارتکاب اين جنایت به 
قتل رسانید. (3) یا دستور داد زنده به گور نمایند. (4) 

بطور خلاصه بدعت سب و لعن به مولا علی بن ابیطالب علیه السلام طبق 
نوشته علما و مورخین اهل تسنن از جمله زمخشری در ربیع الابرار (5) و 
یه و ار ای و تا 
هزار منبر در کشورها و مناطق شرق و غرب اسلامی به پیروی از معاویه و 
به دستور خلفای دروغین بنی امیه و عمال دست نشانده انها داثر و برقرار 
بود. این جنایت ادامه داشت تا زمانیکه عمر بن عبدالعزیز دستور ممنوعیت 
آن را ضادز کرند: 

این در حالی است که روایات متواتر و قطعی الصدوری در مصادر حدیثی 
اهل تسنن از پیامبر اکرم صلی الله علیه واله یافت می شود که ایشان 
فرموده اند: هر کس به مولا علی علیه السلام سب و دشنام دهد من را 
دشنام داده است و هر کس من را دشنام دهد خدا را سب و دشنام داده 
است! و در بعض روایات تصریح شده است که دشنام دهنده به خداوند, 
محکوم به جهنم است و با رو در آتش دوزخ می افتد. (7) 

مادم 


(1) تاریخ یعقوبی ج3ص48, مروج الذهب ج2ص167, آداب السلطانية 


فخری ص129 العقد الفرید ج2ص300, مستدرك حاکم ج2ص3<8 و 
تلخیص ذهبی, معجم البلدان ج 5ص 8 5 ج بیروت؛ الکامل ابن اثیر ج 7ص 17, 
شرح نهح البلاغة ج4ص4< و 128و جظص 131 با تصریح نام حسنین و 
11 ص46-44و ح13ص222, تاریخ الخلفاء سیوطی ص243, تاریخ 
الخمیس دیار بکری 2ص 317 نصایح الکافية لمن یتولی معاوية ص 97 
المحلی ابن حزم ج 5ص <95, الام شافعی ص208 

واه وم الا عم اس ات الحد ۳ وود 

دارم هجوت ی یال حر ی الا 
و السیياسة ج1ص131, تاریخ طبری حوادت سال پنجاه و يك 
حوص و 25 260 اه اي ار ور رو رد 
وا ات ی 0 

ما یا ی ان رها دنه 
الموفش سایه الم سول باه ادا ماکان فده ناسا 
کسی را نکشته باشند. پس زیاد او را زنده دفن نمود. الغدیر ج11ص52 
(5) رببع الابرار به نقل الغدیر 2ص 102 

6 یره الا درف ارو تفای الاتال هر وا ان 
داماد ای یل شانی بر بل العدیی و ش نم الم 
زرکلی ج:1ص 154 

(7) مسند احمد حنبل ج6ص323, خصاثص نسائی ص24, مستدرك حاکم 
ج3ص‌121. فردوس دیلمی ج4شماره 9 اقب خوارزمی 
ص‌91982, مناقب ابن مفغازلی ص394شماره 447 تاریخ ابن عساکر 
جص 4 فا ایا 02 اه الطالت ست دو خافر 
العقبی ص 06, صواعق المحرقة ابن حجر ص74 تاریخ الخلفاء سیوطی 
7 ی 


خحطالی تایه مضه از لیب اعای عسی معا ای 


وقتی عبد الله بن عباس پس از شهادت امیر المومنین علی علیه السلام 
نزد معاویه رفت؛ معاویه به او گفت: خدائّی را شعر که علی را کشت !(1) 
1 بن مجاهد 
از محمد بن اسحاق از فضل , بن عباس بن ربیعه روایت 1 
هنکافی که عبدالله , بن عباس به قصد دیدار معاوبه به شام رفته و در آنجا 
بسر می 1 روزی من در مسجد بودم که ناگهان معاویه در کاخ 9 
0 فاخته دختر قرظة بن عمرو بن نوفل بن عبدمناف از 
دریچه غرفه خود بیرون آمد و گفت: خدا تو را شاد کند ای معاویه. چه 
خبری شنیدی که شادمان شدی؟ فخاویة کفت * یر مردنس بر غلی 
علیه السلام را شنیدم. فاخته گفت: انالله و انا الیه راجعون. (2) 
شیخ عبدالقادر بن محمد بن طبری در کتاب حسن السريرة فی حسن 
السيرة می نویسد: وقتی خبر شهادت امام به معاویه رسید خوشحال شد و 
شادی و مسرت خود را ابراز داشت و او و اطرافیانش همه به سجده 
افتادند. (3) 
یا اد 
(1) البداية و النهاية ابن کثیر ج8 
(2) مروج الذهب مسعودی ج 2ص 430-429 ط دارالاندلس بیروت. 
(3)کتاب حسن السريرة فی حسن السيرة الامامة والسياسة ج1ص144, 
العقد الفرید ج2ص298, محاضرات اللادباء ج2ص224, حياة الحیوان 
ج 1ص 8 ظ, تاریخ الخمیس ج 2ص 94 2, وفات الاعیان ج 2ص 606 


معاویه در فرمانی که برای استانداران و فرمانداران کشور خویش صادر 
می کرد سفارش اکید می نمود که هواخواهان امیرالمومنین را به شکنجه و 
آزار کشند: و از دشتام. و لعن. علتین ذرباره پیشه‌ای مخیویشان خودداری 
نکنند! ار به آن. نیروهای 
عظیم دستگاه خلافت. به کار افتاد. در اینجا به بررسی برخی از جنایات 
وحشیانه کارگزاران معاویه نسبت به محبین مولا علی علیه السلام و 
مخالفین لعن آن بزرکوار می پردازیم: 

الف: حجر بن عدی و پارانش 

حجر بن عدی, که از دلباختگان و شیفتگان امیرالمومنین علی بن ابیطالب 
علیه السلام به شمار می رفت, در کوفه زندگی می کرد و هميشه با 
اش ی من ایا ی کت ه ای ی ات اسام 
همان راه و روش مغيرة را ادامه داد. حجر بن عدی نیز بدون هیچ ترس و 
دلهره ای همچنان بر حاکم کوفه, زیاد, فریاد برمی اورد و او را از لعن و 
دشنام به مولا علی علیه السلام منع می نمود. زیاد بن ابیه که این وضعیت 
را برای حکومت و جایگاه خویش خطرناك قلمداد می کرد. پس از تلاش 
فراوان موفق شد تا حجر و یارانش را دستگیر و زندانی کند. آن گاه 
شهادتنامه هائی از مردان خودفروخته و مشهور شهر ترتیب داد که حجر و 
باران ام عاوته رااستا هه صردم زا یا اس اخراخصاکسنن 
دعوت کرده آند! سپس حجر و یارانش را همراه شهادتنامه های دروغین به 
نزد معاویه فرستاد تا درباره ایشان تصمیم بگیرد. 

معاویه ایشان را در انتخاب مرگ و یا لعن و بیزاری از امام امپرالمومنین 
علیه السلام آزاد گذاشت! حجر و برخی از یارانش گفتند: ما هرگز به چنین 
تنجین تن در نمی دهیم! و خودشان را آماده جانفشانی در راه مولا علی 
علیه السلام نمودند. حافوران معاویه در مقابل چشمهایشان قبرشان را 
حفر نمودند و کفن هایشان را اماده ساختند و بالاخره حجر و شش تن از 
یارانش را به قتل رساندند. 

آبن عبدالبر در کتاب مشهور خویش "الاستیعای " می نویسد: حجر به افراد 
خانواده اش که در قربانگاه او حضور داشتند. سفارش کرد که این 
زنجیرهای آهنین را از بدنم بر ندارید, و خون ها را از اعضاء و جوارحم 
نشونید, تا به همین شکل معاویه را در کنار صراط ملاقات کرده از او در 
محضر الهی دادخواهی کنم!(1) 

ب: عبدالرحمن بن حسان عنزی 


عبد الرحمن بن حسان عنزی, که از یاران حجر بود. را نزد معاویه 2 
معاویه به او گفت: بگو ببینم ای برادر ربیعه, درباره علی چه می‌گوئی؟ 
عبدالرحمن گفت: مرا رها کن و از من مپرس که این برای تو بهتر است. 
گفت: به خدا سوگند که تو را ارات نصا وتار ۵قلی ی و یت 
عبدالرحمن گفت: گواهی می‌دهم که علی از کسانی بود که خدا را همواره 
یاد می‌کرد, همواره امر به معروف و نهی از منکر می‌نمود و از مردم در 
می گذشت. معاویه گفت : درباره عثمان جچه ی کو نون ٩‏ گفت: او نخستین 
کی اشت. که باس را سوه رها و را تا معاویه گفت: 
خودت را به کشتن دادی. 
انگاه معاویه نماینده‌ای بطرف زیاد فرستاد و نوشت: "اما بعد. اين عنزی 
حق او معمول بدار, و به بدترین وضع ممکن او را بکش. " وقتی او را پیش 
زیاد اوردند, او را به ناحیه قس الناطف. محلی در نزدیکی کوفه. فرستاد و 
در آنجا زنده بگورش کردند!(2) 

ج: عمرو بن حمق خزاعی 
۱ عمرو بن حمق, کسی است که غمری را در عبادت خدا 
گذرانده, و تن خود را در این راه فرسوده بود, و در میان اصحاب مشهور 
به عدالت بود. عمرو از شمار کسانی بود که در دوران معاویه و خلافت 
زیاد گرفتار مرگی جانگداز _ او برای رهائی از پذیرفتن معاویه و 
بیزاری جستن از مولا علی علیه السلام به بیابانها فرار کرده بود. اما 
مأمورین معاویه همه جا را به دنبالش در نوردیدند, تا اينکه در صحراهای 
گرم عراق, در غاری او را دستگیر کردند و نزد عامل موصل که, عبد 
ان ید الم تانق مود فرستادند. وقتی که او عمرو را 
دید به معاویه اطلاع داد. معاویه نوشت: "و با پیکانهایی که همراه داشت. 
ه نیزه بر بدن عثمان زده است, و ما نمی‌خواهیم که بر او بیش از آن 
بزنیم! شما هم بر او, ثُه پیکان بزنید, آنگونه که بر عثمان زده بود. " پس او 
را اوردند و ثه نیزه بر او زدند, و در همان نیزه اول يا دوم کشته شد. و سر 
او را برای معاویه اوردند, و این اولین سر بود که در اسلام حمل کرده‌اند! 
(3) 
د: صیفی بن فسیل 
زیاد به دستور معاویه صیفیْ بن فسیل, یکی از پاران حجر, را احضار کرد. 
زیاد به او گفت : ای دشمن خدا, عقیده‌ات درباره ابو تراب چیست؟ او 
گفت ابو تراب را نمی‌شناسم. زیاد گفت: ی 
گفت: هن مت این وی ها لام امت مدتی 
این گفتگو به طول انجامید و متعاقب آن زیاد فرمان داد برای من عصا 


بیاورید! 

سپس زیاد گفت: عقیده تو درباره علی چیست؟ صیفیث گفت: بهترین 
سخنی که درباره بنده‌ای از بندگان خدا بگویند, من درباره علی امیر 
المومنین می‌گویم. زیاد گفت آن قدر او را از پشت گردن بزنید, تا نقش 
زمین شود. آنقدر او را زدند که نقش زمین شد. سپس گفت: از او دست 
بردارید. و دوباره خطاب به او گفت: ایق. فده دربارم. علین خه. مق کوتی ؟ 
صيفو* گفت: به خدا که هرگاه با تیغ و دشنه بدنم را قطعه قطعه کنی, 
همان خواهم گفت که از من شنیدی. گفت: یا او را لعنت بفرست, با 
گردنت را می ز نم . گفت: پیش از آن گردنم را بزن که من سعادتمند 
می‌شوم و تو به شقاوت می‌رسی. گفت: او را از اینجا برانید و آهن و 
زلختو کین یه ردنت آهتربده ابقر وان آند اتید سیفن جمانتد حعر .و 
پارانش کشته شد.(4) 

۰: کشتار حضرمیین 

خیای و اس اما ار ماه ی ی زا تن که هر دو 
حضرمی بودند, به معاأویه نوشت که اینان بر دین علی علیه السلام بوده و 
پاره کن. زیاد نیز فرمان معاویه را انجام داد.(5) 

و: رشید هجری 

زیاد بن نصر حارئی روایت می کند که من در نزد زیاد بن سمیه بودم که 
رشید هجری را آوردند و او از خواص اصحاب علی علیه السلام بود. زیاد به 
او گفت: دوست تو (امیرالمومنین علیه السلام) درباره ما نسبت به شما 
چه گفته. گفت: مولای ما فرموده: شما دست و پای من را قطع خواهید 
کرد و بر درخت مصلوبم خواهید نمود. 

زیاد گفت: من حرف دوست تو را تکذیب خواهم کرد, , به اطرافیان خود 
گفت: او را رها سازید برود. هنگامیکه رشید اراده کرد از نزد زیاد برود بار 
دیگر زیاد گفت: او را برگردانید. و سپس روی خود را بطرف رشید کرد و 
گفت: به نظرم بهتر است که همان حرف دوستت را ۱ 
سازم. زیرا ماندن تو برای ما زیان دارد. 

در اين هنگام امر کرد دست و پای او را بریدند و او هم سخن می گفت, 
موقعی که رشید را خواستند بیرون کنند تا در خارج بر دارش زنند گفت: 
من حرف دیگری هم دارم که اکنون بگویم. زیاد گفت: زبانش را هم قطع 
کم اش که ار ات این کم شیاتس کاهه 
بر زبان جاری سازم. پس از اينکه مهلتش دادند گفت: اين هم تصدیق خبر 
امیرالمومنین علیه السلام است که گفت: قبل از مرگ دست و زبان و پای 
تو را خواهند برید. این مطلب را حافظ ذهبی نیز در تذکره بیان می کند. 


کا>اعاع< کل 


(1) الاستیعاب ص47<., تاریخ ابن عساکر جطص421. طبری 
ج 5ص 257حوادث سال51, الکامل فی التاریخ ج 2ص 489 حوادث سال۵1, 
اسدالغابة 1ص 385. این مرد از بزرگان صحابه بود. در سالهای آخر حیات 
رسول به نزد او آمد پذیرای اسلام شد. وی در جنگ قادسیه شرکت داشت. 
و ملقب به حجر الخیر بود. 

(2) طبری ج6ص160-155 با اختصار در حوادث سال 51, ابن اثیر 
3ص 209-202, الاغانی 16 ص10, ابن عساکر ج2ص379. 

(3) اسدالغابة ج4ص100, الاغانی ج17ص145-143, الکامل فی التاریخ 
3ص 485, الاستیعاب جح3ص1173, الاصابة ج2ص27<, البداية و النهاية 
ج8ص48, المحبر ص 490. 

(4) المحبر ص 479 

۱ تاره ری م96 ماوت ال ی تفا ی ان 
3ص 477 الاغانی ج17ص144, تاریخ مدينة دمشق 24 ص258 


قر قاری باق خی با امس افسخن ای اادلام 


نسائی در سنن و بیهقی در السنن الکبری از طریق سعید بن جبیر این 
روایت را ثبت کرده است: ابن عباس در عرفه بود. از من پرسید: سعید! 
چرا نمی‌شنوم که مردم لبيك اللهم لبيك بگویند؟ گفتم: از معاویه 
می‌فرستد. این غناسن ار خاذرش مرن امجم کفت یی الامم لبیت کرد 
معاویه بدش بیاید. خدایا! اینها را لعنت کن زیرا از سر دشمنی با علی علیه 
السلام سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه واله را ترك کرده‌اند!(1) ۱ 

در کتاب کنز العمال این سخن ابن عباس به نقل از ابن جریر طبری امده 
است که گفت: خدا| فلان شخص (معاویه) را لعنت کند که از گفتن لبيك 
اللهم لبيك در این روز (یعنی روز عرفه) منع می‌کرد, زیرا علی در آن روز 
لبيك می گفت. (2) 

احمد حنبل در مسند به اين عبارت ثبت کرده که سعید بن جبیر می‌گوید: در 
عرفه نزد ابن عباس رفتم, , داشت انار می‌خورد, گفت: پیامبر خدا در عرفه 
افطار کرد و ام الفضل, بر انش شیر فرستاد و ان زا توشید. و افزود: خدا| 
قرار داده, زینت و شکوهش را از بین بردند و مایه زینت و شکوه حج گفتن 
لبيك اللهم لبيك است. (3) 

اعاد ماد 

(1) سنن نسائی ج 5ص253, سنن بیهقی ج 5ص‌113. 

(2) کنزالعمال ج دص 1<2. 

(3) مسند احمد جح 1ص 217 البداية و النهاية 8ص130, المحلی ابن حزم 
ج 7ص 136, الغدیر 10ص 292. 


کشتن امام حسن مجتبی توسط معاویه! 


یکی از جنایات کفر آمیز و غیر قابل انکار معاویه, توطئه و اقدام به قتل 
ادیز پیامبر و امام نت بر حق بعد از امیر المومنین حضرت امام 
ال ای پیزافون سبب شهادت امام حسن علیه السلام نوشته 
است: معاویه در صدد برامد برای پسرنش پزید بیعت بگیرد. یس هیج جیبزی 
برای وی سنگین تر از امر حسن بن علی و سعد بن ابی وقاص نبود. از اين 
رو هر دو را با نقشه مسموم کرد, و هر دو بر اثر مسموم شدن درگذشتند. 
ابن سعد در طبقات می‌نویسد: معاویه بارها به آن حضرت زهر داد زیرا او 
و برادرش ۳ شام نزد معاویه می‌رفتند! 

اشعث بن قیس, زوجه امام حسن علیه السلام فرستاد و پیفام داد: اگر 
حسن را کشتی صد هزار درهم به تو جایزه دهم, و تو را به همسری 
فرزندم یزید در آورم. 

چون جعده تن به این جنایت داد معاویه مبلغ مورد قرار داد را برای وی 
فرستاد, و درباره ازدواج او با يزید گفت: می ترسم کاری که با پسر رسول 
خدا کردی, در حق پسرم یزید انجام دهی. 

دم 

طبقات ابن سعد ج1ص352, تاریخ ابن کثیر ج8ص43, مقاتل الطالبین 
ص50و73, مروج الذهب ج2ص50, استیعاب قرطبی جح 1ص 141, تاریخ 
ابن عساکر بخش امام حسن ص216 انساب الاشراف بلاذری ج 3ص 417, 
ربیع الابرار زمخشری ج 5ص 008 2, تذکرة الخواص ص 11 2, شرح نهج 
البلاغة ابن ابی الحدید 16ص 9911 2, نصایح الکافية عقیلی ص80, و 
همچنین الغدیر علامه امینی_ این موضوع را از طبقات آبن سعد ۰ 
الکمال و مرا العجائب و.. . آورده است. 


دستور بر جعل حدیث در مدح خلفا و ذمٌ مولا علی علیه السلام! 


معاویه به عمال خود در هرکجا که بودند نوشت: به هیچ عنوانی اجازه 
شهادت داده به شیعه علی داده نشود و شهادت شیعه علی مردود قلمداد 
حون و در هرکجا با شیعیان عثمان و دوستداران و راویان فضائل و 
مناقبش برخورد کردید, در مجالس آنها شرکت. کنید, و آنان را به خود 
تودنت تهوده: و کواضی داوید ع انجه: زا هر کسن از این خروم وایت. کند: غینا 
با نام خود و پدر و عشیره اش, جهت تشویق و کمك های مختلف به من 
گزارش دهید. 

و چون به خاطر پاداش ها و بخشش ها و لباس ها و زمین های واگذاری به 
عرب و عجم این کار عملی شد. هرچه بیشتر فضائل و مناقب دروغین 
عثمان فراوان و شایع گردید. و مسلمانان فریب خورده از اين رهگذر در 
توسعه بیشتر مالی و خانه های قیمتی با یکدگر به رقابت و فخر فروشی 
برخاستند, و کار به جائی رسید که هر شخص مردود و رانده شده از مردم. 
که مراجعه به عاملی از عقال معاویه می کرد و درباره فضائل عثمان 
فضل و منقبتی روایت می نمود, فورا نام او را ثبت و وی را مورد تقرب و 
شففت قرار می دادند. 

پس مدتی بدین منوال گذشت تا اينکه معاویه به عمّال خود نوشت: اکنون 
در هر شهر و دیار و محل و ناحیه ای حدیث درباره عثمان شایع و فراوان 
گردیده. پس با رسیدن نامه من مردم را دعوت به نقل حدیث درباره 
صحابه | و مبادا احدی از مسلمین خبری رز درباره 
ابوتراب (علی بن ابیطالب) روایت کند. و شما آن را ترك نمائید, مگر آنکه 
اه 
از هر چیزی نزد من محبوبتر است. و برای احتجاج و دلیل تراشی بر علیه 
ابوتراب و شیعه اوء کوبنده ترء سخت تره و ناگوارتر از ذکر فضائل و 
مناقب عثمان خواهد بود. پس نامه های او بر مردم 1 
قراوانین که حقیقتی برای آن تبود شاخته و منتشر گردید... (1) 

همچنین مدائنی در کتاب احداث می توبن : معاویه پس ی به دست آوزذن 
خلافت. فرمانی به همه عمال و کارگزاران خویش نگاشت. هر کس که 
چیزی در فضل ابوتراب و خاندانش باز گوید! حرمتی برای خون و مالش 
نیست یعنی خویش هدر خواهد بود!!! 

ابوجعفر اسکافی استاد ابن ابی الحدید می گوید: معاویه صدهزار درهم به 
سمرة بن جندب عطا کرد تا اینکه این روایت را به نام پیامبر برای مردم 
۱ 
من الّاس من ُعجبك قَوَلَةٌ فی الحیاة ال لیا و بَشْهدٌ اللة علی ما فی قلبه 


3 هوق آلد الخصام: بعتی 3و از مضه کشانی هستند که کفار آنان: درزندی 
دنیا مایه اعجاب تو می‌شود, (در ظاهر, اظهار محبت شدید می‌کنند) و خدا 
زا یز انخه. دز دل .دارند. کواه می‌گيرند. (اين در حالی است 3 آنان, 
سرسخت‌ترین دشمنانند. (نشانه آن, این است که) هنگامی که روی بر 
می‌گردانند (و از نزد تو خارج می‌شوند), در راه فساد در زمین, کوشش 
می‌کنند. و زراعتها و چهارپایان را نابود می‌سازند, (با اینکه می‌دانند) خدا 
فساد را دوست نمی‌دارد. (بقره/2059204) 

درباره علوه عاته السلام نازل شده است. 2 من الاس من پشری 
تَفسَة بتغفاء مَضاتِ الله. یعنی: بعضی از مردم جان خود را به خا 
خشنودی خدا می‌فروشند. درباره آبن ملجم قاتل مولا علی علیه السلام 
نازل گشته است ! سمر ه نیذیرفت. معاویه دویست هزار درهم به وی عطا 
کرد, باز هم نپذیرفت. پولها به چهارصد هزار درهم رسید, سمرة قبول کرد 
که این روایت دروغین از پیامبر را برای مردم نقل کند!(2) 

ماد 

(1) شرح تهج البلاغه ابن ابی الحدید ج3ص15 در شرح و قد سأله سائل 
عن احادیث البدعه, همچنین ابن عرفه معروف به نفطویه در تاریخ خودش؛ 
فجرالاسلام ص213. 

(2) شرح نهح البلاغه 1ص 358 


جنایات معاویه در حق ابوذر! 


ابوذر کارهائی را که معاویه می کرد نایسندیده می شمرد. معاویه برای 
جلب رضایت او بارها برایش پول فرستاد از جمله اینکه یکبار 3200 دینار 
برای وی فرستاد. ابوذر گفت: اين پول ها اگر همان حقوق سالیانه من از 
نیک المال, است که سال کذشه ار. ان مخرومم دافید! فولن دادم 
شحور انا یامه قونه او ها نف آن تیا ی تیسنت: 
وقتی معاوبه ساختن قصر خویش را آغاز کرد, قصری عظیم با سنگ های 
سبز که تا آن وقت در جهان اسلام نظیر نداشت و جلوه ای از جاهلیت و 
هواپرستی در سرزمین اسلام بود! فریاد ابوذر برخواست. او به معاوبه رو 
کرد و گفت: معاویه! اگر اين کاخ را از اموال عمومی, مال خدا, بنیاد کنی. 
به طور قطع خیانت کرده ای, زیرا اینگونه اموال بایستی در راه هنود وصع 
اسلام و مسلمانان صرف شود. و خاص هیچ شخص نیست. اما اگر از 
اموال خودت باشد. که به اسراف و زیاده روی دست زده ای. مگر يك تن 
چقدر وسائل زندگی و مسکن لازم دارد؟ 
ابوذر بارها , به معاویه گفته بود: به خدا| سوگند! نو به اعمالی دست زده ای 
که ما در سنت های اسلامی, نمونه ای از ن به باد نداریم و نمی شناسیم. 
به خدا سوگند! این رفتارها نه در کتاب خدا عنوانی داراست. و نه در سنت 
و روش پیامبرش!(1)  .‏ 
معاویه کف تضو توانست گفتار حق و الهی ابوذر را بشنود و می دید که 
ابوذر با گفتار و عمل خویش رفتار های غیر اسلامی وی را مفتضح می کند. 
ناگزیر نامه ای به عثمان نوشت و از وی درخواست کرد که ابوذر را احضار 
کند. (2) 
به گفته بلاذری, عثمان در جواب ب معاویه نوشت: ابوذر را بر مرکبی سخت 
خشن و ناهموار سوار کرده به مدینه بازگردان! پیرمرد؛ به به اجبار بر شتری 
بس خشن سوار گردید. شبانه روز بدون هیچگونه استراحتی به سوی 
مدینه حرکت داده شد. راهی دراز و خسته کننده بود, و بیابانهای خشك و 
ریگزار. و ماموران بی رحم و خالی از عواطف انسانی!(3) یعقوبی و 
مسعودی می نویسند: : فرمان خشونت بار عثمان, با این مرد خدا, اجرا شد. 
در نتیجه هنگامی که به مدینه رسید. گوشت پاهایش ریخته بود!(4) 
داد 
(1) انساب الاشراف بلاذری ج 5ص‌53 


(3) انساب الاشراف ج5ص53 
()تجفهنی 2ص 20 221 شرع الخت سما عوض د 10 216 


معاویه قاتل عمار یاسر 


با فرا رسیدن محرم سال 37 هجری طرفین جنگ صفین تا پایان ماه محرِم 
اعلام ترك مخاصمه کردند, تا شاید کار به صلح انجامد. و در اثنای ان 
سفیرانی رفت و امد کردند که فائده‌ای نبخشید. مولا علی علیه السلام 
هیئتی را مرکب از عدی بن حاتم. یزید بن قیس, شبث بن ربعی, و زیاد بن 
حنظله به سوی معاویه فرستاد. 

شبت بن ربعی به او گفت: معاویه! آیا تو از این خوشحال خواهی شد که 
عمار یاسر را به دست تو بدهند تا او را بکشی؟! معاویه جواب داد؛ جه 
مانعی دارد! به خدا اگر پسر سمیه را به دست من بدهند او را نه به خاطر 
قتل عثمان بلکه به خاطر قتل ناتل, برده عثمان. خواهم کشت !(1) 

و بالاخره عمار یاسر یار و صحابی با وفا و جلیل القدر پیامبر اکرم صلی 
الله علیه و اله همراه با صدها صحابی دیگر, که در لشکر مولا علی علیه 
السلام بودند, به دست یاران و لشکریان معاویه به شهادت رسیدند. 

معاویه در حالی به جنگ و مبارزه با عمار پرداخت و وی را شهید کرد که 
پیامبر اکرم صلی الله علیه واله در حق وی فرموده بودند: "عمار با حق 
(یعنی اسلام) است و حق با وی, عمار با حق می‌گردد هر جا که بگردد, و 
قاتل عمار در آتش است (2) و فرمودند: "چون مردم اختلاف پیدا ۹ 
پسر سمیه با حق (و جانب اسلام) است. (3) و همچنی بیان داشتند: 
"قریش را چه با عمار! او آنها را به بهشت می‌خواند و آنها وی را به دوزخ, 
قاتل و به یغما برنده جامه و اسلحه او در آتش خواهد بود(4) و فرمودند: 
"هر که با عمار دشمنی ورزد خدا با او دشمنی خواهد ورزید و هر که به 
عمار کینه بورزد خدا با او کینه خواهد ورزید و هر که عمار را نابخرد 
بشمارد خدا او را نابخرد خواهد شمرد و هرکه عمار را دشنام دهد خدا او 
را دشنام خواهد داد, و هر که عمار را تحقیر نماید خدا او را حقیر خواهد 
شمرد. و هر که عمار را لعنت نماید خدا او را لعنت خواهد نمود و هر که بر 
عمار عیب گیرد خدا او را عیب خواهد گرفت. 5(۳) 

و همچنین متواتر نقل شده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله 
خطاب به عمار فرمودند: "تقتلك الفنّة الباغية" یعنی کشنده تو دسته ای 
ستمکارند. و در لفظ روایت دیگر: "لناکبة عن الطریق " یعنی دسته از 
کسانی که از راه راست منحرفند. (6) 

مداد 

(1) تاریخ طبری ج6ص3. کامل ابن اثیر ج3ص124, تاريخ اين کثیر 
7ص 58 2. 


(2) الطبقات الکبری 3ص 187 

(3) المعجم الکبیر 10 ص95 ح10071, دلائل النبوة بیهقی 6ص 422, 
المستدرك ون الصحیحین ج3ص 442. ۲ 
)4( سیر 6 آبن هشام 2ص < 1 1, العقد الفرید ج 2ص 89 2, شرح ابن اب 
الحدید ج ص274 تاریخ ابن کثیر ج ص268. 

(5) مسند احمد ج4ص89, مستدرك الحایم ج3ص390و391, تاریخ 
الخطیب ج1ص1<2, الاستیعاب ج2ص<43, اسد الفابة ج4ص <45, طرح 
التثریب ح1ص98, تاریخ ابن کثیر 7ص 311., الاصابة ج2ص‌512, کنز 
العمال 6ص 185 و ج 7ص 71- 5 7. 

(6) متواتر بودن این حدیث را ابن حجر در جلده الاصابه ص‌12< و در جلد 
7 تهذیب التهذیب ص409 ذکر نموده است. و همچنین تاریخ مدينة دمشق 
12ص ۵037, کنزالعمال 13ص 37د. 


کشته شدن مالك اشتر به دست معاویه 


امیر المومنین علیه السلام به مالك اشتر فرمودند: "جز تو کسی شایسته 
اشتر از حضور علی علیه السلام مرخص شد و اسباب سفر اماده کرد و 
مهیای رفتن به مصر شد. جاسوسان معاویه او را خبر کردند که امیر 
ات هه الا ای اس ها مس حون کردی آست: 
معاویه که طمع حکومت مصر را داشت, اين انتصاب خیلی برایش گران 
آهند: و تفیرن داشت: که هر کاخ اشتر به. مضر برودد از .مد بن ابی بکر هم 
قاطع‌تر و در دشمنی با او (معاویه) سخت‌تر است. از اين رو سفارشی به 
رئیس خراج قلزم (شهری بین مکه و مصر) فرستاد و گفت: مالك اشتر رو 
ی و ی ار ار سا ام ور ارم 
زنده‌ام و تو زنده‌ای, بر تو می‌بخشم. تا می‌توانی از حرکت او مانع باش! 
این شخص آمد و در قلزم اقامت کرد. اشتر نیز از عراق به طرف مصر 
حرکت کرد. و د کرد که 
قر آنجا تدقف کند و اظیار بات انشا سیون وسهام هم ماه 
علف اسب ها نیز فراهم است و من فردی از افراد مالیات بده این 
سرزمین هستم. مالك پیاده شد و او طعامی آورد. طعام که صرف شد؛ 
شربتی از کل که در آن: هر ره بود, آورد و به او داد. وقتی مالك آن 
را خورد, وفات یافت. 

آن کسن کم به: آشتر زهر دادم بود نزد معاویه آمد و او را از قتل اشتر آگاه 
کرد. سپس معاویه بیاخاست و خطبه‌ای خواند و در ضمن آن خدا را حمد و 
ثنا گفت. آنگاه اظهار داشت: به راستی که علی دو بازوی توانا داشت که 
یکی- یعنی عمار یاسر- در صفین و دیگری- یعنی اشتر- امروز بریده شد. 
(1) و در عبارت اين قتیبه آمده که معاویه هنگامی که از خبر کشته شدن 
مالك اشتر آگاه شد. گفت: چقدر جگرم راحت و خنك شد! خدا لشکریانی 
دارد که این عسل (که بوسیله آن مالك کشته شد) از آن جمله است!!(2) 
انتاست که.مفیسین جعاوه کته از ای گاه بزری (گام کش .وه 
صالعت که از ریان سل الله.صلی الله علیفه آله و جاشیش‌مولنا آمیر 
المومنین سلام الله علیه تعریف و ستایش شده) هیچ پروایی تن کند: و 
توبه و پشیمانی به او دست نمی‌دهد, بلکه او و مردم شام از مرگ این 
ار ار سا ای و ار ار 
زمان خود را یاری می‌کرد! ۱ 

معاویه درحالی از کشتن مردم بی گناه اظهار شادمانی می کند که ابن 


عباس نقل کرده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله فرمودند: 
بدترین مردم در پیشگاه خدا, کسی است که در حرم کافر شود و در اسلام 
سئّت جاهلیت را بجوید و خون يك نفر را بخواهد بغیر حق ریخته شود. (3) 
و حدیتی از ابو هریره نقل شده که: هر کس در قتل مومنی به اندازه نیمه 
کلمه‌ای کمك کند, خدا را در حالی ملاقات می کند که در بین دو چشمش 
نوشته باشند: از رحمت خدا نومید است! 

اما ماما ملد 

(1) تاریخ طبری ج6ص4< حوادث سال 38 هجری, کامل ابن اثیر 
3 ص152 حوادث سال 38. مروج الذهب مسعودی ج 2ص 9د. 

(3) صحیح بخاری و سنن بیهقی 8: 27. 


کشته شدن محمد بن ابی بکر به دست معاویه 


معاویه, عمرو بن عاص را با شش هزار تن به مصر فرستاد, در حالی که 
محمّد بن آبی بکر عامل و کارگزار علی علیه السْلام در مصر بود. عمرو 
حرکت کرده و در نزدیکی های مصر فرود امد. طرفداران عثمان پیرامون 
او جمع شدند و او در بین انها اقامت کرد و به محمّد بن آبی بکر چنین 
نوشت: 

ای پسر ابوبکر, من نمی‌خواهم که بر تو چیره شوم. آگاه باش که مردم این 
شهر ها بر علیه تو جمع گشته‌اند و همگی متحدا بر تو شوریده‌اند و از اینکه 
تو رز مرو کت پشیمان هستند. و هرگاه کارد به استخوان برسد, تو را 
دستگیر می‌کنند. من تو را نصیحت می‌کنم که از مصر خارج شوی و 
العلام. 

همچنین عمرو نامه‌ای را که معاویه خطاب به محمد بن ابی بکر نوشته بود, 
فرستاد. در آن نامه چنین آمده است: ما کسی را سراغ نداریم که پیش از 
تو بر عثمان ستم روا داشته و به او صدمه زده باشد. تو در شمار کسانی 
هستی که بر علیه او سخن چینی کرده‌ای و در ربختن خونش شرکت 
ان ار که نوا ی با تام سیف سف و اه 
می‌کنم... اينك من گروهی را که تشنه خون تو هستند و بر جهاد در راه 
کشتن نو, به خدا| تقرب می‌جویند, بسوی تو روانه کردم... 

بالاخره عمرو بن عاص و دوستش؛ معاوية بن حدیجء. پس از کشتن برخی از 
یاران محمد بن ابی بکر, از جمله کنانة بن بشر, او را پیدا کردند و به 
زندانی در مصر بردند. ابتداء از خوردن آب منعش کردند تا تشنگی او را از 
پا درآورد و سپس او را کشتند و در بدن الاغ مرده ای گذاشتند و آتش 
زدند!!! این خبر که بگوش عابشه رسید, برای او خیلی ناله کرد و پس از 
نماز بر علیه معاویه و عمرو نفرین کرد. (1) 

خوشحالی کردند. و خبر کشته شدن محمّد و شادمانی معاویه را که به 
علی علیه السّلام رساندند, فرمود: به همان اندازه که انها شادی می‌کنند, 
فا انذه‌هشيم ه از آغاد جنی. با کون هن ییاز هه کتین به این اندازه 
ناله و اندوه نداشته‌ام. او دست پرورده من بود و من او ۳ فرزند خود 
می‌شمردم و اینهمه حزن و اندوه بی‌جهت نیست. چرا که او مرد نیکوکار و 
برادر زاده من بود. این قربانی را در راه خدا می د هیم . (2) 

در نجوم الزاهره امده است که سر محمد را بریدند و نزد معاوية بن آبی 
سفیان در دمشق فرستادند. و ان سر را در انجا گرداندند و در اسلام, این 


اولین سری است که در همه جا گردانده‌اند!(3) 

دما 

(1) تاریخ طبری ج6ص58 حوادث سال 38, العامل ابن اثیر ج3ص154 
حوادث سال 38, تاریخ ابن کثیر ج7ص313حوادث سال38, الاستیعاب 
۱ 

(2) مروج الذهب ج2ص39, تاریخ ابن کثیر ج ص314 حوادت سال8د. 
(3) النجوم الزاهرة جح 1ص110. 


بدعت دو خواهر را همزمان به همسری داشتن! 


اين منذر. و ۰ 
همتسری :وا شته اش ؟ 

گفت: اشکالی ندارد. 

نعمان بن بشیر سخنش را شنیده به اعتراض گفت: اینطور فتو| دادی ؟! 
گفت : آری. گفت: پس به نظر ز تو اگر کسي خواهرش کنیزش 
می‌تواند او را به همسری اغتار کند 1 گفت: آم! به خدا حالا فهمیدم ! به 
آنها بگو: از اين کار بپرهیزند, زیرا روا نیست. و گفت: پیوند خویشاوندی و 
حرمتش در مورد بردگان و غير بردگان یکسان است. 

کا عا کر کل کل 


بدعت اذان گفتن برای نماز عید! 


شافعی در کتاب الأم از قول زهری این روایت را ثبت کرده که: در نماز دو 
عید (فطر و قربان) برای پیامبر صلی الله علیه و اله و ابوبکر اذان گفته 
نلشد و نه برای عمر و عثمان تا انکه این را معاویه در شام بدعت گذاشت 
و سپس حجاح در مدینه وقتی استاندارش شد. (1) 

ابن حزم نیز در المحلی می نو بسد. : امویان این را که دیر به نماز عید بروند 
و خطبه را پیش از نماز بخوانند, و اذان و اقامه را بدعت گذاشتند. (2) 
قسطلانی در ارشاد الساری می‌نویسد: نخستین کسی که آذان را در تما 
عید بدعت نهاد معاویه بود, و اين را آبن ابی شیبه با سندی صحیح روایت 
کرده است. (3) 

شوکانی در نیل الاوطار می‌نویسد: آبن قدامه در کتاب مغنی می‌گوید: ابن 
ابی شیبه در کتاب مصنف با سندی صحیح از قول ابن مسیب چنین اورده 
که اولین کسی که اذان گفتن در عید را بدعت نهاد معاویه بود. (4) 

تا اه قاما مس ان ای ی بارعا ای که 
اولین کسی که اذان گفتن برای نماز عید را بدعت کرده, معاویه بوده 
است. در اینجا تنها به ذکر اسناد اقوال ایشان اکتفاء می کنیم. (5) 

داد 

(1) کتاب الام ج 1ص 208 

(3) ارشاد الساری ج 2ص 202. 

(4) نیل 9 ۳ مغنی ابن قدامه 

ابن حجر ج2ص362, تفر الفه‌ضا للزرقانی ۱ اوائل لسیوطی 
ص 9. الق 10ص در 


بدعت خواندن خطبه قبل از نماز! 


زرقانی در شرح موطاً در بیان اين که در عیدین باید نماز را قبل از خطبه 
خواند, می‌نویسد: در دو صحیح مسلم و بخاری امده که ابن عباس 
هی گویند در نماز عید رسول خدا| صلی الله علیه واله و ابوبکر و عمر 
حضور داشته‌ام. تمامی ایشان نماز را قبل از خطبه 0 )1( 


شافعی از عبد الله بن یزید روایتی شبیه روایت ت آبن عباس ثبت کرده و 
می‌افزاید: این روش ادامه داشت تا معاویه ا و خطبه را پیش از نماز 
خواند. (2) 


سکتواری در محاضرة الاوائل می‌نویسد: اولین کسی که خطبه را قبل از 
نماز خواند معاویه بود. و سپس حکمرانان مروانی مثل مروان و زیاد, که 
در عراق بودند, از او پیروی کردند و معاویه این کار را در مدینه مشرفه 
انجام داد. (3) 

البته ابن حجر در فتح الباری می نویسد: ابن منذر با سلسله ای صحیح 
درباره عنمان آورده است که نخستین کسی که پیش از نماز خطبه خواند 
عثمان بود. (4) به هر حال چه معاویه اولین کسی بوده است که این بدعت 
را گذاشته و يا از بدعتی که عثمان قرار داده بوده است پیروی کرده. به 
هر حال در ترویج و انجام این بدعت شريك بوده است. و علت انجام این 
را ترویج می نمود و خود او نیز در خطبه هایش ان را انجام می داد, مردم 
ار ی ها ی ی سا 
هی ند ره واشی سای خن رال از دای ی خوان 2 
مردم به اجبار بنشینند و سخنان معاویه را گوش دهند. 

کا کا کا عل< کل 

(1) شرح الموطا ج1ص324, صحیح مسلم 2ص 3 8 2, صحیح بخاری 
1ص 327 همچنین این حدیت از عبدالله بن عمر نقل شده است: صحیح 
بخاری 2/111 و 112, صحیح مسلم 1/326, موطا مالك 1/146, مسند 
اد و2 کاب الام شاقفی 1208 مین این حاحه 97 شنت ون 
ای ۱۱۱ نصا ۱ العی از ان عنم 
5 بدایع الصنایع 1/276, المدونة الکبری مالك 1/155. 

(2) کتاب الا شافعی ج1ص 235: المصنف ج3ص284 

(3) فحاشره الامانل سکواری ض 4 12 

(4) فتح الباری ج 2 / 361, الغدیر ج 8 / 160 نیل اولاطار 3/362 
همچنین ابن شبه از ابوغسان نقل کرده است. 


بدعت معاویه در مورد دیات 


ضحاك در بحث از دیات صفحه 0 5 از قول محمد بن اسحاق چنین ثبت کرده 
است: از زهری پرسیدم و گفتم: راجع به دیه افراد اقلیت‌های مذهبی تحت 
حمایت مسلمانان بگو که در دوره پیامبر خدا صلی الله علیه واله چقدر بود 
چون در موردش اختلاف پید | شده است. گفت: در میان مشرق و مغفرب 
کسی بهتر از من آن را نمی‌داند. 

در دوره پیامبر خدا صلی الله علیه واله و ابوبکر و عمر و عثمان هزار دینار 
بود تا معاویه آمد که به خانواده کشته پانصد دینار می‌داد و پاتضد دینار دیگر 
را به خزانه عمومی می‌داد! 

البته در دوره پیامبر اکرم صلی الله علیه واله بر خلاف پندار زهری يك 
هزار نبوده است و این را از ائمه مذاهب اسلامی جز ابو حنیفه کسی 
نگفته است. و اولین کسی که آن را يك هزار دینار قرار داده عثمان بوده 
اولا: دیه را هزار دینار گرفته است. 

ثانیا: ان را میان ورته مقتول و خزانه عمومی به يك اندازه تقسیم کرده 


این مطلب را نزو کات دیگر اهل سنت یز آورده اند؛ سنن بیهقی 
8ص 102, البداية و النهاية ابن کثیر ج ص139 و همچنین این مطلب در 
کتاب الغدیر ج10ص284 آمده است. 


بدعت در زکوة فطر 


ابوسعید خدری روایت می کند که ما در خدمت حضرت رسول صلی الله 
علیه و اله حاضر می شدیم, و آن جناب امر می کردند در مورد زکوة فطر 
از هر فرد بزرگ یا کوچك, آزاد يا مملوك يك صاع از طعام بدهند. و مردم 
مخیر بودند که این يك صاع (حدودا سه کیلوگرم) را از گندم, جو, خرما, و پا 
کشمش بدهند. ٍ 

ابو سعید گوید: ما همواره به این سنت عمل می کردیم تا آنگاه که معاویه 
برای انجام مناسك حج و یا عمره به مکه امد. و در منبر برای مردم سخن 
گفت. و از جمله مطالبی که برای مردم عنوان کرد این بود: من نظرم این 
است که دو مد (هر مد < حدودا ی ز گندم شام به اندازه يك صاع 
زا است اند کفت: کی ۲ اه که ریدم ام با انم عحل 
ای تا موی سنوی سس ها اه 
اله امر کرده است انجام می دهم. هنگامیکه این جریان به ابن زبیر ر سید 
گفت: زکوة فطر همان يك صاع است. 

کا کا کا عل< کل 

آبو داود در الزكاة باب زكاة الفطر شماره1609, وابن ماجة در الزكاة باب 
صدقة الفط شماره 1997 


نذر معاویه: کشتن زنان! 


معاویه (در جنگ صفین) نذر کرده بود زنان قبیله ربیعه را به بردگی بگیرد و 
هر زنی را که جنگیده باشد بکشد. خالد بن معمر در این باره چنین سروده 
ست : 

تملّی ابنْ حرب نذرءةٌ فی نسائنا و دون الذی ینوی سیوف قواضبٌ 

و نج ملکا ات ساولت خاعه نی هاشم فمل مره سر کات 

ترجمه. 

مسا سای سسکا وا مه ری و 

تیغ‌های بان ما مانع آن است که نذرش به تحقق رسد, 

سامت مهو ضوع ار سح اد ی ای ناه ی 
ال موم ۱ 

به بنی هاشم, قول مردانه. قول مردی که دروغ نمی گوید. 

چطور معاویه نذر می کند که زنان مسلمان قبیله ربیعه را در صورت 
چیرگی بر شوهرانشان به جرم این که دوستدار مولا علی علیه السلام بوده 
به بزد کی بگیرد حال آنکة به نود کی گرفتن زن و مرد مسلمان حرام 
اس اه اس سا تحت اما رت ام ار هو 
شرط وجود رجحانی در متعلق نذر منعقد نمی‌شود. 

ک کا لا کل کل 


اسراف: چپاول و غارت بیت المال 


معاویه خزانه مرکزی را به جای اینکه در مصارف عموم و رفاه حال مردم 
مصرف نماید, برای استحکام بخشیدن به حکومت و قدرت و سر کوبی 
مسلمین و مخالفین به کار می برد. (1 از عناصر سیاسی امویان به 
خصوص معاویه, به کارگیری مال به عنوان سلاحی برای ارعاب و وسیله 
ای برای تقژب بود؛ زیرا گروهی از مردم را از آن محروم می ساختند, ولی 
آن را چندین برابر بیشتر به کزوهی دیگر دادند تا بهایی برای وجدان و 
ای ترا ات ۱ 

مورخان می نویسند: معاویه به عبدالله بن عمر, به منظور بیعت با پزید» 
یکصد هزار درهم داد و او آنها را از وی پذیرفت!(3) همچنین نوشته اند که 
پزید بن منية برای رفع گرفتاری خویش به معاویه توسل جست. معاویه 
گفت: ای کعب., به او سی هزار درهم بده! و آنگاه که وی از جای برخاست 
و می خواست از مجلس بیرون برود, دوباره معاویه فرمان داد: برای روز 
جمل هم سی هزار دیگر به آن بیفزا! (4) 

ابونعیم اصفهانی نویسنده مشهور حلية الاولیاء از عبدالرحمن بن قاسم نقل 
آنها لباس و پول و اشیاء قیمتی قرار داشت. (5) ابونعیم و ابن کثیر و دیگر 
فرستاد!(6) 

امن زر ارات تست اعال ناس شید کم اموالن شرس دا 
مصادره نماید, تا ناتوانی مالی خزانه دولت را جبران کند. وی میراثهای 
ختات. عموی فرزدق, را مصادره کرد!(7) 

همچنین مسعودی روایت می کند هنگامی که صعصعءة بن صوحان از طرف 
علی علیه السلام نزد معاویه رفته بود. معاویه در مجلس علنی خود در 
حضور مردم گفت: زمین ملك خداست و ما هم خلیفه خداوند هستیم! هر 
چه از مال خداوند از مردم گرفته شود حق ما است! و بقیه را هم که از 
مردم نگرفته ام حق من است و اگر بخواهم از آنها اخذ کنم برای من 
رواست! 

آبن خجر دز خسن خدیتین که رجال.شتند آن: از تقات هستند گفته: معاویه در 
روز جمعه ای برای مردم خطبه خواند و در ضمن خطبه اش گفت: اموال 
متعلق به ما است! و غنائم هم اختصاص به ما دارد, اکنون اختیار هم در 
دست ما قرار دارد. ما به هر کس اراده کنیم می دهیم! 

ابن عبدالبر می گوید: زیاد حکم بن عمرو غفاری را حاکم خراسان قرار 
داد. حکم در ایام حکومت خود غنائم فراوانی به دست اورد. زیاد برای او 


نوشت امیر المومنین معاویه در نظر دارد درهم و دینار را جمع کند و در 
این مورد امر به ما صادر شده است. اکنون پس از رسیدن نامه من بیت 
المال را تقسیم نکنید و برای ما بفرستید! حکم برای زیاد نوشت: تو برای 
من نوشته ای که امیر المومنین در نظر دارد دراهم و دنانیر را جمع کند. و 
من هم طبق دستور او هرچه دینار و درهم است برای او بفرستم. ولیکن 
من کتاب خداوند را در این مورد مقدم می دانم و حکم خداوند را بر حکم 
معاویه ترجیح می دهم. 

زمخشری در ربیع الابرار می گوید: معاویه برای مردم خطبه خواند و در 
اثناء خطبه_ اش گفت: خداوند می فرماید: ان من شی ء الا عندنا حَزایئنَة و 
ما تترْلَةْ الا بقدر مَئلوم. یعنی: خزائن همه چیز نزد ما است ولی ما جز به 
انتازههعین آن زا نارل نم کنیم (حجر /2۱) پس چرا من را ملامت می 
کنید که حقوق شما را کم کرده ام . ام احنف گفت: ما تو را درباره خزائن 
خدا ملامت نمی کنیم. ۱ 
خزائن خود برای ما روزی فرستاده و تو آنها را در خزائن خود جمع کرده ای 
و نمی گذاری دست ما به آنها ترسد. 

همچنین باغ فدك, که از رسول اکرم صلی الله علیه و اله به حضرت زهرا 
سلام الله علیها رسیده بود و بخشی از اموال ایشان محسوب می شد, به 
فرمان معاویه جزء اموال مروان حکم قرار گرفت! (8) 

مادم 

(1) روح الاسلام ص 296 

(2) اتجاهات الشعر العربی ص27 

(3) الکامل فی التاریخ ابن اثیر ج 3ص 06د. 

(4) عقدالفرید ج 2ص6۵8. 

(5) حلية الاولیاء ج 2ص 48 

(6 حلية الاولیاء :2ص 47, سیر اعلام النبلاء 2ص 31 1, ابن کثیر 
ص136 المستدرك ج4ص13, طبقات الکبری ج دص 18 

(7) الکامل فی التاریخ ابن اثیر ص468 دیوان فرزدق ج 2ص 43-42, 
انساب الاشراف بلاذری ج دص 102-101. 

(8) تاریخ یعقوبی ج2ص218 و 223 و 232, فتح البلدان بلاذری ص 46. 


خریداری دین سران قبایل با پول! 


با وعده پول و مقام بسیاری از سران و بزرگان قبایل را به وسوسه 
انداخت. و با این نیرنگ ایشان را در گروه طرفداران خودش قرار داد. در 
اینجا تنها به ذکر يك نمونه از اين موارد اکتفاء می کنیم: 

طبری می گوید: چند تن از سران قبایل, از جمله حتات بن یزید مجاشعی 
به معاویه وارد شدند. معاویه به هر کدام از ایشان صد هزار دینار بخشید. 
اما به حتات هفتاد هزار بیش نداد. هنگامی که اینان از شام بیرون آمدند, 
هر ۹1 مقدار پولی که معاوبه به او داده بود به دیگران اعلام داشت. 
حتات از اینکه به او از دیگران کمتر داده شده است. سخت ناراحت شد. 
به طوری که از همانجا بازگشت, و نزد معاویه رفت, و او را به خاطر این 
کار ملامت کرد. پرسید: به چه دلیل به من از همه همراهانم کمتر پول 
دادی, و چرا نسبت به من بخل ورزیدی؟ 

معاویه گفت: بله من از افراد دیگر دینشان را خریداری کردم, بدین جهت 
آن مقدار در برابر به آن ها پول بخشیدم, اما تو را , به حال خودت واگذار 
کردم چون می دانم تو پا اعتقاد, طرفدار عتمان می باشی. حلات دنیا 
پرست گفت: دین مرا نیز از من بخر!!! معاویه دستور داد کمبود پول او را 
بدهند. 

دم 


(طبری ج6ص135, ابن اثیر ج3ص201) 


خرید و فروش بت! 


داستان مشهوری است که رکن الاسلام از مشايخ خود تا به صاحب 
"مصابیح" " روایت ت کرده است. و او از ابی ابن وابل نقل کرده است که او 
و ای ی ارآ ی نت 
پرسیدم که این کشتی چیست و به کجا می رود؟ گفتند: تنها کالای این 
کشتی بر بت است که معاویه به طرف هند می فرستد تا در آنجا بفروشد. 
و اعمال بد این مرد را شیطان در نظر او زینت داده که 


شرابخواری معاویه 


پیشوای حنبلیان,. احمد حنبل در مسندش روایتی از طریق عبد اللّه بن 
نژنده. نت کردم هی کنو من و پدرم به دربار معاویه رفتیم. ما را بر 
فرشی نشاند. بعد دستور داد برایمان خوراك آوردند و خوردیم,. سپس 
دستور داد شراب اوردند و خودش نوشید و از آن جام تعارف پدرم کرد!(1) 
ابن عساکر در تاریخش و ابن سفیان در مسندش و ابن قانع و ابن منده از 
طریق محمد بن کعب قرظی روایتی ثبت کرده‌اند که می‌گوید: در زمان 
عثمان و قنحامتن که معاویه استاندار شام بود عبد الرحمن بن سهل 
انصاری به جهاد خارجی رفت. روزی قافله‌ای که مشك‌های شراب بار 
داشت و متعلق به معاویه بود از برابرش می گذ شت. برخاست و با نبیزه 
خویش همه مشکها را پاره کرد و نوکرانی که همراه قافله بودند با او 
گلاویز گشتند. ماجرا| به اطلاع معاویه رسید, معاویه گفت: او پیر مردی 
است که عقلش را از زو داده! 

عبد الرحمن گفت: بخدا این طور نیست و عقلم را از دست نداده‌ام, بلکه 
پیامبر خدا صلی الله علیه واله ما را منع کرد از این که شراب به شکممان 
یا مشکهامان بریزیم. (2) , 

برای عبادة بن صامت, یکی از مجاهدان بدر و بیعت کنندگان عقبه, نیز 
داستانی شبیه عبدالرحمن بن سهل رخ داده است. (3) 

همچنین معاویه در شعری تصریح کرده است که شراب می نوشیده است. 
)4 

این در حالی است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله فرموده اند: لعنت و 
ننگ بر شراب باد و بر شرابخوار و ساقی و شرابفروش و خریدار شراب و 
خمل کننده شراب هو آنکه پر ایشن حمل میشود و شرابحیر ه شرانساز و.هر 
که از پولش امرار معاش کند. (5) 

و حتی خود معاویه از زبان پیامبر اکرم صلی الله علیه واله نقل می کند که 
ایشان فرمودند: هر که شراب خورد تازیانه بزنید اگر تکرار کرد تازیانه 
بزنیدش, اگر باز هم تکرار کرد تازیانه بزنیدش, اگر برای چهارمین بار 
تکرار کرد بکشیدش!(6) 

یا اد 

(1) مسند احمد ج دص 347 

(2) این را آبن حجر در اب ج2ص 401 نوشته و در تهذیب التهذیب 
ج 6ص 192 خلاصه کرده و ۱ نیز آبو عمر در استیعاب ج 2ص 401 به طور 
ملخص آورده و ابن ی الغابه 3ص 299 به همین عبارت تا آنجا 
که «... شراب به شکممان يا مشکهامان بریزیم» ثبت کرده و می‌گوید: 


سه محدتث شهیر (یعنی آبن منده و ابو نعیم و ابو عمر) آن را ثبت کرده‌اند. 
(3) تاریخ مدينة دمشق ابن عساکر ج7ص211 از طریق عمر بن رفاعة, 
همچنین روایت دیگری با همین مضمون در تاریخ مدينة دمشق ج ص213 
از طریق عمرو بن قیس آورده. 

(4) شریث الخمر حتی صرث کلا علی الأدنی و ما لی من صدیق * 

فا اونشد من وساد ادا تیصو لنوت النسخیق ۶ رید مدنده 1 
عساکر ج 7ص 346, الاصابة ابن حجر ج2ص 291. 

(5) سنن ابی داوود ج2ص166, سنن ابن ماجة ج2ص174. مسند احمد 
حنبل ج2ص71, جامع ترمذی ج 1ص 167 و... 

(6) مسند احمد جح 5ص 56, 59, ۸60 63, 68 


فرمان معاویه بر تکه و پاره کردن اجساد! 


وقتی عبد اللّه بن بدیل, از سپاه علی علیه السلام کشته شد, معاویه و عبد 
اللّه بن عامر رفته بر سر نعش او ایستادند. عبد اللّه بن عامر, که دوست 
عبد ال بن بدیل بود, عمامه خویش را بر صورت او گسترده و برایش 
طلب مغففرت کرد. معاویه گفت: صورتش را باز کن. گفت: نه بخدا تا جان 
در بدن دارم نخواهم گذاشت او را مثله کنی! معاویه گفت صورتش را باز 
کن؛ ضا ففتی انا هت یدیم یر له‌انفن نمی کنیم. (1) 
نسب‌شناس معروف ابو جعفر بغدادی در المحبر می‌نویسد: معاویه در 
دستورات کتبی‌اش به زیاد گفته بود: هر که را بر دین و نظریه علی یافتی 
بکش و جسدش را مثله و تکه و پاره کن. (2) 

معاویه در حالی و تکه و پاره کردن اجساد مومنین می دهد 
ی ایب ۱14۳ و پیامبر اکرم صلی 
الله علیه واله کسی را که نعش حیوانی را مثله ۵ له باره کنو اعد 
فرموده است!(3) حدیت نهی از مثله و تکه پاره و نعش, از چندین 
طریق روائی آمده است. از طریق امیر اون علی علیه ۳ انس؛ 
ابن عمر, عبد الله بن یزید انصاری, سمرة بن جندب. زید بن خالد. عمران 
بن حصین, مغيرة بن شعبه, حکم بن عمیر, عائذ بن قرط, ابو ایوب انصاری, 
یحیی بن ابن ابی کثیر, و اسماء بنت ابی بکر. و احادیت انان در صحیح 
بخاری و صحیح مسلم و سنن ابی داود و سنن الکبری بیهقی و مسند احمد 
حنبل و معجم طبرانی درج و نگاشته است. (4) 

مادم 

(1) صفین ص 277 شرح آبن ابی الحدید ج1ص 486 

(2) المحبر ابوجعفر بغدادی ص 479 

یکره من المثلة 

(4) نصب الراية زیعلی ج3ص118- 21 


قسم معاویه: ریختن سرب داغ در گوش! 


بارودی می‌گوید: عمیر بن قرة اللیثی که از اصحاب پیامبر صلی الله علیه 
واله است از جمله اصحابی بود که در جنگ صفین شرکت داشتند و در جنگ 
علیه معاویه و شامیان سرسختی و شدت عمل به خرج میداد تا جائی که 
معاویه قسم و سوگند یاد کرد اگر به چنگش بیفتد سرب گداخته در 
گوش‌هایش بریزد! ۱ 

ایا در شریعت اسلام روا است که انسان قسم بخورد سرب کداخته در 
گوش مسلمانی بریزد؟! در گوش صحابی عادل و عالی مقامی که پیرو 
بدعت ها و هوس‌های معاویه نبوده است ؟! 

دبا 


الاضابه اين خجر دض 35 


جلوگیری معاویه از دفن مردگان! 


وقتی نعیم بن صهیب بن العلية. از سیاه علی علیه السلام. در صفین کشته 
شد؛ پسر عمویش نعیم بن حارت بن العلية, که در سیاه معاویه بود. پیش 
معاویه رفت و 

۱ است, او را به من ببخش تا دفنش کنم. گفت: 
دفنشان نمی‌کنیم چون حق دفن شدن ندارند! به خدا عثمان را از ترس نها 
نتوانستیم دفن کنیم مگر مخفیانه! تهدید کرد که يا اجازه بده دفنش کنم پا 
تو را ترك کرده به آنان خواهم پیوست. 

معاویه گفت: تو رسای عشایر عرب را می‌بینی دفنشان ت: قلخ و از من 
اجازه برای دفن پسر عمویت می‌خواهی! و افزود: اختیار داری, می‌خواهی 
دفنش کن می‌خواهی نکن. نعیم بن حارث رفت و نعش پسر عمویش را 
دفن کرد. 

داد 

کتاب صفین ص‌293, تاریخ طبری ج6صس14, شرح ابن ابی الحدید 
ج 1ص 409 


احمد حنبل در مسندش می‌نویسد: : عبد الله ؛ بن عامر می‌گوید: خودم شنیدم 
که معاویه حدیثت می‌خواند و می گفت: بر حذر باشید از احادیث پیامبر خدا 
صلی الله علیه واله. مگر آن حدیث‌ها که در دوره عمر متداول بود. (1) 
همین مطلب را ابوحجاج مزنی نیز روایت نموده است. 121 

حاکم نیشابوری در مستدرك نوشته است: تفن الاه ن ی هه 
عاص می‌گوید: تو از من در نقل و بیان حدیث شایسته تر هستی, تو یار 
پیامبر خدائی. عبد الله 9 عمرو بن عاص در جوابش می‌گوید: اينها, یعنی 
حکام و قوماتووابان: ما رااز تقل بان خدیت من کرده‌اید (3) همستین 
معاویه به عبد اللّه بن عمر پیفام داد اگر اطلاع پیدا کنم که حدیث نقل و 
بیان کرده‌ای گردنت را خواهم زد!(4) 

لاد 

(1) مسنداحمد جطاص 60 

(2) تهذیب الکمال 15ص 146 به دو سند از مسلم ج 3ص 94 و دیگران. 
(3) سس تن‌حایم عفن 23150 


پوشیدن لباس های حرام! 


ابو داود وت خالد این را ثبت کرده است: مقدام بن معدی و 
عمرو بن اسود و توف از قبیله بدی اسد به تصاتر جی نزد معاوية بن اف 
سفیان رفتند. مقدام رن گفت: تو را بخدا قسم آپا قق دنه پیامبر 
خها.صلی. الله علنه رال ار وفیون-حامه آوشمت مت کی ات 
معاویه جواب داد: آری. 

ار مدا ام اماب ای خصاصای ال یه اه 
از پوشیدن پوست خیوانانت دزنده ج. نشوار. ند بر آن تهی. کرد است؟ 
گفت: آری. گفت: بخدا قسم من همه اینها را در خانه تو ای معاویه دیده‌ام! 
معاویه گفت: حالا فهمیدم که از دست تو ای مقدام رهائی ندارم! 


اما ملاعلا کل 


سنن آبی داود ج2ص 186 


استعمال عطر در ایام حج! 


ابن المبارك روایت ت کرده که معاویه با گروهی نزد عمر بن خطاب آمدند و 
به اتفاق به مکه رفتند. هنگامیکه به ذی طوی رسیدند معاویه جامه ای را 
پوشید که از آن بوی خوش به مشام می رسید. در اين هنگام عمر بر وی 
خشم گرفت و گفت: شما برای حج می روید و در بزرگترین شهرهای 
خداوند جامه های خوشبو می پوشید؟ معاویه گفت: من این لباسهای 
خوشبو را برای این پوشیده ام که خویشاوندان خود را ملاقات کنم! 
درفائق گفته: عمر در مکه بوی خوشی استشمام کرد و سپس گفت: این 
کت او ات مه کت ام اا ص واه 
مرا معطر کرد و اين جامه را بر من پوشانید. عمر گفت: حجاج باید غبار 
ان دس ات 


ترك تکبیر و بسم الله در نماز! 


طبرانی از قول ابو هریره چنین ثبت کرده است: اولین کسی که تکبیر را 
کرد زیاد بود. ابن ابی شیبه از طریق سعید بن مسیب این روایت را ثبت 
کرده است: اولین کسی که تکبیر را کم کرد معاویه بود. (1) ابن حجر در 
فتح الباری می‌تویسد؛ این با روایت قبلی مناقات نداردء زیرا زیاد آن را به 
پیروی از معاویه ترك کرده است و معاویه به تقلید از عثمان. (2) 

ِ شافعی در کتاب الام این روایت را از قول انس بن مالك ثبت 
کرده که: معاویه در مدینه نماز خواند و در نمازش به صدای بلند شروع 
کرد به خواندن بسم اللّه الرحمن الرحیم و سپس سوره حمد. ولی بسم 
الله الرحمن الرحیم سوره بعدی را نخواند. و وقتی به رکوع و سجود رفت 
تکبیر نگفت تا نمازش را تمام کرد. وقتی نمازش را سلام داد همه 
مهاجرانی که آن را شنیده بودند از هر سو بانگ برداشتند که آی معاویه! 
جزئی از نماز را دزدیدی يا فراموش کردی ؟!(3) 

داد 

(1) فتح الباری ح2ص215, تاریخ الخلفاء سیوطی ص134 نیل الاوطار 
2662 شرح الموطاً زرقانی ج1ص145. شرح معانی لاثار 
1ص 220 

(2) فتح الباری ابن حجر ج 2ص 215 مسند احمد ج5ص 597, نیل الاوطار 
ج 2ص 266 

(3) کتاب الام شافعی ج1ص93 و94, بحر الزخار ج1ص249؛ برای اطلاع 
بیشتر از نظرات اهل سنت درباره تکبیرات نماز و بسم الله الرحمن 
الرحیم و بی اعتنایی معاویه به این سنت پیامبر اکرم به کتاب الغدیر 
10ص 286 مراجعه فرمایید. 


ترك یکی از قوانین کیفری اسلام! 


ماوردی و دیگر مورخان نوشته‌اند: چند دزد را پیش معاویه آوردند. دستور 
داد دستشان را قطع کنند. آخرین دزد پیش از اینکه دستش را قطع کنند, 
خند بیت شغفر خواند, و در ضمن آن اشعار از فعاویه تقاضا کرد تا دستش 
را قطع نکند. (1) 

معاویه از او پرسید که با تو چه کنم, حال آنکه دست رفقایت را بریده‌ام؟ 
مادر آن دزد گفت: ای امیر المومنین! اين کار را هم جزء باقی گناهانت 
قرار بده که از آنها توبه می‌کنی. در تنیخه, معاویه ان درد را ها کرن. و این 
اولین باری بود در تاریخ اسلام که از اجرای قانون جزای اسلامی صرفنظر 


می‌شد. 2 عم 

معاویه با این کار خویش علنا با نص صریح قران مخالفت کرد که می 

فرماید: 

یدیما یعنی دست مرد و زن دزد را قطع 
کنید. (مائده/38) 

ایا 


( 1 یخی ی آمیر المومنین آعیها بفقول آن تلقی نکالا بیینها 

فلا خیز افی: الدنا و کات خسرة اد فا شمالیهار قتها متا 

(2) الاحکام السلطانية ض 7219 ارت این. کنیر عتاض 126 محاضرة 
سکتواری ص164. 


ملحق کردن زیاد زنازاده. به ابوسفیان! 


مادر زیاد, سمیه. متعلق به یکی از دهقانان ایران بود که در زندرود کسکر 
زندگی می کرد. دهقان تا ید مایت اوه پزشك ثقفی را به 
بالینش آوردند تا او را درمان کرد, و دهقان به پاداش آن درمان. سمیه را 
به او بخشید. حارث بن کلده نیز سمیه را به ازدواج غلام رومی خویش در 
وود که یه تام داش وراه ار ایس از وا وخود امد هوفتی زر تشد 
پدرش عبید را با پرداخت هزار درهم آزاد ساخت. و مادرش سمیه از 
فاحشه‌های معروف طائف شد که محل رسمی و پرچم داشت. 
ابو عمر و آبن عساکر می‌نویسند: ابو سفیان, در زمان خلافت عمر, گفت: 
به خدا من می‌دانم چه کسی نطفه او (زیاد) را در دل مادرش گذاشته 
است (در خبر دیگر سخن ابوسفیان اینگونه آمده است: من نطفه او را در 
3 مادرش.: سمبه بستم). عمرو عاص به او گفت: ساکت باش ای ابو 
سفیان ! چرا که اگر عمر بن خطاب این را از تو بشنود بی‌درنگ تو را کیفر 
جواهد کرد: ابوسفیان در ضمن چند بیت شعر می گوید: بخدا اگر ترس از 
3 (یعنی ابو سفیان) و زیاد را روشن می‌ساخت : و سخن درباره او را 
مکتوم نمی‌داشت. مدتی گذشت که با قبیله ثقیف (که زیاد منسوب به آن 
بود) مجامله(دهخدا< خوشرفتاری کردن. مدارا کردن) کردم و گذاشتم 
پاره دلم (زیاد) را به خویش منسوب نمایند. (1) همین سخنان ابو سفیان. 
معاویه را واداشت تا زیاد را به خویش منسوب سازد. (2) 
آری, معاویه بر خلاف دستور صریحم قرآن مجید که با آیه شریفه : و هم 
لابائهم هو أقسط عندالله(3) مقرر فر موده است: فرزندان به نام 
پدرانشان خوانده شوند و نیز بر خلاف فرموده پیامبر اکرم صلی الله علیه 
و اله: الولد للفراش و للعاهر الحجر(4) که باید فرزند فراش و همبستری 
شرعی را فرزند رسمی اعلام نمود و زناکار را محکوم به سنگباران و طرد 
تفود؛ زیاد را که از زن فاخشه ای به. وجود آمده بود و بدر وق کبید بود: 
رضایت داد! (در حالی که همانطور که گذشت بر اساس دستورات اسلام 
فرزند زنا را باید به پدر شرعی نسبت داد نه شخص زناکار), تا از يك چنین 
ر ا وشوو سای ان سس را 
ایشان را به خوبی می شناخت) سوء استفاده نماید. (5) 
و این نخستین بدعت جاهلی نود که ضعاویه ان را در اسلام تجدید و به اجرا 
دراورد و با اینکه هرکس از مردم می فهمید اين عمل را تخطثه و معاوبه 
را سرزنش می کرد, اما معاویه اعتنائی نمی کرد و ترتیب اثری بدانها نمی 


داد, و بالاخره هزاران نفر از سادات و شیعیان اهل بیت را به دست زیاد 
زنازاده کشت. 

داد 

(1) آما اه لو لا خوف شخص یرآنی با علیث من الأعادی 

لاظهر آمره صخر بنْ حرب و لم تکن المقالة عن زیاد 

(۲2 الانتتیهاب ج1ص195, تاریخ او عساکر ج5ص410, العقد الفرید 
ج 3ص 3. ۱ 

(3) سوره احزاب ایه 5 

(4) صحیح بخاری کتاب الفراثض ح2ص199, صحیح مسلم کتاب الرضا 
1ص 171, سنن ترمذی ص150 و ح2ص34, سنن نسائی ج2ص110, 
سنن ابی داوود 3101, سنن بیهقی ج 7ص 4129402. 

(5) عقدالفرید جح3ص2, تاریخ ابن عساکر جد5ص409, کامل ابن اثیر 
ج3ص220, الغدیر 10 ص308. 


معاویه و حلال شمردن رباخواری! 


مالك و نسائی ۵ فا ور محدتان از طریق عطار بن یسار چنین تبت کرده‌اند 
که: ام از طلا یا نقره را به مبلغفی بیش از ارزش وزن ان 
فروخت. ابو درداء به او گفت: من از رسول خدا صلی الله علیه و اله 
۱ ۱ ی و 1۳0۳ 
معاویه گفت: اما به نظر من اشکالی ندارد. 
ابو درداء گفت: با معاویه چه باید کرد؟ من حدیث پیامبر صلی الله علیه 
واله را برایش می‌خوانم و او نظر شخصی خود را اظهار می‌دارد!!! (1) 
مسلم و دیگر محدثان از طریق ابی الاشعث چنین ثبت کرده‌اند: به یکی از 
لشکر کشی‌ها پرداخته بودیم و معاویه فرمانده بود. غنائم بسیار به چنگ 
آوردیم. در فیان آن ظرفی نفزم آي بود. معافبه به‌یکی دستور داد آن | به 
هنگام تقسیم میان مردم بفروشد. 
مردم بر سر خریداری آن به رقابت برخاستند و قیمت را زیادتر کردند. خبر 
به عبادة بن صامت رسید. برخاسته گفت: من از پیامبر خدا صلی الله علیه 
و اله شنیدم که می فرمود وقتی طلا را با طلا معامله می‌کنند یا نقره را با 
ها ما او یا ارات شتا شا 
مبادله کنند و باید معامله بر اساس برابری و هم وزنی باشد و هر که به 
بیشتر بخرد یا بفروشد رباخواری کرده باشد. 

بر آثر شنیدن: سخر بیامیر صضلی. الله. علیه واله مردم آنچه ر[ گرفته: بودند 
0 خبر به معاویه رلسید. برخاسته چنین نطق کرد: مردانی که از 
زبان پیامبر خدا احادیثی نقل می‌کنند که ما که پیامبر خدا را مي‌ديديم و 
معاشرش بودیم از وی نشنیده‌ايم چه خیال کرده‌اند و چرا دقت نمی‌کنند؟! 
عبادة بن صامت برخاسته همان حدیت را باز گفت و افزود: آنچه را از 
ار اه اه وا ای هر 
معاویه خوشش ناید. (2) 
روایات متشابه مبنی بر مخالفت عبادة بن صامت با معاویه در مساله 
رباخواری در بسیاری از کتب اهل سنت یافت می شوند. که در اینجا به 
دکز استناد انم اکتفاءمی کنیم.(3) ۱ 
معاویه در حالی رباخواری را حلال می دانسته که فریقین بر حرمت آن 
متفق هستند و هیچ شکی در مورد آن ندارند. در میان دلایل فراوانی که بر 
حرمت رباخواری وجود دارد, تنها يك ایه از کلام الله مجید نقل می کنیم: " 
ان کسانی که ربا خورند (از قبر در قیامت) برنخیزند جز به مانند آن که به 
وسوسه شیطان مخبط و دیوانه شده. و انان بدین سبب در این عمل زرشت 
افتند که گویند فرقی بین تجارت و ربا نیست حال آنکه خداً تجارت را حلال 


و ربا را حرام کرده. " (4) 

کا عا کر > کل ۲ 7 
(1) موطاً مالك ج2ص59, اختلاف الحدیث لشافعی در حاشیه کتاب الم 
ج 7ص ۰23 سنن النسائی ج ص279 سنن البیهقی ج اص 280. 

(2) صحیح مسلم ج 5ص 43, سنن البیهقی ج 5ص 77 2 تفسیر القرطبی 
ج 3ص 349. , 

(3) مسند احمد ج5ص‌319. سنن النسائی ج 7ص 277. سنن البیهقی 
ج ص278 تاریخ ابن عساکر ج ص206, تاریخ ابن عساکر ج ص212 
تاریخ ابن عساکر ج ص78 کنز العمال ج13ص334. و للاستیعاب 
ج2ص 412 اسد الغابة ج 3ص 106. 

(4) بقره/275, برای اطلاع بیشتر از دلایل حرمت رباخواری می توانید به 
کتاب الغدیر 10 ص264 مراجعه بفرمایید. 


طبرانی و احمد حنبل با سندی صحیح روایتی از طریق عباد بن عبد الله بن 
زبیر ثبت کرده‌اند. می‌گوید: هنگامی که معاویه به قصد حح به شهر ما 
(مدینه) وارد شد همراهش به مکه رفتیم. نماز ظهر را , به پیشنمازی او 
خواندیم و دو رکعت خواند. 

وقتی معاویه نماز ظهر را دو رکعتی خواند مروان بن حکم و عمرو بن 
عثمان برخاسته پیش او رفتند و گفتند: هیچکس بر پسر عمویت (عثمان) 
به چنین زشتی که بر او خرده گرفتی خرده نگرفته است. پر سید. ؟ هگ نهد 
شده؟ گفتند: ۷ او 0 نماز را تمام می خواند: 

الم علیم بواله وتا آنویکن ور عمر. به طمین. صورت. دو رکعی حواندهام 
کفتند: پسر عمویت (عثمان) نماز را تمام می‌خواند و اگر بر خلاف او عمل 
قلف بر او عیب گرفته باشی. در نتیجه, معاویه وقتی به نماز عصر ایستاد- 
3 عر با 294 آن را چهار رکعتی خواند. 

سند: مسند احمد ج 5ص 8 د. 

معاویه نماز جمعه را چهارشنبه می خواند! 

مردی از اهالی کوفه در بازگشت از نبردهای صفین, سوار بر شتری به 
دمشق آمد, مردی دمشقی به او گفت که این حیوان, ماده شتر من است 
که در اثنای جنگ صفین از من گرفته‌اند. دعوایشان را بر معاویه یر یه 
داشتند. مرد دمشقی برای اثبات مدعای خویش پنجاه شاهد آورد که همگی 
شهادت دادند که آن ماده شتر از آن وی است. 

در نتیجه, معاویه ری علیه مرد کوفی صادر کرد و دستور داد آن شتر را به 
مرد دمشقی تحویل دهد. مرد کوفی گفت: آن, شیر بر اسب با 
معاویه گفت: این رائی است که صادر شده. وقتی کون از حضورش 
رفتند, مخفیانه کسی را به دنبال آن مرد کوفی فرستاد. وفتی که امد از آه 
9 ۱ 1 
و به او نیکی نمود. ۲ 

سپس معاویه گفت: به علی بگو من با یکصد هزار سپاهی با وی روبرو 
خواهم شد که یکیشان بین شتر نر و ماده فرق نمی گذارد! و چنان 
فرمانبردار و مطیع معاویه بودند که وقتی آنها را به صفین می‌برد, روز 
چهارشنبه با آنها نماز جمعه خواند! و به هنگام جنگ مطیعش بودند و او را 
بر بالای سر خویش می‌بردند و سخن عمرو بن عاص را باور داشتند که 
گفت: علی است که عمار یاسر را با کشاندنش به یاری خود به کشتن داده 
و کشته است. و کار سرسپردگی و اطاعتشان از معاویه بدانجا کشید که 


لعنت فرستادن بر علی را سنت و رویه‌ای مستمر ساختند و از کودکی به 


ان می‌پرداختند و تا پیری و مرک ادامه می‌دادند. 
< علا علا کل کد 


قزوح آلذهتب: 2ص 72 العذیر 10 279 


بیعت گیری برای یزید یکی از جنایات معاویه! 


ار و ساسا ست بت بان اس اوه ار 
همان روز که به سلطنت نشست و بساط يك استبداد قهر آمیز و ننگین را 
پهن کرد. به فکر اين بود که پسرش (یزید) را ولیعهد خویش سازد و برایش 
بیعت بگیرد و حکومت اموی را موروثی و پایدار گرداند. هفت سال تمام 
زمینه این کار را فراهم می‌کرد. به نزدیکانش بذل و بخشش می کرد و 
بیگانگان را خویشاوند و مقرب می‌ساخت. اه ی زان 
می کرد و گاهی هم بر ملا می‌نمود. و پیوسته برای هدف شیطانی خویش 
سعی و تلاش می نمود. تا اينکه زیاد, که مخالف ولایتعهدی پزید بود, در 
سال 3ظ مرد. ی ای ی ی و 
حکومت بعد از معاوبه از آن یزید می باشد. و با این کار. همانطور که 
و برای یزید را هموار و اسان 
ید 
ابو غمر می‌کوید: به معاویه هنگامی که امام حسن علیه السلام زنده بود 
پيشنهاد شد که برای یزید بیعت بگیرد. اما وی اين مقصود را فقط پس از 
در گذشت حسن علیه السلام آشکار کرد. (3) 
ابن کثیر می‌نویسد: در سال 6< معاویه مردم را دعوت کرد که با پسرش 
یزید بیعت نمایند تا پس از وی حاکم باشد, و تصمیم این کار را پیشتر و در 
زمان زنده بودن مغيرة بن شعبه گر فته بود. (4) همچنین ابن جریر می 
گوید: وقتی زیاد مرد معاویه شروع کرد به ترتیب دادن کار ولایتعهدی یزید 
و تبلیغات و دعوت برای بیعت گیری, و به سراسر کشور نامه نوشت که 
برای ولایتعهدی یزید بیعت بگیرند. (5) 
معاویه با وجود مخالفتهای بسیار زیاد از سوی بزرگان, صحابه و مردم, با 
زر و زور برای پسرش یزید بیعت گیری کرد. تا پس از وی پسرشر راه و 
روشش را در مخالفت و دشمنی با اهل بیت علیهم السلام و بدعت گذاری 
و از بین بردن احکام اسلام ادامه دهد. شمه اور ردنب هد ی 
نامه های بسیاری به حکمرانان خویش و صحابه و بزرگان نوشت., تا ایشان 
را مجبور به بیعت کند. و حتی خودش دو بار در سال 50 و 536 به مکه 
رفت, تا از صحابه و سرشناسان جامعه بیعت بگیرد. (6) 
به عنوان مثال در تاریخ ثبت شده است که معاویه به سعید بن عاص.: که 
استاندار او در مدینه بود, نامه‌ای فرستاد و دستور داد مردم مدینه را به 
بیعت با يزید دعوت کند و نام کسانی را که به سرعت بیعت می کنند و 
کسانی را که کوتاهی می نمایند به او گزارش دهد. وقتی نامه به سعید بن 
عاص رسید مردم را به بیعت یزید فرا خواند و خشونت نمود و تشدد و 


سختگیری نشان داد و هر که در بیعت کردن کوتاهی می‌نمود مورد حمله 
وا دایعا ات ال اکد سص و مخص‌ضا خایوا نت مت ای مس 
عبدالله بن زبیر بیعت نکردند. 7 همجنین معاویه به عبدالله بن جعفر 
نوشت: .. اگر بیعت کنی سپاسگزاری خواهد شد و اگر خودداری نمائی 
راهن کت 8۳ 

به طور خلاصه از مطالعه ماجرای آن یت کین و انحرافی روشن 
می‌شود که در محیطی خفقان‌آور و با ۱ 
تهمت و افترا و دروعغ و حیله صورت گرفته است. معاویه برای انجام بیعت 
ولایتعهدی یزید یکی را تهدید می کند و دیگری را به قتل می‌رساند و آن يك 
را استاندار می‌سازد و استانی را ملکش مه و پول بر دامن آدمهای 
ضعیف النفس و فرومایه و دنیاپرست می‌پاشد. اين بیعت گیری ظالمانه در 
ان انجاه کر ظی اه امه سای اما عشت له سای 
معاویه, معاویه عهد و پیمان بسته بود که: بعد از خودش کسی را به عنوان 
ای ری کوها تا تاه سای دار ی 

ک کا لا کل کل 

(1) عقدالفرید ج 2ص 302 

(2) او یویر 0 رازن وش 102 

(3) لفات 1ص 1:12 

(واارت الامع ماوت وس 501 

(6) ماجرای رفتن معاویه به مکه برای گرفتن بیعت و مخالفت صحابه و 
بزرگان: الامامة والسياسة ج1ص163-148 و تاریخ طبری ج6ص170. 
الکامل فی التاریخ ج2ص513, العقد الفرید ج2ص304-302, الکامل ابن 
ان خر 21 1 موی الاالی ۱7 خمهرق النشا له حرص 69 
العدیر 10ص 360-323 

(7) الامامة و السياسة ج1ص146-144 

(8) الامامة و السياسة 1ص 147 


سفارشات معاویه به مغيرة 


طبری می نویسد: معاویه, مغيرة بن شعبه را به حکومت کوفه منصوب 
داشت. اما پیش از اينکه وی به سوی مرکز حکومتی خویش عزیمت کند 
وی را به حضور طلبید و به او گفت: من می خواستم سفارشات فراوان و 
وصایای زیادی با تو در میان گذارم که به خاطر بینش و درك زیاد تو از آن 
خودداری می کنم. و عمل آن را به فهم خودت وا گذار می نمایم ! اما هرگز 
سفارش به يك چیز را فراموش نمی کنم: 

تو در مرحله اول, هرگز نکوهش و بدگوئی علی را فراموش نکن؛ و هميشه 
برای عثمان از خداوند رحمت بخواه. و مغفرت طلب کن. در مرحله دوم 
از عیب جوئی اصحاب و یاران علی و سختگیری درباره ایشان به هیچ وجه 
روی گردان مباش. و در مقابل دوستداران عثمان را به خود نزديك نما و به 
ایشان مهربانی کن! 

مغيرة گفت: من امتحان خویش را داده ام, و در اين زمینه تجربه ها دارم. 
قبل از قو برای صکران عامفریت ها اتجام داده ام و کسی. مرا نکوهفشن 
سبروه ات ۲ تون امتدان توافت کرد ان ۲ هی سای و سا بسن می 
9 و یا کار من برایت نایسند جلوه می کند و مرا مدمت خواهی کرد! 
معاویه پاسخ داد: نه انشاالله تو را ستایش خواهم کرد!!! 


کا > عاع< کل 


طبری 6ص 108 حوادث سال 51هجری, ابن اثیر 3ص 202. 


معاوبه از دید گاو::: 


معاویه از دیدگاه عمار یاسر 


عمار یاسر, در اثنای ری صفین می‌گوید: مسلمانان ! می‌خواهید کین را 
تماشا کنید که با خدا و پیامبرش دشمنی نموده و علیه آنها تلاش کرده و 
علیه مسلمانان به تجاوز مسلحانه دست زده است و از مشرکان پشتیبانی 
کرده است و وقتی خدا خواسته دینش را حمایت و نمایان گرداند و 
اه وا مرا ی ها اس ی 
اش را مها سا را ان رو و 
مسلمانان و دوستدار تبهکاران بوده است ؟ 

ها اس ای ار اه اس ها اس کر 
اف را ای اس دم راما 
انا را شیم ند 


ا ملاعلا لا کل 


تاریخ الطبری ج6ص7, کتاب صفین ص240 الکامل لابن الأثیر 3ص 136. 


معاویه از دید گاه محمد بن اون بکر 


محمد بن آبی بکر ؛ به معاویه می‌نویسد: تنم اللت الرخمه الرحیم. از محمد 
بن آبی بکر , را هه را تو ملعونی فرزند ملعون, 
وانگهی نو و پدرت پیو سته بر ضد دین خدا| 0 چیده‌اید و برای خاموش 
کردن مشعل خدائی اسلام تلاش نموده‌اید و در این راه سیاه‌ها گرد 
اورده‌اید, و پولها خرج کرده‌اید و پیمان‌ها با قبائل بسته‌اید و پدرت در حال 
این کار مرد و تو جانشینش شدی و ادامه دهنده کارش. و گواهم علیه تو بر 
این مطلب, همانان که به تو پناهنده گشته و تو را تکیه‌گاه ساخته‌اند همان 
باقیمانده قبائل مشرك و مهاجم و سران نفاق و اختلاف و بدخواهان پیامبر 
خدا که در پناه تو و با تو هستند. 

مادم 

مرو الذهب. ع2ض‌9گر, کتاب» ضمين ض 132 شرح انن. آبی: الجدید 
ج1ص283, جمهرة الرسائل ج1ص42< و همچنین نامه ای دیگر در تاريخ 
طبری ج6ص8< و شرح ابن ابی الحدید ج2ص32. 


معاویه از دیدگاه ابن عباس 


ابن عباس, در صفین در نطقی چنین می‌گوید: ۰ پسر زن جگر خوار دیده در 
جنگ علیه علی بن ابیطالب جمعی از فرومایگان و اراذل شام مددکار 
ای با موی وا وا 
خوانده است بدری ای که در همه نبردهای پر افتخار و فضیلت‌آور همراه 
رسول خدا بوده است, ما ها رآ ان هر 
پرست بوده‌اند. بدانید که به خدائی سوگند که هستی را به تنهائی تحت 
سلطه و به ظهور آورده و سزاوار سلطنت بر هستی گشته علی بن 
ابیطالب همراه رسول خدا می‌جنگید. علی می گفت: خدا و پیامبرش 
راست فی کوزند: و معاویه و ابو سفیان می گفتند: خدا و پیامبرش دروعغ 
می‌گویند. معاویه در این موقعیت که امروز دارد نیکروتر و پرهیزکارتر و 
راه یافته‌تر و بر صواب‌تر از موقعیت‌هایش در آن هنگام نیست. 

ا دم 


ابوشکور سلمی در التمهید فی بیان التوحید از ابوحنيفه روایت کرده است 
که وی گفت: می دانید که ما چرا با اهل شام دشمن هستیم؟ جواب دادند 
علت بغعض شما را نسبت به اهل شام نمی دانیم. ابوحنیفه گفت: اگر ما در 
لشگر علی بن ابیطالب در صفین حاضر بودیم به اتفاق او با معاویه جنگ 
می کردیم و از وی پاری می نمودیم. و ما عقیده داریم که باید با معاویه 
جنگ کرد و برای همین جهت با مردم شام دشمنی داریم. 

همچنین ابوالفداء از شافعی روایت کرده که او در پنهان به ربیع گفته بود: 
شهادت چهار نفر از صحابه پذیرفته نمی شود: معاویه, عمروعاص, مغيرة و 
زیاد. شاید همین سخن شافعی باعث شده که وقتی از ابن معین درباره 
شافعی سوال شد؛ او گفت: نقه نیست!(1) 

و نیز احمد بن حنبل در مسند خود اورده است که پیامبر اکرم صلی الله 
علیه واله فرمودند: "هر کس با علی علیه السلام بر سر خلافت جنگید او را 
بکشید هر که می‌خواهد باشد!" " با توجه به متواتر بودن جنگیدن معاویه با 
قوا علی یه الشسلام» نظر .اجه بق خنبل؛ ذن رابطه با معا وید معلوق .9 
همچنین این جوزی از عبدالله بن احمد بن حنبل روایت ت کرده که گفت: از 
پدرم پرسیدم: درباره علی و معاویه چه می گویی؟ مقداری انديشید. 
ان 
دشمنانش جستجو کردند, نتوانستند عیب و نقصی برای او پیدا کنند. ٍ 
ناچار به معاویه رو آوردند که با او می جنگید و مخالف امام علی بود. 
به دروعغ شروع به ستایش و تعریف از معاویه کردند. و به خاطر دشمنی 
شان با علی, او را در برایر علی قرار دادند. 

ابن جوزی می گوید: احمد بن حنبل در این جا اشاره می کند که اخبار و 
روایات وارده در فضیلت معاویه مدرك درستی ندارد و از روی اغراض 
وت وی 
ابن راهویه و نسائی نیز همین عقیده را دارند و برای معاویه فضیلتی قائل 
نیستند! 

لاد 

(1) شیح المضیر ة از استاد ابوریه ص 93 1 ط موسسه الاعلمی للمطبوعات 


بیروت. 


معاویه از دیدگاه قیس بن سعد 


قیس بن سعد بن عباده, پیشوای قبیله خزرح», در نامه‌ای به معاویه 
می ‌نویسد. ی زاده‌ای بیش نیستی. . از روی ناچاری و 
اضطرا| ر مسلمان گشتی و در آن برای اختلاف افکنی ماندی و آزادانه و به 
اختیار از آن خارج گشتی. خدا بهره‌ای از اسلام به تو نداد. اظهار ایمانت 
دیری نیائید و نفاقت تازه نیست. همچنان با خدا و پیامبرش در حال نیز 
و یکی از قبائل مشرك و مهاجمی, و دشمن خدا و پیامبرش و بندگان 
مومنش. (1) . رز 

قیس در نامه دیگری به معاویه می‌نویسد: به من دستور می‌دهی زیر 
فرمان تو درایم. زیر فرمان کسی که بیش از ت کس برای حکومت 
ناشایسته است و از همه دروغگوتر و دغلگوتر و گمراهتر و بیارتباطتر با 
پیامهین ۱ جماعتی که تو داری ( و گمراهگر, سلطه 

داد 

(1 کامل الشد عاصی 309 اسان و یت 2ص 69 تاه آلنعقونن 
ج2ص163, عیون الأخبار لابن قتيبة ج2ص213, مروج الذهب ج2ص62, 
مناقب الخوارزمی ص‌173, شرح ابن ابی الحدید ج4ص د15, کتاب التاج 
الجاحظ ص 109. 

(2) تاریخ طبری ج ص‌228و ج4ص50:, کامل ابن اثیر 3ص 107 و 


معاویه از دیدگاه معن بن یزید 


معن بن یزید بن اخنس سلمی صحابی که از مجاهدان بدر است به معاوبه 


مق کون هیچ زن فرشی ای از مردی فرشی شریرتر و بدتر از تو به دنیا 
نیاورده است. 
ات سر متا 


الاصابة ج3ص 450 


بیقراری بسیار نمود و پیوسته در قنوت و بعد از نماز به معاویه و عمرو بن 
عاص نفرین می‌نمود. 

مایا 

تاریخ طبری ج6ص6۵0. کامل ابن اثیر ج3ص155. تاریخ ابن کثیر 
ص314 شرح نهح البلاغه آبن آبی الحدید ج‌2ص‌3د. 


تشبیه معاویه به فرعون توسط عایشه! 


اسود بن یزید می‌گوید: به عائشه گفتم: برایت ت شگفت آور نیست که یکی 
ا اد ان تم ور سامت مرا ات سای امیس سای 
الله علیه واله به کشمکش برخاسته است؟ 

عاثشه گفت: ۳ تعجبی ندارد! آن قدرت حاکمه خدا است که به آدم 
نیکوکار و بدکار می‌دهد, و در تاریخ چنین اتفاق افتاده که فرعون چهار صد 
سال بر مردم مصر سلطنت کرده است همچنین کفاری دیگر غیر از اوا 


> عاع< کل 


البداية و النهاية ابن کثیر ص131 به نقل از ابوداود طیالسی و ابن 
عساکر. 


علمای اهل سنت: معاویه هیچ فضیلتی ندارد! 


محمد بن علی شوکانی می گوید: بر من ثابت است که حتی يك حدیثت 
درست در فضائل معاویه وجود ندارد!(1) 

همچنین ابن جوزی بعد از آنکه احادیئی را که درباره معاویه است در باب 
احادیث جعلی و ساختگی آورده, از اسحاق بن راهویه (استاد بخاری) نقل 
می کند که او گفته: هیچ حدبت صحیح و معتبری درباره معاویه نیامده 
است. 

و نیز ابن حجر می گوید: بدون هیچگونه جایگاهی که از جهت فضل و 
شخصیت برای معاویه سراغ داشته باشند, شروع به ساختن و 1 
احادیثی در فضائل معاویه نمودند و این فضائل و احادیث که در تاریخ در 
تأیید شخصیت معاویه وارد گردیده هیچگونه واقعیتی ندارد. (2) 

حافظ جلال الدین سیوطی در کتاب اللالی المصنوعة فی الاحادیثت 
الموضوعة می گوید: اخبار و روایاتی که در فضائل معاویه رسیده موضوع 
است و هیچگونه صحتی ندارد. و سپس از حاکم رواب یت کرده که اسحاق بن 
ابراهیم حنظلی می گوید: در فضیلت معاویه يك حدیث هم وارد نشده و 
اخبار وارده در این مورد هیچگونه صحتی ندارد. ۲ 

همچنین مشهور است که پیروان معاویه نزد نسائی امدند و از او خواستند 
تا کتابی در تحسین و تعریف بنویسد. ولی نسائی نه تنها نپذیرفت, بلکه در 
توصیف وجود مبارك امام علی علیه السلام کتابی نوشت. و نیز اشاراتی به 
جنایات و خیانت معاویه کرد. بدین ترتیب به دست پیروان معاویه در سال 
3 هجری در شام به قتل رسید. (3) 

علامه عینی در شرح صحیح بخاری می گوید: اگر سوال کنی که در فضیلت 
معاویه اخبار زیادی رسیده, فی. . کوییم. از دز آیزم مفرد عوایانت: اد 
هست ولیکن هیچ کدام از آنها از نظر سند قابل توجه نیستند. اسحاق بن 
راهویه و نسائی به این موضوع تصریح کرده آند. و برای همین جهت بخاری 
در صحیح خود می گوید: "باب ذکر معاویه" و از فضیلت و منقبت او 
خودداری کرده است. 

دما داد 

(1) الفوائد المجموعءة فی الاحادیث الموضوعة شوکانی ص 407. 

(2) فتح الباری ج 7ص 83 

(3) وفیات الاعیان ابن خلکان جح1ص78-77 ط دار صادر بیروت. شیخ 
المضیر ة محمود ابوریه ص 92 163-1 در پاورقی ط موسسة الاعلمی 


دیدگاه نوه معاویه درباره وی! 


وقتی معاويق بن یزید بن معاوية (نوه معاویه) به حکومت رسید, به منبر 

رفت و چنین 

این خلافت. #9 خدا است (و پیوند و رابطه با خدا) و جدم معاویه بر 

۳ کب تا آنکه اجلش سر رسید ما ۰ 

گشت. آنگاه پدرم متصدی حکومت گشت در حالی که شایسته آن نبود و با 

پسر دختر پیامبر خدا صلی الله علیه واله به کشمکش و دشمنی برخاست. 
بر انز از حداصر مین اف ال و در گورش اسیر 

نش فد 

کا عا کل کل 
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سرانجام 


مرگ معاویه 


معاویه در سفر سال 56 ه. ق به حجاز, با نیرنگ از مخالفانش بیعت گرفت 
و هنگام بازگشت به شام, در ابواء (مکانی در نزدیکی مکه) بیمار و رنجور 
شد. او نیمه شب در بیرون خیمه اش در چاهی افتاد و پیکرش خشك و 
فکش کح شد. هنگامی که مردم مکه به عیادتش می رفتند, نزد انان به 
ریاکاری دست می یازید و می گفت: مومن گاه گرفتار بلا می شود. 
صالحان پیش از من نیز گرفتار بیماری شده اند؛ امیدوارم من نیز از انان 
ِ" 
با این حال در خلوت بی تابی می کرد. او در پاسخ مروان که به بی تابی 
اش اعتراض کرده بود, گفت: به یاد چیزهایی افتادم که فراموش کرده 
بودم. پس از بهترین وضعی که داشتم, اکنون چنین گرفتار شده ام. می 
ترسم این مجازات دنیایی به سبب جلوگیری از حق علی بن ابی طالب و 
کردارم با حجر بن عدی و یارانش باشد. اگر محبتم به یزید نبود, اسباب 
هدایت خود را فراهم می آوردم و راه درست را تشخیص می دادم. 
معاویه در مدت بیماری, بسیار کابوس می دید و هذیان می گفت. 
چه آب می نوشید. سیراب نمی شد. گاهی دو روز بيهوش بود و هنگامی که 
به طهتترن صی. اه فریاد امین وه مرا با تو چه کار است. حجرا! مرا با تو چه 
کار است عمرو (عمرو بن حمق خزاعی). مرا با تو چه کار است. علی! اگر 
مجازاتم کنی, در برابر گناهانم کیفر داده ای و اگر بگذاری, تو مهربانی. در 
۷۳ مدت. یزید همواره در کنارش بود. معاویه که در بستر به خود می 
پیچید, به خویشان و فرزندان می نگریست و می گفت: برایتان بسیار 
تلاش کردم و سخت کوشیدم و شما را از سفر کردن بی نیاز ساختم. گاه 
چنان بی هوش می شد که می پنداشتند در گذشته است. ولی دوباره 
چشمانش را باز می کرد. 
در سالهای پایانی عمر, در کمر معاویه زخمی پدید آمد که هرگاه به سبب 
سرما؛ جامه ضخیم می پوشید. آزارش می داد. به همین دلیل می گفت: 
لباس و روانداز سبك بیاورید. ولی شحافت که حاهة ای از سخال پا پر 
حواصیل نیز می پوشید, حالش تغییر نمی کرد. در این زمان اندوه او را فرا 
می گرفت و جامه را بیرون آورده, دوباره می پوشید. او این کار را بارها 
کزار .مت کرو وه می کفت خدا دیا را حاموهتی فرارداد جهل سال مات 
آن بودم؛ بیست سال امارت و بیست سال خلافت و حالم چنین شده است. 
ان زور کار سیاه باد! 
معاویه در روزهای پایانی زندگی, به دخترانش, , رمله و هند که وی را از اين 
مر ار وچ اوه سا ای تارف ان کی سا ۱ 


نیاسود و پیوسته مال اندوخت. کاش به جهنم نرود. وایسین نیرنگ معاویه 
در روزهای پایانی زندگی اش نمایان شد. هنگامی که بیماری او شدید شد. 
به اطرافیانش فرمان داد. چشم هایش را سرمه کشند و سرش را روغن 
زنند. سپس به مردم اجازه داد نزدش رفته, سلام گویند و بیرون روند. 
مردم می آمدند و هنگامی که او را سرمه کشیده و روغن زده می دیدند, با 
خود می گفتند: ات ولی از همه سالم تر 
می نماید و زمانی که مردم رفتند, معاویه چنین سرود: پیش شما تنگ 
نظران خویشتن داری می کنم تا ببینید که از رویدادهای دهر از جای نمی 
روم, ولی هنگامی که مرگ پنجه هایش را فرو می کند, معلوم می شود که 
هیچ اویزه ای سود نمی دهد. 
سپس از سینه اش خون جاری شد. او سرانجام در سال شصت هجری 
درگذشت, در حالی که هنگام مرگ هفتمین يا هشتمین دهه عمر را پشت 
سر می نهاد. برخی از راویان سن وی را کم تر از هشتاد و برخی دیگر 
بیش از هشتاد سال نگاشته اند. 
معاویه وصیت کرد نیمی از مالش را به بیت المال و نیم دیگر را به ورثه 
اش بدهند؛ زیرا غْمر اموال فرماندارانش را نصف می کرد و درباره 
دارایی های او چنین تصمیمی نگرفت. بر اساس این وصیت که نیرنگ 
معاویه را می نماياند, او می تواننست به راحتی در باقی مانده دارایی 
هایش تصرف کند و همزمان یاد عمر را که وی را از گروه طلقا به حکومت 
شام رساند و زمینه خلیفه شدنش را فراهم کرد, گرامی دارد. 
معاویه در اواخر عمرش بیمار و ضعیف شده بود. روزی به حمام رفت و با 
دیدن ضعف بدن خود, گریه کرد و شعری به این مضمون خواند: می‌بینم که 
شب‌ها در کاستن وجودم می‌کوشند, پاره‌ای از من را گرفته, پاره دیگر را 
رها می‌کنند. 
و.هنکامی که مرش شدید شند و شیم هولناك مرگ زا منشاهده. کرد 
گفت: ای کاش در راه رسیدن به حکومت تلاش نکرده بودم و ای کاش در 
رویارویی با لذات دنیا همانند نابینایان بودم؛ کاش همچون کسی بودم که 
بهره‌اش از دنیا لباسی کهنه و خوراکی ناچیز است و با چنین حالی با اهل 
قبور دیدار می‌کردم. و سرانجام پس از دوره‌ای سخت, به هلااکت رسید. 
پس از مرگش ضحاك بن قیس فهری در حالی که پارچه‌هایی بر دوش 
داشت به مسجد آمد و به جانب منبر رفت و رو به مردم گفت: «معاویه 
پادشاه عرب بود که خدا به وسیله او شعله‌ی فتنه را خاموش و سئت 
رسول خدا| را زنده نگاه داشت. این کفن اوست و ما او را در این کفن 
خواهیم پیچید تا به دیدار خدا نائل گردد. هر کس می‌خواهد بر او نماز 


عا لمعلا 


الفتوح ج 5 ص 250, تاریخ دمشق ج 59 ص 221 الفتوح ج 4 ص 251, 
تاریخ دمشق ج 22ص 59, انساب الاشراف ج 5ص 158- 160, الکامل ج 
3, تاریخ طبری ج 7 ص 2890, الغدیر ج 10 ص 141, قصه کربلا ص 9<, 
العقد الفرید, ج 4 ص 164. 


شناخت کلی از طلحه 


طلحة بنِ کبید الله بن عثمان بن عمروین کعب بن سعد بن تیم بن مَرّة بن 
القرشو الئیمی. 
پدرش, عبیدالله, پسر عموی ابوبکر و مادرش صعبه دختر عبدالله بن عماد 
ابو سفیان بوده است. ابو سفیان او را طلاق داد. ولی دلش همچنان در پی 
او بود و درباره‌اش شعری سرود که مطلع آن چنین است: "من و صعبه هر 
ند انتان به تنم از یکدیگر دوریم, ول : . (1) 
اه تا یت اد بت ست ای کاس هه ای شاه 
الناصب چنین امه است که: صعبه بت حضرمی (مادر طلحه) از زنان 
بدکاره مکه بوده که دارای علامت و پرچم (علامت فحشاء) بوده که 
بعد از سیری شدن شش ماه از ازدواج با عبیدالله. طلحه را به دنیا آوزد. 
ابوسفیان و عبیدالله بر سر این فرزند با هم نزاع نمودند حل اختلاف را به 
صعبه (مادر طلحه) دادند وی طلحه را به عبیدالله ملحق نمود. عده ای از 
صعبه (مادر طلحه) سبب این کار را سوال کردند که چرا ابوسفیان را رها 
کردی؟ وی در پاسخ سوال چنین گفت: عبیدالله سخاوت دارد ولی 
ان یل ات 
قبل از بعتت پیامبر, از معد ود کسانی بود که توانایی خواندن و نوشتن 
داشتند. طلحة از سابقین در اسلام است. قبل از هجرت به مدینه زمانی 
که طلحه و زر اسلام آمردتدرصول اکرم خی اللة علیه.و آلهنیین آن-دو: 
و پس از هجرت به مدینه بین طلحه و آبی یوب آنصاری عقد اخوّت بستند. 
طلحه درغزوه بدرحضور نداشت ولی در غزوه احد در دفاع از باه خلت 
اللة عَلَیه و له نقش بزرگی داشت. در راه حفظ جان رسول الله جانبازی 
کرد و دست خود را سپر آن حضرت قرار داد تا جایی که انگشتش سل شد 
و بر سرش ضربه ای وارد شد و آنحضرت را به پشت خود گرفته بالای 
صخره ای برد. (2) 
در کتب سیره نیز مدح و منقبت او به همراه زبیر توسط رسول اکرم صَلّنَ 
اللة علیه و آلّه وارد شده است. طلحه در قریش جایگاه ویژه ای داشت و 
او را سیاستمدار قربش می گفتند, وی از همان ابتدای سفیفه موافق 
خلافت ابوبکر بود تا جایی که وقتی مولا علی علیه السلام بعد از رسیدن به 
خلافت ظاهری بر فضل خود احتجاج کرد معترضانه گفت: با اعای خلافت 
اتعکر وتصیی بارامت جه کم ور آن-زوز کشا زا بان ات ور 


حالی که بر گردنتان تیشماتین انداخته و همکی: اصحابه بشما کفتند: 
بیعت کن و شما در آن مقام حجّت چود را بر ایشان تمام نمودید و ابوبکر 
فر یی کار شلوا صلی الله له الم یواست که موم وه 
"خداوند منع می کند از اینکه نبّت و خلافت را در ما اهل بیت جمع نماید. 
" و آن را عمر و آبو عبیده و سالم و معاذ تصدیق کردند؟ سپس افزود: 
تمام آنچه شما فرموده و بدان احتجاج نمودید از سابقه و فضل همه و همه 
3 بدان اعتراف می‌کنيم ولی بطوری که این چهار نفر نیز 
روایت گذشته را تصدیق نمودند خلافت در خانواده رسول خدا صلی الله 
علیه و آله قرار نخواهد گرفت(3). یکی از افراد شورای شش گانه ای بود 
که خلیفه ی دوم برای تعیین خلیفه ی بعد از خود از پیش خود جعل کرد. 
در اواخر خلافت عثمان بسیاری از صحابه پیامبر و جمع کثیری از مردم از 
کارهای عثمان ناراضی بودند. طلحه نیز به همراه عايشه جزء این دسته بود 
و دشمنی سرسختانه‌ای با او پیدا کرد. پس از قتل عثمان. طلحه و زبیر از 
اولین کسانی بودند که با امیر المومنین فلی نییعت کردند؛ ولی پسر از 
مدتی از امام خواستند حکومت قسمتی از سرزمین‌های اسلامی را به آنها 
تسیا رود اضا جون امام در خواشنت انها را ره کرد به. عاسنه ما شی. امیه: .و 
مخالفان امیرالممنین علیه السلام در مکه پیوستند؛ مقدمات جنگ جمل را 
فراهم نمودند و به سوی بصره رهسپار شدند. 

طلحه در جنگ جمل کشته شد. قاتل او مروان بن حکم, داماد عثمان بود. 
مروان با وجود این که خودش جزء سیپاه طلحه بود, به انتقام خون عثمان به 
طور ناشناس طلحه را هدف تیير قرار داد و او را به قتل رساند. 


کا > عاع< کل 
و 


(1)-أسدٌ الغابة فی معرفة الصحابةج3ص85-چاپ بیروت/ شرح نهج‌البلاغة 
ابن آبی‌الحدید, ج 1, صفحه‌ی 225. 

(2)- همان. 

(3)- الاحتجاج/ ج1/ص134 الی 145 


قاطاه اه ای کش پیات ی ی ای خی زد 


بیهقی در دلایئل النبوة از عروه روای یت کرده که او گفت: فتحامیت که رسول 
الله صلی الله علیه و اله با مسلمین از تبوك مراجعت می کرد و در راه 
مدینه بسیر خود ادامه می‌داد. گروهی از اصحاب او اجتماعی کردند. و 
مخفیانه از بین ببرند, و در نظر داشتند که با ان حضرت از راه عقبه حرکت 
کنند 


پیغمبر اکرم صلی الله علیه وآله از اين تصمیم خائنانه مطلع شد و فرمود: 
هر کس میل دارد از راه بیابان برود؛ زیرا که آن راه وسیع است و جمعیت 
به آسانی از آن می گذرد, حضرت رسول (صلی الله علیه وله وسلم) هم 
ان سای یه کم خساقه کوهتیا نی عمونه وان ود آیامه دام آما ارت ار 
که اراده قتل پیغمبر را داشتند برای این کار مهیا شدند, و صورت های خود 
را پوشانیدند و جلو راه را گرفتند. حضرت رسول امر فرمود, حذيفة بن 
یمان و عمار بن یاسر در خدمتش باشند, و به عمار فرمود: مهار شتر را 
بگیرد و حذیفه هم او را سوق دهد, در این هنگام که راه می‌رفتند ناگهان 
صدای دویدن آن جماعت را شنیدند, که از پشت سر حر کت می کنند و آنان 
حضرت رسول را در میان گرفتند و در نظر داشتند قصد شوم خود را 
عملی کنند. 
پیغمبر اکرم صلی الله علیه وآله از اين جهت به غضب آمد, و به حذیفه امر 
کرد که آن جماعت منافق را از آن عناب دور کنده حذیفه به طرف آن ها 
حمله کرد و با عصائی که در دست داشت., بر صورت مرکب‌های آنها زد و 
خود آنها را هم مضروب کرد, و آنها را شناخت, پس از این جریان خداوند 
آنها را مرعوب نمود و آنها ان ۱ شناخته و مکرشان 
ا یا و و را به مسلمین رسانیدند و 
در میان آنها داخل شدند. 
بعد از رفتن انها حذیفه خدمت حضرت رسول رسید. و پیغمبر فرمود: 
حرکت کنید, و با شتاب از عقبه خارج شدند, و منتظر بودند تا مردم برسند, 
پیغمبر اکرم فرمود: ای حذیفه شما این افراد را شناختید؟ عرض کرد: 
مرکب فلان و فلان (ابوبکر و عمر) را شناختم. و چون شب تاريك بود, و 
آن‌ها هم صورت‌های خود را پوشیده بودند» از تشخیص آنها عاجز شدم. 
حضرت فرمود: فهمیدید که اینها چه قصدی داشتند و در نظر داشتند چه 
عملی انجام دهند؟ گفتند: مقصود آنان را ندانستیم, گفت: این جماعت در 
نظر گرفته بودند از تاریکی شب استفاده کنند و مرا از کوه به زیر اندازند, 
عرض کردند: 


پاتصول اللها اف کنیا فردم کردن: آنما را بزنند, فرمود: من دوست 
تذارم. هردم -بخونتد که مخند. اضحات: خود را متمم اف کت و آنها را 
می‌کشد, سپس رسول خدا آن‌ها را معرفی کرد و فرمود: شما این موضوع 
را ندیده بگیرید و ابراز نکنید. 

برخی از علمای اهل سنت همانند ابن حزم اندلسی که از استوانه‌های 
علمی اهل سنت به شمار می‌رود نام این افراد را اوره است. وی در کتاب 
المحلی می‌نویسد: 

ابوبکر, عمر» عثمان, طلحه, هبو ی وقاص؛ قصد کشتن پیامبر صلی 
الله علیه واله وسلم را داشتند و می‌خواستند آن حضرت را از گردنه‌ای در 
تبوك به پایین پرتاب کنند. 

دم 

المحلی ابن حزم اندلسی ج 11 ص 224. - تفسیر ابن کثیر جح 2 ص 605 
چاپ دار احیای التراث العربی بیروت. - منتخب التواریخ محمد هاشم 
خراسانی ص ۵3. 


امیر المومنین علیه السلام پسر عموی خود عبدالله بن عباس را بسوی 

زییر اعزام نمود و به وی چنین دستور داد که: عبدالله! 0 اجرای 

فافهریت ود ناین با طاحه ملافات کنی.:زبرا او مك هرد ستکیری خو یوت و 

میماند که شاخ خود را برای پاره کردن شکم هر رهگذری آماده کرده باشد. 

العه از یل بای کارها‌سست م خطرسات وا اسان.ه همداز تلقی 
می کند. 


عبدالله! تو باید تنها با زیر تماس بگیری, زیرا او تا حدی ملایم و بردبار 
ات ندال چر اخظه ما ام مش ی که کر وهای ی ۲۵ 
نویه ریز ! چه شد که مرا در حجاز شناختی و با من بیعت نمودی ولی 
در عراق فراموشم نمودی و راه بیگانگی پیمودی؟! زبیر! چگونه از آنچه 
پوت ی ۵ ی ۵ ی که تست هر دا نت ا آویت. د 
دسمتی ,و مان شک مین لساختی 1۱۲ اقها غدا ما بدا این عبامن مق 
گوید: من مام‌ریت خود را انجام دادم, و سفارش علی علیه السلام را به 

زییر رسانیدم ولی زبیر بیش از يك جمله بی سر و ته چیزی نگفت که: ماء 
در بیم و هراسیم, با این حال آرزوی خلافت در سر می پرورانیم! 

داد 

شرح نهح البلاغة ج1ص72 وج‌2ص<165, عقدالفرید ج4صس314, اغانی 
16ص 127, تاریخ دمشق ج ص363 


و ادا سَأثْمُوفَ ۱ عا قَسلْومُنَ من وراء ججاب دالِکَم, هر اعلورکر ج 
لوبق و تا کان آن وا سول اللّه و لا آن تنکشوا اواج من فده 
یا ان دَالِکَم گان عنة اللّه عَظیعَا 
و 
آنان عواهد: که این برای لب شما .و قلب‌های بان باکیزوتر است. 
شمارا نید ۳ 7۳ 0 
جایز نیست که پس از او با همسرانش ازدواج کنید که این [کار ] نزد خدا| 
بزرگ است. (سوره احزاب آیه53) 
در تقاسیز اهل ممت ار ماه سین این کتیر خ مسر فرظیی و تقسیر 
آلو نتنی آمده است که: این آیه درباره طلحة بن عبیدالله نازل شده. آن 
کسی که پیامبر را به وسیله گفته هایش آزار و اذیت می داده است و چنین 
می گفت: اگر پیامبر بمیرد دختر عمویم عائشه را به ازدواج خود در می 
آورم. این خبر به رسول گرامی اسلام رسید. و حضرت از این گفته و قسم 
طلحه ناراحت شدند و اذیت گردیدند. (1) 
من مس اه ان یسلچ که در زمان پیامیر صلی الله علیه 
واله مردی (طلحه) به نزد یکی از زوجات رسول خدا (عائشه) آمده که 
پسر عموی او بود و با او گفتگو کرد. پیامبر صلی الله علیه و اله مهد از ضراز 
چنین فرمود: از این پس چنین کاری را نکن. آن مرد گفت: اوه لت ۱1 
او دختر عموی من است. و هیچ منکری در میان گفتگوی ما نبود نه من با 
او. ,.داشتم و نه او با من.. 
حضرت فرمودند: سا تم ولی نشج کی رتور رکذ تیست ورد از 
او از من کسی ی 
گذشت. آن. فاد گفت: پیامبر مرا با صحبت کردن با دختر عمویم 
کی سم میتفرص کقیعی ار هر وبا هن با اشان. (فانشم 1 
خواهم کرد. و به همین خاطر خداوند آیه ۳ سوره احزاب مبنی بر منع 
ازدواج با همسران پیامبر ص را نازل کرد. (2) ۱ 
طلحه در حالی با این کلام خویش موجبات اذیت و ازار پیامبر اکرم صلی 
ی را فراهم کرت که.فران کریم خرباره ات شدکان خدا « 

سول اینگونه می فرماید: ۳ اه ۱ 
ان الذین بُونَ لهج و شوخ لَعتهْمْ ال فی الظیا و اجره و أعَة هم غذاباً 
1 ۳ هرارش وا آیداء می‌کنند خداوند آنها را از 
رجمت خود در دنیا و آخرت دور می‌سازد, و برای آنان عذاب خوار کننده‌ای 
آماده کرده است. (احزاب/57) 


عدم پشیماتن ظلحه خی هد از تزول آبه تخریم ازدواج زنان پیامبر ! 

ع اه کلام مشول ال را انم ی کت مارا 
اس را یدها ام می کند در حالی که زان ما رات ازوراه کود دزی 
آورد. اگر خداوند جان او را بستاند قسم می خورم میان پاهای زنانش 
بدویم هم چنان که او میان پاهای زنان ما دوید. ۰.(یعنی زوجاتش را بعد از 
قری اوه هختتری خود ور ی آفریض) (و) ٍ 

علی بن ابراهیم رحمه الله در تفسیر خود ذیل این ایه شریفه می فرماید: 
ای ایام ور ی ام ما 
الشریف ظهور کنند یکی از کسانی را که از قبر بیرون می اورند و او را به 
حتا اععال ما مس افص ام ی فد ات ات ۱ 
زیرا که طلحه به عاتشه علاقه داشت و وقتی که خواست به سوی بصره 
حرکت کند. طلحه به عائشه گفت: جایز نیست زنی بدون محارم خود از 
شهر خارج شود. پس عائشه خودش را به ازدواج طلحه در اورد!!! (4) 

کا > کل کل 

(1) خیراشرقت الروح مستبضره: لمیا ءحماده ص ۴۰ تفسیر ابن عباس 
سوره احزاب ص 536 3, تفسیر سمرقندی ج 3ص 00 تفسیر فخر رازی 
اسر نژ شبه ی مسر فران کریم تالیت آبریکر 
عتبق سورآبادی قرن 6 ص‌‌ 0,ستفسیر القرآن العظیم ابن کثیر ج‌3. 

ار ان تال ای سای ی تا الیل سای 
ص۱۷۹ و ص ۱۶۲ و فتح القدیر شوکانی 0۴ص ۲۰۰ - زخ نقستن ,آلوستت 
۷۲۲ص ۷۴ 

(3) ابن ابی الحدید سنی مذهب در شرح نهح البلاغه خود ج٩ص‏ ۳۲۳۲ در 
روا سای کته ی کب مرمع سا اساسا 
ص۱۵ - ج ۲۲ص ۱۷۲. تفسیر قمی ج۲ص۱۹۴ - تفسیر فیض کاشانی 
ج۲ص ٩۸۱‏ - نورالثقلین ۴ص ۷۹۶ - اربعین ص ۱۳۰ - شرح نهح البلاغه 
٩ص ٩۴‏ 

عاثشه بنت ابی بکر چاپ مرکز المصطفی و کتاب تفسیر نورالثقلین 
ج 0ص ۳۷۵ و دیگر کتب تاریخی و دیگر کتب تاریخی و روایی ومعتبر به این 
موضوع مهم پرداخته اند. 


ازدواج طلحه با زن بهودی! 


علامه مجلسی رحمة الله علیه در کتاب شریف بحارالانوار می گویند: از 
طریف موثق نقل شده است که طلحه در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه 
و اله عاشق زنی بهودی شد و از او خواستگاری نمود ن زن از ازدواج با 
وی خودداری ورزید و گفت به شرطی که طلحه بهودی شود وی نیز این 
کار را کرد. 

همچنین نقل شده است در نزاعی که بین عثمان و طلحه رخ داد عثمان به 
طلحه چنین گفت: تو از اصحاب پیامبر اول کسی هستی که با يك زن 


یهودی ازدواج کرد! 
کاعاعاع< کل 


الز ام الناصب ص‌ 72( بحارالانوار 32 ص‌ 219 


ابن عساکر می گوید: قبل از شروع جنگ علی علیه السلام طلحه را پیش 
خود خواند و به وی گفت: طلحه! تو را به خدا, این سخن را از رسول خدا 
صلی الله علیه و اله درباره من نشنیدی که فرمود: هر که را مولا منم علی 
مولای اوست. خدایا! دوستان علی را دوست و دشمنان وی را و بدار! 
طلحه گفت: آری شنیده ام و نيك به یاد دارم. مولا علی علیه السلام 
ون ۱ 

یعقوبی, ابن عساکر, آبن عبدر به, آبن عبدالبر در استیعاب. ابن اثیر در 
کامل, ابن حجر عسقلانی, ابن سعد, مسعودی و دیگر مورخین چنین نقل 
می کنند: آنگاه که لشکر علی علیه السلام و طلحه گرم و مشغول جنگ و 
نبرد بودند. مروان که یکی از سران لشکر طلحه بود گفت من اگر امروز 
از این فرصت استفاده نکنم و از قاتل عثمان انتقام و 
توانم چنین فرصتی را به دست آورم؟ اين بگفت و تیری به طرف فرمانده 
خود طلحه رها نمود. تير بر زانوی وی نشست و رگ پایش را برید و خون 
همچو سیلاب سرازیر گردید تا در اثر خونریزی شدید جان از بدنش در 
رفت و پرونده زندگی پرماجرای طلحه بدینگونه به دست مروان پیچیده 
گردید. طلحه در آخرین دقایق زندگیش می گفت: به خدا ففتو کند برع کف 
مرا از پای در آورد از طرف لشکر علی نبود! جسد طلحه در "سبخه" که 
یکی از میدان های بصره بود دفن گردید. (1) 

زمانی که لشکر جمل شکست خورد و اهل بصره پراکنده شدند, 
امیرالموّمنین بر کشتگان جمل عبور می کرد که به جنازه طلحه رسید و به 
اصحابش چنین فر مود: این ناقض و شکننده بیعت من و ایجاد کننده فتنه در 
این امت است. او را بنشانید, جنازه طلحه را نشاندند. حضرت علی علیه 
السلام فرمود: ای طلحة بن عبیدالله! پیدا کردم هر آنچه خدا به من وعده 
داده بود, آیا به آنچه که خدا به تو وعده داده بود رسیدی؟ سپس حضرت 
فرمود: او را روی زمین بگذارید. از حضرت سوال کردند ایا جنازه طلحه 
صحبت های شما را متوجه شد؟ حضرت فرمود: همچنان که اهل قلیب در 
زمان رسول الله صدای حضرت را شنیدند طلحه نیز صدای من را شنید. 
2 

۳ 

(1) طبری ج ص204, یعقوبی ج2ص158, تاریخ ابن اعثم. تهذیب, تاریخ 
ابن عساکر ج 7ص 984, استیعاب ص 2007 اصابه :۸ص 22 2, عقدالفرید 
ح4ص 321, ابومخنف, مدائنی به نقل از ابن ابی الحدید در شرح نهح 


البلاغه ج 2ص 421 
(2) ارشاد ج1ص254, احتجاج طبرسی ج1ص 237 


بن ی بن 2 الاسدی(0) 
اما نقل دیگری است که عوام, پدر زییر. پسر خویلد نبود بلکه غلام او بود, 
چون که خویلد او را به پسر خواندگی گرفته بود, به به او منسوب گردید. 
(قاعده عرب در زمان جاهلیت این بود که اگر می خواستند غلام خود را در 
نتب خود داخل. سازند: آن غلام را آزاد می. کردند و او زا از قبیله عرتن 
زن می دادند) (2) 
کنیه زبیر بن عوام اباعیدالله است. مادرش صفیه دختر عبد المطلب عمه 
حضرت رسول اکرم صَلّی اللة عَلَيهٍ و له است. پس او پسر عمه رسول 
خدا صَلی اللةٌ عَلیه و آله و پسر برادر خدیجه بنت خویلد همسر حضرت 
وت ل صلت ال یه له میات با حصرت تفه طا مر لام اه 
علیها نسبت پسر دایی دارد. 
مادرش صفیه, به او کنیه اباطاهر داده بود که کنیه برادرش زبیر بن 
عبدالمطلب بود ولی به سبب پسرش عبدالله کنیه غالبش اباعبدالله بود. 
پدرش در شهر جده کشتی بان بود و می گویند که بسیار زیبا روی بود, پس 
خویلد او را به پسرخواندگی گرفت و عبد المطلب صفیه را به او تزویج 
کرد. (3) 
در مورد اسلام آوردنش هشام بن عروة می گوید: پانزده سال داشت که 
اسلام اورد, ابوالاسود به نقل ازعروة می گوید: دوازده سالش بود که 
مسلمان شد ولی خود هشام از پدرش نقل می کند که هفده ساله بود که 
اسلام آورد و عده ای هم گفته اند که در هیجده سالگی شهادتین گفت؛ در 
هر حال بنا بر نقل مورخین بعد از ابوبکر به عنوان چهارمین يا پنجمین نفر 
اسلام اورد, اما بنا بر نقل طبری سومین کسی بود که توسط ابوبکر 
مسلمان شد. و جزء مهاجرین به حبشه و مدینه بود. زمانی که رسول اکرم 
بین مهاجرین به مکه عقد اخوّت می بستند بین او و عبدالله بن مسعود عقد 
اخوّت بستند و پس از هجرت به مدینه در زمانی که رسول اکرم بین 
مهاجرین و انصار اخوّت برقرار می کردند او و سَلمة بن سَلامة بن وقش 
را پرادن گران دادنه ی قیل از هرت به ملایته بین او و طلحه ععد احوت 
بستند. (4) 
زبیر از سرداران صدر اسلام و از مسلمانان ثابت قدم بود و سابقه 
درخشانی در دفاع از حریم اسلام داشت و در تمامی جنگها با پیامبر بود تا 
جایی که پیامبر فرمودند: برای هر پیامبری حواری است و حواری من زیر 
است! و همه اعضای بدنش در دفاع از ان حضرت جراحت برداشت. (5) 


از آنچه که در تاریخ مذکور است است پیداست که وی فردی بخشنده نیز 
بوده است و صدقه دادن او در تاریخ اینطور ذکر شده است که وی صد 
مملوك داشت که به او خراج می دادند؛ حتی درهمی از ان خراج وارد 
منزلش نمی گردید و همه را صدقه می داد! 

زبیر بعد از شهادت رسول اکرم هم ظاهرا از موالیان امیر الموّمنین بوده 
است, تا جایی که به همراه طلحة با ابوبکر بیعت نکرد و در منزل حضرت 
تحضن نمود. (6) و در جریان هجوم به خانه حضرت زهرا| سلام الله علیها و 
بیعت گرفتن از امیرالمومنین آشد از تمامی یاران حضرت 2 
بود که در مسجد هنگام به زور بیعت گرفتن از امیرالممنین شمشیر کشید 
و بیعت نکرد. تا اینکه عمر و خالد بن ولید و مغیره به او حمله کردند و 
شمشیرش را گرفته و شکستند و در حالی که عمر بر سینه اش نشسته 
بود به عمر گفت: فص ی سس ی 
بود جرات نزديك شدن به من را نمی کردی! وسپس با کراهت 
بیعت(ظاهری) کرد. (8) زبیر پس از انکه از جنگ جمل گریخت., در وادی 
السباع توسط فردی به نام ابن جرموز کشته شد. 

میتی 

(1)- آسالفابة فی معرفة الصحابة ج2 ص249 -چاپ بیروت 

(2)- مثالب الصحابه باب 4وص 342 و61 5-ابومنذر هشام بن محمد بن 
السائب الکلبی. 

(3)- پحارالأنوار ج32 ص218 

(4)- آسذالغابة فی معرفة الصحابة 3 ص 06 -چاپ بیروت 

(واتهمان ج مر 20 حاب روت سر الا رای آ العف اج 
صفحه‌ی 225. 
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(8- تجاح 1 ۵4 مورا اعشی رت 


آن ضدقه ها و جهاد ها و سبقت در اسلام .و تزدیکی پیامیر و دوستی 
مقطعی و احساسی امیرالمومنین علیه السلام برای زبیر سودی نبخشید و 
حب جاه و مقام و عدم تبژی نسبت به دشمنان امیرالمومنین ومحبت به 
معاندان و مخالفان آن حضرت او را به زیر کشید. 

امیرالمومنین علیه السلام درباره او فرمودند: مَا رال ابر رجْلا متا أَهْلَ 
الِیّت حت فا اه اال نوم عَبِذٌ الله. یعنی زبیر همواره مردی از ما اهل 
۱۳ (1) 

مرحوم فیض الاسلام در ترجمه و شرح نهج البلاغه اینچنین اورده است: 
همواره زبیر مردی از (خویشان) ما اهل بیت بود تا وقتی که پسر شوم او 
عبد اللّه پدید آمد (عبد الم خمتاونوم وا با وا خریه مزا او اگر چه از 
اصحاب رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله بود ولی بعد از آن حضرت زندیق 
گشت یعنی در باطن کافر گردیده و آشکارا اظهار ایمان می‌نمود. چنانکه 
مرحوم مامقانی در کتاب تنقیح المقال فرموده, و از فرعوم مجلسن۳: در 
کنات بضان الاتواز . نفل. است. ید الله: این تشر میت هاشم را وشمن 
می‌داشت. و علی علیه السّلام را لعن نموده, دشنام می‌داد! خلاصه این 
فرمایش را که نویسندگان سّی و شیعه در کتاب هاشان نقل نموده‌اند در 
نسخ نهج البلاغه نیست ما آن را از نسخه ابن ابی الحدید نقل نمودیم). 

و ابن ابی الحدید می نویسد: این سخن را ابو عمر بن عبد البر در کتاب 
الاستیعاب از قول امیر المومنین علیه السلام درباره عبد الله بن زبیر آورده 
است با این تفاوت که کلمه مشئوم- نافرخنده- را نقل نکرده است. (2) 
ما دراینجا در بیان شرح حال عبد الله بن زبیر نیستیم. اما به نحو مجمل 
آنچه که از بیان حضرت و احوال عبدالله به دست می آید این است که 
زبیر به علت ارتباط و محبت به فرزندش عبد الله که دشمن امیرالمومنین 
علی علیه السلام و از آسماء (دختر ابوبکر) بود, از طریق حق جدا شده و 
شود زا اخ عفت. صصراهی: با اهل بیت باضر صلت الله لیم و الم سحرعم 
نموده است. 

خسر الدنیا و الاخرة! 

چه بسیار افرادی در طول تاریخ که به راه هدایت و نجات راه یافتند اما به 
علت عدم حفظ شرایط و عدم غیرت و تولی و تبژی حقیقی به آن. مصداق 
«حسر الدنیا و الأخْرَة» شدند. قرآن کریم دراین مورد می فرماید: ما جَعَلَ 
اه لرجّل من لین فی جَوّفه(احزاب/4) یعنی حب دو چیز متضاد و متقابل 
ار هک ان 
شود حب دیگری خارج می گردد. 


حب عمر و ابابکر و عثمان و عائشه و دیگر دشمنان اهلبیت حتی اگر اولاد 
انسان هم باشد, انسان را از سبیل سلام و راه هدایت جدا می کند. بنابر 
فماسن وی اه تسش واه یه ها کت اقا تم تفر در 
عبد الله که معاند و مخالف مکتب اهل یب بیت علیهم السلام بود, بوده است. 
و من بتخذ السّبّطان و من دون اللّه فقد ی مبینا(نساء/119) 
کا لا کل کل 

(1)- شرح نهح‌البلاغة ابن ابی الحدید ج 20 ص 2 حعمت 461 

(2)-همان 


طبری از عوف اعرابی نقل می کند: طلحه و زبیر در مسجد بصره بودند 
که مردی وارد گردید, و خطاب به آن دو گفت: شما را به خدا درباره این 
جنگ و قیام دستوری از رسول خدا صلی الله علیه و اله دارید؟ طلحه چون 
پاسخی نداشت که بگوید. تجاهل نمود, و از مسجد بیرون رفت سپس آن 
مرد رو به زبیر کرد و دوباره از وی توضیح خواست که زبیر! آیا برای جنگ 
خدا دارید, با از پیش خود به این عمل اقدام می کنید؟! 

: نله در این باره هیچ گونه دستور و فرمانی از رسول خدا صلی 
له علیه وال تذاریم. انیف‌ها زا تعمصره آووده این است: کم‌بول کلان.و 


لکلا کلا عل< کل 


طبری ج5ص184 


نصر بن مزاحم نقل می کند که چون در کارزار جمل جنگ آغاز شده و 
طلحه کشته شد, آمیر المومنین علیه الشّلام به استر شهبای (سفید 
مقلوظ به نیام ) رفتول.خدا صلی الله علیم و آله شوان تنده و در مبان و 
صف اتتتادم .ویر را فراخواند. زبیر که سوار اسب بود به سویٍ آن 
حضرت آمده و تا حدّی نزديك شد که گردنهای دو مرکب بهم رسید, ۳ 
لمزمنین علیه اللام فرمود: اي زیر تو را بخدا قسسم می‌دهم مگر تو خود 
وی که رسنول حدا صلی الله له و اله وی دم باجس خی 
رف ۱ خن ان ان 
عمل خود استففار می کنم. اگر اين ی واه و 
کردم. مولا علی علیه السلام فرمودند: اينك مراجعت کن, زبیر جواب داد: 
اکنون که مقابل هم قرار گرفته ایم برای من عار است از جنگ فرار کنم! 
مولا فرمودند: ای زبیر عار بهتر است که گرفتار نار (آتش) گردی! زبیر 
تفن از این سیدان از مبدان.حی سر اصفت: کرد و ایث انتعان را خواره: 
ترك کردن اموری که عواقب سوء و نتایج ناهنجاری دارد, از جهت دنیا و 
آخرت ممدوع و پستدیده است,. در این:ساعات علن غلبه السلام حذینی: را 
بیاد من آورد که من از خاطر برده بودم, امید که خدا عمر پدرت را به خیر 
دارد. پس گفتم ای آبوالحسن همین کلام در ملامت و سرزنش کافی است 
و کمی از آنچه امروز گفتی مرا بسنده باشد. من در امروز ملامت و عار را 
بر آتیتن سخت سوزان ترجیح داده و اختیار می‌کنم. کجا می‌توانر موجودی 
که از خاك است در برابر آتش مقاومت کند. و از فوت طلحه؛ یگانه یار و 
یاور را وا 
جایگاه میهمان و هر مسکینی است. و من در زمان حیات او را در سختیها 
یاری نموده و او نیز مرا یاری می‌کرد, و هر که از من دفاع می‌کرد 9 
خمایته اه نود ۳ اشکه کرفتان کاری بسن صنوار یمد که ستفه‌اش. تن 
شد, که امروز آنچه او را به رنج انداخت موجب زحمت ما شد. 
زبیر پس از آن نزد عايشه رفته و گفت: ای مادر! بخدا سوگند من در این 
کار هیچ آگاهی نداشتم و فاقد بصیرت بودم به همین جهت قصد بازگشت 
از اين معرکه را دارم! عايشه گفت: ای بو عبد الله, آیا از شمشیرهای 
ون و تیز و بی‌مانند ات ۳ در د ست دلاور است! 
مسعودی می گوید: چون ای ی ین یافت به وی 
گفت: پدر: | در اين موقع حساس چگونه ۱ 
پیش می گیری؟! زبیر گفت: پسرم! علی داستانی را یاد آورم کرد که 


عبدالله گفت: پدرا! نه, به خدا سوگند آنچه گفتی بهانه ای بیش نیست بلکه 
شمشیر های تیز و نیزه های بلند سپاه دشمن, در دست جوانان شجاع و 
زییر گفت: خدا همچو تو فرزندی را خوار و ذلیل گرداند که مایه بدبختی و 
هلاکت پدر گردد و برای ذلت و خواری پدر بکوشد. 

سپس زبیر از معرکه جنگ خارج شده و راهی مدینه شد تا به وادی الشْباع 
رسید که در آنجا احنف بن قیس از قبیله بنی تمیم کنار کشیده و در آنجا 
زندگی می‌کرد. احنف از باز گشت زبیر باخبر شده و گفت: با این مردی که 
دو لشکر انبوه را بجان هم انداخته و خود پس از اين همه کشتار و 
خونریزی بسوی وطن و خانه خویش بر میگردد چه 1 

ابن جرموز با شنیدن این کلام با دو تن از یارانش برخاسته و سمت زبیری 
رفت که مردی کلبی با غلامش به او ملحق شده بودند, چون ابن جرموز 
نزديك زبیر شد آن دو پس از آگاهی از قصد سوء ابن جرموز و یارانش ت 
سرعت از زبیر سبقت گرفته و او را تنها گذاشتند. ابیز یه آن دی کف 
شما را چه شده؟! آنان سه نفرند ما نیز سه نفر! پس چون ابن جرموز به 
زبیر نزديك شد بدو گفت: چه می‌خواهی؟ از من دور باش! ابن جرموز 
گفت: ای ابو عبد الله من نزد شما آمده‌ام تا چند مسأله در امور مردم از 
نو بیر سم» ء گفت: مردم به هنگام آمدن من به همدیگر حمله کرده و برای 
ریختن خونهای خود به يك دیگر شتاب می‌نمودند. ابن جرموز گفت: 
می‌خواهم مطالبی را از شما بپرسم, گفت: بپرس. 

اين جرموز گفت: هی واهق ید میا بان مدا کت «رتجری او رونت 
عايشه را از خانه خود بیرون کشیدی؟ و چرا در پشت سر پسر خود به نماز 
جماعت ایستاده و به او اقتدا نمودی؟ و برای چه این معرکه جنگ را برپا 
کردی؟ و چرا می‌خواهی پشت به ان معر که نموده و به خانواده خود ملحق 
گردی؟ 

زبیر گفت: مخالفت من با عثمان خطائی بود که از من سر زد و سپس توبه 
ک یا تس با ق ها ات هار ها را که وه 
انار همماییا اسعت فا مات اند جرا سعت خی ین اس 
طالب را شکستم, چون بیعت من از قلب نبود و تنها با دست خود او را 
بیعت کرده بودم, و اما خارج نمودن عايشه ام المقمنین: ما نقشه‌ای 
کشیدیم ولی خداوند چیز دیگری را اراده فرمود. و اما نماز خواندن من 
ابن جرموز پس از شنیدن این سخنان از او دور شده و با خود گفت: خدا 
مرا بکشد اگر تو را به قتل نرسانم! 


«فقتلوه فطعنه عمیر بن جرموز طعنة آثبتته فوقع. فاعتوروه و آخذوا سیفه 
قال: سیف و الله طال ما جلا به عن وجه رسول الله. صلی الله علیه و آله 
الکرب و لکن الحین و مصارع السوء. و دفن الزبیربوادی السباع» 

عمیر بن جرموز به زبیر حمله کرد و سر او را برید و با شمشیر او به درگاه 
علی (علیه السلام) آورد, حضرت آن شمشیر رابة دست گرفت و گفت: به 
خدا| سو گند چه مدت طولانی که این شمشیر عم و اندوه از چهره رسول 
خدا| زدوده ارت ولی ری و سرنوشت و کشتارگاه ند او را چنین کرد, 
زبیر را در وادی السباع دفن کردند. (1) 

و روایت است که پس از کشته شدن زبیر, وقتی سر و شمشیر او را به 
خدمت حضرت امیر علیه السلام آوردند, آن حضرت با دیدن شمشیر زبیر 
آن را بلند کرده و فرمود: بخدا سوگند که اپن شهشیر مدّتهای مدید رنج و 
مصیبت را از رخسار مبارك رسول خدا 1 اللّه علیه و آله زدود, ولی 
جای تأشف است که سوء قضاء در آخر کار او را به هلاکت و بدبختی 
انداخت !!(2) و بنابر نقل اهل سنت و برخی از علمای شیعه حضرت بر او 
گریست «و جلسن, علن ببکی علیه هو و اضحابه»(3) و.به قاتل زبیر وعده 
جهنم داد!: «قاتل الزبیر فی النار»(4) 

لاد 

تاریخ یعقوبی 2 ص170به بعد 

(2)- الاحتجاج ج1 ص140 به بعد- منشورات اعلمی بیروت 

(3)- الطبقات الکبری ج3 ص82 و انساب الاشراف ج2 ص250 به بعد 
(4)-در بعضی نسخ: لیدخل قاتل ابن صفية فی الناراو بشروا قاتل ابن 
صفیه تالا انار اخموی/اسات الاشراش/ الظهات الکری 


مطالب مشترك 


رسول خدا: جنگ کننده با علی (طلحه و زبیر) کافر است! 


طلحه زیر و خاش ماش فراوان سک عظیمن ,| علیه سول علی غاد 
السلام به بهانه انتقام از خون عثمان ! به راه انداختند. که به موجب آن 
بسیاری از مسلمین. از صحابه و تابعین و غیر انهاء کشته شدند. این در 
حالی است که با توجه به روایتی که خود عايشه از رسول اکرم صلی الله 
علیه و اله نقل کرده است. هر کسی که با مولا امیرالمومنین به جنگ 
پثر داد کافر و دز آنشنمی, باشند! 

عايشه از پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله نقل کرده است که ایشان 
فرمودند: خداوند به من فرمود: ی ۳ قیام 
کند, و با او جنگ نماید کافر و در آتش است!(1) همچنین ابن مغازلی به 
سند متصل از ابوذر روا یت کرده که پیامبر اکرم ص فرمودند: هر که بعد از 
من با علی علیه السلام در خلافت منازعه کند کافر است.(2) و نیز 
فرمودند: ای علی اگر امت من انقدر روزه بگیرند که (همانند فوس و 
کمان) کمر خمیده شوند و آن قدر نماز بخوانند تا چون زه کمان لاغر گردند 
و با تو دشمنی نمایند خداوند آن ها را به رو در آتش افکند.(3) 

امد اد 

(1) ینابیع القربی ح 2مودة 15, ینابیع المودة ح2باب 56حدیث 789ص 275 
(2) مناقب ابن مفغازلی ص ۶۸۴۵ ینابیع المودة ص ٩۷‏ - کنزالعمال 
ج اص ٩‏ ۲۰ ح ۴۶ ۱۰ - مناقب ابن شهر آشوب ح۳ص ۲۱۶. 

(3) تاریخ دمشق ابن عساکر بخش امام امیرالمومنین ج اص۴۵ ۱ شماره 
۹ به نقل از جابر بن عبدالله - مناقب ابن مغازلی ص۲۹۷ شماره ۴۰ _- 
فرائد السمطین ج اص ۵۱ شماره ۱۶ - کفاية الطالب ص۷۹ او در چ دیگر 
ص ۸ ۳۱ 


قبل از برخورد لشکر طلحه و زبیر با لشکر مولا علی علیه السلام, اسب 
سواری نزد زبیر آمد و گفت: امیر! اين لشکر علی است که به سوی شما 
می شتابد و عمار نیز در میان آن لشکریان بو او را دیدم و با وی گفتگو 
نمودم . | زبیر گفت: اشتباه می کنی؛ نباید عمار در میان لشکر علی علیه 
السلام باشد. ولی اسب سوار بر حرف خود اصرار ورزید که عمار را د بده 
است. زبیر که اصرار و پافشاری او را دید, به يك تن از نزدیکان خود 
» داد, تا میان لشکر علی برود, و جریان را از نزديك بررسی و تحقیق 


جون بن قتاده می گوید: او رفت و طولی نکشید که برگشت و گفت: زبیر! 
به خدا سوگند آنچه او می گفت راست بوده است, من نیز عمار را در میان 
لشکر علی دیدم. در اینجا بود که حقیقت برای زبیر روشن گردید. و بدون 
اختباز فزیان براوزد که ای وای کمرم شکست., دماغ ما بر خاك مالیده شد. 
و چنان لرزه براندامش افتاد که سلاح بر تتش تکان می خورد. 
جون می گوید: من که این منظره را با چشم خود دیدم. گواینکه از خواب 
غفلت بیدار گشتم, با ود کفعه مای رس کععی خواست ذر رز کاب ایض 
مرد بجنگم. و در راه وی کشته شوم. در صورتی که او خود را منحرف و 
ی ی اه وحتماً دراین باره مطلبی از رسول خدا صلی 
الله علیه و اله شنیده است که این چنین برخود می لرزد. (1) 
اری پیامبر اکرم صلی الله علیه واله در حق عمار فرموده بودند: "عمار با 
حق (یعنی اسلام) است و حق با وی, عمار با حق می‌گردد هر جا که بگردد, 
و قاتل عمار در اتش است 2(۳) و فرمودند: "چون مردم اختلاف پیدا کردند 
پسر سمیه با حق (و جانب اسلام) است. 3۳) و همچنین بیان داشتند: 
"قریش را چه با عمار! او آنها را به بهشت می‌خواند و آنها وی را به دوزخ, 
قاتل و به یغما برنده جامه و اسلحه او در آتش خواهد بود(4) و فرمودند: 
"هر که با عمار دشمنی ورزد خدا با او دشمنی خواهد ورزید و هر که به 
عمار کینه بورزد خدا با او کینه خواهد ورزید و هر که عمار را نابخرد 
بشمارد خدا او را نابخرد خواهد شمرد و هرکه عمار را دشنام دهد خدا او 
را دشنام خواهد داد, و هر که عمار را تحقیر نماید خدا او را حقیر خواهد 
شمرد. و هر که عمار را لعنت نماید خدا او را لعنت خواهد نمود و هر که بر 
عمار عیب گیرد خدا او را عیب خواهد گرفت. 5(۳) 
یاعد 
(1) طبری ج 5ص250 
(2) الطبقات الکبری 3ص 187 


(3) المفجم الکییر ح0اض 95 10071 دلاتل الوم بیهقن 6ص ۸422 
المستدرك علی الصحیحین ج3ص 442. : 
)4( سیر ة آبن هشام 2ص < 1 1, العقد الفرید ج 2ص 89 2, شرح آبن این 
الحدید ج3ص274, تاریخ ابن کثیر ج 7ص268. 

(5) مسند آحمد ج4ص89, مستدرك الحام ج3ص390و391, تاریخ 
الخطیب ج1ص152, الاستیعاب ج2ص 435, آسد الغابة 45ص 45, طرح 
التست هم و ور اه هکس رصن الاضایه 22ص 12 گر کنر 
العمال 6ص 185 و ج 7ص71- 75. 


تصیعت مولا غلی غلیه الشلام یه طالعه و ابیز 


امیر المومنین علیه السلام برای منصرف کردن طلحه و زبیر از جنگ, نامه 
ها و پیام هایی را برای ایشان فرستادند. در نامه ای فرمودند: ای طلحه! و 
ای اس ال یا یار ی[ 
برگردید! و از این ماجراجوئیها و بهانه سازی ها دست بردارید! و از جنگ و 
خونریزی بپرهیزید! 
طلحه! زبیر! شما امروز تنها از عار و ننگ می ترسید, ولی اگر از گفته من 
پند نگیرید, فردای قیامت عار و ننگ توأم با آتش سوزان جهنم دامن گیر 
شما خواهد گردید. (1 
همچنین هنگام رویارویی حضرت آمیر علیه السّلام با اهل بصره در کارزار 
جمل, با صدایی بلند زبیر را فراخوانده و فرمود: ای آبا عبد الله نزد من 
بیرون آی, زبیر همراه طلحه نزد آن حضرت آمدند, پس روی به آنان نموده 
و فرمود: بخدا سوگند شما دو نفر و صاحبان علم از آل محشّد و نیز عائشه 
ههه و همه نيك می‌دانید که تمامی اصحاب جمل در لسان رسول خدا صلی 
الّه علیه و آله لعن شده‌اند, و هر که نسبت افترا به پیامبر بندد از رحمت 
حو/ محروم بماند. آن دو گفتند: هیا انس اه 
بهشتیم ملعون هستیم؟ 
حضرت فرمود: اگر من تصدیق میکردم که شما اهل بهشتید هرگز تن به 
جنگ با شما نمی‌دادم. زبیر گفت: مگر حدیث سعید بن عمرو بن نفیل را 
توا که از رل ها صلمت الم علیه و الهعل موی کر مود «ده 
نفر از افراد قریش اهل بهشتند»؟ حضرت فرمود: این حدیث را از عثمان 
شنیدم که در ایام خلافت خود نقل می‌کرد. 
زبیر به او گفت: ایا گمان می‌کنی بر پیامبر دروغ بسته است؟ حضرت 
ِِ من هیچ نمی‌گویم تا تك تك آن افراد بهشتی را نام ببری, زبیر 
گفت: ابوبکر, عمر, عثمان. طلحه, زبیر, عبد الرَحمن بن- عوف, سعد بن 
ابی وقاص, آبو عبيدة بن جاح و سعید بن عمرو بن : 
حضرت فرمود: رام هر ین کت ی فسات وکین شتا 
هستید. 
حضرت به او فرمود: تو خود با این حدیت اعتراف نمودی که من اهل 
توی ی و رس ی سا ی ی ی و 
علیه و آله دروغ بسته است؟ حضرت فرمود: << ۲ 
بخدا سوگند به این مطلب یقین دارم 
و افزود: بخدا کی رای ی ها یا اس 


روز قیامت در تابوتی قرار گرفته و آن در گوشه‌ای از چاهی عمیق در 
پائین‌ترین درجات دوزخ می‌باشد, و در سر آن چاه سنگی است که چون 
بخواهند زبانه آتش دوزخ شعله‌ور گردد آن سنگ را کنار می‌کشند, و از 
شداّت حرارت, آن چاه آتشهای جهئّم شعله‌ور گردد!. من این حدبت را 7 
خود شیر ضلی اللهخانه ماه شنیدم, ۳ مرا به 
وا و و اگر راست 
می‌گویم خداوند مرا ظفر و نصرت داده و هر چه زودتر ازراج شما و 
آصحاب و یارانتان را به آتش نزديك کند! زبیر با شنیدن این سا 
دیده‌ای گریان به سوی باتا کش بازگشت! (2) 

اما چه سود از اين اشك ها که زبیر به جنگ مقام ولایت رفته و در مقابل 
امام زمان خود شمشیر کشیده و راه طغیان در پیش گرفته بود. آن کس 
که به جنگ جنگ ولی خدا برود به جنگ خدا رفته است و مورد غضب خدا قرار 
میگیرد: «و من بَحلل علیه عَصبی ققد هوی» (طه/81) 

داد لد 

(1) رخ التلاغة این انش الجدید وص 22 امامت و الشساشتة 65 
ظ.قصصاین مخیه ترجه تاره ای اعد 1/۰ 

(2) کات تسش یس ان 


سخنان امیر المومنین درباره پیمان شکنی طلحه و زبیر 


شیخ مفید اعلی الله مقامه در الارشاد حول پیمان شکنی طلحة و زبیر به 
اختبان میل..و اشتباق: اولية. آن دو بزاق بیعت: با اماخ: علی. علیه السلام 

اشاره کرده وضی, فرهاید: آنکام. که طلخد. و خسرسعت: او را شکنسند و 
بسوی مکه رهسپار شدند تا عايشه را بر آن حضرت بشورانند و به 
مخالفت با آن حضرت او را همراه خود سازند و اين سخن را دانشمندان از 
آن حضرت نقل کرده‌اند که پس از حمد و ثنای پروردگار فرمود: 

پس همانا خداوند محمد صلی الله علیه و اله را بسوی همه مردم بر 
انگیخت و او را برای همه جهانیان رحمت قرار داد. پس آن حضرت بدان 
چه " شده بود بیان فرمود, و پیام پروردگارش 1 (به مردم) رسانید, و 

خداوند بوسیله او (آن اوضاع) از هم کنسکتم را منظم ساخت, و (آر 
سا سا رو وت با رای را اف یس ۱ ۱ 
نگهداری کرد, و بسبب او میان کینه‌توزان و دشمنان و آتش‌های افروخته از 
حقد و کینه, و عداوتهای پا بر جای در دلها طرح دوستی و الفت افکند. 
سپس جانش را گرفت در حالی که (کردارش) پسندیده (او) بود و درباره 
سرانجام آنچه رساندن (احکام) به آن می اتجافنه کوتاهی نفرموده بود, و 
آنچه وتان ور رشاندن آن به ای انم رزوی سه‌سوامون آن کشت و 
آن را نرساند, و یس از آن خضرت. شذ انجه. شد. از ستیزه و کشمکش 
درباره و فرمانرواتی! 

و ابوبکر زمام دار شد, و پس از او عمر. و سپس عثمان و چون سرانجام 
کار عثمان بدان جا که می دانید انجامید نزد من امدید و گفتید: با ما بیعت 
کن! من گفتم: نمی کنم, گفتید: چرا (باید بکنی) من گفتم: نه, و دستم را 
بستم. وا با یه من بانل کدی ها وی وه یی 33 

ای تست بدانسان که من گمان کردم کشنده من هستید و همانا 
بعضی از شما در پیش من کشنده برخ دیگر است, پس من دست خود باز 
کردم و شما از روی اختیار (و با کمال آزادی) با من بیعت کردید, و در 
پیشاپیش شما طلحة و زبیر ازادانه بدون هیچ ناچاری با من بیعت کردند, 
سپس چیزی درنگ نکردند که از من اجازه (رفتن به مکه و بجا اوردن) 
عمره خواستند. 

و خدا میداند که اینان (قصد عمره نداشته و) اراده پیمان‌شکنی د 

پس دوباره پیمان خود را در اطاعت نمودن و فرمان برداری از خود تازه 
کردم و (از ایشان پیمان گرفتم که فتنه راست نکنند و) برای امت موجبات 
نابودی و بلا بادید نیارند, و آن دو با من (چنین) پیمانی بستند, و سپس با 


من وفا نکردند و بیعت مرا شکسته پیمان خود را بهم زدند. شگفت است 
از ایشان که در برابر ابوبکر و عمر رام شدند (و فرمان بردار گشتند) ولی 
با من به مخالفت برخاستند در صورتی که من کمتر از آن دو مرد نیستم و 
اگر بخواهم بگویم میگویم, بار خدایا تو در انچه اینان در حق من انجام دادند 
و کار مرا کوچك پنداشتند حکم فرما؛ و مرا بر ایشان پیروز گردان. )1( 
نکته ی قابل توجه این که حضرت هنگامیکه قصد بیان پیمان شکنی طلحه و 
زبیر را داشتند ابتدا به بیان مختصری از ماجرای سقیفه به عنوان مقدمه 
ای برای طغیان و پیمان شکنی آنها می کند. از همینجا پیداست گرچه زبیر 
تنها شمشیر کشنده در مقابل خلفا بود لکن حب مال و جاه و فرزند و عدم 
رعایت تولی و تبری او را به ورطه هلاکت انداخت! 

لذا امیرالممنین علیه السلام در خطبه ای که در منزل ذی قار در راه 
بصره قرائت فرمودند طلحه و زبیر را ذم کرده و فرمودند: «... و این 
طلحه و زبیر نه از خاندان نبوّت و پیغمبری هستند و نه از فرزندان رسول 
خدا, و چون دیدند پس از سالها خداوند حق ما (خلافت و زمامداری) را به 
ما بازگرداند يك سال تمام بلکه یکماه تمام درنگ نکردند تا اينکه مانند 
روش گذشتگان خود از جای جستند که حقَّ مرا ببرند, و گروه مسلمانان را 
از دور من پراکنده و پخش کنند» [اين گفتار را فرمود] سپس بر آن دو 
نفرین کرد! ِ 

حضرت در ادامه فرمود: «... انگاه که طلحة و زبیر پیمان‌شکنی نمودند و 
از پیروی من سرباز زده و برای فتنه کردن به عايشه رو اوردند, و عايشه 
را از خانه و9 دیارش بیرون اورده به بصره اش کشاندند, اوباش و اراذل 
بصره را به گمراهی انداختند, با اینکه بمن خبر رسید که مردمان با فضیلت 
وکا ایشانردن‌ مانب دس کناره کتری کردید (و تن تقرمان آنها نداده) و 
آنچه طلحة و زبیر انجام دادند خوش نداشته و ناراحت بودند (اين سخنان 
را گفت) و خاموش شد, پس اهل کوفه (به سخن آمده) عرض کردند: ما 
یاران توئیم و بر دشمنان یاریت بنمائیم و اگر ما را بچند برابر اینان (یعنی 
لشکر طلحة و زبیر) بخوانی (با جان و دل می‌پذیریم) و انجام آن را 
بحساب خیر و نیکی در می اوریم و امید (سعادت) در آن داریم, پس امیر 
الممنین علیه السلام در حق آنان دعای خیر فرموده از ایشان سپاسگزاری 
کرد سپس فرمود: ای گروه مسلمانان شما بخوبی میدانید که طلحة و زبیر 
از روی رضا و رغبت (و با کمال میل) با من بیعت کردند, و هیچ اکراه و 
اجباری در میان نبود...» (2) ۱ 

همچنین حضرت فر مودند: مردم! انان (طلحه و زبیر) حقی را که خود از 
بین برده اند از من مطالبه می کنند. و خونی را که خود ریخته اند از من 
می خواهند. آری به خدا قسم ایشان بودند که دست به خون عثمان 2 
و من در قتل وی کوچکترین شرکتی نیز نداشتم. آنان همان کسانی هستند 


که پیامبر خدا "فثة باغیة" و قوم طغیانگری و ستمگرشان نامیده و آنان را 
مردم سرکش و متمرد معرفی نموده است. 

اری کدام ظلم بالاتر از این که عثمان را کشتند. ولی خون او را از بی 
گناهان و از کسانی که در قتل وی شرکت نداشتند می طلبند؟! کدام تمرد 
بالاتر از این که آنان به عدالت و لیاقت من اعتراف نموده و با من, بیعت 
کردند و دفعاتی 0 پیمانشان را شکستند و بیعتشان را برهم 
زدند. به خدا سوگند, طلحه و زبیر و عایشه خودشان بهتر می دانند, که حق 
با من است. و آنان راه کج و باطل می روند. (3) 

سپس حضرت از منزی ذی قار راهی بصره شد و یاران خود را فراخواند و 
عازم نبرد جمل شد. 

دب 

(1) الارشاد ج 1ص 245 

(2) الارشاد ج 1ص 249 

(3) طبری ج 5ص186و 199, استیعاب: ترجمه طلحه. عقدالفرید: تاریخ 
جنگ جمل, اغانی 11ص 119 


نفرین امیر المومنین بر طلحه و زبیر 


میا اقیر آلشختن علیه السطلام عل از شروغ که مر آفرو سانشان 
رو به طرف اسمان نمودند و فرمودند: 

خدایا" طلحه بیعت مرا شکست وسانن که با امن داشت تیا نها زو 
مردم را علیه عثمان برانگیخت تا او را | 
متهم ساخت. پروردگارا! تو خود بر وی مهلت نده! 

ای خدای روف و مهربان! زبیر با من قطع رحم نمود و بیعت مرا شکست. 
ار یا 
شر وی محفوظ بدار! 

کا کا کا عل< کم 
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توهین طلحه و زبیر به امیر المومنین! 


خلاخه مه سر نا انکه از وسدل. اللت ی الله لته وراه رشن رون 

"کسی که علی علیه السلام را اذیت کند, مرا اذیت کرده! "(1) و "کسی که 

به علی ناسزا و زشت بگوید, در حقیفقت به من ناسزا و زشت گفته است. 

2 وی با کلام چ کار تن سول علی عليم السای رات و زار 

نمودند! 

توهین طلحه به مولا علی علیه السلام: 

طلحه خطاب به امیرٍ المومنین علی علیه السلام گفت: یا دا کتّا فی 

الشوزی ستَة مات متا واجذٌ و فل آحژ فتمن الیو أرْبعَةْ کلنا كَ کاره. 
: ای فلان! رو رن 

و 

اکزاه دازنم: (3) 

توهین زبیر به مولا علی در محضر پیامبر اکرم! 

هنگامی که طلحه و زبیر علیه مولا علی علیه السلام قیام کردند و با تحريك 

عایشه با عنوان خونخواهی فشمارم نی جمل را به راه انداختند, امیر 

المومنین خطاب به انان فرمودند: 

اي طلحها به خونخواهی عمان علیه عم قیام کرده ای خدا لعتت کند فان 

عثمان را 

ای زبیر! آیا بهیاد داری آن روزی را که با رسول خدا از قبیله بنی غنم می 

گذشتی, پس رسول خدا به من : نگاه کرد و خندید و من نیز خندیدم. آنگاه تو 

به رسول خدا گفتی: اين پسر ابیطالب از تکبر و خودستای یا از سبکسری 

هایش دست بر نمی دارد! 

آنگاه رسول خدا به تو فرمود: ساکت باش, حرف نزن... (تو علی را 

تشناخته ای): او ته. متکیر و خودخواه. ات و تة: سیکسن (و همین .عدم 

شناختت و بی معرفتی تو در حق علی سبب می شود در اینده) تو با او 

جنگ می کنی در حالی که تو بر او ستمکاری. ِ 

پس زبیر در پاسخ گفت: به خدا سوگند این جریانی را که گفتی و به یاد 

آوردی, همین طور بود که شرح دادی. و اگر از اول یادم بود وارد اين مسیر 

نمی شدم به خدا قسم هر گز با تو جنگ نخواهم کرد. 

لیکن کار به همین جا خاتمه نیافت و پسرش عبدالله بن زیر شیطنت کرد و 

پدر را از راه راست به گمراهی سوق داد و گفت برای قسمی که خورده 

ای با علی جنگ نکنی, کفاره بده و به جنگ با او بپرداز, و او به گفته 

ترش کفارم دادهباعلی علنه السلام‌خی کرد ( ۱1 


کاعاعاع< کل 


(1) مستدرك حاکم حدیت 44619/217 و تاریخ ابن عساکر ج45ص<<1 
حدیث 9352, کنزالعمال 32828. 

(2) پنابیع المودة ج ص278 خبر ۰796 مناقب خوارزمی فصل 14 حدیت 
(3) بحارالانوار 32 ص217, کتاب سلیم بن قیس ص 229 

(4) تاریخ الطبری الرسل و الملوك ج4 ص502 


طلحه و زبیر عايشه را ,: به چنگ با مولا علی کشاندند! 


زبیر به همراه طلحة در موقع بیعت با امیر المومنین سستی کردند و تعلل 
ورزیدند و با کراهت بیعت کردند چرا که زبیر در کوفه و طلحة در بصره 
موالیان بسیار داشتند و هر کدام داعیه خلافت در سر می پروراندند وبه 
همین دلیل هم بود که پس از بیعت کردن با علی علیه السلام از آن حضرت 
درخواست کردند که حکومت بصره و کوفه را به ایشان بسپارد اما حعضرت 
نیذیر فتند. و از همینجا بود که آنچه در دل داشتند ظاهر کرده به مخالفت با 
حضرت پرداخته و نزد حضرت امده به بهانه عمره اجازه حرکت به سمت 
مکه خواستند و در انجا با عائشه هم پیمان شده به بهانه خونخواهی عثمان 
به سمت بصره که در انجا پاورانی داشتند حرکت کردند اما بر کسی 
پوشیده نبود که در دلشان حب ریاست و حکومت است و هدف شومشان 
تکیه زدن بر آریکه ی حکومت, تا جایی که مروان در مکه رو به آنها کرد و 
گفت: به کدامتان به عنوان خلیفه سلام کنم و به نام وی اذان بگویم؟؟!(1) 
در کتاب شریف احتجاج از ابن عبّاس نقل شده که گفت: من نزد حضرت 
امیر علیه السْلام نشسته بودم که طلحه و زبیر وارد شده و اجازه خواستند 
که برای انجام حعٌ عمره خارج شوند و آن حضرت به آن دو اذن نفرموده و 
گفت: شما تازه حجٌّ عمره را بچا آورده‌اید, و وقتی در تقاضای خود اصرار 
ورزیدند به آن دو اجازه فرمود. 

وقتی آن دو خارج شدند روی به من کرده و فرمود: بخدا سوگند که آن دو 
قصد حج عمره ندارند و قصدشان تنها خیانت به من است. عرض کردم: 
پس به آن دو اجازه نفرمایید. آن حضرت نیز آن دو را پیش خود فراخوانده 
و فر مود: بخدا سوگند که شما از اين حقٌّ تنها قصد شکستن بیعت با من و 
تفرقه میان امّت را دارید. پس آن دو سوگند یاد کردند که منظوری جز 
عمره ندارند. حضرت آمیر علیه السّلام نیز اجازه فرمود سپس روی به من 
نموده و فرمود: بخدا سوگند که آن دو قصد عمره را ندارند, عرض کردم: 
پس چرا اجازه دادید؟ فرمود: برای اينکه نزد من به خدا سوگند یاد کردند. 
ابن عباس گفت: باری طلحه و زبیر از مدینه حرکت کرده و داخل مکه 
شده و بر غائشه وارد شدند, و آنقدر با عايشته مذاکره کردند که در نهایت 
او را با خود به سوی بصره خارج ساختند. (2) 

در الانساب الاشراف آمده است که طلحه و زبیر نزد عايشه آمدند و از او 
خواسد گام کید عايشه گفت: آیا از من میخواهید جنگ کنم؟ 

ی ۳9۱۹ تیار 
امر حکومت به شوری مانند زمان عمر دعوت نمایی و تو نقش مصلح را 


در بین مردم بازی کن! پس عايشه به تحريك طلحه و زبیر بیرون آمد ۹ 
مردم گفت: عثمان مظلوم کشته شد و من شما را به خونخواهی او و 
ارجاع امر حکومت به شوری دعوت می کنم. (3) 

اما ماما ملد 

(1) هه کاري: رانا لعاسم بافدهن عاتمارات اساظیردع 6ص 
10 به بعد 

(2) الاحتجاج ج 1ص 162- منشورات اعلمی بیروت 

(3) الانساب الاشراف ج3ص23 


این آنی الحفد فعل کرو است که بن خطات در اواتر عمرد اضحان 

را جمع کرد و به آنان گفت: نفس سرکش, تفوق طلبی و قدرت خواهی هر 

يك از شما در این ارزو است که خلیفه شود و امارت مسلمین را بر عهده 

ِ (سپس هر يك از انان را مخاطب قرار داد و به شرح ذیل توصیف 
د. 

کرد:) 

اما تو ای طلحه! (که آرزوی جانشینی پیامبر را ۱ و خیال خود می 

پرورانی) آیا تو همان شخصی نیستی که می گفتی اگر پیامبر از دنیا برود, 

زنانش را می گیریم؟ و گفتی خداوند محمد را نسبت به ازدواج دختر 

عموهای ما مقذم نداشته؛ یعنی ما نسبت به دختر عموهایمان حق تقدذم 

داریم؟ آنگاه خداوند تبارك و تعالی درباره این نیت زشت و ناپسند تو 

را اس یا ول ان رای سر مها خق 

ندارید پیامبر خدا را اذیت و آزار دهید و بگویید بعد از مرگش, زنانش را به 

همسری می گيریم. شما هرگز نمی توانید بعد از وقات آن حضرت با 

زان آروداع کین 

و اما تو ای زبیر! به خدا سوگند : تو شایستگی و لیاقت خلافت را نداری, 

ات 

درشتی؛ , بی خردی و سبك مغزی از تو دور نمی شود و همین صفات باعث 

می شود مردم از اطراف تو پراکنده شوند. 

و اما تو ای عثمان! به خدا سوگند سرگین (مدفوع حیوان) از تو بهتر است. 

(لدا شاستکی و لیاعت خلاعت نامر و امارت مسلمین را نداری) 

و اما تو ای عبدالرحمن! تو ادم زبون, ذلیل و ناتوانی هستی و به خویشان و 

نت عشق می ورزی. 

و اما تو ای سعد! تو هم فتنه انگیز و حیله گری و از کسانی طرفداری می 

کنی که شایسته طرفداری نیستند. 

وا ان ی ما و ار اه ورام که رای وه 

ایمان تمام مردم روی زمین را در کفه دیگر و اين دو را با هم بسنجند, 

همانا ایمان تو به تنهایی برتر از ایمان تمام مردم روی زمین است و غالب 

می شود. 

ماع > کل 


شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید 12ص 259. 


سرازیر شدن نعمتهای بی حساب در زمان عمر و عثمان بسوی جهان 
اسلام و تقسیم غیرعادلانه روت و تبعیضهای ناروا, جامعه اسلامی را دچار 
بیماری مزمن «دنیازدگی» و «رفاه طلبی» کرد. افرادی که تا چند سال 
۱ ۲ ۱ ۱ 7 
این جا بود که دنیا کار خود را کرد و اخلاق امت اسلام به انحطاط گرائید. 
طلحه و زییر هم از این قاعده مستثنی نبودند. 

مسعودی, صاحب ممروج الذهب " می نویسد: زبیر بن العوام خانه ای در 
بصره بنا کرد که اکنون در سال 232 (زمان خود مسعودی است) هبوز 
باقی است و معروف است خانه هایی در مصر, کوفه و اسکندریه بنا کرد. 
ثروت زبیر بعد از وفات پنجاه هزار دینار پول نقد و هزار اسب و هزارها 
چیز دیگر بود. 

خانه ای که طلحه بن عبدالله در کوفه با گچ و آجر و ساج ساخت هنوز (در 
زمان مسعودی) باقی است و به دار الطلحتین معروف است. عایدات 
روزانه طلحه از املاکش در عراق هزار دینار بود. در سر طویله او هزار 
اسب بسته بود. پس از مردنش يك سی و دوم ثروتش هشتاد و چهار هزار 
دینار براورد شد. 

ابن سعد در الطبقات الکبری می نویسد: در آمد غله طلحه "هزار" کامل 
بود. همچنین می گوید: درآمد روزانه طلحة از غلات زمینهای عراق او هزار 
درهم و دو دانگ درم بوده است. (1) 

همچنین ابن ابی الحدید می گوید: مولا علی علیه السلام بیت المال را در 
میان مسلمانان تقسیم کرد. و برای هر يك از انان سه دینار بخشید, و بر 
خلاف دوران خلافت عمر, و عثمان. علی علیه السلام همه مسلمانان را از 
عرب و عجم برابر و یکسان قرار داد. طلحه و زبیر, به عنوان اعتراض به 
سهم خود را تحویل نگرفتند. مولا علی علیه السلام انان را به نزد خود 
خواندند و علت اعتراض و مخالفت ایشان را جوبا شدند. 

طلحه و زبیر گفتند: تنها چیزی که ما را از تو رنجیده خاطر, و به حکومت تو 
بدبین ساخته است, مخالفت تو با روش خلیفه دوم, عمر بن خطاب, می 
باشد. که او در تقسیم بیت المال سابقه افراد و فضیلت آنان را در نظر 
می گرفت. و به هر کس به مناسبت موقعیت و مقامش سهمی می داد. 
اما ه نعه خساما نان زا مصافی فرار ادها مارا نادیده گرفتی: دز 
صورتی که این اموال و ثروت ها, با شمشیر های ما, و در آثر فعالیت ها و 
جانبازی های ما به دست آمده است. چگونه سزا است. آنان که اسلام را 


به طور اجبار و از ترس شمشیرهای ما پذیرفته اند, با ما یکسان و برابر 
باشند؟ 

و لا تعلی اه ماه خر دنه اه همست السال سا ای 
که در میان مسلمانان قرار داد: اين روش اختصاصی من نبود. . و من اولین 
کس نیستم که این رفتار را پیش گرفته باشم. من و شما در رسول خدا 
صلی الله علیه و اله بودیم. و روش او را دیدیم که هميشه بیت المال را به 
طور مساوی تقسیم می نمود. و کوچکترین امتیازی در این رب 
قائل-نمی. کردید. غلاوم. بر اين: حکم این مسئله, در کناب خدا نیز آمده 
است که ما را ؛ به مساوات و برابری دعوت. و امتیازات بی جا را لفو می 
نماید. اين قرآن است که در پیش روی شما است. 2 
است و کوچکترین سخن باطل و ناروا بر آن راه نخواهد داشت. 

دست اه ند بدین لحاظ امتیازی برای شما قائل گردید. 0 
کسانی بودند که با جان و مال به اسلام یاری نمودند و غنائمی به دست 
آوردند:.با این حال زسول خدا صلی الله: علیه: و اله دز تفمنیم. بیت المال 
برای آنان نیز امتیازی قائل نگردید. "و سبقت در اسلام و فعالیت آنان باعث 
این نبود که سهم بیشتری به دست آرند. (2) 

طبری نیز در این باره می گوید: طلحه چون از هر نوع امتیاز مأیوس 
گردید, این مثل معروف را بر زبان راند که: بهره ما از این کار به اندازه 
بهره ای است که سگ از لیسیدن دماغش می برد. (3) اری ما از خلافت 
علی علیه السلام؛ شکمی سیر نکردیم و به مقامی نرسیدیم. 

امد 

(1) الطبقات الکبری ج3ص 165 

(2) شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ج7ص‌39 

(3) طبری ج ص53 


قدرت طلبی طلحه و زبیر 


طلحه و زبیر از دیرزمانی ارزوی خلافت. و رسیدن به مقام حکومت, بر 
جهان اسلام را در سر می پروراندند. ولی چون افکار عموم با علی علیه 
السلام بود, و مردم فقط او را شایسته این مقام می دانستند, و خواهان 
وی بودند. این بود که آن دو از فکر خلافت منصرف شده, و به بیعت مولا 
علی علیه السلام مبادرت ورزیدند, و در بیعت آن حضرت به ظاهر از همه 
سبقت جسته و پیشدستی کردند. زیرا می خواستند که با سبقت نمودن در 
بیعت, توجه دستگاه خلافت را به خود جلب کنند. تا از اين راه بتوانند پست 
حساس را به دست بیاورند, و به سهم بیشتری نایل گردند. 
اضا بر خلاف وهم و انتظاری که.داشتند: مولا علنعلبه السلاق انان ز] با 
۳۳۳ مسلمانان یکسان و برابر قرار داد, و کوچکترین امتیازی نسبت 
به آن دو قائل نگردید. ندز کفته مه آنان تفن بر اب ده یشان به 
خورد. 
توقع بی جا و بی مورد طلحه و زبیر را یعقوبی چنین آورده است که: طلحه 
و زبیر نزد علی علیه السلام آمدند و چنین گفتند: یا علی! ما بعد از رسول 
خدا از هر پست و مقامی محروم گشته و هر يك به گوشه انزوا قرار 
گرفتیم. اينك خلافت به دست تو افتاده است. انتظار داریم که ها زا در امر 
خلافت شريك و سهیم خودسازی, و یکی از پست های حساس حکومت را 
در اختیار ما بگذاری! 
مولا علی علیه السلام در جوابشان فرمود که: از اين پيشنهاد صرفنظر 
کنید! زیرا چه مقامی بالاتر از اين می خواهید که شما نیرو و قدرت من 
یی بر دایم و سوایار و بیان من ی ناشیه. استکام وبا 
هی اما خوشت ی دز مین سا ار تفه است ۱ حقامی او 
از آ ای وی ارسا ام اس ۰ ۱ 
بعضی از مورخین نقل می کنند که: مولا علی علیه السلام استانداری یمن 
را به طلحه و یمامه و بحرین را به زبپر واگذار نمود. وقتی خواست منشور 
انشاتداري و عتحافه را در اای آبان. بدارد کفشدء با آسر آلهسیس! 
درباره ما صله رحم کردی, و حق قوم و خویشی را ادا نمودی. 
مولا علی علیه السلام فورا عهدنامه را از آنان پس گرفت, و گفت: من 
هرگز به عنوان صله رحم و ادا نمودن مق قوم و خویشی, اختیارات 
مسلمانان را بر کسی واگذار نمی کنم. طلحه و زبیر از رفتار علی علیه 
السلام به خشم آمدند, و گفتند: پا علت! قو. دیکران زا بر ها مقدم می 
داری, و ما را در برابر آنان خوار و زبون می سازی. 
ی ای سا تا رس یواست ی رکه 


علاقه نشان می دهید. و از نظر من افراد حریص و ریاست طلب, هرگز 
شایستگی ندارند که بر مسلمانان ریاست کنند, و اختیار انان را به دست 
بگيرند. (2) 

لاد 

(1) یعقوبی فصل بیعت علی 126 

(2) طبری ج 5ص153, تاریخ ابن کثیر جح ص127 و... 


جنایات در بصره! 

وقتی لشکر طلحه, زبیر و عايشه (ناکثین) وارد بصره گردید. صلح و 
آرامش آن شهر را به هم زدند و بر عثمان بن حنیف, فرمانداز مولا علن 
علیه السلام در بصره. تاختند و دستگیرش کردند؛ تازیانه ها بر بدنش 
نواختند؛ و با وضع رقت باری موهای سر و صورت او را کندند!(1) مورخ 
مشهور ابومخنف در کتاب معروف خود "تاریخ جنگ جمل " می گوید: پس 
ات آن عتهان بن ختیف: را رها کردند.ه اونید خودرا به لشکر مولا علی علیه 
السلام رساند. چشم عثمان که به رخسار مولا افیز القومنین علیه. النملام 
افتاد اشك از دیده اش سرازیر گشت و گفت: یا امیر المومنین ! ِِِ 
که از پیش تو می رفتم يك مرد ۱۳ انبوه و سفیدی بودم. 
امروز به قيافه جوانی که در صورت او موئی نباشد بر گشته ام! 

امیر المومنین علیه السلام از این حادث و از این جنایتی که درباره عثمان 
انجام گرفته بود آنچنان متأثر و ناراحت گردید که سه تکرار فرمودند: اثالله 
وائاالیه راجعون. , 

همچنین ابومخنف می گوید: بعد از تسخیر بصره توسط لشکر طلحه, زبیر 
و عايیشه. حکمی که عایشه درباره نگهبانان بیت المال صادر نمود بدین 
ترتیب بود که: زبیر را به پیش خود خواند و گفت: زبیر! اینها کسانی هستند 
که بر روی تو شمشیر کشیده و از عثمان بن حنیف و بیت المال دفاع 
نموده اند. اينك قتل آنان را به عهده تو می گذارم. تو باید سر اینان را از 
تن نس ساخته و از دم 0 بگذارنی! زبیر با دریافت این فرمان با یاری 
را 0 قرار داد!!! 

مسعودی می گوید تعداد کشته شدگان در این حمله علاوه بر مجروحین, به 
هفتاد نفر می رسید که پنجاه تن از آنها را بعد از دستگیری برای ارعاب و 
ترسانیدن مردم, در مقابل چشم آنان گردن زدند. و ابومخنف می گوید: 
بنایر کفتم ضفعت: بر ز هیر تعداد تکهباناتی. که. آن زمر نهد فتل .زسیدند. نه 
چهارصد نفر می رسید! 

آثار و نتایج شوم جنگ! 

جنگ جمل که طلحه و زبیر آغاز کننده آن بودند آثار و نتایج و عواقب 
شوافی: داشنت که بزخی. از آنها قافن کر ی ندیم در جنگ جمل میان دو 
لشکر تا حدی تیراندازی شد که چوبه های تیر هر دو لشکر تمام گردید و 
آنچنان در میان دو لشکر نیزه ها رد و بدل گردید و در سینه های مردان 
جنگی فرو رفت و آنقدر افراد دو لشکر بر خاك تیره غلطیدند که اگر در 


روی جنازه های کشته شدگان. اسب دوانی می شد پای اسبان جز با 
اجساد و بدنهای مسلمانان با چیز دیگری تماس پیدا نمی کرد! (2) 
آمار کشته شدگان را طبری شش هزار تن نقل نموده است. ولی ابن اعثم 
در تاریخ خود می گوید تعداد کشته شدگان از لشکر عايشه. نه هزار نفر و 
از لشکر علی علیه السلام هزار و هفتصد تن بوده است. 
ابن عبد ربه در عقدالفرید می گوید: در جنگ جمل از یاران و لشکریان 
عايشه تعداد بیست هزار و از لشکریان علی علیه السلام پانصد نفر کشته 
شدن. و.در تاریخ تعقویی جنین آمده. اسنت: که :در خن جخمل. تغداد کشنته 
شدگان از دو لشکر بیش از سی هزار تن بوده است !(3) 
آزی دز جنگ جمل بیش از حدم ضرز اقتصادی و تاراختی. های روانی :ه 
جسمی بر مسلمانان وارد گردید: چه مادرانی که داغ جوان دیدند! چه 
زنانی که بیوه گردیدند! و چه اطفالی که بتیم و بی سرپرست و 
کردند! 
طلحه و زبیر در حالی سبب کشته شدن هزاران نفر شدند که خداوند 
تبارك و تعالی درباره کشتن ظالمانه يك نفی اینگونه می فرماید: 

من قَتَل تفسا بغیر تفتتن. اف قشاو فن. الاوض فکایما فتل. الناشن خمعا: 
یعنی. ای ور 
فسادی در زمین کرده باشد مثل این است که همه مردم را کشته. 
(مائده/32) 
و من بل مُوّْینا مَتع متعیداً جراخ جَولَم خالداً فبها و عضت ال عَلبّه لَعَتَهٌ 
ماع له تدارا ماع ۱ 
قتل برساند مجازات او دوزخ است که جاودانه در ان می‌ماند و خداوند بر 
او غضب می کند و از رحمتش او را دور می‌سازد و عذاب عظیمی برای او 
اماده ساخته است. (نساء/93) 
لذا با توجه به کشتار بسیاری از مسلمانان بی گناه توسط طلحه و زبیر و 
همچنین آیات مذکور, برای هر مسلمان منصف و عاقلی روشن و واضح 
می گردد که جایگاه ابدی ایشان جهثم خواهد بود! 
دم 
(1) طبری جح د5ص1829178, عقدالفرید. استیعاب در ترجمه حکیم بن جبلة 
(2) طبری ج 5ص218, عقدالفرید ج4 ص32 
(3) طبری ج ص225 عقدالفرید ط لجنة التالیف ج4ص224, تاریخ ابن 
اعثم و تاریخ یعقوبی در فصل جنگ جمل 


وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 
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آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
5 (0311) 

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





